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هنر ملترم » هدر و اقعیبت گرا 


ابنك دو مین شماره ی مجله ی 
هثر دادر دست دادیم » مجله بی که 
بایستی آگاهی واندیشمند ی رادر 
زايش هاو آفربنش های هثر ی ما 
شارت دهد. حار جو به ی تن 
دگم بیتی هاو دگم پندار ی ها را 
نا گستره‌ی وسیع و بی مر ز جبا 
نبینی ها وانسا نگرا یی ها پبنادهد 
در روشنی خرد بر نیرگی هر آنچه 
بی خرد ی دادرسا حه ی ب یکرانه‌ی 
هنر» ء ره مید هد . به ستیز وپیکار 
برخیزد واین عمیق نرین وناشناخته 
نرین تجلی دوان آدمي دا به درك 
ببتر گیرد و به شناخت بسشستر 
آورد ء این محله بر این است که‌هنر 
باید باانسا ن وزند گی اسان 
آشتی داده شود ء تا سیما ی‌انسان 
دوران ماء انسانی که در میا ن 
خو نو آتش میز ید تا گبواده ی 
تاریخ دا بجنباند واز فرو افتاد گی 
وایستا یی به تنحر لٌ واو ج‌دسترسی 
یابد » در آن تصویر گردد. 


هثرت 


مجله ي هو پاسباه هتر راستین 
است» باسدار هثر ی‌است که‌نبض 
آن بازمان در تیش است » همه ی 
نیاز های زمان مارا وانسا نزما ن 
مارا درک میکند وهمه‌ی ویژ گی‌های 
دورا ن مارا در آئینه ی روشسن و 
راستین نما ی‌خود مینما یا ند و 
انسان اه تصوبر میاورد . 

انسانی که بعد از سده صاو 

هزاره های فراوا ذ زیستن در زير 
ستمباره ترین و ددمنشا نه‌نضرین 
شرایط » اکنون زنجیر هارا گسسته 
است تا بادست ویا ی آزاد ورها 
شده ازغل وزنجیر » بیکار انسانی 
اش رابا همه نمود های ناانسا نی 
نبا غازد . 

هنر امروز ء هنر والای انسا نی 
درسییده دها ن رستن ها و گسستن 
هامیزید ومیزاباند . بنابر ین هرگز 
نه‌پندار های شکلی‌وبورژ وازی‌رادر 
آن‌راهی است ونه‌هم‌نمود های‌از زد 
سالاری وزور سالاری رادر حیطه ی 
خودپذیراست ۰ 


هنر کثو نی انعکاسی است از 
ستیز بی اما ن و آشتی نا پذ یر 
هرد هی که یداد و عصر نداد رادر 
وبرانه های دز صای‌فرو ریخته‌ی 
دژخیما ن اریخ به گور ابد ی 
سیار بده واکنو ن در داه بازسازی 
روان است تا پژوا ل دا ستینی‌باشد 
از هر آنجه رخ مید هد و به‌وقو ع 
میاید . 

این مه باب هموو رن خشهی 
تاىنده همه حابر ظلما ت بتازد و 
روشنگر دراه هثر مند بار سا لتو 
آگاه زما ن ماباشد تا هنر راستسین 
عنر توده بی و مرد می از چنگث 
مشتی بی مایه ی ماسبك پو ش‌هنر 
مند نما خلاصی یابد واز سو یی 
زمینه ها ی بپتر برا ی با دود ی و 
شکوفا بی استعداد ها و ظر فیت 
های تازه فرا هم آید و هنر مند 
فردا ی ما از همین اکنو ن راه‌خود 
رابه‌تعیین گیرد و آگاه و هوشمندانه 
براه افتد . 


تست 


مادر کشور ی میز یم که هنردر 
آن بیشینه بی تا ددازای سده ها 
و هزاره ها دارد ورده های آن تاپس 
دبوار قرون واعصار امتداد بافته 
است واین هنر کین : هنر والا ی 
مردم این سر زمین اگر هميشه در 
خدمت انسا نیت انسان زما ن خود 
قرار نداشته وگا هگا هی به جا ی 
آنکه درو نما به هایشی را از داد 
خواهی توده ها در پیشگاه تا ریخ 
گیرد ویز واك رنج ها ی‌بیکرا نه ی 
ستمکشان حامعه با شد تا حد 
واسته گی به در بار ودد باریا ن 
وخا ص ود ن برا ی اشرا فست 
منحط سقو ط بافته است . اما در 
بشتر حالات به خواست واراده ی 
مردمی که فقط صحه گذار هنره‌ردمی 
بوده اند وس با بیان سمبو ليك 
ورمز ی خود وبا ارائه ی نماد عا بی 
از شرایط نا هنحا ر زما ن زمینه 
ساز عصیا ن ها بوده است وطغیا ن 
ها و تحر ل وپو یا یی ورزمند گی 
وستیزه جوبی در برابر سالا دا نزد 
وزور . بنا برین هنر امروز به‌همان 
پیمانه که باید در نشا ند هی‌سیمای 
انسان همدوره اش وزما نی که در 
آن میز ید نقش داشته با شد . باید 
باز تابی هم باشد از همه ی این 
مبارزا ت ملی وحماسه ها ی میینی 
در درازای زما ن تا غنا ی فر هنگی 
مابه شناخت دو باره آید وانعکاس 
فرباد های دیروزین یعنی فر باد 
های از گلو خاسته ی تاریج و در 
گلو خفه شده ی تاریخء فریاد های 
امروز بن دا دسانر گر داندوهمچون 
هیمیمه ی خاموش نشد نی تسا 
رسید ن به هد ف نبا پی ء نامر گث 


ت هت 


همه نمود های اهیربا لیستی وهمه 
رگه های بیداد وتا خامو شی ابد ی 
بیداد گرو ستمباره ی انسان کش» 
آزادی کس وانسانیت کش‌حاودانه 
کی پا : 

محله هنر ارگا ن نشرا تی انحا 
دیه هنر مندان د ر مشی جسدید 
نشرانی اش برا ی زمینه ساز ی به 


تحقق همه‌ی خواستبای هنری اطاٍب: 


دبه املاك ها ومعیار های ی به 
ارزش گذاری می نشبند و له حدا 
سازی سره‌ها از ناسره هامیبودازد 


مجله هنر نه دیگر تخته مشق عدوق 


نوآموزپرادعای کور باطن خواعد 
بود و نه عم برا ی هنر شکلی 
ی محتوا ی نود ژواز ی حا ی‌خواهد 


مر 


داشت . 

ی کر مند سا لپا 
تحقبر شده واها نت دیده ی ها » 
هنر هند ی که از هر وسیله ی‌آمو- 
زش وآگاهی یابی در زمینه کارخود 
محرو م بوده است از ج خوا صد 
گذاشت ت و جرا غ داه او خواهد نود 
تاسطح آموزش ودانش هنضر ی و 
علمی اش رالند سرد . 

مجله عنر به همه‌ی بت سازی 
هاء به همه شیادی های هنری» به 
همه زمینه های گل آلود ساز ی و 
به نفع خود ببره برداری » به همه 
مظا هر و گونه های هنر کا ذ ب » 
مر دم فر یب و اغواگر خانمه 
خواهد دادو به جای روا ج داد ن 
بر جوبارو نشینی و آرمید ن بی 
مسئوولیت در سکو های بی افتخار 
وشپر ت طلبی ها » دراه دا برا ی 
هنر مند راستین هموار خوا صد 


گردانید نا از زندگی هر دم مایه 
گیرد وبردل ها ی مرد م حا ی‌داشته 
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باشد . 

مجله ی هثر وظیفه دارد با نشر 
پژو هش ها وتحقیق های هنر ی 
افتخارا ت هنر ی مارا در ادوا د 
مختلف به شناخت همگا ن آورد وبا 


نقد ها وبررسی ها راه‌نشان‌دهنده‌ی 


عنر مند. دورا ن ماباشد و هثر مردم 
گرا ۰ اصلیل ور بار را به روا ج 
آورد. . 

1 ۹ عنوا ن ار گا ن اتحادبه‌ی 
قتر مندان وظیفه دفرد دد بسیسچ 
همه ی هنر مندا ن در بت دهی‌هنر 
در زمینه سازی کار های ابجاد ی 
ودر به شناخت آود ی ارزش ها ی 
هنر ی نقش فعال وسازنده دا شته 
باشد واین همه آرما ن و آرزوه رگز 
به تحقق نمیا ید مگر آنکه همه ی 
هنر مندا ن دانا و آگاه ما همه ی 
دانشمندا ن بر ما به ی ما و همه 
محققان ویژو هشکرا ن ما در ان 
کار مارا باری دهند . 

هنر اکنون راه خود دا با فته 
است واستوار و هدفمند به حلو 
میرود ودر این حلو رو ی هیچ 
خسی وخاری را صکیر او شده 
نمتواند . 

به امید آنکه این همه تلاش‌واین 
همه آرزو تارسید ن به پیسروز ی 
نبایی و پیدا بی افق ها ی روشن 
وامید پر ور درجشم اندازهتر 
سرزمین‌ها دوام یابد و این نشربه 
از همکار ی همکارا ن خو ب محروم 
نباشد . 


سفترت 
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دخشم از سانبه ی اساسي که توسط عبدالمجید سر 
اتحادبه هثر مندان خوانده شد. 


نلند 


معاون‌شورای وزبران در کنگره موسس 


مهندسی. نقاشی و محسمه سازی 


کار مندان خلاق هميشله می - 
توا ننئد وظیفه خودرا به آسا نی 
انجام بد هند بشرط آنکه احسا س 
نمابند که دولت برای حفظیادگارب 
های تاریخی .کلتور ی و هنر ی 
دست مبزند . نقا شی و محسمهب 
ساز ی در افغا نستان نمو ه‌های 
برزگكو تاریخ چند هزار سا له 
دازد. 

باد کار های مپند سی‌شیاد ت 
مید عند که افغا نستا ن مپدهنر 
شر ق‌بوده است .حفریا ت‌باستا ن 
شنا سی تایید تمود که غز نی از 
مشپور تر پن‌و قد یمتر ین شر- 
عای مشضرق زمین است . آثار هنر 
قدیمی که تاروز گار مارسیده‌نمونه 
ای زییاترین صنعت مجسمه‌سازی 
مپند سی و میناتور ق را معر فی 
مینماید . در بین یاد گار ها ی‌بر- 
جستته گذ شبته می توا قصنسر 
لشکرگاه را در بست ؛ مناره ها ی 
غرنی,.» رمقایز جای: مسعید مر( .» 
مقبره گو هر شاد مسجدومقبره 
خوا جه ابو نصر پار سا در بلج 
وغیره رانام برد . آثار میتاتور ی 
دسپزاد در هرات آثار طلاتیه»مجسمه 
باشپا مت بدا در کوه با میا نو 
غیره وغیره نیز از آثار فوق الذ کر 
قدیمه محسوب می شو ند . 


سرت 


شاگرد میناتور یستز بردست 
کمال الدین ببزاد ءقاسم علی ۰ 
هپند س معا صر عصمت الله 
سرا ج ۰ نقاشان بر جسته‌دورا ن 
اخیر عبد الغقور بر شناء مجسمه- 
ساژا ن محمد حیدر ۰ محمد اتدلی 
رضاقند هار ی. و کیل بو پلزا بی ۰ 
سعید مشعل ۰ استاد غو ثالد بن 
راکه توا ن و زند گی خود ر ابرای 
هنر صر ف نموده اند هس 
می شنا سند . 

نياکا ن ما میرا ثبزر گی را به 
ها به اد گار گذا شنته اند. هزار 
ها سا ل گذ شته و ما نام همه 
آنبپارا نمی دانیم و نه همه پاد - 
کار ها ی تار یخی به ما رسید » اند 
ولی ما باید وارئان لایق | ین 
آفرینش ها ی‌بزرگک باشیم ب-ه 
جوانا ن بیا مو زیم و بااستفا د » 
ازین اثر کلا سيك آ نما را دز س 
بد میم‌و لی باید گفت که نمایندگان 
هنر تصو بر ی امروز و ظا یف 
تازه‌ی نیز دارند . باید آثا رگذشته 
را آمو خته در مجسمه ها و تابلو 
محتت بچتحتحا :و و 
تحولا تی ر! که امروز ما شا هدآن 
هستیم نیز تصو پربنمایيم. 

هنر می تواند وو ظیفه دا رد که 
مردم را به‌زیبا یی و دو ستی‌دعوت 
وتربیت بکند. دایر نمود ن‌نمایشگاه 


ها در کابل و شیر ها ی دیکر 
کشور ۰ ساز ما ن داد ن‌نما شام 
های کوچكث سیار درولا یات 
از وظا یفی است که در پیش روی 
ماقرار دارد. 

عنر مندی کهآثار خودرا درنقاط 
دور دست کشور نمایش مید عدفکر 
والبا م نازه برای ادا مه کار حو د 
کسپ میکند . ما به نسل‌پزر کسال 
هنر مندان خلاق خود محمد عظیم- 
ایکان» عزیز اپکان» میر عحمد دین- 
خان ۰ میر یار بیکك خا نو بسیار 
دیکر استادا ن احترا م قایلیم و 
به نقاشا ن معا صر ما ند 
خیر محمد يار ی » محمد یوسف 
کپزاد .قربان علی عزیز ی»استا د 
عبد الغفور .غوت الدین ءغلام‌محمد 
میمنگی ۰ محمد علی عطارو غیر ۰ 
که‌کار بزرگث گذ شته گا ن راادامه 
مید هند بدیده قدر مینکر یم ۰ 

همجنین ازوظا یف ماست که 
استتادان نورا تربیت بکنیم ز یر ۱ 
که هتر چند ین قر نه ماید سست 
آنپا سیر ده می شود بنایر ۱ ین 
باید به مکاتپ‌رسا می‌و نقاشی‌کابل 
کملت همه حانبه صورت نگیرد ه 
پرو سه تحصیل از صنف او ل تا 
ختم پو عنتون باید به طور وا حد 
صورت بگیرد تاجوا نان را بپتر ین 

مات 


استادا ن تعلیمو تربیه بد هند و 
هنر ما بدست اشخا ص با اعتماد 
وبا استعداد و خرد مند ر شد و 
شکوفانی داده شود . 
شدن در يك اتحاد به خلاقی باست 
در مورد کمت به انواع د یکر حنر 
متجمله تر بیه هنر مندا ن تیا تر 
نیز فک رکرد. 

همحنین از عنعنا ت بز رکسث 
وپاستانی هنر توده ای ما نیزباید 
یاد آور بشو یم . هرو لایت ما 
عنعنه معرو فه خود را دارد.قالین 
های مزار شر یف و شبر غا ن » 
سر پل و هرات ۰ کنده کار ی - 
قند هار و غز نی .مصنوعا ت‌چوبی 
نور ستان. خسبا فی های‌ننگرهار 
را تمام جپان میشنا سد . 

حقدر دستان با استعداد و 
زحمتکش انگو نه آلار عنر ی را 
ایجاد میکتند ,چقد رز مردم ما به 
این شا هکار عاعلاقه دا ر ند که‌هر 
کدام جون گلی در سر ز مین 
افغا نستا ن زسته اند و بار نگذو 


یه محر دمتحد 


بار ژیبا و ما هرا نه استعداد های 
خلق راتبارز داده اند . 
از این استعداد ها و به کال 
رساند ن 1 نپا وظیقه آینده اتحادبه 


قدرشتا سحق 


خلاق می باشد.ضرور است که با 
کار خلاقانه خلقمپای افغا نستا ن و 
حپا ن آشنا بشو ند دایر کر دن 
مسابقا ت نمایش بمتر ین آثا ر و 
تعیین جایزه به آنمپا وو قتا فوقتا 
تشکیل دادن نمایشکگا همادر تقو بق 
استعداد ها نقش ارز نده ی دارد. 

سختی ند واجخ: بهمبتجخمی 

یاد کار ها ی مپند سی گذشته 
را هر روز باچشما ن سر می‌بینیم 
کهآنبا چون وصایای تیاکا نعنعنات 
عالی قد یمی را حفظ نموده اند . 
وقتی خوا هد رسد که ما این باد- 
گار ای پر ار زش داتر میم‌بنماییم 


ده 


ولی در حال حاضر در پیشرو ی‌ما 
وظایف در چه او ل بسیار مبسم 
پروبلمپا ی اجتما عی قراردارند . 
در ز مینه البته کار های‌صور ت 
گر فته و کار ها ی انجام دا ده 
خواهد شد . 

سیمای پایتخت ماشسپر کا بل 
تغیر خوا هد خوردو زییا ترخواهد 
شد پو هنتون و انستیتو ت‌پولی 
تخییلد ۰ تخنی؟ میخا نیکی»میدان 
هوایبی » هو ثل هاء فایر که خانه. 
ساز ی برای این منظور فعا لت 
دارند و سا ختما ن خانه ها ی - 
رها بشی ادا مه دارد . تاسیس تا 
های عصری و زیبا با استفا ده | ز 
مواد تازه و مصالح عنعنوی ملی به 
خصو ص هنگام روکار ی از قبیل 
کاشی کاری‌بار نگ ۲ بی مر مرسیاه 
وغیره توام ترو یج خوا هدشد. 
توسعه پابتخت طبق نقشه اساسی 
عملی می گردد که به!ههکار ی 
متخصصین شو رو ی تر تسب 
شده است ما میدا نیم که | ین 
کار تنبا او لس مر حله انکشا ف 
۱ ت. 

شیر وحتی کو چستر فب ن 
قربه دور دست. راپبدا نخوا هیم 
کرد که در آنجا صدای دلنوا ز و 
شو خ سرود عاشقانه شتسد ه 





نشود ؛ ۲ هنك تنبور و ر با ب » 
غيجكث و دلربا و با مسابقه دلچسپ 
دهل‌و زیر بغلی بگو ش نر سد.جه 
آهنگك و سرود ها و داستانپا ی 
مو سیقی در کلتور مردم ماسابقه 
طولانی دارد . سرود ها از سل‌به 
تسل از پدر به پسر از استاد به 
شاگرد انتقال با فته اند. 


عنعنا ت مو سیقی ملی اقفا - 
نستان بز رگ است ۲ هنک‌و نغمه 
های فر حزا و رو حبخش که به 
انسان سرور و شاد مانی میبخشد 
پیشمار اند . مو سیقی این دو ح 
مر دم ؛ این اد بود گذه متگا ن » 
این سرود فر حیخش روز مرهءاین 
دعوت به‌آینده تابنا 2 می باشد . 

ما از استادانی که عمر خود را 
صرف این هنر کرده اند از قبیل 
استاد قاسم ؛ استاد نتوء میرزانظر» 
اسناد محمد عمر .استاد شیدا و 
غیره و آنپایی که امروز فعا لیست 
دارند از قبیل حفیظ الله خیا ل » 
استاد رحیم بخش .۰ استاد هاشم ؛ 
بازگل بد خشی , بابه نعیم؛سیفو, 
ناشنا س ءظا هر هویدا . استا د 
مپوش و دیگران قدر شتا سی 
خوا هیم نمود. 

اکنون که‌سرایندکا ن‌ومو سیقی 
نوازان از پشنیبانی حکو مت خود 
بر خور دار اند و به شخص خود 
شان و فعالیت خلا قا نه ایشان 
غمخوار ی احساس کرده اند » می- 
توا نند کار ها ی بسیار انم 
بدهد ده مایزند کی فقیرا نه‌خوانند 
گان و نوازند گان خا تمه‌خوا هیم 
دادو سعی خوا هیم کرد استعدا د 
شان غنی و زند گی شان بپبو د 
پا ید . 

درمدت کو تا هی افغان موز يك 
در شش ارکستر خود یکصد و 
پنجاه ] هنگساز و نواز ند «راجمع 
آورد که آهنگپای کلا سيك‌ومعاصر 
نمام مردمان کشور را اجرا میکنند. 
چه‌بسیار آ هنگ و سرود صای 
جدید افغانی در تلویز یو .زورادیو 
وکستیا ثبت گر دیده اند اکنو ان 
این نغمه ها نمی میر ند و برا ی 
تسلپا ی آینده عصر ها با قی 


هلوت 


خوا هند ماند و آنپا را مردما ن 
تمام جبپا ن استماع خوا هندنمود. 
توسط ۱ ین ثبت صا سرود 
های احمدظا هر : فضل احمد - 
نی‌نواز را که تایپنگا مو فا جصه 
آمیز ترد حیا ت گفتند باقی مانده 
است. ما نام آ نپا را با احترا مبه 
زبان مياوریم و به قاتلان آ نبا 
نفرینیا می فر. ستیم, ۰ 

افغا نستا ن نوازند گا ن‌وخوا. 
نندگا ن زیاد ی دارد که اگر ما 
اینجا نام تمام خوا نندگا ن‌محبوب 
مان رابگيريم وقت‌بسیار به کا رد 
است ۰ 

اشخاصیکه درین رشته‌مصرو ف 
اند باید کار ها ی زیاد انجام بدهند 
که‌باتشر يك مسا عی هنر توده‌ی 
حفظ شود ,] هنگسازا ن. نوازندگان 
وآواز خوانا ن جوان تمام ملیت‌ها 
ازولا یات افغا نستا ن بایدتربیت 
شو ند امکان نباید داد که حتی 
يك استعداد مرد می ضایم گر دد 
مساعی افغا ن مو زيك و مکتب 
مو سیقی جیت جلب نمودن‌ببترین 
استعداد ها در قسمت نوازند کی 
وسرایندگی که از انظار بدوزمانده 
اند به منظور انکشا ف پیشر فت 
موسیقی ضرور است اتحادیه‌موظف 
اس تکه برای مساعی مشترك وکار 
خلا قانه ارتقای سطح مسلك 
هنر مندا ن و توسعه اپیر توارآننبا 
همکار ی نماید ] نبا رابابستر ین 
آثار توده‌ای و کلا سيك کمیو ز- 
سازا ن و نوازندگا ن و قبل‌ازهمه 
با مردما ن همسایه ای که از لحا ظ 
عنعنا ت و هتر قرابت دار ند» آشنا 
نمایند . برای انجام این امرفعالیت 
موثر هر شخص و قبل از همه 
استادا ن سر شنا خته مو سیقی 

-هنرت 


مثل استاد سر مست. ننگیا لی » 
استاد فاروق اسدو کار مدا ن 
اجتما عی مسحور جمالو حسیتی 
ضرورت است. 

اشکال جدید فعا لیت استادا ن 
موسیقی ما رام خصو صا باید تذکر 
دادمنظور ما نه نتپا کنسر تپبای 
آنپا در تیاتر ها» تلویز یو ن » و 
رادیو بلکه شر کت جستن ۲ نپادر 
کنسر تبای جشنی در قطعا ت‌اردو 
این محافظین مین ماو فابریکه ها 
می باشد.بنابر این از ایشان 
سیاسگدار یم وشه اد با شی‌ها ی 
خویشرا به‌آنها تقد یم میداریم . 

حجای خو شینو دی است کسه4 
در سرود ها محتو یا ت تازه که 
منعکس کننده ار ما نما ی انقلا ب 


آمده انك. 


ضرور است ک‌در بازه امروژ ما» 
در باره سرد ازا ن قبرما ن‌وجسور 
ما در باره تحولاتی که پیش حشمان 
ماصورت می گیر ند در باره کار و 
زندگی وطن محبوب ما افغا نستان 
سرود ها ی پیشتر ایجادشوند : 
وظیفه اتحاد به است که در مو ر د 
فعالیت مشتر د در سا حه‌عوسیقی» 
ترتیب پلان آینده کار فکر بکند و 
وظا بفی راکه قبل از همه جست 
ترقی و پیشر فت مو سیقی انجام 
داده شود به طور جدی موردبحست 
قرار دهد 

اف جوغ 

درکشور ما نمایش تیاتر تار بخ 
قدیمی دارد هنر امروز تیاتر ی که 
بعد از سال ۱۹۱٩‏ یعنی کسسب 
استقلال به‌و جود آمده در سالمپای 


۰ توسط رشید لطیفیءعید - 
الرحمن بینوا و دیگرا ن تشکل 
یافت. 

دسته تیاتری افغان: ندار ی که 
کار مندا ن خلاق‌آن امروزژ به‌پنجاه 
تفر میرسد چپل سال قبل از این 
ایحاد شده بود که بپتر ین 
هنر پیشگا ن اماتورا ن زما ناژ 
قبیل رشید جلیا و استاد بیسد را 
متحد نموده دود .امروز با ید 
بگو یم که از این هنر مندا ن و 
آنپابی که بعد از این دو تن به 
تباتر آمده بودند مثل استا درفیق- 
صادق » حمید جلیا . خر شید - 
مزیده »ءسرورو د یکران که تیا تر 
درام خو بی رابه ما تقد یم دا شته 
اندو کارزیاد خلا قانه و اجتما عی 
را انجام مید هند مدیون هستیم ۰ 
گرو پخلاق تیاتر قطع نظر ۱ ز 
اینکه تقر یبا هنر پیشگا ن » د ر 
مدار س مر بوطه تیاتری تر بیست 
یافته نداردو کار خود را ازنمایش 
پیس ها ی ترجمه شده از آنا د 
فرا نسوی و انگلیسی شروعنموده 
به‌نمایش آثار مر کپ و بغر نسج 
شا کار ها ی ادبیات جپا نی نیز 
بر دا خته است .۰ 

در تیا تر ما نمایشنامه های 
مولییر . شکسپیر .گوگو لچىخوف 
استرو فسکی » در بخت‌ودراما تورك 
های معاصر شوروی به‌نمایش آمد 
مدت مدیدی‌در ستیج تیاترپیسی‌از 
عنر پیشه و کار گردان ما حمید - 
جلیا نمایش داده شد. نمایشنا مه 
های افسا نه «دخترك کلاه سر خ» 
که او لین بار مخصو ص اطفا ل 
تبیه شده بود مو فقا نه بودواطفال 
از اين نمایشنا مه باشور بسیا د 
استقبا ل کردنده. 


قطم نظر از مشکلا تی که ۱ ز 
نا حیه بالا برد ن مپارت هنر - 
پیشکاان » کمبود پر سو نل 
نخنیکی وغیره کار مندا ن تیا تسر 
پانبا مواجه می باشند و ظیفه‌درجه 
اول تیاتر ماعبار ت از ابصاد 
شرا بطی ۱ ست که ۱ تعکاسی 
دهنده وضم فعلی افغا نستسان 
دمو کرا تيك اهدا ف وو ظا بف 
انقلاب ور > پرورش انسان نو که 
عبارز مه باشعور آزاد یو سعاد ت 
مین با شد باید 
به طور جد ی راجم به مسا له 
ایجاد تیاتر برای اطفال کشور فکر 
کرد . باید مساعی کار مندا ن‌تیائر 
وانحاد به‌تویسند گان با سم 
پیو ندیابد تنپا همکار ی مشتر د 
ونز ديك روشتفکرا ن خلاق 


سس 


افغا نستا ن در این مور د نتا یج 
خو بی به‌بار خوا هد آورد . تیا تر 
افغا نستا ق دمو کرا تيك با ید 
به‌تیاتر وا قعی و مرد می تبد یل 
پابد . منظور از این سخن اینست 
که تماشا چی قپرما نانی را که 
آرزوی پیروز ی آنپارا دارد رو ی 
سئیج ببینند و خودرا شر بسك 
پیروز ی آن احساس نماید باید قبل 
از همه تمایشنا مه هایی را انتخاب 
بکنیم که‌روح مرد می داشته باشند 
دبرای حل وظایف هنری كمك 

اميدواريم که همبستگی کار - 
مندان خلاق به اتحادیه موج بگردد 
که واحد ارتباط قویتر کار مندان 
تباتر مسا عد گر دد ونقاشان 
ورسامان برای تز ثین نمایشتا مه 





عا سیم خوا هند گر فت . 

ذر مورد تر ست کدر صای 
جوان نیز باید تدابیر مشخصس 
اتخاذ شودزیرا دراین اوا خر 
در دسته‌های هنری استعداد ها ی 
هام بگیر ئد . 

ما باید از هنر مندا ن تیا تسر 
ونوازندگا ن به خا طر کنسرتبای 
شان در بین مردم وقطعا ت ار دو 
با کمال قدر دانی باد نماییم ۱ ین 
کنسر تبا باید تو سعه یابندپرو - 
کراصپای شا ن غنی شو ند . 
عثر مندا ن‌و وازند گان تو سسط 
عنر نمایی های خود مردم راباهداف 


باید 


انقلاب بیشتر آشنا ساز ندو توده 
ها رابرا ی انجام وظا یفی که حزب 
ودو لت در برابر شا ن قرار دا ده 
است تشو دق نمایند. 


تقد مهب رداستا ی تونسيمعاصرتضور 


پوهنمل لطیف ناظمی 


داستانسرا بی در ادیيا ت ما 
تقر یبا به اندازه تاریخ ادبیات‌دری 
عمر داردو ضمنا نخستین انر ی 
که از این ادبیات در دست ۱ ست 
باز هم مربوط است به‌يك کتا ب 
داستانی (۱) 

از داستانپا ی منظو م که‌بخشی 
از ادبیا ت شعر ی مارا میسازد که 
بکذریم داستانهای فراوا نی‌بازیان 
نثر نیز در دست داریم که هم ۱ ز 
نگاه درونمایه و هم از نگاه شکل 
گونه‌ کون دخشبندی را دارند : 

چون داستانیای مذ هبی حماسی 
تاریخی فیبل ها (فیبلز)‌قصه ها ی 
اساطیر ی(میتس) قصه صمای 
نیمه اسا طیری ونیمه مذ هی 
(لیجند) داستانپای عا شقا نه 
داستانپای حکمی واخلاقی وغیره. 

حتی مقاله را می توا ن نو عی 
از داستان شمرد که از اوا خر 
سده چپار م رواج یافته است .در 
همین زمان بود که:( درزبان عر بی 
از متفر عات فن قصص فن نو ی 
به‌و جود آمد که به‌آن مقا ما ت‌نام 
نپادند وا ین‌فن با داستان‌نو بسی 
وافسانه پرداز ی از عضی جپا ت 
مشابه و از پاره بی جات 
مغایر بود »(۲). 

(۱) منظور مقد مه شا هنا مه 
منشور بو منصور معمری ۱ ستکه 
سال نگارش آن ۳2٩‏ هجری‌است. 

(۲) اپرا هیمی حر یر یدکتور 
فارس ۰ مقا مه نو یسی درادبیا ت 
فارسی» انتشارات دانشگاه تران. 


توت 


پیسگفتا ر 


از نظر شعل نیز این داستانا 
گوناگو ن بوده اند جون قصه های 
دراز سمك عمار دا ستانهای میانه 
جون چپار درویش وحکایت هاچون 
داستانهای گلستان بسارستان 
وجوا مم الحکایات. 

اما داستان نو پسی معا صر به 
کلی شیوه نوین و دگرسا نی است 
که در سده‌ی بیستم آهسته آهسته 
در کشور ما پا گر فته است و این 
شیوه اگر با داستانپا ی سنتی 
گذ شته اند کی باژ بسته بو د ه 
است اما از جبپات گونا گون‌و یکی 
های خودرا داشته وآرام آرا م تا 
امروز بر این ویز" کی افزو ده‌شده 
است. 

نگارنده در نو شتن این رسا له 
خواسته است نشان بد هد که 
حگونه در افغا ستان دامتا ن 4 
نو یبسی معاصر اعم از داستان 
کوتاه »داستان دراز و رما ن ۲ غاز 
شده است و جگو نه ز مینه ها ی 
نگارش آن فرا عم گر دیده 

نخستسن کار نگارنده در ان 
عرصه مقاله‌بی است که درسسال 
۷۷ در ارو پا جاپ شده استو به 
کونه مجمل به تاریج قصه تو یسی 
در افغا نستاان مروری شده است 
دراین رسا له همانگو نه که 
عنوا نش یر میاند. هقد. مه بیاست 
بر داستان نو سی اقغا نستا ن 
وهر گز نقدو بر دسی کا مسل 
قصه نو یسی کشور نیست و تنب 


از شروع داستان لو تاه وداستان 
ای دراز (گرو هی بر این گو نه 
داستانها نام عبانه رایپا ده اند )و 
زمینه های قبلی آن یاد شد ه 
است. . 
البته در فصن (( چند سسن 
به عنوان موٌ خره)) کوشش شده 
است تانگا هی شتایز ده واجما لی 
به‌رو ند داستان نگاری معا صر 
ازه سالبا ی بیست تاپانز ده سا ل 
اخیر نیز افگنده شود . 
برای نوشتن این دسا له 
تمام داستانمیابی راکه درافغانستان 
نوشته شده است از نظر گذراندم 
ام ومطوعات کشور دا از سراج- 
الاخبار نا امروز مرود کرده ۱ م 
(دش‌واری عمد.ه نگارنده این بو که 
است که‌کلکسیو ن‌های بر خی از 
حراب رانتوا نسنه است لیا سد 
وباکالکسیو ن‌کا مل آنرا نتواسته 
است در دست داشته باشد). 
امید وار است این کار که 
نخستین و ابتدا بی تر ین گا م 
است درانن طر دق بژوم شگران را 
مورد قبول وپذ بر ش افتدو توفیق 
دست دهد تا در آینده تابث 
کسترده تر این را ه دا ادا مه 
دهد . 
کابل: ور ۱۳۹۰ 
پو هنیار لطیف ناظمی 
مودرن ایرزاهلیو - ویلت ۰ 
ا.ن. کت ۱۹۷۷ 
از انتشارات ایرد مان - بن 
می ۶۱- ۲۲ 





قرن بیستم 9 جسش فر هنسکی یکشو ر 


دگر گو نیبا ی‌ژر ف قر هنگیو 
ادبی سده بیستم . ادبیات دری‌را 
عصری که درآ ن به‌سر می بر یم 
آرام آرام ادبیا ت‌مفرب زمین جون 
الگو های پذ پر فته شده یی مورد 
تو جه فر هتکیا ن وقلمز نان ما 
قرارد گر فت. 

نو عی بور ژواز ق که‌سر شت 
آن بابورژ داز ی ارویا بی یکی 
نبود ۲ هسته آهسته پاگر فت و 
انديشه ها ی فرزانگا ن‌ودانشسیان 
کشور مابه‌سوی دئیای دیسر و 
فرهنگگ و ادبیات دیگران راه‌یافت. 

از روز کار امار ت امیر شیرعلی 
۷ - ۱۸۷۸) نخستین ر گ؟ 
های بورژ واز ی ملی درجا معه خان 
سالاری افغا نستا ن نمو دار گشت. 

در همین روز گار بود که 
نخستین کار خانه سلا حساز ی‌بنا 
یافت چاپخانه ها گشایش یافت(۱) 
ونخستین جر قه مطبوعا ت‌د رکشور 
ماتایید ن گر قت . 

شمس النها رز به عنوان نخستین 
جریده درسال ۱۸۷۲ آغاز به نضر 
کرد . در روز گار امیرعبدالر حمن 
آن کسترد کي فر هنگی دو را ن 
امیر شیر علی دائمی توا ن د ید 
واز مطبوعات هم نشانه بی نمی- 
توان یافت .بورژواز ی دو را ن 
او بیشتر گرایش تحاری دا شت و 
درزمان سلطنت مطلقه و مر کز ی 
مجال کسترش فر هنگی میسر 
نکشت آغاز 

۸ 


۱ 


ِ‌ 


و" 
1 


۱ 


می د ۳ ن‌از آغا ز سده تیسشج 
واز روز کار امارت امیر حبیب‌الله 
د ند 

امیر حبیب الله درسال ۱۹۰۱ به 
سلطتت بر داشته شده در همس.ن 
روز گار است که رشد بورژواز ی 
وفر نگ وادبیا ت دایکجا می‌توان 
نکر سنت ۰ 

او درسا ل۱۹۰۲ نخستین‌مد ت 
رسه را در کایل به‌نام(حبیبب) 
بنیا ن گذاشت و پسا نتر مکا تپ 


ابتدا یری ولایا ت‌وپایتخسست 
راکشود. 
نردیدی تیست که رشند صعت 


زندکی فر هنگی را به جنیشسس 
میاورد ودگر سا ن میسازد و کا م 
عایی که امیر حبیب الله در این 
عرصه گذا شت کواه خو بی ازتغیر 
سیمای عادی جا معه ماست.درسال 
۷ فابریکه برق جبل السرا چ 
راگشا بش تنمود در ۱۰۰۹ او لین 
موتر که‌سا خت کار خانه رو ملر) 
بود وارد کشور شدو کار گر ان 
افغانی بدین منظور به بمبنی گسیل 
شند تاد, 

در همین سال مکتب عسکر ی 
گشو ده شد. درسال ۱۹۱۲نخستین 
فابریکه پشمینه با فی پنیان‌گذاری 
گشتو یکسا ل پس به تو لد 
آغاز دد. 

باپیدایی عتا صر مادی کلتور ی 
چون تیلفو ن» لوازم ترا نسپورتی» 
اعمار پلبا »شفاخانه ها ءکانا لمپا» 
مراکز عسکری و مپمتر از حمه با 
کشا یش مدرسه ها و رشد جنبش 


آغاز گردید ودر یازد هم جنور ی 
۰۱ سراج للاخیار یمد بر یت 
مسوول مو لوی عبد الرو ف به 
چاپآغاز کرد . اگر چه سراج - 
الاخبار فقط يك شماره اش اقبال 
چاپ یافت و امیر حبیب الله اجازه 
نداد تا این شعله افرو خته بما ند 
اخبار و روشنگرا نو روشنفکرا ن 
توا نستند با تشکل خو یش حزب 
سر ی ملی را هسته گذا ر ند و 
جون پر خا شی در برا برحکو مت 
امیر حبیپ الله که ابنك آهسته 
آهسته به حکو مت حرم مبد لگشته 
بودو آزاد بخوا عی را به جان‌دشمن 
میداشت باز استند . 

اعضای (حزب سری ملی) که‌از 
داتشیان و نخبگا ن قلم‌و سب ست 
ودر آغاز از تشر رو شنفکر آنروز 
متشکل بود با درد مسایل دا خلی 
کشور و البا م از نبضت صای 
کشور های همجوار از زاه مطا لعه 
جراید خار جی نخستین شالو د » 
ترت ت مشرو طه خوا هی را د رد 
اقغا نستا ن ریختند و مر ۱م 
اساسی شانرا این سه اصل 
متا خت: 

)۲ نگار نده درمورد چا پخانه 
عای دوران امیر شیر" علی خان 
نظرا تی دارد که چاپ‌خوا صد 
شبقد 
افغا ستان . 


1 ‌ سصتر 


۲ قایم سا ختن قانون‌وحکومت 
قانون در کشور. 

۲ تحد ید قدرت بی حدوحصر 
شاه. 

حرب ((جمعیت سری ملی)) :و 
اما هر کز عمده رو شنفعران‌د مو 
کرات که بر علاوه رفور م نبد بل 
رژیم مطلق العنانی ابر رژ یم 
دمو کر! تيك میخوا ستند .لیسه 
حبیبیه بود. دربین این دمو کرات 
ها اشخا ص رادیکا لی هم‌بو دند که 
خود نرورو کود تا طلب می کردند. 
اینپا عمو ما به مطالعا ت جرا ید 
خار جی وعصا حبت با معلمیسن 
خار جی( عستخدم افغا نستا ن ) 
می پردا ختند. 

حزب سری هلی تا سال ۱۹۰۹ 
پیکیرو بیپراس به کو شش ها ی 
خو یش علیه حکو مت ستمبا ر ه 
امیر حبیب الله ادا مه دادودرهمین 
سال بود که شاه اعضای حز ب 
راب‌شمو ل رئیس آن(تاج .محمد - 
بلوج) و عده پی ازعنا صر ۲ نرابه 
زندان افگند و گرو هی از آنا ث را 
در کابل وحلال آباد .وحشیا نه 
اعدام نمود . 

آژادی خوا هان به د هن تو ب 
بسته شدند .زندا نی گشتند . 
متواری شدند و لی روم سر کش 
آنان .هر گز شکست و سلیسم 
رانیذیر فت و در اکتو بر ۱۹۱۱ 
بار دیگر چراغ خا هو ش شده 
سراج الا خبار دوشن گشت و این 
بار ناشر آن محمود طرز ی بسر 
غلام محمد طرزژ ی بود . 

مسطمو د طرز ی که در سال 
۰ اابدر در هندو ستان فراری 
گشتهو ازآنجا به تر کبه شتا 428۰ 
بود ز بر تاثیر نبضت تر که 
جوان . انديشه ها ی آزادبخوا هی 
وی بالنده گشت . 


هلر - 1 


او پس از زوا ل حکو مت امیر 
عبد الرحمن کهیکی از دشمنا ن 
پدرش بود به‌وطن باز گشت ؛ و 
فعالیت های مطبوعا تی خو یش را 
ساز مان دخشید. 

او خو شبخت بود که مطا بق 
ارمانبای دیر ینه خو یش بسا 
جشمیپایش میدید که حگو ن4 
آزادی خواها ن استقلال افغانستان 
رابه چنگک آوردند و چکو نسه 
کشور ش در مسیرر شد وانکشاف 
نمبن حد ند سو ق داده شده است :۰ 
او درسال ۱۹۱٩‏ به حیث و ز بر 
خارچه کشو ر مقرر گر دید و پس 
اژان به‌و ظایف مختلف دیگسر 
گماشته شد چو ن‌رئیس انجمن 
محصلین افغا نی .سفارت ؛وزار تن 
خارچه و سر انجام هم در دورا ن 
اغتشاش از راه هرا بث "ثر لد و طن 
کرد ودر استا وال در گذ شنت 
(۱5۹۶۶) 

محمود طرزی را بدر مطبو عاات 
کشور خوانده اند و هر حنسد 
که او نخستین ژور فا لت 
کشور نبود اما نخستین کسی بود 
که چرنده اش رابه هثأ به عنصسر 
تباد ل افکار درآورد و دریجه بی‌از 
تفکر غربی و اد بیات و فر هصنگث 
غربی را نیز درآن باز کرد . 

او نخستس گزار شگر ادییا ات 
اروبابی درکشور ما ست وازابنرو 
نقش و ی درز مینه اد ببات نس نقش 
درخور اهمیتی است . 

طرزی برای نخستین بار ناو ل 
(جزبره پنبان» اثر ژول ورن فرا- 
نسو ی را از ترکی‌به دری‌ب رگرداند 
وبه‌بادشاه تقد بم دا شت که 
شر حش را در مقد مه همین کتاب 
جنین مینگارد: 

((اينْ بنده عا جچز نا توان(محمود 


"طرزی ) ازتر جمه این آثار بد یعه 


ادبیه هیچگاه امیذو آرزو ی ثر وت 
وتوا نگر ی رانکرده ام . بلکه 
مشوق بکگا نه این عبد احقر همانا 
قدر شنا سی معارف برورا نه 
ذات شو کت ما ب پاد شاه حقا بق 
آگاه موب القلو ب مقد س ما 
اعلیحضر ت (سراج الملته‌و الد ین 
امیر حبیب الله خان باد شا هءدولت 
قوی شو کت خدا داد افغا نبستا ن 
شده است .بعد از مسا قفر تمد نده 
که در مما لك دو لت علبه عثما نیه 
پسر آورده بو طن عز یزم افغا - 
نستان رجعت کردم نخستین پاربه 
تر جمه همین ناو ل (جزیره‌پنبان) 
ازتر جمه تر کی‌آن پر دا ختم‌و بخط 
تستعلیق به‌قلم خود م نو ششه4 
تقدیم پیشگاه معار ف اکتسناه 
اعلیحضر ت اد شا عی نمود م . 
ذات اعلیحضر ت همایو نی ۲ نرابه 
يك مراق وذوق علم بسندا نه4 
شا ها نه مطالعه قر موده بسا رد 
پسند فر مو دند و ازین خد میت 
قلمیه که همچنین يك اثر برگزبده 
رابه‌ژیا ن فارسی تر جمه کرده ام 
عبد احقر باخا لد دیرابر خود رز ا 
ظببر تحسین و آفرین فرمو دند . 
پس برای يك محرر احقر بر تر و 
عالیتر و شوق آور تر ازین چه‌چیز 
تصور خوا هد شد که‌تك بادشاه 
بزرگک یکدو لت ستر گ او را . 
آفرین بخواند و سزاوار تحسینش 
بفرما ید ۱(۰) 

محمود طرز ی انگار ثر حم4 
این کتاب راشبانه به امیر حبیب ب 
الله می خواند تا اینکه امیر ب-4 
خوا ب میر فت و گو بی با"ابسن 





(۱) جزیره پنبا زب تر جمه 
محمود طرز ی مطبعه عنا انیس تشر 
سال ۲ - ص 1 


۹ 


عمل میخوا ست زمینه زا مسا عد 
گردا ند تاتر حمه های ادبی پس از 
صحه‌ی امیر زیر چا پ رودو فیض 
آئپا غا متر گردد. 

اما ان کتاب حجیم که درسا ل 
۵ ه.ق به دری گذار ش‌بافته 
بودیگانه تر جمه آن تلف کشت و 
محمود طرز ی مجبور کشت باردیگر 
آنرا تر جمه کند. 

او شر ح این ما جرا را جنین 
مینگارد: 

4 این کتا ب‌ِ ناول چسیسم 
((جزبره پنپا ن)) را در سنه 
۵۹۵ ار جمه نموده بودم و جو ن 
تنپا يك نسخه به قلم خود وشته 
بودم و دیگر نسخه اژان مو حو د 
نبود ازقضا آن نسخه ضایم وتلف 
گردد. 

این است که دوم بار به تر جمه 
آن‌پرداخته ام . ار با ب تر جمه و 
تحر بر انکار نخوا هند فر مو دکه 
عینا بك‌اثر را دو باره تر حم» 
کردن تاچه در جه بر طبیعت وذ هن 
شاق و دشو ار میآ ند 7 

طرزی در نخستیسن شماره تا مه 
سراج الاخبار .تر جمه يك ناو ل 
فرانسوی رابانام ( فاجعه مای 
باریس ) اثر (قادیه دو موننه‌پسن) 
۰آغازد که در حند بن شما ر ۰ 
متوا لی جاپ و نشر گشت . 
طرژی درمقدمه همین‌ترجمه دربا ب 
داستان نو پسی معا صر اروبا بی 
و شت: 

(رافسانه گو بی و افسا 4 
شنوی يك حس طبیعی شبری, می- 
باشد .از ابتدا ی ابا م طفو لت 
گوش انسا ن به افسا نه شنو ی 


عادت می گیرد . حتی کر مردمان 
بر ند. 


دراین اعصار آخر زما ن در همه 
چیز هايك تبد ل ونوی به ظبو ر 
+۱ 


آمده افسانه ها نيزيك طرز نو ی 
پیدا کرده که‌به افسانه های کپنته 
وقدیم هیج شبا هت نمیرسا ند و 
افسانه ها ی ایئو قت ها را د ر 
فرانسه و عمالك عثمانی رمان میت 
گو ند و در انگاشس‌سسستا ن 
وهندو ستا ن ناول مینا مند . 


رما نپا و ناو لبا دراین و قت از 
مپمتر ین آثار ادبیه قلمبه شمرده 
می شود زیرا ناو ل نو بس کما ل 
اقتدار قلم خود را در با ب‌تصو بر 
نمودن خبال به حقبقت صرف می- 
نماید که‌ذا تا شعر هم همجنیسن 
با جیز است )) 

آنگاه در پایان این مقدمه می- 
نو بسد: 

(رو مقصد ما از نشر این ناو ل 
بارمان با افسما نه دو حمز ا ست 
یکی اینکه طرز افسا نه گو تقو 
زمان خاضر را بر خوانند گا ن‌کرام 
عرض نماییم دیگر اینکه از اقوال 
عحابب و غراب مما لك متمو له 
اروباو شقاو ت ها و حنا سا ت 
خونر بزانه بی که درآ ن بیش مسی- 
شود معلو مات بد هیم تا معلومات 
شود که در لبا س مد نیت حسته 
)۲( 
محمود طر زی خود 


وحده « ها ۰ اسیت ۲ 


داستا ننوشته است اما دزهموار 
کردن راه داستا ن تو سسسیو 
نما یشننا مه نو بسمی گا میبای 
استوار ی بر داشته است . 
نخست داستانهای فراوا نی 
را از ادب ارو با بی تر حمه کر ده 
است و حتی از نخستین شمار ه 
نا مه خو بش دست به این کا ر 
زده است. ۱ 
ودیگر اینکه طرزی بانو شنن 
شعر های منثور و بار چه هی 
ادبی توا نسته تصو پر ی هر چند 
مغشو ش ازداستا ن کو ناه به 


خواننده دهد به خصو ص ۰ ست اف 
برخی از این پار جه ها اند کی طر - 
داستانی دازد. 

سه دیگر اپنکه او با نو شنین 
بارجه ها پی نظیر( مصا حبه میا ن 
محررويك آشیز زن (۲) گا مپای 
بسیاز ابتدا بی را درز یج بح 
است. (۶) 

محمود طرز ی در نا مه خو بش 
کاه کا حی شر حی از شبوه ها ی 
ادبیا ت ارویا بی ید هد و 4 
داسنانپا ی ادبیا ت ارویا : که 
اثبا شته از غنضصر تخیل ۱ا.نست 
اشازه مبراند او در مورد تخل 
معتقد است که اگر نو سسنسسده. 
اروبابی معشو قه خودرا تو صیف 
میکند درست ما نند يبك قطعه 
عکس برای خواننده محسم میت 
. این نو بسنده از دوی و 
بوی وویزگی های جسما نی 
ععشو قه جنان یاد میکند که گوبی 


ستازد 


در برابرش قرار دارد .حوا ند ه 
دز میباند که جنین کس انسا نی 
زنده است از گوشست.و خنو ن 


۱- نکا رنده علی الر غم تلا ش 
های فراوا ن توا نسنت که این 
نو پسنده فرا نسو ی رابشناسد و 
پنداشنته می شود که نادر سنییی در 
املای نام وی‌و جود دازد. 

(۷) طرزی سراج. الاخبارش.1. 
هبزان ۱۲۹۰ 

(۲) سراح الاخبار شماره ۲۱ " 
حوت ۱۳۹۰ ۱ 

(6) در این نوشته از نما پشینامه 
سخن نخوا یم راندو لی در خور 
باد آوری است که کتاب تصو یر 
عبرت (ذکر آن‌نعدا خوا هد شد)در 
اين طریق هم کتا بی سخت رز جمند 
در خور است ,۰ ۲ 


است‌و جلو چشمپا یش ایستا ده 
اسبرت: 

این‌چنین. تو پسنده پی مرا در ع 
خانه هاو حالات را جنا ن و صسف 
میکند که باوا قعیت نز د یسك 
پاشد مثلا يك کاخ را جنان نمی- 
نمایاند که بالاثر از بندا رخوا ننده 
است بلکه در سطح آشنا بی و 
پندار او تصو بر میکند سبزه را 
باز مرد ولاله رابه عقیق ما ننسد 
نمی سازد ۰ (۱) 

باری محمود طرز ی در کنار 
مشغو لیت های سیا سی خو یش 
توا ۳ رما نپایی رابه دری باز 
-گرداند "و از آینراه خوا ننده‌همو 
طنش "رابه نحوه نو شته و بر داخت 
قضه. معا صره ارویا آشنا سباز 3 - 
رما نپا بی که اواز ژول ور ن به 
در ی بر گردانده است عبارتاند 
از ((سباحت دور دنبا در هشتاد 
دوز)) «بیست هزار فرسخ سیاحت 
زیر بحر )) « سیاحت در جو هواو 
جزبره بنپان» 

"نو پسند گان دیگر ی پس ۱ ز 
طرز ی و به پیرو ی آزوی قضه 
های‌اروپایی را به دری نا ز 
گرداندند و ز مینه را آرام آرا مبه 
داستان نو یسی مها صر هسا عذا 

نخستین رگه های داستا نا 

درسال ۱۹۱5۹ که امان الله بسه 
پاد شا هی نشست + ۳ ۳ 
کارش استر داد استقلال انا 
ار نی اوق رده ی 
9 
پدرش بود . 

| ن نیز امان الله رابه 
حبث سباستمدار آزاد اند یش و 





ن از زندا ن اسشدا د 


۱2 سراج الا خبار شماره بنحم 
ص ۷ 


,هن - 


مرد متر فی شنا ختند و پاری خود 
را از انديشه های سیا سسیوی 
اعلام شاج 
امان الله اصلا حات فراوا نی را 
شالوده دیزی کردو ازان شما ر 
مطبوعا ت و نشراات راگستر ش 
دادو قوت بخشید . 
در بیست‌و دوی اير بل ۱۹۲۱ - 
سبراج الاخبار رابه رامان افغا ن ) 
بر کرداند وگذ شته ازان در ز مان 
امان الله خان مطبوعا ت فقطمنحصر 
به مر کز نماند و جرا ید ی د ر 
ولا نات کشو ر نیز به دست جاپ 
سپر ده شد که می توان از آنا 
جنین پاد کرد: 
اتحاد مشرقی 2۱۲۹۸ ۱۹۱۹ 
الغاز ی ۱۲۹۸ - ۱۹۱۹ ع) 
سراج اطفال (۱۲۹۸ مه - ۱۹۱۹ع) 
(۲) ععری معار ف (۱۲۹۸ هر - 
۹ ع) انفاق اسلام (۱۲۹۹ ه - 
ع) ستازره افغا ن (۱۲۹۹ه - 
۴ ع اقغا ن(۱۲۹۹هص۱۹۲۰ع) 
طلوع افغان(۱۴۳۰۰ ع - ۱۹۲۱ ع) 
۰ ۷ هر -۱۹۲۱ع) ۱ صلاح 
(۱۳۰۰ هر -۱۶۲۱ع) ابلا غ(۱۴۳۰۰) 
ارشادالنسوان (۱۳۰۰ هس ۱۹۲۱ع) 
عجمو عه عسسکربه (۱۲۰۰ ه - 


۱3۹ رتسم ۱۴۰۲ ۶ 


بیدار (* 


- آهنگك محمد کاظم سیر 


ژونالیز م در افغا نستان. انحمسن 
ار بخ و اد ب افغا نستان اکاد می 
کابل : ۹ ص ۱۰ 


(۲) اصلاح سراج اطفال درعد 
سلطئت اعبر حببت الله خان سه 
نشرات آغاز کرد ولی بعد ازآنپم 
جند شماره محدود آ ن نشر شدکه 
باین ترثیب در حمله نشرا ت‌دوره 
سبلطنیت عابعد می توا ند حسا ب 


شو د. 


۶ رو ت(۱۳۰۳ -۱۹۲1ع) 
آئینه عرفا ن (۸۱۲۰۲ - ۱۹۲5ع) 
انیس ۱۲۰۱ ه - ۱۹۲۷ ع)نسیم 
سحر (۱۳۰۹ ه - ۱۹۲۷ع)مجموعه 
صحیه (۱۲۰۱ه - ۱۹۲۷ع)نو روز 
(۱۲۰۷ - ۱۹۲۸ع) پشتو ن ن غ- 
(۲۰۷ ۱اه - 2۹۸ جر یده‌مکتب 
(۱۳۰۸ ۸ - 6۱۹۲۹ (۲) . 

امان الله خان گرو هی ازمتر- 
جمان وگزار شگرا ن را گما شت 
تاآثار نو پسند گان خار جی را از 
زبانپای دیکر ترجمه نمایند و این 
انديشه گذ شته از اينکه به خا طر 
رشد فر هنک و ادبیا ت بودانگیزه 
دیگری هم داشت واین انگیزه‌آشنا 
به خصو صیا ت تمدن غر ب نود 
که امان الله سخت بدان گرو ده 
دود. 

او به اصل (ویسترنایز ساختن) 
اقغا نستان سخت علا قمند بو دو 
کا میپای هم در همین راه‌بردا شت 
وروشنگرا ن فراوانی بر این 
عملش صحه گذا شتند . 

در روز گار او روشنفکرا ن به 


ویژه روشفکرا نن متعهدپیرامو نش 
به دو دسته عمده نخشند ی می- 
شد ند ء 


نخست رادیکالپا که سخت سه 
پیروی تمدن غرب جو ن امان الله 
عقبده داشتند و گروه دیگر که 
(محافظه کار ها) بو دندو بد بسن 
باور بودند که تحقق چنین بر نامه بی 
در افغا - نستا ن ممکن تیست . 

در حلقه گروه اول بود که‌ترجمه 
ادبیات رب رواج یافت ودرردیف 
نخست تر جمه از آثار رما نثیاك 





(۲) سالنا مه کابل ( خلا صه 
تاریخ جراید در افغا نستا ۱۳۱۱6۵ 
ص ۱۵5۲ - ۱۵۲ 


ت ۱ 


های فرا نسوی آغاز گشت ونو - 
پسندگان افغانی کو شیدند تاآنجه 
از نو پسندگا ن فرانسوی آمو خته 
اند درآثار خو بش راه دهندو آ تاری 
که دراین دوره نو شته می شود 
نو شته های لغزابی است مان 
داستانپای سنتی و پارجه اد بی 
(ابسی ادبی)(۱) 

در امان افغان و نا مه های دیکر 
آنز مان باز تاب ادبیا ت و شعررا 
کمتر می توان دیدو لی می توا ن 
گفت که از سال ۱۳۰۰ مه آهسته. 
آهسته داستان نو سی ه ه 
شیوه کا ملا جدید بلکه به هیا ت 
نیمه لرزا ن و نیمه معا صر آ ن 
آغاز مسباند. 

تخستتمن داستا ان دراز ی که« در 
مطبوعا ت کشور چاپ گشسست 
"داستان جپاد اکبر است که ازسال 
۸ آغاز یافته و تا سال ۱۳۰۰ 
در معرف معار ف جاپ تشد سب و 
است. (۲) 

داستان حپادا کبر بك داستان 
تار بخی اسشتت لا نمرد افغانا وا 
پرابر انگریز هاو قپرما ن اصلیش 
اکرم‌خان‌غازی است . قپر ما نان 
دیگر(بردل) رینان ( بعد هاریحا ن 
می شود) تردء سیاح کریم» کر - 
ستان ؛حوزف و دیگران اند. 

(۱) -این شیوه در سراج الاخبار 
نیز دیده می شود مثلا بار چه‌شبنم 
محمود طرز ی(ش ۱۲) صبفه 
داستانی دارد اما کا ملا شببه‌شعر 
است همینگو نه است پار جه های 
تنها بی‌(همان نا مه ش )با ر و 
عشق( ش۲۱) جائم جانم‌قربا نو 
غمره. 

(۲) در همین سا لپا گو نی 
داستا نی به نا م حشن استقلا ل 
دربولو با حاپ شده که نگا ر نده 


ند دك ه . 


ت.-۱۲ ت‌ 


داسنتان باآنکه تار بخی است و 
کا هی بر روال افسانه ای 
قد یمی مان که عمر ی هزار سا له 
داز ند نز ديك می شود اما هر گز 
از خصو صیا ت داستان نو سی 

پرودش قپرها نما ۰ تصو پر 
و گفتکو ها ی مستقیم از خصوصیات 
عمده این داستان است . 

نام جایمپا نا مپای وا قعی محلات 
کشو ر است چون پنجشیر. کوئل 
خاواد و بد خشان و بر خی از 
قمپرما نان نیز آدسبای وا قصی 
اند حون اکرم امیر دو ست‌مجمدب 
خان و گا هی هم نا ممیای نا آشناو 

با آتکه نو بسنده (۲) ازمقولات 
وشعر ها اند ل استفا ده می برداما 
ژبآن نو شته و نحوم‌ریر دا خسست 
سنتی آئه بلکه نثر دو ران نو « 
نزديك حنی نو پسنده گامی‌اززبان 
گفتگر استفا ده می برد: 

ررخانه سا مان لاتبا مسلما ن 
است و سحجه مسلمان اسست ود نه 
های که‌برای خوراك فر نکی هصا 
میبارنده جنگ شافرا گه.نذا. غستی 
نباشد مي شورد از جو نی کشیده 
برای مه مباره»(۰)۳: 
هاز بان طنز است و این صٌ ۰ 
بیشتر در برابر فر نگی ها 
اسثه‌مال می شود مثلا وقنی که از 
زبان بكث افغان می شنو مم(( مرد 
های شماز ن و فرزند را در ملكث 
ماآوردند که همینا لند ن تیار 

(۲) نام نو بسنده دا ستان 
آشکار نمست: 

(۲) همان داستا ن معرف معارف 
شیم سال سوم (۱۳۰۰ 


گنند آیااین خطای مابود ر هز ن و 
قاتل کشنه می شود اولا د ش از 
خنك و فاقه می ممرد اما این خطای 
قاضی و حاکم است خو ب شد که 
بجه های‌شما مردند حالا در اعراف 
می زوند و گا هی هوای جنت خسم 
می خورند کلان شده در دوز خ‌ می- 
سو ختند مثلی که تو میسوز یاگر 
مسلمان شدی»(۱) 

گفتکو ها مستقیم است به گونه 
نمایشنا مه که قبر مانبا مستقیا 
ظا هر می شو ند سخن می زنند و 
نقل قول نمی شو ند این خصوصیت 
را در داستانبا ی پس از حپاداکسر 
نیز می نوان گاه کا هی دید مشلا: 

زن: شما چه میکو ید آ با مرا 


مي شنتا سینه ؟ 
پردل: غبر از اکرم کسی رانمی 
شناسم. 


زن: خا لبای روی مرا ببینید : 
پردل : بلی مثل تو يك د ختر 
داشتم اما او سیار خرد بود وتو 
بسپار کلان عحستي ۰ 

زن: د ختر ده سا له به سسن 
بیستو پنج سا ل کلان نمي‌شود: 
درسال جپارم امان افغان است که 
به داستا ن دیگر ی بر میخو ررم. 
نام داستان ( مکا لمات زوحا دی 
در خصو ص حیات حقیقی با 
ار تقای ملی) است ۰ 

این داستا ن راسلطا ن محمد 
پسر جناب پپا در خان لو گری 
متر جم‌و زارت معار ف اففا نستان 
در هندو ستا ن نو شته است که 
خودرا فرز ند مپجور افغا نسئان 
نا هیده است. 





(۱)ش ۰۸ سال دوم ص ۸. 
هلو ات 





داستان گا ی به بك خا طره و 


نگذا شت اعضا ب خودرا قدر ی 


لیس و 2 مر نخی نمایم به‌يك هیا ت عقسب 


می شود و گاعی به یسك 
فانتیزی. 

حدل دودح است با ماده . 

روج میگو ید انسان نمی مر د 
اما تو مرده ای و بنده می گو یدکه 
خوردن .خفتن ؛باز ی »ساعت‌تیری 
را حت طلبی امور ی است که بر 
ز ندکی دلالت میکند . 

روح سقراط ووصیت او را که 
عصایی را در کنا رش بگذار ند تا 
طبورو وحوش رابراند مثال میاورد 
که در حضقت مثال منفی‌ادعاست. 

باری نو پسنده چنین نتیجه‌می- 
گرد که‌علم و تر قی و احسا س 
مراد زند گی است دا ستا ن‌انماب 
شته است از لفات وواژه صای 
تقیل جون معا ضد ت مصار عت 
اناعد و غیر » و همجنسان 
آلوده از سجعیای که هر گزسزات 
وار داستا ان معا صر یبست جو ن 
(عاشقان تشنه لبا ن وشاعرا ن 
حقیقت تر جما ن را ازوطن دو ر و 
از باران و اعبان سپجور ۰( و د و 
اکتاف بعیده .و اظراف دمیده).. 

برای آنکه از نشر این داستا ن 
آگا می بابید چنه سطر ی‌رانمو نه 
مياوربم * (۱) 

زبنده خواستم تايك فا صله 
دما خود را از ماند گی‌وکو فتکی 
کتاب خا لی و تذکرا تو مباحثات 
فنی استرا حت داده رفع خحسنگی 
و کسالت نماپم ربیت الرا حت)رفته 
رزوی کر سی‌ذی سندا ت خود را 
مثل کسی که هیچ طا قت ندا شته 
باشد پر تا ب کردم و به کشید ن 
سفاره خودرا مشغو ل سا ختم‌طولی 
تکشیده ود که آواز های طقا طق 
ازبالای میز کتا بتم آمد ن گرفتو 





(۱) امان افغان . سال جپار م؛ 
شبماره ۳۹ صجفا ‌. 


هلوت 


الوده و روی تر شی مالیده خودرا 
به‌(ست الکتابت) رساند م د بدم 
از هیجکسی الری نیست اما دستم 
لرزه گرفت و مو ها ی بدنم استاده 
شدن. دانستم این الر کپر بائیه 
کسب نزو ل نموده استت.: بنده تا 
قلم خودرا بدست گر فته رو ی 
کی مت عشممتا ای ای فآ (6: پتسبل 

نخستین کتادپا ی داستا نی 

الف - ندای طلبه معار ف: 

درسال ۱۳۰۲ و نخستس باز 
رن حراتث اد و این کنا : ب‌ 
را محی الدین ۱ نیس نامه نگار 
مبارز وطن هنگام باز کشت‌خو بش 
به‌وطن در شپر هرا ت نو شست 
وهمانجا چاپ کرد . 

کتاب صبفه تر بیتیو آموزشی 
داردو نو سنده قصد کرده باشدد 
بانکرده باشه آنرابه‌گو نه داستان 
نو شنه. است دراین کتاب جند تا 
قپرما ن را در می يابیم . 

زیر عنوا ن کتاب نو شته شده 
است که : علم ۶ احتماعی: اتتقاد ی 
ونو شنه شده است که جمحو 
تر جمه (م.ن) که همان محی‌الدین 
انیس اسست: , 
را از .منابم گو ناگو ن گرد آوریو 
ترجمه کرده است اما نمودار ۱ ست 

کتاب آمیزه پی از نمایشنا مهو 
داستان است در بخش اءعظسم 
کتاب قبر مانان مستقیما ظا هصر 
می شو ند و به گفتگو می پردازند 


که کاملا صفه نماشبی دارد . سه 
گو نه مثال : 
احمد ؛ خحیلی خو ش‌ آمد راب ۱ د 


روزی آمدیم شمارا به غبر از سه 
دفعه بیشتر ند یدیم شا بد که 
مشغولمت شمازباد ات که سا 
را فرا مو ش کردها ید. 

دئیس: بلی از یف طرٌ ف ند « 
گرفتار ( به لپجه شو خی وازطرف 
دیگر شما مشغول) نتیجه بابدجنس 
باشد. 

احمد: اوه عزیزم شما شو ی 
ی کنید مگر فی الحقیقت که ماهم 
گرفتار هستیم و دراین بابت حسق 
شکایت دارم که هیججیز ما ز ۱ 
نگر فتید شاند که به تعار نت 

رئلیس: در حالی که بندی را به 
تقصیر متمم .مبساز ید برای‌مرا فقه 
مجبور م حقیقت را عر ض کنم بنده 
دز مه شب به: خطبزر سا 
می آمدم, 

احمد: خیر معلوم شد که ماهر 
شب در مجلس حقیقتا میا مد بدحالا 
که این قسم آهمدن شما به طور 





ایفای دسمی تان بود وفر ضاا گم 
به منز له ملا قات خصو صسی 
قبول نمایم ۱ با در دایت تقصسر 
در معا ر مت مایان حه کر ده ه 


کی ۳ 

توانید ٩‏ 
رئیس : اگر مسا عدت نکردم مکر 
در عضی امور ی که مغلق کتستار 


نمابی مدا خلت هم دا شنم | گرآنرا 


منظور بدارند عر ض میکنم(۱). 


گا هی دا ستان از زبا ن شخص 
سوم روایت می شود و از حا لست 
نما نث نشنا 4 بی به بحالم 
میگراید. 


() احمد که حبپارم نفر رف 


داستا 


لی 


(۱) م.ن ندای طلبه ععار فب با 
حقوق ملت ص ۸۰ 
بت ۳ 


بود و دربین آ نپا به سیب‌مبار ت 
ملی خود محترم است سبقست 
کرده گفت اقوا لی را که برا در ما 
حسن بیان کرده اند عين حقیقت 
است. در ااثنابی که او مشغول 
این بیانات بود يك طر بقه یی 
برای امرار مد ت عطلت در خا طر 
من گذ شت اگر شما نیز به این 
فکر بنده موا فقت نمایید البشسه 
حیلی خو شو قت خواهم بود. (۱) 
نو پسنده یا به سخن خود ش 
مترجم(؟) در صفحه اهدا ی کنتا ب 
(۳) این اثر رابيك رمان علمی‌میداند 
ومی تو یساه . 

روآن عبار ت از رما ن علمی 
است که مضمو نش لسان حال 
معار ف امروز ه است از خداو ند 
متعال فلاح مقاصدتا ن را از نشر 
آن خوا ها نم )). 

کتاب ازنه اجتماغ صحبت می- 
کندو گفتکو حابی را که مان 
شر کت کنندگا ن این اجتماعا ت 
میگذرد نقل میکند غر ض از اعقاد 
مجالس در مورد نتیجه مکا نتسب 
ومدارس استو جنین طر حی د ر 
سالمپا ی اول امارت امان الله خان 
طرح روز و طرح روشتفکرا نسه 
است. 

دراین گرد هما بی ها درمورد 
حکومت. فواید حکو مات: احتبا ج 
به‌قانو ن » عدالت » هیات؛ احتماعیه 
حقوق سیا سی و حقوق مدنی د ر 
باره‌ی مجالس عالی» مجلس و کلا . 
حقوق» اقسام و اهمیتآ ن حر بت 


(۱) همان کتاب ص۲ 
(۲) تصور می‌شودکه کتاب‌به 
ناشران شحاع الدو له خان‌ور بر 
امنیت عمو مبه اهدا شده با شید 
(م.ن.ل به ص۲ غرض از طبسع 
کتاب). 


تست ۱6 بت 


مساوا ت و مسایل وایسته ه 
اتئنیا استت ۰ 

قمپرما نان کناب آدمیا یی اند با 
تا سبای عبد الحمید » احمد». حسن؛ 
شیخ ابرا هیم پرو فیسورمو لو ی 
اسما عیل »رئیس ؛سعید و ... 

گفتکر ما بازبا ن سسادءه 
صمیمانه و مسند ل است گا هی 
حالت های سخنرانا ن نیز معر فی 
می شود مثلا ربا لیحه سبرو ر) 
(لیجه عصبانی)و غیره . 

توصف (صحنه آرا بی در کتاب 
وحود ندارد انگار نو سنده مسب 
حوا هد بسیار شتابز ده حر فپایش 
را از زبا ن قپرما نان آماده کندو 
هر گز رغبتی به‌وصف ندارد . 

نویسنده پاگرد آور نده که د ر 
پایان مقد مه کتا ب زیر عنوان. 
(غر ضص از طبع کتا ب نام موْ لف 
دابرای حو پش نو شته است‌برام 
اساسی کارش زایاً فتن37تتصرسك 
(مذ کره) برای نو جوانا ن‌میدا ند 
ومی نو یسد : 

((بسس به عون المبی‌ومدد دحناب 
عالیقدر جلالت ها ب رئیس هیا ت 
تنظیم هرات و زیر امنیت عمو میه 
آقای شجاغ الدو له خا ن‌به جمع 
کردن يك مذکره برای نو جوانا ن 
وطن محیو ب خود مو فق شدم از 
خداو ند متعال فلا مقصو د ر ا 
خوا مانم)). 

زبان بکارش کتاب سا ده »نی 
پیرابه و حتی عادی است و گاهی 
نا در ستی های دستور ی در آ ان 
به چشم میخورد (۱) ار صفحه ۱۹۱ 





(۱) انیس زبا ن وادبیا ت در ی 
را در همان سا لپا پس از باز - 
گشت از مصر در هرات و به‌وبژه 
از شادروا ن سرور حویا آمو خته" 
دود : 


به اصطلاح رمان علمی ندای طلبه 
معار ف هرات گو بايك بخشسو 
بخش نخست حا پ‌شده است‌وحتی 
آخر ین جمله کتا ب ابنطور اسست 
(ثرفی: چون تفصیل آتبا خیلی 
مطول است بقیه رابرای شب آنی 
می گذاريم ۰ رفقا شکر یه نمو ده 
مدظور کرده از عم متفر ق‌شد ند)). 
باری کتاب «ندای طلبه معار ف» 
درفن نما بشنامه و مسی و هم در راه 
داستا ن نگار ی کاری است‌از حمند 
وقابل‌دقت وانگار نو پسنده تو فیق 
نيافته است که بخشبا ی د بگرآن 
را بنو پسد و یا اگر نو شته صم 
باشد اقبال چاپ رانیا ذ: 
است ۲(۰) : 





برای اینکه خوا ننده به‌نگار ش 
کتاب آشنابی بیشتری به هم 
رساند سطری از آنرا با ز می- 
نا ۱ 

((ادل واردین این اجتما ع همان 
چبپار نفر جوانا ن نو دا خل‌شو نده 
بودند و ناو قت انعقاد محلس ه 
ذکر کردن احوالات بای نخت و 
اصول اجتماع و مقصد ازاننشغول 
شد ند. 

سعید که‌پسر بز رگ‌پروفیسور 
است گفت: پدرم مایاثرا از این 
مجلس مطلم سبا خته باشترا ۵ در 
آن امر فر مو دند : بناء علیه 
برای معر فت -وظاف خود صا 
آمدیم»(۳) 





(۲) ندای طلب معار ف تخستصن 
کتابی است که در هرا ت جا ب 
شدم است. 


مین فتارب ص ۵ 


-هنرب 


تصویر عبر 

. تصو بر عبرت داستانی ۱ سست 
به شکل کتا ب جدا گا نه و انگا ر 
درسال ۱۹۲۱ در هند چاپ شد ه 


است. 

این کتا ب یابه سخن دیگر ۱ ین 
داسنان با داستانمهای دیگر تفاو تب 
عای آشکاری دارد . هر جند که 
نو سنده اش نتوا نسته اسست 
کا فلا از روا ل افسانه سرا بیپای 
سنتی خودش رابیرون کشد اما 
توا نسته است که ویژگی صای 
داستان معا صر را در کتا ش‌جای 
دهد. 

تم داستان را از زند گی‌اشراف 
وخانوا ده های در باری برگز یده 
است اما بایرورش و بر دا خت 
داستانی آنرارنگ هنری ز د ه,. 
است. ۰ 

نو پسنده کتا ب خود نیز 
از سر دارا ن است و کنا شسی 
رابا امضای (سر دار عبد القا د د 
خان اقندی) جاپ کرده است . 
تصو بر عبرت بر روا ل داستان 
عای قدیمی به بابپا تقسیم شده 
است و شا مل نه با ب است ؛ و 
يك دیباچه به شر ح زیر : 

باب اول : 

باب دوم : 
خور ی جان باعیال مستو فی. 


بی‌بی خوری جان. 


پاب‌سوم: و ضع حمل بی‌بی- 
خوری حان. 
باب چپار م:. جپله گر یز 


خوری حان در منزل سر دارخیر - 
الدین خان وخبال نا مسر دی 
ببس سشی» 

باب پنجم : 
خور ی جان به شبدای صا لحین 
نزد صفدر ملنگگ. 

پاپ ششیم: 
عبدالمنان‌خان . 


بت هرت 


کد خدابی‌سرداز 


قی جورفی بت 


باب هفتم : منا قشه خشو و 
عروس. 

باب هشتم: فوت سر دار 
شمس الدین خان . 

پاب نیم : رفتن بی‌بی خوری 


جان به حج و فوتش. 

قبرمان اساسی دا ستان ی دی 
خوری حان ما در سر دار عبد ت 
المنان خان است که سر انجا مدر 
مدینه در میگذرد و دا ستا ن به 
پابان میر سد. 

داستان پر است از طنز همای 
سخت و کو ننده و افشای عادا ت 
ناپسند خا نوا ده بی‌بی خوریو لی 
لادم است درآغاز اند لك از دیبا جه 
کتاب را بر خوا نیم تانو پسندی 
ورو حیه ضد استبداد ی نو بسنده 
را در ياییم : 

هیپات ! هر گاه خورد بین 
راگرفته به چشم غور مطا له 
نمود . این هفت ملیو ن ملیت‌غیور 
اسلا میه افغا ن به جز صفات 
انگشت عتمار که‌عبار ت باس ۱ ز 
همان نوازی » حفظ نا موس‌و 
اشتیاق جپاد آن عم به امید آنکه 
حور جنا ن در آغوش‌آید. 

کیمیا گر بمرد به غصه و دنج 

آبله اندر خرابه بافته گنج 

جیزی دیگر که دل‌را سرو زو 
دیده را ورحاصل آید. به نظر نمی 
آید لپذا در این حال با افراد ملت 
ایا رجال دولت و با شخص ! مسر 
مستبد که‌بر تخت امار ت نشسته 
ذمه وار اند .لاکن حون احسا س 
ملی به کلی سلب و فرد فرد ۱ ز 
فرا ض ملی عاری اندو از جببا لت 
صفات همه ملل مپتب به دود بین 
نبه هی بینند و مد نیت و اخلا ق 
شان رانکته حیتی بلا دلیل نموده 
مضمو ن مضحکه مسا ندو بر 
همین اکتفا مینمایند و شب و رو ز 
بر همین متو جه اند که باید آیین 


شان همان باشد که در زما ن‌نو ح 
وخت النصر بوده مبادا خدا نا - 
جو استه شعاع تم ان دا ض.. ۱ 
ظلما ت افغا نستا ن گر دد. لمپذا 
ملت را مغرور باید خواند. ۲ نجه 
رحال دو لت اند خود شان شب و 
روز کوشان اند که به چه‌نوعرعیت 
صاحب) میله طبا خی در باغ بالا 
دارند مبادا که کو فته زیاد نمك 
تاجدار که‌رشنه نقد بر عفناد لك 
غرظ دار آمدی فوری آن یتست 
بر گشته را عز ل و عیال‌واطفالش 
را لخت و ما ل و اموا لش راتا داج 
نما بد, السته ابنقد ر مستغرق‌امورات 
شخص است که دنیا و ما فیبا به 
کلی فرا مو شش گر دیده چه‌جابی 
که بتو ا ند هر گاه علم کا سل 
ذات شاهانه گردد :> حال آمك دم در 
وحود دحود خود تاحدا ر ناو قار 
ما شاء الله هر یکی شان 
رنحه میفر مایند: ازاین که خا طر 
عاظر را را جع به صلح عمسوم 
نمایند اعلان شا هی نافذ میگر دد 
که خوا نین فلان طرح لباس راتركد 
نموچه و فلان وضع را اختبارنمایند 
فلان عطر که‌بسند نده ذا ت مل و کانه 
نیست در مبانی ریخته فلا عطر 
را به عو ضش استعمال نمایند .در 
خانه اگر کس است یك‌حرف پس 
اننیت: 

پس ازان این نو بسنده توا ناو 
مو شگا ف و تصو یر گر واقعیت 
ها در مورد تصو بر عبرت‌وچگونگی 


۳ 


غرض از ارقام ((تصویرعبرت)) 
میج عداو ت شخصی وحصو مت 
داتی نبوده از فضل حضر ت 
ذو الجلال نیست الا اینکه چون 
اخکر مراد از باعت مشا هد ه حال 
ژاز و حرکات بیو قار ملت عزیز 
در دل شعله ور بود لمپذا به نحر بر 
ابن رو ما ن مظبر شد اگر جه 
مصنی مسکین میداند که صد ف 
دشتا م و الفاظ ز بون خوا هد شد 
حرا که : 

نوای بلبلك ای گل! کجا پسند 
آ بد 

که کوش هو ش به مر غسا ن 
هرژه گو داری 

مگر جون خد مت ملت فر ضس 
امتتت پس ‏ : 

در بیابا ن گر به شو ق 
حوا عی زد قدم 

سر ز نش ها گر کند خارمغیلال 
عم مخور 

و سنده از خوانند گان‌خو یش 
وزش مبخوا هد نا اورا سخشند 
وقام عفو بر گنا هش کشندو آنگاه 
دیباچه زا چنین پایان می‌بخشد . 


کعینه 


ءصنف حقبر بر تنقصر از حخوا 
ننده گاان محترم مستد عی اس ت که 
ثلم عفو بر خطا پش کشیده ۱ ین 
حاد سطر راکه به طور افسا نت4 
تحر بر شد خوانده غور فرما بندنه 
ابنکه پیش از خواند ن دشنا م » 
خلعت د هند., 

غرض نقشی است کرزمابازماند 

که هستی را نمی بینیم بقابی 

مگر صاحبد لی روز ی‌بر حمت 

کند در حق این مسکین دعایی 

خداوندا ! به روح پر فتو ح 
رسول اکرم و نبی افخم این ملت 
مسکین را از حضیض ذ لت کنده 
بر سر بر عزت نشان و این شسب 
پلدای جبا لت رابه روز جو زای 
علم و تر قی مبدل ساز 

صا ات 


روا مدار که این ملت عزیز ما 
فتاده در چه همجو جا هلان با شد 

زفضل‌و رحم تو هر گزبعید 
نتوان بود 

زعلم وفضل سر شان‌برآسما ن 
باشد 

احقر العباد محمد عبد القا د ز 
افندی 

نو سنده در همین دبا 4 
به نقش زن و مظلو میتی که د ر 
جا معه افغا نستا ن آنروز دا شته 
است اشاره میراند و میگو بد. 

بارك الله به اين عقل‌و همت 

بباید گر یست فرض منصبی ز ن 
زا همین قرار داده اند که باید مثل 
ماکیان جوجه کشد و لکد خورد .؛ 
جنانجه گاه گاه بعض اشخا ص که 
دم از علمیت میز نند در محجالس 
همجو اشعار ز بون را به افتخا ر 


هیسرابند : 

هر گز به این گناه نگیرد خدا 
ترا 

زن‌زا هميشه چو ب و لت بسی 
گناه زن 


در همین دیبا جه است که به 
رو حا نیت ریاو سا لو س‌میتازد 
ومی. نو بسناه : 

(( ای همو طنا ن آخر این‌جماعت 
تابه‌کی چراقول ملا صاحب لغما ني 
وحا جی صاحب پغما نی که‌شبو 
روز در مسحجد نشسته مفتخو ر ی 
زاکسب نموده وجشم به زاه اند که 
کی حلوای شب جمعه فلان مر حوم 
با مر حو مه با حیل فراوانو 
عرق گلاب رسد که نو ش جا ن 
فر مابند و مسا له استنصتاو 
طبار ت رابه شاگردان تعلیسم 
نما دك . 

تکار نایم .فد نله ۰۱5سا که 


گویا و زنده انبا شنته است. تصویر 
هایی کهلاز مه داستان بهو بژه 
داستا ن درازو رما ن ات از 
نخستین صفحه داستا ن با ان 
تصو بر ها بر میخور یموبعنو! ن 
نمو نه نخسئین تصو بر آ نرااز 
نظر .میگذرا نیم: 

((هوای سر ما میو زد . بر ف 
همه جا راحله سفید پوشا نده‌گویا 


در شببر کابل درکو چه بارانه 
حندین عمارا ت از شد ت بر ف‌تات 
عقاو مت نباورد ه غلتیده و بسك 
عحوزه هشتاد سا له و یك‌عروسش 
و یك‌عیا ل برا در ش‌ودویا سه 
نفر اطفال نیز محروح و ملاك 
گرد ید ند)). 

خصو صیت دیگر دا ست ان 


۰ 


اسثفا ده کا مل از زبان محاوز ۰ 3 


است استفا ده درستو بجا. 


گفتگو ها یه لبجه عر کز و دوور 


از هر گو نه شائبه اد نیا ت‌براگنی 
در دشنا مبپا در گفتگوهای 
د و گانه درنك گفتار ها هميشه می- 
توان زبا ن اقشار معین‌ومصطلحات 
شانرا باتما م اما نت دادی 1 .ن 
شنید و اين خصو صیت نمو دا زر 
آنست که نو یسنده به چگو نگی 
داستا ن ازروبایی آشنا پی کا مل 
دا شنه است: 

نو سنده گفته ها را نقل قول 
میکند اما هنگام نقل سخن‌قبرما ن 
خو یش بازبا ن قبرما ن صحبت 
میکند نه بازیا ن اد بیو وشن - 
فکرانه خود . 

روابت ها تصو بر ساز یاو 
گفته های خودرا بازبان اد بی مي- 


است : 


راندارد اما لازم به یاد ؛آور ی‌است | نو یسد اما گفتار قپر ما ن رابرابر 


که برخی از خصو صیات وويژگي 
های داستان رابر شمرد . 
تصو بر عبرت از تصو پر های 


باسطعح سواد قبرما ن و برا بر 
باطبقه اش عیار میسازد . 
(شبه درصنفحه۸۷) 


بهیره 


۱ و ممدی عساسعی هدر 


نپاد زند گی‌جامعه‌کار کر د 
اجتماعی است .تمام سنا تا ت 
زندگی به صورت مستقیم باغیر 
مستقيم در خد مت کار کرد قرا د 
دارند وبنابر این به گونه بی از 
گونه ها برآن اتکا دار ند.ازمطالعه 
بیدایش و تاریخ کین جا مه 
بدون استثناء بر میایدکه صور ت 
بندی کیفی نوین (غیر بیولوژیکی) 
فعالیت. اجتما عی. عملی فعا لیت 
ذهنی مورد ضرور ت جا معه راید ید 
آورد و در خد مت آن قرارگرفت: 
فعالیت معر فتی. ,قضاو انی.نمو - 
داری وارتباطی ۰ انس کلید شناخت 
ویژه گیپا و روابط فی ما بین هر يك 
از ۲ ئپا .و شنا خت طرز ها ی 
عمده‌ی تکا مل حیا ت ذ هنی را در 
وبژه گیبا و تحولات زند ه گی‌عملی 
حا معه می توا بافت. 

حنانکه نباد گذاران اند بشه 
علمی گفته اند ۰ تمام فعالیت ها ی 
گو ناگو ن جا معه ۰ او لتر از همه 
متو جه ((تغییر ما هیت مردم)) 
به عبار ت دیگر متو جه 
تولید کالای مادی‌و همجنا ن‌انکشاف 
خود تولید. و دیگر مو بسا ت. - 
اچتبا .عي اسبته تتابی هي جتببعا 


هنرب 


امیش » 


آوسنده : س.خ ریوپور ه 
گرداننده به دری: بو ها ند 


هحمد رحیم المبام 


از فعالیث مسا دی به دست میاید, 


فعالیت ذ هنی صرف در خد مت. 


وسایل دو گا نه‌بی که 
حبا ن راتابع انسان میساز ند و 
قانل تشخص اند:(فعالیت مادی ) 
عملی و( فعالیت ذهنی) نظطری: 
دز صور نی که تمام اشکا ل‌اساستی 
اخیر الذکر در حا معه ر شدیبا فته 
کمابیش مستقللا انجام ,مییابند ۰ و 
(خصدص مردم را | بجاب‌هد تکنت8 
اماسخن در باره کار کرداحتماعی 
یشستر ار ان اسئت. بثبا نگذا راان 


اتدیشبه متر قی دراب یکی د ,کر 


ازجنبه ای آن سخن میگوبند: 


((تغییر مردم تو سط مردم)) ۱ بن 
جتبه باو جبه نخستین پیوسته گی 
زر د دك دارد؛ اما خود و ده گیسپابی 
تعز دارد و در آن کلبد شنا خت 
نمام بدیده های احتما عی مر بو ط 
به این جنبه کار؟ رد . که به 
حضو ص هنر بر درآن شا مل 
است ؛حا دازد. 

حل رحقفود ابیسبت ال یستسال 


دداقشی۹ه بر سبر وصدا نی تو منک 


س. ب. ستو نو سنده‌ودانشمند 
انگلیسی بهراه آندا خته شد( و 


هنوز هم گاه گا هی به گو شبی 
هیر سند) که دوز سس سلود سکی 


شماعر شو رزوی آنرا منا قهبه سین 
(فز بکشناسان) ورغز لشناسا ن ) 
خوانده است ۰ (فز نکشناسا ن) ی - 
کم شید ند تاتوا نی عملی هنر رابا 
فقاسه باسیا نس ,که اهمیت عملي 
وایفان پیشر فت مبکند »لا بت 
1:1 ( فز بکه ناسان) ۳ ب هتر 
زابیپود ه و بنابرآ ن بر ای 
(مردم جدی) ناشاسته اعسلا ن 
کرذ‌ند .وآنا د بحق هی دو دند. و 
(غز لشناسان) دعوارا میبا ختند , 
اگر کار کرد صر ف((نغیرطبیعت 
تو سط عردم)) می بود دز ان 

زممنه فعالست عهنر وا قعا صر ف 
ارزش است .اما هثرنرای جنب4 
دیکر کار کرد :و بثایر آن برایز نده گی 
حا معه در محموع ءضروری‌است . 
ازاین رونقش آن عظیم و انکار نا 
بدیر می باشد. 

مادر جپا ن تنپا باتجر هی 
بیولوژ یکی اسلاف انسائی به‌وجود 
میا به م.دو مین تجر به‌ی میم که 
انسبان را متما یز مسسازد .تحر به‌ی 
احتماعی: تار بخی را. در زو ند 
زنده‌گی مان بهکمك دیگران ء به 

۷ 


خصو ص مردم بز گسالتر ,بدست ,رطبقات . ملتپا .به جا معه‌و بسه 


مياوزيم . این عملیه‌ی پیجیده :که 
برای جا معه ضرور است »و بتابر 
این توسط جا معه نظار ت‌ و وکنترول 
می شود . عبارت اززشد انسا نی 
به جمث مر حود احتما ع ی » شمو لاو 
در زنده‌گی حا معه .در جمعسست 
های‌گو ناگو ن مردم .ودر ساحا ت 
فعالیت مورد ضرورت جا مه 
می باشد 

اولتر از همه .این فعا لیتی‌است 
که حدف آن (رتغییر دادن طبیعت 
توسط مردم)) می باشد . در اینجا 
رشد انسان به‌شمو ل او در دك 
نظام تاریخا تشکیل شده تو لید 
اجئما عی‌باتقسیم مشخص کا ر در 
به‌آن . که فعال ترین عنصر آ ن 
انسان است ۰ تعلق دارد .ینابر ن 
ان افر مستلزم آماده گی تخصصی 
وتحد ید تر نیت مردم است. . که 
ور اساس تمحر در تحر به ها ی 
حاصله از کارکرد ((تغییر دا د ن 
طبیعت توسط مردم)) در تمام 
ساحات آن صور ت می گیرد . و 
ار تباطی است 4 در حد مت خثبه 
معدنی از کار کرخ قرار دارد . 

اما رشد انسان تنبا صور ت - 
بتدی وی به حيت‌يبك عنصر نیروی 
ولد حجا ععه نیست .رویسر فتکه 
هر حه راانسا ن‌ انحام مبد هد. هر 
کاری که میکند( نه تنپا در کار بلکه 
درزنده گی محمو عا ءنه تثبا د ر 
زنده‌گی اجتما عی بلکه درزنده‌گی 
تشخیض)» ما از صبم گز .قشن در 
ار تىاطا ت‌ متقا بل محینی با دیگر 
مردم و فپمانید ن طرز دید ش به 


آنان و به شخص خودش-": به امزر 


خودش: امقر: سایر طردم -تبسه 


طءیعت در محمو ع ناگز ر اشبتن؛ 

انسمان درعملیه‌ی اجتما عی‌شدن, 
ءی الفور جزلی از گرو با ی 
اجنما عی و يك فرد منحصر به 
طرز عای دید خود . شنا خنه و 
:جر به شده به شیوه‌ی خود شی: 
به‌جپان پیرامو نش و به خود. ش‌میب 
این طرز های دید در تمام 
فعالبت های انسان . به شمو ل 
آنبپایی که‌برای جا معه ضرور اند 
این ۰ نیرو ها ی اجتما عی‌همانقدر 
دلجسبی زیاد به تشکیل و طرزهای 
دیدو گو نه ها (تیبمهای) مرد م(غالبا 
گونه‌های متضاد. در حا لت‌منا فح 
آشستی نا یذ بر طبفقا ت. د ژخصصال 
مبارز ه) دار ند که‌به آماده سس 
تخصصی خود دار ند. 

این طرز ها ی دید بعلی در غم 
تمام تفاو تبا ی فردی آرتسنا: 
مشتر کات زناد ی دارند ؛ رز را 
منافع ۰ احتبا جپا و خواسته ها ی 
مرد می که به‌يك گرو ۰ اجتما عی 
تعلق دارند مطایق عی تاشند . در 


ره 
ر 


این ز هینه نمز.صور ت پتد ی 
انسان بدینکو نه مبتنی برهمگو نی 
تجربه اجنماعی ۰ تاربخیش میب 
باشد نه بر تجر به ی تغیر داد ن 
طبیعت با هو مسبا ت اجتما عسی» 
بلکه بر تغییر داد ن منا سبات 
شخصی انسا نی . و این دیس 
تجربه ی تخصصی نی بللکه 
تجر به ((عا م)) است ۰ مو ز د 
رورت مرد م از هر ر شته ی 
تخصصی و در تمام سا حات‌زندگی 
است. 


فعا لته 


۰ برای تشکل:۸ تغبسر ها هسخستِ 


جعیتهای گو ناگون در کارودو- روابط گو ناگو ن:انببان هطا نق 


ز دده گود ۲ به گر عبهای" احتما-عی » 


۷ ۱۸ 


ببه‌ضرور .یات جا معه ( از.اینسن: 


...هو رد : ضسرور ت حا 0 ۲ 


باآن طبقه) این است کار کرد 
اجتما عی ((تحول مردم تو سسط 
مردم)). 

به خا طر باید داشت که دراین 
نه‌تنها کار کرد مادی . پلکه کار 
کرد ذهني هم نتایج عملی مسي- 
تواند داد. البته . میمتر ین 
نقش را عوا عل مادی.علی‌الخصوص 
عوامل احتما عی . اقتصاد ی بازی 
اما عمل د عنی عم 
می تواند در خود اساس زوا سسط 
شخصی نفود نموده . 
شخصمت فرارسد و آترا حنا ز-4 
دو لت‌عغاد لا نه با 


خو اهند نمود ۰ 
به اعما ق 


مونسی. نخستشین 
برداشتی که از ناو ل ((جه باید 
کرد ))٩‏ جر نیشیفسکی داش ت گفته 
اسنت ببار دیگر بشبگا فد» در این 
صور ٩‏ ت ب«تغسر دادن» د هنی ب4 
تشکیل طرز دید ای نو ین سا 
تعدیل طرز دید عای مور جودانسان 
به واقعیت وبه خودش منجر میب 
ردد و سر انجام نه تنپا درخد مت 
کاز کرد قرار می گیرد بلکه تا 
حدودی با آن هیا میزد وو ظا یف 
خودرا انحام میدهد. 

بتابر این می نوا نیم ها ند 
رعبر کار گران جبا ن از و ضسع 
مر کب ((ذهنی- عملی)) فعا لیست 
اسان سخن گو بیم . و این نه 
تنپا عنا صر عملی و دق هنی امتخت: 
بلکه اشکال گونا گو ن فعا لسست 
ذهنی نیز است ۰ که‌با هم میت 


آهمز زد ۰ ‌ ‌ 


تنپا دا بش ۰ 
طرح پلان و-ارتباط اجه حیث, یساش 


این جنبفهکا کرد جنان:عا مسیل7 


۴ ,ذهنبی مبگردد ک4ه«نتسحه ,عمطسبسی- 


9 ف ها ات ات۰2 1۳۲ 
مه هبل و شص نت سس 
2 دک کی مود جت؟ ۱ سل 


دارد .۰ که عنر: خند هم این 


هثر - 


از با نی 4 ی 


ِ_ 


. وا" حد. نج به-نابچله برموردضرورت ربه :: 


۰ 
۳. 


,سا نداژحه به رهممرخ + ضمییه : است* که رت ۰ 
.هت سا ختار.سبیجیده‌ی‌ تن کی هه 


مرت و کت 


و عی یلا نگذا ر . محقق.متخصص 
ومعلم. تیوریسن و کارگر عملی. 
روشنفکر و کار گر سر مشق 
است: حپان را در صور تا ی‌خمال 
هنری باز ساز ی میکند و آ نپا را 
دراثر ی که از ماده خا صی سر 
مبنای بك نظام ارتبا طی هنسری 
معین و به كمك مبار تا و تخنيك 
مشخصی سا خته است‌میگنجاند . 
شسوجر ها هیت. چت .رین یمدی, هتر 
در همین سخن مضمر است. و کلید 
فپم ویژه‌گیبا ی هر يك از این 
ابعاذ نیز همین, است. . 

ابنپا .علی الخصو ص ازماهمت 
بیما نند آماده گی ((عام)) انسنا ن 
منتيم و گردند » عانجر ب‌حرقه‌ي 
دانش و مار نبا ی رافرا می‌گیرم 
ک‌قبلا و حود دارند و برآنپا ه 
حبت مواد حاصله عبنی تسلط می- 
یابیم. بتابر این» آنپا را میتوان 
ازطریق پرو رش و تحصیل را 
گر فت . تجر به عام آمو خته شده 
نعی باید «رتجربه شو د)) 
توسط هر کس از عمج نطفه گذاری 
می شود .باید هر کسی آ نرا به 
طور مستقل ازطربق احسا س و 
ریات کسپ نماید تايك بخشس 


ته ان :۶ 
مب 


عضسویر ابطه اش با جپا ن وخودش 
يك بخش تشخیص گردد .و هسر 
جند . در واقم این‌تحر به طور 
تار بخی صورت می گیرد و بصورت 
کل دز بسا اشخا ص تبث سا ن 
است ءوبه خا طر اينکه محتو ۱ ی 
عینی دارد ؛تنبا به شکل کا مسلا 
شخصی وذ عنی اثر مند میت 
گر هه 


به این سبب یروی عمده یی که 
شخصیت را در حيا ت عتی 
انسان میسازد ؛ طرز ها ی دید 
گر ناگ اتکی را و اقتضبا ۲ب گوت 
ناگون. ازطریق ارتبا ط متقا بل 
با انسا نبای بیشمار در تما سش 


بب تلود 


باحادثا ت متنوع و در حسالا ت 
مطلوب و نا مطلو ب شکل میدهد. 
حیات عملی انسان است . اما د رز 
حالی که اینپا خیلی نیرو مند اند», 
تالیرا ت زنده گی نیز پیشبینضی 
نا شددی و شاد متضاد »وتحر به 
هر شخص محدود بهز مانو مکاان 
زیستش .۰ به معا ملاتش وه 
مرد می که باآنا ن به تما س میاید؛ 
از سوی دیگر .جا معه 
رورت دارد تاده‌شسوه بی‌سازما ن 
یافته و اثر مند و بر مبنای شتا 


عی باشد . 


سندازد این‌ه دی را تحر س‌ی 
((تغییر مردم توسط مردم)) .وتمام 


وسبایل تاثبر ذ هنی و عملی بر- 
آورده میساژ ند. هنر به سبیسسی 
متمایز است که این وظا یف رابا 
((محاکاة)) زنده گی. با تعقیسب 
طربقه ایآ ن انجام میدهد. 

هنر» بر عکس دیگرو ساریل 
این< نبه‌ی تجر به‌ی. هدایت ها ی 
از بیش سا خته , ارزیانیا ی بیقید 
وشر ظ با معیار های مطلق و ضم 
نمیکند . با محاكاة زنده گی حنا ن 
نمو نه ها ی کار آمد زنده گی زا 
ابحاد میکند که‌بتوا ند تسرات 
مشابه بازنده گی را در انسا ن 
پدید آورد » بعنی نمونه ها بی که 
اورا به حادثه ها ؛ مشا عده ها 
عاطفه هاو باز تاببای قابل‌قیا س 
باز نده‌گی بکشاند » تا اورا درواقع 
ب‌قیمت بیروزییا و شکست ها > 
سود و زیانیای خود ش ,به نتایج 
مشخصی بر ساند و ستقیم 
وادارش کند تاتجر به بی را که 
بدینگو نه کسب‌نمو ده است‌تحمل 
نماد و در اعماق شخصست خود 
عجایش‌دعد .. 


المته این عملیه .طورنا محو س 
ولی نیرو مندا نه » تو سط ار 
هنری هدایت میشودو احسا سات 
واندشه ها ی حاصله از آن نتبحه 
توجیه و تعمیم بسا از مشا هدا ت 
زندهگی . تحر به ۳ اشخا صسی 
که‌دربزر گترین آثار هنری بهء ما ان 
ماده درغلو ترین ستاره ها متراکم 
می گردد . بالنتیجه , هنر نه تدپا 
بر کدام طرز دیدخا ص . بلکه‌نسبتا 
بر اساس طر رز ای دیداتسان, 
وارد میکند . و نه‌به طور مستقیم 
بلکه ب‌صورت غبر #ستهیم . ودر 
اقتضاآت گو ناکون وه را سل 
مختلف‌زنده گی احسا س میشود, 

هنر يك افزار اجتما عی نیرومند 
دی نظسر تشکل کا مل شخصیت 
و این هد ف عمده‌ی عملی 
عتر .ویژه گیپا ی اسا سی هريك 
از جنبه ها ی آن و از امتزاج نپا 
رابه حيت‌يك کل کا مل تثبیست 
مکند, 


آنسنت: : 


برای سا ختن نمو نه سای 
ار مندی زنده گی . باید زنده‌گی 
مطالعه شود .وجود هنر بسدو ن 
شنا خت وا قعیت نا همکن است و 
مختص بودن این شنا خت راغایه‌ی 
مظور اندا ختن انسان و طرز 
دیرد شش در قالب وا قعسست » 
دیدش در قالب و !۱ قععیت؛ 
مناسیا ت مردم باآنپا منعکسسس 
میسازد . و نیز خود مناسبا ت را 
هیشتاسد . در نمو دار سا خسن 
آنپا بی سعی میورزد که مختص به 
يك دوره خاص به کرو بای گونا 
گون اجتما عی و گو نه (تییبا» ی 
مردم باشند . میکوشد تاجو هرآنبا 
منابم و جبت انکشا ف آ نپا را 
بر ملا سازد. 


۱۹ 


پنابر این + هتر عند به‌جستجوی 
حنان تضاد عابی در ز نده کی هسي- 
بردازد که جو هر مناسبات‌انسانی 
در آنپا عخصو صا وا ضح باشد: 
وجنان بدیده ها بی زا بر میت 
گز یند که از طریق تفحص در طرز 
دیدگو نه ها ی معین شخصیت 
انسا نی را جم به آنبپا . 


میدهد تا این گو نهزرتیپ) را بسه 


به‌و ی‌احازه 


روشنی هر جه تما هتر آ شکسار 
سازد. 


درواقع: این طرز های دددز 
سطوح مختلف زنده گی شکل‌می- 
گیرند مرجع آنبها می تواند مشخص 
مجزا و معمو لی . باحادنه بی همسم 
موثر .بر مردم بسیار ؛ و مشتمل 
ش‌ نعداد ی از حقا بق و حاد ثا ات 
ناشن ۰ اثسا تن یا اشخا ص هرد 
وباگروهه بای بزرگکآ نا ن .ردو 
با جریانمهای اجتما عی .طبقه عا 
ملتمپا و تمام بشر ارم اط 
. هنر میکو شند تاتمام 7 نپا را 
باتمام گو ناگو نی نپا احتوانماید, 
وبنابر این واقعیت زا منعکس مسیب 
۰ سازد ۰ یعنی حا مل این روا بسط 
را هم به طور مشخص با تمسام 
نجلیا ت آن ( این ویژه گیپای هنر 
هایز نبا , سینما: تیاتر و امنال‌آن 
است) و هم به شکل کما بیش 


«عمیم شرده حتی حنان سصد 





دارد 


نعمیم شده که این حامل هه 
صورت دالواسطه: مو دار سا خته 
می شود و روابط مردم در حا لت 
انتقال به کیفیتی نو ین گزا در شس 
داده می شود زاین ویژه‌گی منشلا 
موسمقی آلی اسست) انعکا س‌میدهد. 
درعین زما ن؛حتید مو ؛دارسا ختن 
اشیای. معمو لی به مستند تر ین 
صورت دز قتر معتای عام بلکه 
ره‌زی راگر فته می تواند. 
۲۰ 


هنر درشتا خت بدیده ها ی 
وافعست از دیدگاه انسان به آ نما 


فجبل ار ارزیابی آمپاسست + اژی. ایب 
مر فو4 بر ده رخ ۱ ژ 


چیزی عمدتا تبارز همان یز 
است . بنابر این جنبه مصای 
شنا حت و ارزیا بی هنر با هم 
عتدا حل بوده از هم جداتمی توا نند 
دود. اما اکر در سطح شنا ح 
مند طرز ها ی دیدکونا کون 
عین يت پدیده منعکس سازد: 
درسبطم. ارزیا یُي» این هر دو 
بدیده و طرز عای دید در باره‌یآ نپا 
را تبارز مید هد. بتابر این عنر 
وطیقه (ر ارزیاییپا را تثبیت‌می - 
سند)). 


از نگاه ناریح دو شکل عمد ه 





عرض وجود رده است . ی 
شدل عینی . به فسم اززیابیا و 
تسیجه های منطقی ..اين شدل سر 
ععیار عای نظام معنا های عید 

اندا دارد .و در خار ج از متارع 
خواسته ها و المپا مات شخصسی 
فرد دافع است. دو م شئکل دهنی 
ده عوا طف همین فرد را احتسوا 
میکند . با ارتبا ط به خود فرد.: 
این شکل نمو دار منافع. :خوا سته 
ها و المپا مات اویو ده ببر معیا ز 
عای (طام معتا عای شحصی که‌از 
نجر به اجتما عی. تاریخی روا بط 
همکون شده انسان پا ((عین)) نشات 
گر ده است. اسبتواز است . به این 
صورت . نه ننبا در موزد شکل 
ذهنی ۰ بلکه در موردشکل عینی 
هم + شا ید ارزیا بیمادر ست‌باشند 
رتجین با ارزشما ق هو جود عمستی 
مطابق‌با شند.) مگر ممکن است 
نا درست نیز باشند ممکن ۱ ست 
ارزشبا ی فکری اصلی با خیا لی 
رانمو دار ساز ند . با اینکه طرز- 
های دید بلبو سانه » فردی » حتی 


اخثیار ی راجم به چا ن را بیان 
کنند . تنیاا رزیاپیپا ی عا طفی 
عي توا نند در اعماق شخصیت‌نفود 
نند و به طرز های دید خود آ ن 
ما عیتا مبدل شو ند و به حیست 
رعنمای اعمال مطلوب اچرای وظیفه 
نما نند. 
به همین علت است که د ر 
بلاش و نداپو به متظور عر ضه 
تردن ازرشمها ۹ اصیل . له بیا نکر 
صروریا ٩ات‏ فور ی تحول‌جا مص» 
عمی باشند ۰ پاید په ررقصاو سبای)) 
حودویزه‌کی معانی شخصی و نیروی 
پر وان عا طفی بد هد . ای 
بدا ن معتی بیست که ازرژیابیپا ی 
هنر عموازه عا طفی می باشند. بدحه 
اقلا لبهز ۱ ۶ و (سعتتا چنیا 
منطفی در عنکام ایراد عفگورهع ۱ ی 
ملسمی ۰ ستیا: سهی .«زییا. نی شخاستی 
وامثال. ان دست زده. شنو نده 
حواننده یا پینتده رابه امل‌وادارد 
وبه نتايي‌معین ایدیولوز يك‌رهنمو- 
شس ساژد . اماء در حقیقت ۰ برای 
آنکه این مفکوره هاو استنتا جبا 
به‌پذیر نده گان ( عنر) متعلق گردند 
هنرباید ۲ نپارا از يك فلتتر عا طفی 
یکذراندو ععنای شخصی به آ نپا 
بدهد . 
محتو! ی ,ارزیایی ارزئا بسپاه 
رانیز عحدف عملی هثر تتبیت‌میکند. 
جه‌گو نه انسانی را میخوا هد 
بسازد .چه‌سان طرز ها ی دید را 
تایید میکنند وحه نوغ را رد مسی- 
نماید؛ ارزشییا پی که این ارزیابی 
برآنپا تکیه میکند همین است : 
ارزشمهابی .۵ او ار با تفیای 
اجتما عی طبقات متر قی:درمفکوره 
های انقلا بی » با اینکه درمفکور ه 
ماو توقعا ت نیرو ها ی ارتجا عی 
بیان هی شو ند : دز انتجا سست 
که‌هنر در هرز اید یولو ژی‌قرادمی- 


هرت 


کیردو جنبه متعلق به ارزیا بی آن 
باجنبه نمودار ساز ی‌آن همسر حد 
می شود. 

عنرم ند تالیر ذ هنی و عملطی 
اثر خو یش رانمو دار میسازد یا 
طرح میکند. و آنرا در نخستین‌گام 
روابط و کو نه ها ی مرد می 
نثبیت میکند که اثر متو چه آ نبا 
می باشد . در این قسمت .مر 
خاصتا و به شدد ت از طبقاً ت‌آشتی | 
ناپذیر منانر می کردد و خود در 
مبارزه آنا ن سم فعال میکیرد . 
در هنر تضاد طبقا تی در زوا بط 
وکو نه ها ی مردما نی به صور ت 
آ کاهانه تجلی میکند که آنرا تایید 
میکنند . بر صد آن مبارز ه میکنند 
دلجسیی نشان‌میدهند. پا 
اترا می بد بر ند. 

عنر خودش در تشکل و گسترش 
آرما نپای متر قی. پانشا ن دادن 
خواسته ها ی هیرم چا معه د ر 
کو نه نوینی از مرد م و روا بط 
آنمپا پاجپا ن وبا خودشان.وبایافتن 
چنین مردم وطرز ای دید نوین: 
حنی درزنده‌ کی امروزی» سمیم‌میت 
کردد . جنبه‌ی نمو دار ساز ی‌هنر: 
ناجایی له به روابط انسا نی: 
متایم و رشداً ن مربوط است .یه 


.به‌آن 


آن احازه مید هد تاآینده راپیشبینی 
نماید و از طریق آن عمل((تغییر 
مردم راتو سط مردم)). در دا عم 
توقعات نوین آنرا از هنر: ابرا د 
دازد. 

نمو دار ساز ی باشنا خسست 
وارزیابی وا قعیت هر دو رابطه ی 
نزديك متقابل دارد . تدقیق‌درروادط 
مو حود درزنده گی معا صر و < 
تجر به و میلا نات ر شداآ ن کم بت 
میکند تاطرز ها ی نتوین دیدوگو نه 
های مردم و احتیاجا ت جا معه‌بی 
که درآ ن نضح گرفته اند. حنی 
در نطفه ۰ افشا شو ند و تشکل 


- هترت 


اوه تباوتی .1 تیمها هس 
شنا خت عمیق و ارزیا بی درست 
زما نه کنونی می پاشد . ایسسن 
سخن بر اثر منفرد نیز صا دق‌است 
برنا مه‌ی, تاثیر فکری و عملی الر» 
که‌توسط هنر مند آفر ده میشود. 
تاحدزیاد ی کز ینش اورا از امو ر 
زنده کی و ساز مان دادن | نرا به 
حیث((نمو نه)) یی از زنده ی 
تثبیت. میجند» . و خود این بیدا مه 
توسط هنر مند دررو ندشنا خت 
وارریابی وافعست اگر نده صیی- 
شود . اماوی در ار خو یش ه‌سپا 
این برنا مه را » پلکه و سا یل 
سار ما ند هی و زرهتما بی‌همدو ن 
ای در ی 
خلافا نه محتوا ی زنده‌ی اسر را 
زجا بکن بنیی خیتتازد؛ تا لفته‌پیدامبت 
که‌يك ابر حنری ۰ یعنی شيتي‌مادی 
خن ۰+ بر ٩‏ می. بای .لام ژیان 
هنری سا خته مي شود . اه ایس 


ترا ان ویزه سست .در ادسا ت 


کشور شوراها بر دار 
روش نمودار شنا سی مطا لحسه‌ی 
زبان در سا حه هنر انتقاد به‌حا ی 


بردمیحا بیلی 


صورت کرفته است . کار برد 
جنین رو شییا در این سا حه‌اصلا 
به‌علتی بی ار است که‌ویزه کی 
فکری و عملی هنر را » که نه تتتها 
مشخصا ت عمده‌ی آفر پنش صور 
خیا ل هنری را ۰ بلکه احتوای‌آنبا 
را درسا ختار الر نیز تتبیت می- 
کند + در نظر نمی گیرد »و این 
احتوا نمودن حلفه مر تزی زنجیر 
تفا هم رایین ساز نده‌ی الرویذ - 
بر نده گان فراوان آن تشکیسل 
»له هل . 

نمودار شنا سی نظا مای 
ار تبا طی اجتما عی راذ هصنی و 
اطلاعا تی میدا ند .و فی الوا قح 
این ءصلب در تمام سا حا تی که 


برای عمل (( تغییر طبیعت‌تو سه 
مردم)) به کار میرود صدی میکند: 
وظیفه اساسی این نطا هپا عبار ت 
از این است که مخاطپ را از 
نتایج فعا لیت ذ هنی ایجاد تنمه 
اطلا عات عم شده ااه سازند 
الر هنری نتایج فعا لیتد نو 
سار ده حودرایدز تعبییع میشلمه».هحر 
به‌ضوی به انیا رایزری عمین اعوگ 
ال نی وا ۳2 توا ورن 
له (رچه‌جیرزی)) عیبیم سشده است 
یک این هي تج دکه, تابوی یی 
اج تیزم مایم ده و مس 
صورت ارنباط زرععا غمه) حبرد سر 
جنایین لبه: اعرار. جرب 
نند._ تفاهم_ نار مانی صورت میت 
دیرد له در بر آنتیحس ز رسای 
تردن "بط لچنت. احری: ما طییر هجو 
مصلوپ. دوز وی نک جد > بالرع بسق 


آبه اطاد عا ت صا حب الردزاعما ق 


حصلت: دهبی» 


سحصیت ار (مخاطب) تعمتو ب زر 


تس ات کت جع تيمبي 
نه شییم زرنمونه)) ضصا حب ارر نا 
نا لیر عملی آن‌صور ثتعی ثبرد ۰ 

تفا عم زارییاط) عولر ثم از لسم 
به‌سه طر یقه عمل میدند. : 


۰ بدازن جسم 


یکی | ایتخه وظیفه اطلا عا ی 
داارد , دابر این دید گاه به‌حوا ننده : 
پلننه اوشتنو نده تتایج شنا حت و 
ارزیابی واقعیت را .که نو سسط 
آفر نننده الر صوز ت کر قنته 
است ؛یاز میکو ید. دوم. اشکه 


وظیفه دلالتی دارد ۰ ار این لحا ظ 
((ارزیابی ارزیایمها)) را القاء 
میکند ۰یا ایتکه مو قف آفر ننندم 


اثر 
سوم . اینکه وطیفه‌ی سازدا تدعی 
. از انن نظز مشا هدا ت ۰ 
تحربا ت و تا ملات مخا طب زاکه 
به‌وسیله الره نری بر انگیخته 
شده ,اندبا هم تر کیب میکندو اورا 
درحیت استنتا حپا .ارزیاسپا و 


۳ 


را در بد در نله تعیب مبکند .3 


دازد 


اهدا فی که توسط آفر نننده‌ی اثر 
طر حریز ی شده استر هنمون‌می- 
سازد . 

این وظا یف با هم یکجا بسك 
عملیه‌ی تر کیبی واحد را تشکیل 
مید هند , مقدار معینی از مو ا د 
حباتیلاز م. است تا مشبا هدا ت ؛ 
تجر بیا ت واندیشه ها یی کسه 
نو سط آفر یننده الر نقش بسته 
است در شعور پذیرنده‌ی ار نیز 
پدید آید. و باید اين مواد به‌چنا ن 
شکل خاصی نقد یم و تنظیسم 
گردد ک‌تاثیر القائی ایجاد کند : 
چنان تالیر ی که‌بدو ن آن تحر يك 
فعالیت خود پذیر نده‌ونتیجه کیری 
مطلوب وی ازآن. امکان پذ بر 
نمی باشد . 

این‌وظا یف هر کب وپیجیده به 
کمك ذ خیره پی از و سا یسط , 
وسایل خاص و سا ختار ها ی‌ثابتی 
که در هرگو نه یی از هنر تشکل 
می یابد و رشد میکند حل میگردد: 
سبا ختار ها ی زر دا خلی)) که بر 
ندظیم مواد عمده درزنمو نه)هنری 
آن اطلاق میگر دد .و سا ختارهای 
(رخار جی)) که بر تمام عنا صر 
شیئی مادی هنر» بر فنون وصنعت 
های ایحاد ن اطلاق مبگر دد . در 
ویزه گی عملی و فعال هنر کلید 
شنا خت قانو نمندیبا ی‌اسا سی 
تشکل. غنا وکار برد این ذ خیر ه 
را مييابیم. 


تا اینحا در باره مقصوداجتماعی 


هنر. در باره‌ی کار برد آن بدزموود** 


بر آورده سا ختن ضرور یات 
جا معه به‌رشد تر کیبی شخصیت 
آن سخن. گفتيم . اما هنر بر ۱ ی 
فردنیز به منظور بر آور ده شد نا 
احتیاحا ت هنری اولاژم است. این 
ضرورتبا ی هنر » محمول. التدا ذ 
هنری فرد سا ختار ی مءلق‌دارد . 

پیشتر گفته شد که هنر تما م 
(رارزیابی ارزناسپایش )4 را بس+ 


۳۴ 


صورت عوا طف نو لید میکند .اما 
این عوا طف خاص و هفنسر ی 
هستندو د ر همین اوا خر نو سط 
صا حب نظرا ن شو رو ی به دقت 
مورد. تحقیق قرار گر فته اند . 

یکی ازسیماهای‌ممیز ۱ ین‌عواطف 
این است که همواره مثبت ۱ ند , 
بعنی به اقناع عا طفی میبر داز ند. 
حتی تحربه ها یی که درزنده گی 
واقعی. منطقی باشند. به عبازه‌ی‌دیکر 
ایجاد درد.غمکینی و ثاثر نما بنددر 
عنر .به گفته ل.س.وایکو تسکی, 
روا نشنا س شو روی : به 
((تخییر ما هی اساسا ت) 
ععرو ض میکر دند .به همین‌سیب 
حنتی يك اثر غم انگیز «ترا ژ بدی) 
دروابسین تحلیل متعا لی می‌باشد. 
هلر با انتقا ل عوا طف هنر ی و 
تبد پل کردن آنپا به بخشی ۱ ز 
شعور حوا ننده ,بمننده‌وشنو ند ه 
ازطر یق, القاء .در عین ز ما ن به 
آنان لذت نیز می بخشند. . 

این التذاذ بایکی ازو بژه گسبای 
اساسی دیگر هتر ,که تیه 
ما هیت ذم نی و عملی آن ۱ ست: 
مر بوطمی‌گر دد .قبلا گفتیم که‌هنر 
باید بذیرنده گان‌خودرا به تك‌جبان 
همگون با مشا هدا ت:تحر بیا تو 
تا ملات خو بشتن بکشاند ۰ امااین 


۰ کار تنما تو سط انگیختن هنا فم 


روتحر بأك خواست شاان در حپت 
داخل شد ن به این جپاان » عمسل 
گردن در آن‌وتسلط یافتن بر آ ن 
ضویت‌گرفته فی توا ند .ز را 
ابر‌از داجسیبی و سیپمگیر ی‌مستقیم 
دز حادلا تی که هنر شر ح میکند؛ 
نمودن بوآنپا ؛زنده گی مارا غنی 


م میسباژد "! بنا بر این التذادذ هنر ی 


برآن‌بپلوها ی زنده گی که هننر 
انشاع- میکند. بر نبرو؛ تما میت 


وعمیقی که این‌عمل را انجام میدهد 
نیز اتکاعدارد .یه الفاظ دیگر بسا 
جنبه شتا خت ببو سته گی دارد. 

این بر خورد فعالا نه‌بیتند ه . 
خوا ننده و يا شنو نده بازنده گیی 
که درآثار عنری انعکا س می‌ناید: 
بهآ نانز مینه‌ی رکه عر شخص به‌آن 
احشیاج دارد) اتحاد با مرد م دبک 
ژزمینه انحادو انسی هر جه تمامثر 
با مردم دلجسپ «غنی از لحاظفکری 
شاید حتی برازنده را هیسر می - 
ساژد . دراین امر تث منبم د یگر 
النداد هنری مضمر اسست. . 

در اینجا, شایستته کی هتر.بسه 
حیت يك (رکتاپ در سی)) به نظطر 
دی خورد که بك وظیفه نو بر یو 
عهمچنا ن جبرال کننده را به سر 
عبر سا ند . دروا قم راه ما رابسوی 
ورود به‌حلقه ها ومردمی باز می- 
کند که در حیا ت وا قعی‌هموا زر ه 
میسبر شده نمی تواند .به مااجاز ه 
میدهد تا خو پشتن رابا تجر به‌ها 
وانعکاسا ت ۰ در بازه خود ما : 
اشسخاص دیکر؛ جبان- که‌درزنده‌گی 
عادی وروز مره میسر نیست» غنی 
گردانیم , دلچسپی های نو پن: 
آرزو ها و الا مبا ی نو ین در ما 
ایجاد میکتد . 

همه‌ی اینبا بالذا ت عملیه یی 
و است .همکاری فعالا نس 
۳۹ نده‌ی اثر هنری باتو لد 
| کنندنی, آن..شی طلان. فی, الرمتقق 
عملی‌آن است .در عین ز مان. 
طرز دید فعالا نه‌و ابتکار ی‌را جع 
ب‌وا تعیت یکی از جنبه هسا ی 
لاز ی طرز بینش زیبا بی‌شتاختی 
انسان است که در رو حیه‌یو ی به 
صورت نجر به زیبا یی شنا ختی 
واقناع هنری انعکا س می ابید . 
, ظرفیت بژو حشی هنر نیز بسساث 
منیع التدادذ هنری است . 

_هنر- 


التذاذ از کمال هنری يك ۱ ره 
از کنترو ل کا مل هنر مند بر 
ءوادش .از فنو ن ویژه‌ی هر نو ع 
عدر. از کار برد هنر مندا نه‌تما م 
وسایل .وسایط و سا ختمانبای 
دست‌داشته از ذوق وبی نقصشی.» 
از اعتمام ظریفانه اش به تام 
بایکیبا بی‌کلیوتولستوی آنقسد ر 
مهم می‌پندا شت ,وبه الر هنر ی 
نیرو یی خا ص وجذابیت منحصر 
به فرد میدهد ءنیز حا صل میشود. 
تمام اینپا منبع دیگر است برا ی 
اقناع عمیقانه بی‌که از هنر اصیل 


به دست می نوا ن‌آورد. 


تمام پپلو های گو ناگو ن‌هنر ۰ 
هعر فتی وقضاو تی ۰ القا یی ۰ و 
ارتبا طی. ذ هنی و ماد ی. با هم 
کیت مین شو ند و التذاذ هتر ی 
را ایجاد مینمابند . و همه‌ی آ نما 
در اجرای وظا یف اجتما عی هنر 
توق گیر ند .یکی از سیماهای7 
قابل 
حالی 
تا لیر 
فراوان‌هم میدهد , البته به فر ضس 
ابنکه عممقا نه,فعالانه‌و مبتکرا نه 
میک نش میسازه 


توصیف هثر این است که‌دز 
که‌بر انسا ن‌به‌نفع جا مه 


میکند. پیو سته به‌وی ! ذت 


این‌استعدا د‌ 





هنر رابانیرو ی مز ید وفر صتیای 
بیشتر در دا خل نظام وسا یلی که 
اکنون به‌صور ت هر چه گسترده تر 
ومنظمتر در اتحاد شوروی مسر 
. به حیث 


دحش رو شس 


انست 
تر کیبی . به‌نفع دا عیه آمو زشن 
وپرور ش جا معه ی بدو ن طبقه, 
مجمپز می‌سازد. 

ترحمه شده از : 

مار کسیست - لینیست استتيك 
اند ده آرتز س.ت.ریور ٩‏ ت»پرو 


گر بس پوبلیشرز » مسکسو ۰ 


۳۳ 


دسیاوون غرنی تر حمه 





داسیا نیی دانخور گر ی د هنر بوه‌خلانده پانه 





با استیا ثبا 


ر مختگك اود 


خنری ثبضت. رامنغ 
نه گیدل دهقو الما مو نوپورور ی 
دی‌جی دفلا ندر اوییاد ابتا لیا له 
سیمو خخه ور ته کیدل. 

ذاخکه جی هنر ل4فلا ندر خخه 
بل بك او ها لند ته خبور شو او 
داوروستثی هبو اد عغه‌و خت‌داسیا 
نیاتربیرغ لاندیوٌ جی بیاوروسته 
دعذ هبی حگرو او شخرو به ‏ 7 
دغه هبواد بل او خا نته خبلو | اد 


تضی6 ۰ 
م7 


ب2 ۲۸ 2:5 کال کن اسنا نیا ۶+ 
و کر 


بش8 


او ورو سته تر هغه بو 
ژیات " شمیر ور هتر مندا ن عفه 
عبه اد ته ور کده شو ل.ورو سته 
تر دغه حر بانه ثایو لی اوسیسیل‌هم 
ب4 اسبانبایور ی وترل شو ل ا و 
دی‌تو گه داسبا ثیا هتر دایتا لبی 
له هنر سره انغه تبغه از او 
راب4 بیدا گر ه. 

به دی‌و خت کی و جی‌دانخور- 
گری هتر به تابولی‌کی وزد. ید او 
د کار اوار و (۹۹ ۱۵ -۱۹۰۹ ب4 
زسیله یی وده وکری او بر مخ 
ولار. 

کاراو ار بو خا نله اسنلو ب در- 


۳ 


اود . جی د خبلو معا صرا نو 
-خه بی متمایز کاوه. بدی معنی‌جی 
دده هعا صرانو د ست رو 
شخصیتو نو دخبرو به اذخورکوله 


لکیاوو » بداسی حال کی چسی 
؟ارواژ بو دخبلو کارونو مه ل 
طبیعت ویاکه .سر بیره په دی جی 
کاراواژ بو به خبلو او رو نوکی 


ریزه کاری او دقت مرا عات کاوه 
اوبه داسی و خت کی جی د هه 
هنر مند دا ابتکار اوجت پر اوو نه 
نغارل . همکارائو بی لا به‌هما غی 
همیشستی شیوه بعنی دس تر و 
شخصیتو و , با جببا واواشرا فو 
دخیرو به انخورو لولگیاوو ا و کازو نه 
بی وح‌او له او حتو ابتکارو نو ۱ و 
نو ستو نو خخه تش‌وو . او دا کار 
به‌یی صم دونبز او فلو رانسد 
رجالو او شخصیتو نو دخیرو به 
«رخه کی کاوه . او له دغی شبوی 

همداوحه وه جی دکارا وا بو 
معاصرا ن ور خترور خی داتحطاط 
او هنری ابتذا ل به کنده کی 
تققعت سل . 

له کارا وا ز بو خخه ژ بات آثار 
ندی بانی‌شوی خو هخه خه جی ور- 
خه باتی دی به هغو کی بی نگه 


اوصاف او مشخص رنگو ته‌کارولی 
دی او بدی شیوه کی بی دو مره 
مبالغه کرری ده حی مثلا رپا هغو مره 
جی بایدوی تر هفه زیاته بر یشی 
اوسیوری بي تر هغه چی با ید 
تیاره وی لا تیاره او نت ترستر گو 
کبری. او لاسکو یز هم دغ4 
نیمگرٍ تیا له کاراواژ بو خخه ز ده 
کری ده او به استعما ل اوکارو لو 
بی‌لاس بوری کری دی. 

دکاراوارٌ بو دانخور گر ی سبك . 
او شبوه دری برا له خوا جی به 
خبله بوغیر اسپانیا بی او پر د ی 
انخور گردی او به ۱۱۵۹ م کال‌کی 
په اسپا نیا کی زیر ید لی . خو 
دیونانی انخور گری سبك چی د 
کریت به‌یاپو کی دود و. هخه به 
اسیا نو ی هنرکی دودو لی دی , 
له همدی کبله به‌یی هغه گر یکو 
یعنی یو نانی باله . لکه چی لیکل 
کیر ی هغه به ۱۵۵ کال زير بدلی 
او به ۱۱۹۱۶ کال مر شوی فذی , 
ونیز ته بی سفر کری د»ء, او بوه 
موده هم دتسیانو شاگرد با ی 
شو بدی. 

گریکو به ۱۵۷۵ م کال کی 
استیا نبا نه کم وکر ۶ او 4 


پاتی به٩۵‏ مخ‌کی 
سرت 


بخش دوم : 


عزبزالدین پو پلزایی 


تلث: 
بعنی سوم حصه و نام خطی ! ز 
خطوط هفتگا نة .و در کتا ب‌مدار 
الفا سل و کشف اللغا ت نو شته 
شبده: است: لت ازان گو ند .که 
دران سوم حصه و صو ل قلسم 
باشد . و بعقیده خودم حقیقت‌ازذدن 
قرار است که در اکثر حصصسس 
حروف اسه حصه قلم و در يك يك 
حصه تمام قلم وصول می یابد.واز 
همین سیب قلم ثلث نو یسی راپه 
سور ات محر ف(کج و نو کدا ر) 
با بدخطکردتااین نزا کت رادرست 
رعابت بتوا ند .و هم اصلا بجپت 
شنا خت نا می گذا شته اند. و با 
ممکن سو مین خط اخترا ع کر ده 
این مقنله باشد. 

جون" این مقله به تاریخ‌پنجشنبه 
بیست شوا ل شنه ۲۷۲ ق‌در بقداد 
جشم دنباگشود ودر همان‌سر - 
زمین تحصیل علم انمودو به تا ریخ 
بکشذبه دهم شوا ل سنه ۲۲۸ ق 
در بغداد به عتمر پنجاه وشش سالگی 
جشنم از دئیا بست .به توسط 
جو بندگا ن علم و اد ب افغانستان 
متر خط او هم در آنجا متحصر 
نمانده به قند مار و هرا توبلا د 
نز ديك آن: رسید . اما جو ن‌اقسام 
خط ابجاد کژده. او اشکا ل او لی 
به خود داشت:"؛ در بلاد ما خط 


چ 
مب هلو ت. 


ثلت‌و م حقق و ریحان را به طو ز 
شنه اند .و در حقبقت 
یکنوع خط لت خراساذ ی به‌وجود 
و این شبوه ها دیر زمان 
باقی ما ند . و در روز گار ی که 

شین طنا عت زوی کار ۲ مد . 
قطعات جا بی ازآثار قلم خطا طا ن 
تزد عثمانی بکایل رسید , و ایسن 
وقت در" مقاما ت علمی و اد ی 
افغانی طرف مقا بسه قرا زگرفت.و 
فهمیده شد که خط ثلثت رو مسی 
عثمانی سا ختما ن دیگر دارد . و 
خراسا نی توع دیگر. 

در سنه ۱۳۲7 ق حسن حلمی‌ولد 
مصطفی حکا لد زاده ۰ یاوق ای 
وارد کابل گر دید .و گفت من در 
خطا طی شا گرد کسی هستم که 
صا حب قلم نام داشت . و نظر 
به لطف و مسا عد تی که از 
مقاما تا فغانی دید تابعیت خا لد 
هنر برور افغا نستا ن را قبو ل 
نمود. جون در نو شتن خط للث 
رومی عثمانی و فن حکا کی مبارت 
با مور مذ کو ر در 
کابل موّظف گر دید و از انار 
قلم او نشا نه ها بی‌برجا است .و 


۰ + 
مخلوط نو 


آوردند 


تمام خداشست خ 


صنایعی را در کار ضرایخا نه 
وبسته خانه و الوا ح احجا ر ابراز 
تبودو مصاد ف‌بایامتاسیس‌عکا تب 
عصری در کابل. بتاسیس مدرسه 


خطاطی و حکا کی به صفت آ مر 
وععلم مقرر شدو دو ازده نفر 
شاگردی او در فن خطا طی‌وحکاکی 
نعیین و ده سا ل دوام داد ند .واما 
فردی که در خط ثلث جا گز ین او 
گردد همکن نشد و فقط شبا مت 
سیم رسانبدند . و شیوه صای 
مخلوط اصلاح‌نگردید. و بعضاعقیده 
دا شنتند که ثلث‌رومی‌را درافغا - 
نستا ن‌حلمی! فندی رواج دا د ه 


سک 
این حرف را هم قبول دا یم و 
اما سار قطعا ت خط ثلث آناز 
مطبوعا ت به قلم دیگر خطا طان 
بژرکت ترد عشما نی نیز به کا بل 
رسیده و مير سید . و اما ترکا ان 
احجرار زسو لی عثما نی مقیم کابل 
هم دران عبد عقیده داشتند که‌اگر 
امروز ده نفر خطاط ثلث نو بس 
ما هر در تما م ممالك اسلا می 
ب‌سيك عثما نی باشد . یکی آ ن 
حسین حلمی3 رابزو تیلم افغا نی 
اس ت که‌آنرا به‌لفظ بیگ بابا یادمی- 
کردندو او لین فرد با فضلو هتر 
از تر کان که‌وارد کابل شده‌است 
حلمی افندی است و درو قت 
مو سییدی باینخ ا لك مقد سین 
رسیده و در حقیقت مکتب نو ی‌را 
عملا در کشور عز یز ما در خطئلث : 
باز کرد و از مردان علمدو ست 
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افغا نینتا ن هم نا بت قدر و 
احسان دید. 

جون‌خود م درابشدای‌جوا نی‌جو بنده 
آثار متر قی حسن خط در ا دوا در 
مختلف بودم . از بدر محتر مسم 
يك ممنو نیت خیلی بز رگ داد م 
که رابه پیرو ی مکتب عا لی 
عثما نی در قسمت خطو ط عر بی 
تضو یق و رهنمو نی فر مود .و 
داستا نپاای را که در عقامات بزر گث 
شنیده وقطعا تی که در دست 
داشت بمن بو دیعت سیرد . 
وازهمان زمان دریا فتم که مشکل 
ترین و هم زیباتر ین خط عر بی 
خط ثلث است .و اما بشبر طیکهاگر 
برو فق اساس مکتب مرو ف 
عتمانی نو شنه شود . و هم‌افتخار 
سین بزرگك. است که سبکپا ی : 
خراسا نی هم در هر نو ع خطسی 
به عين اساس قدا مت آن به طور 
مجزا و مستقل حفظ گردد. 

اما خط ثلث اثر قلم من به طوز 
عمو م پیرو اساس عشما نی است. 
واین نکته را هم باید فرا مو ش 
ننمایم کهاستادحسن‌حلمی دراوایل 
ماه‌جو زا ی سال ۱۳۰۲ ش‌درکابل 
وفات یافت . ومن درسال ۱۳۰۶ش 
دفعه او ل قلم در دست گر فته و 
از سال ۱۲۰٩‏ ش به خوشنو سی 
آغاز کرده ام. 

واگر که به طور مستقیم ؛ ۱ ز 
مر حو می سر مشق نگرفته ام از 
نو شته ها ی او در خط ثلث آنحه 
در سراج الا خبار افغا نیه واما ن 
افغان و بعض کتب و رسا بل 
وقطعا ت دیده ام . بی ببره هم 
نگذشته! م. 

وازث میوه های مخلو ط هر گکز 
بیروی نکرده. ام . واز همین‌جبت 
است که می توانم خط ثلث دا از 
خط محقق و ریحان به صو رت 
ها هرانه تجز به نمایم . و نجه 


۳۹ 


راکه دزخ صو ص هر گو نه خط 
میگو یم ۰ عملا بالبات بر سا نم . 
ثلث‌خط عنوا نی و هم ز ینسی 
ومخصدو ص مپر در انوا ع خسط 
عر بی و عم مشکلتر بنو زیباترین 
در تمام صنایع خط عر بی است .و 
خطاطات تو بس حیثیت بزرگوار تر 
دارد . 

ریحان: 

نام خطی و بر گَ کشست‌وسبزه 
وگل نازبز ورگ یاه خوشیو دا د. 
خط ریحا ن در قرن سو م اسلام 
از بغداد . توسط این مقله آ غاز 
بافته . و ازا ن‌سر زمین بافغانستان 
ودیکر سر زمین هارسیده است . 
اما خطاطا ن در مرور سا لسسان 
ما نند خط ر قاع شکل تز ئینی عم 
به‌آن داده به‌ثشسبوه های‌گونا گو ن 
لصنم داده نو شته اندو در الوا ح 
عمازا ت سزد هکار ‏ برده اند . و 
اصلا يك شکل نگار ش تر سیم 
شدمو تکلفی دازد. 

ولی در مرور بعد هما نطور ی 
که بدیگر انواع و اقلام خسط 
اسلا می کوشش های مداو موفرا 
وان بکار رفته و شکل او لین .را 
باشکال تکا ملی آن رسانیده اند, 
در خط ریحا ن همحنا ن تو حعه 
دقمقا نه و عا لمانه به کار رفنه 
به‌شکل شبیه خط ثلث و محقق 
ونسخ,نو ع اصلاح شدهو بپتر 
وخوانا ترازادوار او ل پیدا کر ده 
است. .که نمو نه های آ نرادرآثار 
علا حظه مينمایيم. ودربلاد عر بسی 
به‌نام اجازه هم یاد کرده اند و 
ریحا نی نیز میکو بند جنا نکه 
تلثی و نسخی یادمینماه ند.و د زر 
کتاب المنحد بپمین نا ماد شده 
امتمه ج #5 خصو صیا ت آنبمه زا 
از روی اشکا ل می توان ارائه کرد. 
ونام این خط نظر بمعنی خو بی که 
دارد در اقوا ل شا عرا ن د ري‌زبان 


به صور ت ذو معنین کلمات‌بسیاری 
بیر گو نه تو صیف ظاهری‌وهعنوی 
آورده شدهو شبپر ت اد بی بیشدر 
از اقسا م خط دارد. 

محقق بضم‌ميم و فتح حای‌سپمله 
وقاف اول مشدد مکثور - تحقیق 
کننده . و آ نکه سخن را بد لیل 
ثابت کند . و در صور تیکه قا ف 
اول مشدد مفتو ح تلفظ شو د به 
معنی ۲ نجه که تحقیق شده باشد. 
ونام خطی از شش خط که ابن‌هقله 
آنراو ضم, کرده است . خط محقق 
که از فل ن" سوم اسلام. ان بغداد 
آغاز یافته ۰ جون از خطو ط کوفی 
باتحقیق ز باد بو جود آو ر د ۰ 
شده و شکل خوانا و عام‌فيم دا ده 
شده اسست. 

بدان نام شنا خنه اند . و طبعا 
در ابجاد و سا ختما ن آن تحقیق 
بسیار یه کار رفته‌ویابصو ر ت‌ادبی 
نا می بدانگو نه خط گذا شته شده 
است تا از هم شنا خته گردند. 
خط محقق باخط ثلت از نظسر 
شکل قرابت دارد .و از سین خرت 
است که در کشور عز یز عادراغلب 
جاها هر دو خط را از هم فر ق 
نکرده اند . و در کتا بپای قدیم 
افغا نسستا ن خط محققد یده. میشود 
واما به نا م ثلث باد میکنند. جناتکه 
خودهم‌در کتا به سجد جا عم 
پلخشتی و مسجد ۱ مم پو لی - 
تخنبك کابل خط ثلث و محقق را 
از جپت‌بعضی نزا کت هابا هم 
آمیخته مطابق باسلو ب قدیم ابنبه 


تار بخی اقغا نسنان شبا هت داده. - 


ام. و جتانکه خط ثلث خا لصا حاب 
چنان الفبا ی بلندی که اشکا لخظ 
کی ین 1 خن بین گرفته‌با شد نمی - 
کند. واین روش در حقیقت تخثیل 
از بك عنعنه قلمی و خطا علی طرز 


سهترت 





3 رامین ۳ ۳ 0 زر 
۳ و و 13 ی هل ۱ 
و ی و و5۳5۳ انیت ۰ سرت 
نمونه خط شکسته «نوقیع) وعبارت آن از بنقرار است : 
میدهد دل را شه تىمور زاشعارتوبند 

میتوان تعلیم حر فاز مردم دانا گرفت 
اثر خامه . عزیز الدین وکیلی‌بوپلزایی . 


م۶ ‌ ۹ 

بلس فا پا و نو : ۱ 

دا تکو اد ۳ ی ۳ حون 
و کر 7 و ۱ ۱ 4 

ک ۱2 ۴ از ۱ لو 





نمونة خطئلث سبك عتمانی»شعر دری از سعدی شیرازی ۰ 


نمو له خط شکسته (توقیع) کصنعت خطاطی [ نقاشی 


(خبل عمل دلاری مل دی» صورت‌مقفل واأئینه بی وئوامانی نوشتهشده است . 


آنا ردست‌عز بزالدین و کملی‌دو بازانی امه 


ت‌ 








919-9 


قدیمتر بن نو ع خطکوفی که به نام مکه بی‌و شیم معقلی هه سس و و اعست 3 


خراسان است: که اصلا ثبا ید 
ثلث‌را با محقق پیوه مت‌و مخلو ط 
گرد. 

توفیع: 

نشان کرد ن فر ما ن و بمعنی 
دستخط.و نشا نی فر ما نروابر نامه 
.ومنشو ر :و باصو ل خطا طی دز 
حقیقت مقصد او طغراوامضاء بخط 
پیجیده :و تو شیح فر ما نروا که 
در جبپه و ۲ غاز فر مان دستسخط 
فرما ن را بپما ن نسبت شپر ت 
داده اند ..و در فر هنک لغا ت‌این: 
نکته تصر یج شده است که : 
توقیم فرما نی را گو یند که به‌قبر 
باشد . بخلاف منشو ر . و اما در 
مدار الافا ضل و کشف اللغا ت 
نو شته شده است که: 

(مناشیر ۰ محقق .نسخ,»ریحا ن 
رقاع ءثلث ءتعلیق و متا خر ین‌يك 
خط ذیگر ازین استخرا ج کر ده‌اند 
که‌نا مض نستعلیق باشد.و اصلش 
نسخ تعلیق است. ز برا که‌م رکب 
است از خط نسخ و خط تعلیق) 

ودر دو کتا ب مر صو ف‌توقیع 
ومناشیر رايك نو ع خط شمر ده 
اند . اینکه حر دو خط طرز شکسته 
ومخصو ص کار برد ن‌فرما نا 
قرار يافته است اشتباه نمی توان 
کرد . و اما تو قیع و متا شیر 
شکسته‌ی دری مانند نام خود را 
شیوه نگارش نیز از هم تفا و ت 
دارد. 

جنانکه در خط شکسته‌دری‌شیوه 
های مو حود است . 

مناشیو : 

جمم منشور و بمعنیف ر ما نبا 
است و باالخصو ص که فر مان 
نو شتن فر مان شنا خته شده به 
آن نام می شنا سند .و به طو ری 
که گفته شد . از بدو ابحاد تا 


هر 


فرن اخیر دد پببلوی غبه انوا غد 
اقلام خط از شکل او لی باشکا ل 
قرون اخیر تصحیح و تبد یل‌شده 
بدست استفا ده اینای عصرزسیده 
است: 

واین نو ع خط فو مادی در بسلاد 
عر بی به نام دیوانی مشیو ر ودر 
نزد اربا ب انشاء به نا مبا ی‌توفیع 
ومناتیی . یر لیغ باشیوه ما ی 
مختلت شتا خته شده و سك 
ها بی به‌و حود آمده است.وسیب 


, آن است که در قدیم در ادارا ت 


بز رگ . انشاء پردازا ن‌وخطاطا ن 
نپایت ما هر را بجیت ا نشاء و 
ار قام مي پذ یر فتند .و خطا ط 
نقل گیر نده فر ما ن رابه نا م‌منشی 
تصو بری نیز میشنا ختند. ومی 
ستو دند . و نو یسنده مشخصی 
دیگر زابه نام طغرانو یس حسی 
دخا لت در نکارش سر صفا ت 
خط فر ما نی 
رتو قیع مناشیر» پر لیغ) درزپان 
دری بعدا به نام شکسته‌و شکسته 
آمیزو فر مانی‌نیز معروفو منسوب 
گردید . وآن همه انواع خطی است 
که از تعلیق در ی سر چشمه‌گرفته 
وبرای زود نو یسی مکاتبا تعاجل 
قنول شده.. شکسته برای آن نام 
گذا شته شده که بر لاف 
ستعلیق دارای خمیدگی متا 
نوشته می شود .واین شکستگی 
ها برایآ ن است که سطسو ز 
وحملات زود تر نو شته شودو عم 
خط مخصو ص فر مان از خسط 
صفحات کتا ب اختصا ص یا بد . 
این نو ع خط درظا هر نسبت به 
تستعلیق سل و سا ده و اما ای 
مطا بق بمقررا ت فنی واختصاصی 
آن: کا شته شود ء خیلی مشکلات 
دارد ,و جنانکه در .تاریخ خوا نده 


ازقام مبدا دنه , 


ام. در از منه قد یم خطا طا ن و 
انشاء بردازا ن رابالقا ب جوا هر 


فروش بازار معا ی خم سثو ذ ۵ 
اند و این ستا یش برای آن بودکه 
جمله و نکته بی رابا حسن لفظ و 
معنی با هم پیو ستن و يك کلمه‌را 
باکلمه دیگر زینت دادن از نوادر 
روز گار شمرد ن و اسبا ب‌حیرت 
اربا ب خبرت را فرا هم آور .دن 
مدظور و مقصود بوده است. 

رقاع: 

بکسر اول ؛پاره ها و نو شته 
های مختصر واین جمع رفعه است. 
ونام خطی است از شش خط که‌در 
قرن سو م اسلام این مقله در بغداد 
وضع کرده‌است ۰ 

خط رقاع اصلا يك خط: ز لینی 
کو فی است که اند شبا مت 
وقرابت بخط کو فی‌و عم محقق 
وربحان دارد.و این شبوه راازحیت 
شناخت بپمین نام شناخ ته اند. 
در کتابپای قدیم افغا نستا ن و 
با الخصو ص لوح مزار محمود بن 
سبکنگین در غزنه يك حصهپاپرجا 
مانده است. 

کلمه رقاع اگر که جمح زر قعه 
است .ورقعه بضم اول و سکو ن 
قاف و عین بپارجه جا مه و کا غذرا 
گو بند .اما در خطا طی دو نو ع 
خط را بنام رقاع و رقعه شنا خته 
اند . خط ر قاع قدیم شیوه نز ديك 
دخط تزئینی کو فی داردو حتی از 
اقبتام ع گنه آقیی اشفا خقه: هی ت 
و خط رقعه که از مرو ر دو 


شود . 
قرن دربلاد تر کی و عر بی‌بصورت 
هتر قی رواج با فته شکل خلص‌و 
سا ده و بدون تکلف و تظا صر 
واما در معنی بسیار متین ومستحکم 
واز جبت زود نو بسی و سیلسه 
مکاتبا و ماد مطبوعا بت رای 
بر ارز ش و مرو ج دیده میشود. 
بعنی ر قاع ورقعه درا سا س کلمه 
هر دو یکی و اما از نظر نو عیست 


۳۷ 


حطی که بدو سبك و شیوه معمول 
کشته تفاو ت ز اد از مسم 
دار نك. 

رقعه: 

خط ر قعه عربی وتر کی‌ظاعرا 
بك خط نسبتا سا ده و بدون تکلف 
وتظا هر و اما معنا دارای خیلٍ 
متانت و استحکا م وبرای زو د - 
نو پسی رقعا ت عا حل و عاد ی 
مورد قبول درباب فن قرار یا فته 
چنانچه ما: ندخطنسخ رای 
سا ختما ن حروف سر بی مطا بع 
اه شباز کار بت : 

درسال ۱۳۱٩‏ ش و زار ت‌تعلیم 
وثر بیه افغا نستا ن میخوا ست؛ 
رای نو شتن متو ن پستو » خط 
رقعه عر بی رانیز عمو میت بدهد, 
وخود چون در آنوقت به مدیریت 
نشرا ت ریاست فاکولته حقوق 
وعلوم‌سیا سی‌بحیث خطا طعضوبت 
داشتم. بقرار خوا هش اسمعیل - 
حکمت مشاور مقام‌و زارت‌موصوف 
در و شتن چند نمو نه مطا بق 
به خصوصیا ت‌زبان پستو سم 
گرفتم . و اما نظر به آنکه خط 
نسمخ از قدیم در افغا نستان برای 
متون زبان پشتو معمو ل شده و 
آثار زیاد باین خط بجا ما نده و 


۳۸ 


۳ 


اعتبار صوری و مقنو ق بیشتر و 
بپتر دارد ءشورای عا لی معار ف 
فیصله کرد که همان خط نسخ 
معمول باشد و خط ر قعه هم‌توسط 
خطا طانه تقو بت ونکا هداری‌شود. 
خط رقعه‌مروج امروز ی » خط 
وداضح و خلص و مختصرو برا ی 
زود نو بسی نا مه هاو عارا ت 
فوری و عاجل وعنوانمیا ی‌صفحا ت 
اخبار ها معمول شده است. . 

در لغت بمعنی در آویختسن 
چیزی را و نوع قد یمی از اقسام 
خط و شبیه خط شکسته دری وخط 
دیوانی عر بی و اندلد صو رات 
نسنعلیق نما دارد. تا آ نکه بعدادر 
ءمالك دریق زبا ن خط شکسنه ودر 
ممالك عر بی و تر کی خطدیوا نی 
جاگزین آن شده در فرما نپایکا ر 
زفته" است . 

نعط شکسته تعلیق در ی تا 
پنجصدسا ل قبل در افغا تستا ان 
وابرا ن وبلاد آنطر فرود حیحون 
وهندو دعلی بکثرت در فرما نا 
به‌ کار مير فت .و خطی که به نام 
سبك ماورا لنیر مشپور شد ه‌همان 
خط شکسته تعلیق دری.۱ ست که 
و بلاد 


در نو شتن آن ولا بات 





مختلف این سا حات از مرو رتاریح 
اشتراد دارند .تا آنکه از مرو ز 
دوقرن خط نستعلیق و شکسته 
جاکزین آن گردید. وسیپ. (یجا د 
وروا ج آن نو ع خط در فرما نا 
ونا مه ها این بود که شکسل 
زنجیر ی دا شت و يك حر ف. به 
دیگر حر ف پبو سته."و. مساسسلر 
نخاشته میشد نا احدی ننوا ند دز 
بین کلما ت وجملات متن کدا م 
کلمه و یا جمله یی قصدایگنجاندو 
پا کلمه و يا جمله یی را حذ ف 
بتواند .و اعتبا ر خط شکسته 
تعلیق. روی همین منظورو مقبو لی 
طرز سلسله آن بود که ار با ب 
انشاء در افغا نستا ن و ایران‌بعدا 
| بن‌نزاکت را در خط ستعلیسق 
وشکسته حفظ کردند خط شکسته 
زنجیری را عم بد ین‌مقصو دبوجود 
آور دند .و اینگو نه خطو طی راکه 
ما ازان نام بردیم به‌نام - ما 
فرما نی و یر لیغ نیز شیر ات 
دائست .و خط نو قیم‌ومتاشیر نیس 
منسوب بپما ن صفت است . اما 
خطفر ما نی بلاد عر بی و تسبراد 
عثمانی همانا خط دیوا نی‌امروز ی 
باقی ماند. 


کِ 


نوونه خز رقاع که بر ۱ ساسی دازنی عمد غزنوی افغاذ‌تان به ثام عزیز الدین وکیلی بوبلز! 





۰ ۱۹ 2 ظه 
دی تعاتای نمی اسیت ء 





هافر ند ۳ 
دمو رد هم 
نه خط ریحانی که بعشماً بتام .چا نثا 
5 ۰ 
وه ند 4 ك 
حنه شهمسود. 





نمو نه خط تسج مسملس‌ل و ان ند موه مان درای شاندادن بو ندهای حروف تکار بر ده شاه اسست. 


و در حقبقت صنعت خط نب معرب است . 





نمو نهُ خطکوفی اژ .و وهای بازده‌صسد ب‌ +لمل ادها مان 


دج. حعفرو ف لبکنه 
دحضرت گل حسا می ژاره 


دشکلا پیژندنی ذوق 


له هرخه وپاندی به‌و گو روجی 
ذوق خه شی دی ؟ مشکله ده چی 
به آسانی او به بوه جمله کی د ی 
بو شتنی نه خواب ووایو .دو مره 
دهوج ی دو دا ر نکه خیز شته او د 


ژوند به‌تو لو اپ خو نو کی خان |. 


خرگندو ی . نه شو کولا ی جید 
ژو نبا نه پو دا سی اپ خ پیدا لپو 
حی به هغه کی دذوق مفبوم و نه 
شی کولای تطبیق پیدا کپ ی . به 
هر خه کی کو لای شو د ذو ق‌بابی 
ذو قی نشه و مو مو. کیدای شی 
ذوق نیمک ی هم وی . او په هر 
حا ل نیمگری ذوق . به له ی 
ذو قی خخه شه و ی. 

نو سره له دی جی د ذو فن 
تعر ف مشکل دی ؛ لیکن کولا ی 
شو د هفه نی مشخصی کر و.له 
هر خه ور اند هی وابو جی ذو ی 
داسی خیز دق چی په فغه کسید 
(رارز ست)) کیفیت مو جود د ی؛ 
به دی هعنی کی ذو ق دیو مفبو م 
بهر دوه .یا یی 40 سکم 
مفا؛ هیمو لکه شکلی » بدر نت 
او مسخره سره ور ته وا لی لری: 
کل جی وابو فلانی سری ذو فاری 
زموز منظو ر دادی جی‌نومو پ ی | 
کولای شیشه او بد شکلی او بهب 
رنگك و بیژنی. ۱ 


۱ 
هتر 


پاذوقه سپی تل خبلی(ايٍ یکی) 
له شی ۰ عین ۰ جاپیر یال او نورو 
سبره روبانوی. له دی امه د 
«ذوقی تحلیل» مسا لهر | مدحت4 
کیری. په هر تحلیل کیء یا کلی 
لیدنه اوتصو ر مو جود دی . دا 
لیدنه اوتصو ر پهییو لنه کی منخ 
ته‌را غلی دی اود نجر بو په تر شخ 
کی‌بیخا ن خر گند کر ی ۰ ۱ و 
شیر تیا بی موند لی ده .د سر 
شی ءپینشی او حر کت په هکله 
تاکلی تصور شنه دی چی د عضه 
به اسا س .مور دا شی ؛ پیشه 
او حرکت صحیح طبیعی شکلی 
او له اخلا قو سره متنا سست 
اود هغوی به‌عکس بولو .ب 4 د ی 
اساس ذوق یوه دا سی مقو له ده 
جی به هغه کی بیلا بیل‌اجتما عی؛ 
سیاسی ۰ اخلا قی د سکلاپیژند نی 
او ور تصو رات به کلی حا نتگی 
خ رگندبری. 

او اماد شکلا بیژ ندنی ذو ق؟ 
ولی مور ز با ت دشکلا بیژ ند ئی 


لهذوق خخه گ برو او هفه میدان 


ته‌راناسه ؟بو هیرو حی ذو ق با 
ذو قم تجلبا, در برا ۶ دی او هم 
اه تک ذوق او اسشتگ, تحلیل 
به وق او ذو قی تحلبل با د ی به 
تاثبر کولو کی ستر اهمیت لری. 
خکه حی ذوق او ذو قی تحلل د 


و لنی او طبیعت په د ننه کی د 
انسا ن تول اي یکی احتوا کو یی‌او 
به عین حال کی د استیتکی‌ماهیت 
بودی تپ لی دی 

ذو قی تحلیل » استیتکی عا مل 
دی جی د استمتکی نصو را تو به 
اساس فور م ترلا سه کوی . بسه 
تولو ارز شستو نو لکه هو یار توب 
اوبی عقلی ءدرستی اونا در ستی 
عادی او غیر عاد ی کی کولای شو 
استیتکی کیفیت و مو مو . مو ز 
کو لای شو یوی حاد ی » پیشسسی 
اوحر کت ته چی درست. نور ما ل 
او عاقلا نه‌وی ووایو چی شکلی دی 
شه دی . او په حقیقت کی وادوبی 
عم او یا ددی په عکس . 

بدی تو که له شکلی او بدر نگت 
خخه زمو ز تصور دذوق به‌حونکث 
کی‌وا قمع شو بدی . په دی معنسی 
جي‌ذوق ۰ بواز ی د استیتعی تحایل 
تظا هر دی. اگر جه نه شو کولای 
انکار وک جی به هر ذوقی تحلیل 
کی استیتکی کیفیت شته دی. 
او نه شو کولا ی انکار وک و جی 
استیتکی دوق په خپله د ذ و ق 
خا نگری ز مینه ده. او ببتره به‌دا 
وی چی ووابو دخبلوا کی‌خا نگ نی 
درلودو نکی ده. 

استیتکی ذوق بود ار نگه‌سپارت 
دی چی د هغه به‌سیوری کی مو زر 

۳۹ 


به طبیشت اد ی آفین زو بدا هگ 
دشیانو او پیشو استیتکی 
خا نکر تیاوی . دراد کوو اوارزنست 
بی یا کو. 

دا پوستنهر | منخته کیری جی 
دا مبار ت چیری او خر نگه هست 
کیری؟ 

دخیال پالو نکو په انگیر نسه. 
کویا دشکلا پیژ ند نی ذو ق» بعنی 
دپیشو طبیعی او اجتما عی‌شیا نو 
د استیتکی خا نگرٍ نو د در 4 ۱ و 
ارز شست ور کولو مپار ت‌پوفطری 
مجرد او نه بد لبد و نکيی مپا رت 
عم دی. په خبله دی ایدیا لیستی 
نظر بی هم دول دول تاریخ ۱ و 
حر گند نباوی درلود لی دی‌اواوسن 
بی عم لری .په خبل و خت کی 
خا نگری . علمی نظر یه د هفی به 
وراندی ودرید له جی هفی صم 
خا نکر ی تاریخ او خر کندو نی 
لرلی او لری بی ۰ اما دا رشتماده 
جی نه شی کیدا ی استیتکی ذو ف 
فطری وی . و داسی .مپار ت د ی 
چی داجتما عی نجر بی په بستر 
اود کار به بپیرکی زیر یدلی د ی 
فطری نه دی بلکی تار یخی 
دق 

دیدروویلید ی :(( دذو ق بو 
سیپو لت دی چی دتکرار شو ی 
نجر بی خخه هست کیرزی ... د 
هر شی بدوا لی او شه وا لی به 
آسانی سر هدر 2 کوی.په چیکنیا 
او ژو ندی شکل سره شه» بد » 
شکلی او بدر نگك ته ارز شت ورد 
کوی ... ذو ق د هغه مشا صد و 
محصول دی چی هره گر ی‌اوشیبه 
یی تر سره کوو.)) 

نوذوق فطری نه دی يو دا سی 
کیفیت دی جی دو خت‌به تیر بدو 
سره ترلا سه‌کیرری او همد لته دی 
چی‌و بلای شو استيتك ذوق‌مشروطی 
خا نگ نی لری . انسا ند زما نی 

۳۰ 


نجر بو په‌بستر گی دترا ژ یکسو 
کو میکو , عا لی. بدر نکو او شکلر 
خاصیتو نو به‌هکله یا کلی‌تصوزو ه 
هست کی دی چی استیتساك 
ذوق ددی نصو راتو به اسا 
ژو ندانه اود حفه استیتکوارخونو 
نه ارز سشت ور کوی. 

او س به‌و گورو جی‌داسنیتکی 
ذوق تحلیل خرنگه دی؟ د هه 
خا صیتو نه کوم دی؟ 

دیو شی یاپیشی په شاو خوائی 
دعلمی خیر‌نی له پاره مشخصی 
خير نی او سپيي نی لازم دی . مگر 
په استیتکی ارز سشت کی هفه ته 
مه اپه نه لرو : آمنتیتکی‌ارژیت 
به موز کی دشیانو او پیسو 
دمستقیمی اغیز ی له هستیدو خخه 
را منخته کس. ی او له هغه تاثبرا تو 
۱ . لذت او خبکا ن‌ 
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بی زمون به حواسو کی ایجادو ی: 
خرگندیر ی . له دی کبله وابی چی 
ذوق اود هغه له جملی استیتك 
دوق بو خا نك ی کیفیت د ی » 
فرد ی دی ... دوقو نه سره بیل 
دی همه ویو نی 
شکلی دی !» شه دا پيك ده حی 
اسنيتك دو ق د مسنقیم لیفیست 
به معنی دی. مگر د هغه فر د بت 
دنو مور ی دنیکی یابدی یا کونکی 
نه دی . که له دی خخه بل خه و 
هغه وخت د ذوق اختلاف به ارو 
دور اوو بسته او ذ هنیت پکی حکم 
حلاوه او داسیه و انگیر له جسی 
هی عینی اصل , دذوق دنه‌وا لی 
او بدوا لی د شرایطو په یا کده کی 
اغبز من نه دی. 

که‌چیر ی بو نندار »لیکو نکی‌نه 
غوايٍ ی دبار دتیاتر ودا نی تهپه 
شه سترگه‌و گور ی دا له دی کبله 
نه دی جی داودانی خرابه ده بلکی 
له دیا مله دی جی په د ی ودا نی 
کی دنو موری کار بریالی هوّ. 


پلیخا نف و پلی دی : د وق 
بواز ی دلید لو دحس به معنی 
بحث او خير نی ته اپه نه‌لری . 

عهغوی چی استيتك ذوق فطر ی 
بو لی » داسی انگیر ی چی دذو ق 
بدوا لی او شه وا لی اود هه 
تابرابری او اختلاف عم فطر ی دی 
او بدی تو گه دضو ذو قو نو 
خاوندا ن غوره کسان دی : 

مکر دا سی نه ده » استیتك 
ذوق جی دزمان سره مل دی,دهقه 
ه‌وا لی او بدوا لی هم ل+4 
جاپیر پال ,2 مرا بطو ؛ وضعیت 
او روز نی بوری ایه لری. 

د دیدرو دوینا له مخی : به بد 
خو به بی مخی کی د نه وق 
مو جودیت امکان نه لری . مگرآیا 
نه شی کیدای چی د خبه» بدخو یه 
او بدر نك انسان ذو ق در ست‌او 
به‌خای وی ؛دا په خبله کلی خبره 
لری. 

به هر حال دذو ق‌خا نگر نها 
بعنی هغه خا صیت چی له‌مستقيم 
توب خخه زیر‌یر ی. بی گما نه دی. 

استينك ذوق له پیشی او شنی 
خخه زیر ید لی عا طفی اتعکا سس 
دی . دستر گی په‌رپ کی هصسست 
کیزی د آمادگی او د قفت خضه 
برته را مدخته کیری او له دی کبله 
۳ لا کی- شمو ۸ مات افزق 
((خو نیری می یانه)) په سا د ه 
فورم کی بیان اوخر گند کر و .د 
نقاشی دیواثر به هکله د «خونیری 
می بانه» دو یلو له پاره لازم نه دی 
جی سر ی متخصص وی. 

پواز ی انسان کیدل کا فی‌دی. 
جی انسان یی - احساس کوی- به 
تاکی عاطفه هست کیر ی هیجا ن 
لزی او له لبدو مه لت 1 غلی: 
به همدی اسا س دی جی ذ و ق 
به‌تحلیل اور یا وداتحلیل د 
(خو نسیری‌می‌پانه) به شکل‌بیانیر ی 


تس هت ت 


بواز ی دارنکه کولای شو د ذو ق 
اود هفه صحیحو الی‌اد سموا لی 
ونیو. له‌کو مه. خایه به. پوه شو 
جی به‌رشتیا سره. به: تا کسی 
۱ ستیتکی نو ق ضه. دی‌او (شسکلی) 
به‌سمه تو که درك کوی ؟ هفغه‌لذت 
جی له بوشی » پیشی او حر کت 
خخه ترلا سه‌کیرر ی نه شی کیدای 
دذو ق معیار اود شه. یا بد ذو ق 
نشه وی. خینی وا یی هر خه چی 
وی بواز ی ز ما له پاره لد ت 
شو نکی وی .دا خی نه له‌اشتباه 
خخه جکه ده. ؛علمی نه: ده‌داستيتك 
ذوق له طبیعت سره یو شان نه 
ده. مثلا امکان لری چی بو سپ ی 
دخیل کور دیوا لونه به. جو ل دول 
شیانو , گل , الوتونکو او رنگا 
رنکك اشکالو باندی شکلی کر ی 
او له هغو خخه لذت وا خلی . مکر 
دالذ ت سر شار ه عینی هعنی نه 
لری ار له نيكت ذو ق خ-ه 
دعلتو نو دیا کنی او عینی هنشاء 
له‌باره جی د استيتك ذو ق په شه 
هیحان او استیتکی احسا سس د 
دو هم خلی خير نی غوستو نکی 
دی. داسی فرض کوو چی تا سی 
به‌تیاتر کی دنندار ی په لد و 
مشفول باست کله غمجن او کله 
مو خا طرپریشا نه کیر ی حتسی 
ستر گی مو له او شکو مضه 
بکیری او کله لا خا ندی . په دی 
علت دی حی ننداره تاسی‌به‌هیجا ن 
راو لی او هیجا ن به بیلا بیلو 
شکلو نو کی‌خان خر گندو ی . 


(حبار لی) بهو بل: ننداره حی‌ددی 


به تر کی جی صحنه‌تء قیبو ی‌دا 
رنگه باید به هیجان کی وی جسی 
د فکر کولو او خيرٍ نی له پا ره 


- هئ - 


فرصت پیدانه‌کٍ ی یعنی الر باید 
عغه. دارنگه تر آغبز ی لا ند ی 
راو لی جی به‌ شیر ه تو گه دصحنی 
به. مخ پیشو کی واو سی‌دجبار ای 
خبره داده جی د استیتکی اسر 
اغیزه باید دنندار چی په‌هیجانو نو 
کی منعکس شی . دی هیج. ن 
ته دهیجا ن او استیتکی حس نوم 
ور کوو. 

استیتکی ارزبست یعنی ذوثی 
خخه را منخته کیرری .په بل‌عبارت 
له که شاه ای خولد که افینددنه 
دم له همدی کبله ده جی نه شو 
کولا ی استیتکی هیجا ن له 
استیتکی ذو ق سره گه کرو. 
به ذوق با ند ی د هی ۱ ن 
او استیتکی احساس تبد یلو ل پ-ه 
دوو اصلو پور ی تپ لی دی : 

به خلفا :شوه عیسستن؛ 
بیشی او حرکت پود ی او که 
فرض کرو به دی یا هخه هتر ی 
اثرکی. 

۲- به خبله دانسا ن په دنننی 
تری پور ی . د هخه له پو هی 
تجر بی او تخیل پور ی»داحسا, ت 
ساتو له‌ژور تیا او عمدا ز نگه 
له ملیت اود جغرا فیا بی سیموله 
خا نگ نو پور ی چی په هغه کی 
ژوند کوی . 

داتول د استیتکی هیجان کیفیت 
تاکی او به نتیجه کی داستیتك 
ذوق کیفیت او اسنیتکی تحلیل 
مشرو طوی. 
که‌جیر ید هفه هنری السر 
کیفیت جی او روبی یابی و ینو او 
یایی لولو ضعیف وی . په موز کی 
به‌بو ضعیف هیحان را مذختهگری 
او بابه هیجا ‏ را منخته نه کپ ی 


دد ی هیحان له نتیجی 





او با دا چی که چیر ی ز مو زبوعه 
زج باه او احساسا ث شعیف 


او کمزوری وی هغه‌و خت به هم 
له سه الر خخه لازم لذت وانه‌خلو 
او هفغه ته به وا قعی ارز شت ود 
نهکرو خوكد حی‌د با لت له هنر سره 
آشننانه دی . البنه دد ی هنر به 


او هنری ذوق لری .ددی يو لسو 
سره سیم به استيتك ذ و ق کی 
به دانسان‌نری‌لید او طبقا نی 
تمایلات هم داساسی شر ط په‌خیر 
خیل اساسی شر ط خر گند 
خر + چر تیضفنسگین شه چبالیکلی 
وو جی: دشایسته اندام لرو تکی 
اولاله رو به شخه سنا خها. کی کر 
خو سیری . مگر اریستو کرا ت 
مسری ظر بفه ءنازك بد نه اومر اوی 
شخه غوره بو لی. 

به دی اسا س استيتك هیجان 
باندی د استیتکی تحلیل‌او ویشتنه 
او به‌بل عبار ت به استيتك ذ و ق 
باندی د استيتك حس تبد یسل» 
عینی عنا صرو پور ی ایه لر ی بو 
پخیلسر ی خیز ندی . 

داده جی وابو ؛کولا ی شو به 
اسستبتنك ذوق باندی اغیزه وکرٍ و 
او لا بی نشه کرو »کولا ی شو تر 
هفه حده بی ور سوو جید یو لنی 
دهیلی او غوشتنی ور فا ضله‌مدینی 
ته‌نژ دی وی .له دی‌خا به دی جی 
دذوق د مفپو م برا تیکی اهمیست 
مشخص کیر ی :بابدهخه وک وچی 
دنوو اسانائو استيتك ذوق ود ج 
به ور خلابسی بشبر شی. 

داستبتك‌شه ذوق دروزنی 4 
باره باید خه وکر و؟ له هر 4 
وراندی شایی جی د انسا ن‌استيتك 
حس غوره در جی او گیفیت تلور 
شی اود هغه حسی نری لا پسسی 
غنی شی او هو شش لرو کی 
احساسا ت وی جی وکولا ی شی» 
فکر وکری, 

۳ 


الثبته ددا رنگه احساس‌دخاو ند 
کیدلو له پازه یاید سنری دلا زام 
حسی معیار خستن وی. فور م. او 
مضمو ن دو حدات او حرکت به 
حال کی وو نی دئو لنیزو پیشو 
از هتری آثا رو استیتکی جسو نو 
دمفری داید یال ,کر کترو نو 
سره په تنا سب کی وو اینی ۱ و 
و بی حبر ی 

خو دازمور هیله ده چی انسا ن 
ای داز استیتکی, سي عسجووی: 
نسبت استیتکی تحلیل ته او همد! 
رنکه ذو قبیو کولا ی شی لو ره 
مر نبه ثرلا سه کپری » له بلی‌خوا 
بوی عیلی ته دعمل دجا می .د 
اغو ستلوله‌پاره هم لازم دی چجسی 


اتیتا ان به‌بر له ی و کید + خ‌ 


فر هنگی اخلاق » خبر تیا او 
مشدا هده لا زیا ته کپی. 

ک جی بواز ی به دی حا ل کی 
انسا ن قا دروی دژو ند پیشو تهنه 
به‌یو اپ خیزه: و که بلکی په بشیر 
او تول شکل کی ارز نست‌و کر ۳ 
او تحلیل او خی نی نه کنینی‌او 
سیوا لی له پاره ضروری شر ط 
دی. به دی حال 1 اوه مك ذو ق‌ 
دشی دعب استمتاك اود ۹ 9 


۳۲ 


او پیتدو سره متنا سب کیری چی 
اتسان په مادی‌ژو ندا نه کی‌له‌هفوی 
سره مخا مخ‌دی . 

ژو ند به بوخای ولا نه‌ دی 
بج ت مو می اود هغه شیا نو 
دابره جی استیتکی ارز ن 7 
لری پرا خیری. تصورات‌اواستیت؟ 
عنا صر هم بدلون مو می,داستیتاث 
ذوق تحلیلو نه که هر خو مر ه 
فردی هم وی . او پدی معنی کی 
به. ضره افدازه سره ادلکرار. ورته‌وی 
وا شتا دفلستقی : سیا ی او 
امبکیباک. نی موی دریی. ری ب+شبا رل 
ار یکی لری اود هخه داستیتکی 
زار نوا ادر اتتا نمی ختلستا نله 
گتیوسره مشخص کیرری . 

هغه‌خه چی په هر عصر کی د 
اسنيتك ذو ق دکیفیت داختسلاف 
باعث دی . اجتما عی مناسبا ت 
دی . داد استيتك وق دعینی 
عنا,رصتت ای اجتما خی تجر به ده.او 
له دی مخی دی جی دز دی 
تحلیل)) دنا ممکنوا لی اد عا تشه 
او بی اساسه ده» غوره ذوق‌د خبرو 
اترو او بحث به پای کی خر گندیرری 
او به اساسی تو گ4"استيتك ذوق 
دتتقیه 4 پسشز! ود حر 60731 
رنگو ذوقونو په اصلاح کی لور ی 





" لاسه‌و رکوی‌دهرشی 


مر تبی تهلاره مو می. 

داستيتكك ذوق د عینیت 4 
تصدیق سره هغه هیخکله 4 
معیار ی شکل نه اروو. استیتکی 
تو جه چی هرخو مره دول دو لوی 
ذوق به به هما غه اندازه سره بیل 
دی. به دی حال کی هر دول والی 
دعینیت خحا کز پید ی کین به 
خیر د مطالعی ور دی. 

دامنتیعك. ذوق هر وگو 
هیخکله به دی معنی نه دی جی د 
خبلو تاریخی ارژ شتو نو اهمیت‌له 
ارژ شت ؛ د 
خبلو شرایطو اومکان 
تاکل کیری. 

داستيتك ذو ق به روز 4 کی‌به 
هره اندازه دفر هنگی کیفیت ۱ 
خبر تیااو مشا هدی نقش ز یا ت 
شوی .د هنر اغیزه به عم په‌هماغه 
اندازه پیا وی ی وی. تصاد فی نه 


به "تب 


ده جی د استيئك ذوق سره یوشای 
د هنری ذوق مفپوم هم ذهن تسه 
راخن. له چی ی شیزاودانتشتك 
ذوق عنصر په هنری ار او پٍ ی 
دا خلی استیتك ذوق نه بلکی هنری 
ذوق زموز به مخکی دی. 

(پای) 





سراج الدین سراج 


استاد هر های زیبای بوهنخی زبان وادیبات 


انهء کاس 9 قعیت‌های احتماعی د ر هیر 


دانشمتدا ن و هنر شنا سان 
از قدیمتر ین زما ن تا امر و د : 
زا بصی یگو نه ها ی مختلبف 
مبنی بر طرز تفکر خا ص خود از 
هنر نموده اند: یکی هنر راو سله 
بازی و سر گر می و دیکر ی "حنر 
راوسنله کستب لذت. ء یکی هتررا 
تقلید ازطیعت و دیگر ی هنر را 
طبیعتی که به ن احساسا تانسان 
افز و ده اشده است و زما ی هنر 
راسباسنت و هثر مندرا سبا سستب 
مدارو گا هی هنر را و سبل-4 
فر و نشا ندن مو قنی عقده ها ی 
روانی و غر بز ی بندا شنه اند 
اما بان نکته که هثرا مو لو د 
اجتماع استو یکی اژخضوصیا ت 
ز ندگین اجتما عی است همه متفق- 
الرای ائد » هثر مانتد سا سر 
مایت خاو؛ عفتی جتبیات 43 کی 
دارای دو منشاء خار حی و دا حلی 
می باشد که بر بکد بگر تاثیرمتقایل 
ذاشمته و «دزه سنتر الکشافازنه. گن 
انسان بکدیگر را تکا مل می - 
9 


مء‌صو هئ 


‌ حسر نگ و رش می با بند 
از آنحه نام منشاع و با عا سل 
باد کردم طببعت حا مد 


خار حی 


تیه ده بلکه محبط خار حی انسا ن 


بفتوب 


(حا معه) ءی باشد طوری که د ر 
نالا گفنیم هنر در رو ند تکا مل 
احثما عی حز ی از فعا لیت های 
احتما عی ائسبان "اشت تجا مب ۱ 

باتکا مل انسان‌و حا معه 
انسانی وا پستنگی کا مل دا رز د . 


‌ 


مل ۷ بر 


فعالیت زا بی,شبنا ختی انسا ن 
نم وا سسته به نماز اقتصاد ی : 
روا نی و ابدیولو ژ یکی جوا صع 
انسنانی از حاامعه نخستی‌اشٍشرالی 
الی جوا مم پیشر فنه تر ین‌اعروزی 


ی باشد 4 


نقش هنر را نیز در تکا مل 
بخشید ن فر هنگك ژند گی ماد ی 
وجا معه نمی توا ن‌نا دیده گر فت 
هما شبا نکه هبحکا هی هن_ر 
تشه | استه منحیثك حزع شعو رز 
احتما عی از تاثر دیگر عوا سل 
اجتما عی (سیاست ؛ ایدیو لو زی 
مذ هب , اقتصاد و عنعنا ت)در - 
کنار بماند .و به قسیم محر د 
عرض‌و حود کند . هنر همیشه از 
ببا ءهای زندگی اجتما عسسی 
رنگف. گر فنه و در انعکا سس 
خصو صیات زندگی جوا مع 
بشدر ی و مناسبا ت حاکم بر آن 


حاه‌عء 4 رول خودرا ده و ی 


شا سته بی انحام داده است ۰ 
در این بر رسی سعی به عمل 
خی اهد آمد تا هنر (باالا خص هش 
های تصو بری) را در مسیرتحو ل 
وکا هل جوا مع انا ثی از بد و 
تشکل خود (جا معه اشترا کی 
نذخستین). با در نظر دا شت منأ 
سبا ت اجتما عی مو جودو د ر 
ارتبا ط به دینا میسم شئون‌احتماعی 
و دینا میسم سیکپا ی هثری که 
خود زاییده بو یا بی حیات‌اجتماعی 
است با مطالعه دوج زع خیلی‌عمده 
و دشد ( منشاء احتما عی هنر » 
و رسا لت اجتما عی 
هنر) حتی المقدور مطا لعه نماییمو 


مد فمند ی 


کوشش خوا هبم نمود نا حلوه‌های 
احتما عی هنر را در فور ماسیو ن 
عای اقنصاد ی و اجتما عی حد!ا حد 
ودر مد نیت های کپن جو ن مصر» 
تین الپر بر ۰ ی نان و‌دد م 
باستا ن » در دور » قرون وسطی 
دوره رنسا نس و در جوا مع بور- 
ژواز ی معا صر و به همین سا ن 
در جوا مع متر قی از نظر دو ر 
ندار یم و همحنان میکوشیم روا بط 
نظرو عمل » منا سبا ت 
هتر و سای رتخلیات ری جا فعه 


متقا بل 


۳۳ 


مناسبا ت هنر ها ی مختلف كت 
طبقه با طبقه دیگر را در ارتبا ط 
انسان دز حامعه زیست می- 
کند و بوسیله جا معه با طبیحت 
ارتباط پیدا میکند ژ برا اصو لا 
جامعه محصو ل تضاد ۲ شید تا بذ یر 
انسان و طبیعت است : از این 
روتالیر متقادل طبعت و انسان 
توسط جا معه صور ت می پذ برد 
بناء به خا طر شنا خت هر بدیده 
اجتما عی از حمله هنر , از بك 
نگاه باید عوا مل موّثر در انسان 
را در فعا لبت های جا معه انسا نی 
ومرا حل ؟ وناگو ن ر شدو تکامل 
آن بجو بیم و از سوی دیگر تالیر 
انسان را در حا معه ک‌تراشسده 
احتیاحا ت و خصو صیات حسمی 
ورو حی اوست بر رسی کنیم .و 
الزا ما باید به نحوی شیوه و جیت 
تکا مل آن بدیده را از تالمرمتقابل 
این دو امر (جا معه‌و انسا ن) بر 
بکد پگر در یا بیم. 
بثاغ آنجه در باره هنر می - 
تو سیم سعي هی, تفاییم تا هم 
متشاء روا نی (تضاد بین عا طفه و 
ادراك) و همو ظیفه و نقش آ ن را 
درزند ی نو ع انسمان .۲ تا بو 
سباژيم برا ی اینکه وظیفه‌و حدود 
هنر مخصو صا عنر متر قی ز ۱ 
مشخص کنیم می باید ر يشه های 
اجثما عی و روا نی آنرا بیابیم و 
آنپا را در حال رشد و تکا مسل 
بنگر یم و ثاثیرا ت و اتعکاسا ت 
آنپا زابر یکدیگر که منشج تسه 
تغبرا ت کیقی هنری میگر دد عورد 
مطالعه قر ار دهیم . 
هتر محصو ل تکا مل جا ععه ؛ 
به‌صور ت مستقیم و با غیر مستقیم 
مره کار و قعا لبت اسب با 
است مناسیا ث اجتما عی؛ ار تباب 
۳ 


طات. تولید ی و یائاضی از تولید 
واقراد بشر پایکد یگر است 1 ین 
مناسبا ت. دارای اشکا ل وقوا نین 
ععین و مخصو ص می باشد . که 
اجثما عی انسا نی .غر یزی است 
(بر اسا س احتبا جات 
ازشعور و اراده انسانی قرار می- 


مستقل 


گیرند) به خا طر آ نکه ر سم 
احثبا حات مختلف درین شکل 
کا ملتر و آ سانتر عملی میگردد. 
بئاع بیو ند افراد انسانی با همبه 
صورت داخوا ه و با هرج و مر ج 
وتصاد فی نبو ده بلکه‌بز ند گی 
اجثما عی آنپا انطبا ق دازد. دو ما 
تاآن هنگام که آگا هی و ادرا 2 بر 
تمام خصا بص زند گی بشسر ی 
تسسلط تیا فته باشسد بر داشت 
ارتباطا نو بعتی تا یت بسن 
متقا بل خود به خودی ژند گسی 
اجتماً عی به طور خود به خود ی 
انحا م می گیزد بس نك هنر عنعد 
حه بخو | عد و حه تخوا هد تحت 
تاثیر منا سبات حاهعه خودقرارشی- 
گبرد وان متاسبا ت در آثارهدری 
وی منعکس می شود و از جانبی 
اشکا ل و حالات مختلف مناسبا ت 
احتما عی در خصو صبات روا نی 
وطرز تفکر انسانها بی که واردآت 
اشکا ل و خالا ت و متاسسسات 
هسمتند مور است‌و هنر مندکه از 
بکطرف منعکس کننده احتیاجا ت 
وحالا ت روا نی بانر دا شت ا ز 
وا قعبا ت زئد گی احتما عیاست 
لایدا ن حالا ت را در آلا رز خو شش 
انعکاس ممد هد , 

در احتما عا تی که قوا من خود 
به خودی زند گی تاثبر عمد ددارد. 
مناسبا ت اجتما عی دستخو شسس 
کشمکش ها و مبارزا ت درو نی 
است ءبناء هثر من در جنسن 


جوا معی ناگذ بر به‌یکی از دو قطب 
این کشمکش ها ( موا فسق و 
با مخالف) واسسته خوا هد گشت و 
این امر مسلماً هنر وی را تخت 
تالسر قرار خوا هد داد. از دن‌زد 
هنر خالص و برتر از مناسبا ت 
اجتما عی نمی تواند وجود دا شم 
باشد به فرض اپتکه يك الرخار ج 
از مناسبا ت مو جود و جار ی در 
جا معه بعنی اثر ایدا لی به‌و جود 
پیاید مسلما بیانگر شکل دیگر ی 
از عناسبا ت اجتما عی است کهبه 
هر حال می تواند عقب افتا ده ترو 
با پیشرو تر از مناسبا ت مو جود 
در حا معه‌باشد . 

هدر حزء از فر هنگك بو دهو به 
بپلوی معنو ی فر هنك پیو ند 
دارد در حوا مج منقسیم به طبقا ت 
هنر نیز حون سا بر ارزشبا ی 
مادی و معنو ی خصلت طبقا تی‌دارد 
به طور مثا ل در جامعه نخستین 
اشترا کی( کمون او لبه) هر 
آفر بنی بر مبنای يك نیاز اقتصادی 
استوار بوده بستگی نظر و عمل 
دز جوا مح ابتدا بی که هنءز 
طبقات بهو حود نبا مده بوده اد 
(شبت ۰ غمل با جا دو(خیا ل)آميخته 
است ووا قعست عبثی از خیا ل‌حدا 
نیست ۰ از بن جببت جا معه‌ابتدابی 
جا معه بی اسنت بسیار سا ده . و 
مشحا شس ۰ 
عمه امور شر بك اند عنی همه کاره 
اند. این عمه کار گی و همگو نی در 
نظر و عمل و جود دارد : هر 
فر دی به تمام حا معه تعلق دا رد 
وبرای حا معه ژند گی میکندامه ال 
جا معه ازآن همه استء فردکاملا 


عمه افر ا ود در انجام 


وادسته جمع است : دز جنس 
جا معه بی از تقسیم کارواختلافات 
حر فه بی خبری ثیست . بس اولا 
کار عا ی عملی از تار ها ی‌نظری 


هن 


وجنیه عینی‌ازجنبه ذ هنی اموزعیر 
فاپل تفکيك است و تا نیا نظر فرد 
نمودار کا مل نظر جمع و فرد نما 
یانگر روح جا معه است بین نطر 
فردو جمع نضا دی نیست . 
نقش کوز نی که در مغا ر ه ای 
تنکت و تاريك آفر یده میشد و 
اثرا ت ناشی از ضر بات جما ق 
وسنکك در قسمت تیره پبشت و 
گردن آن هه نظر میر سید ؛ 
دیدگاه انسا ان دوره شکا رز کرهت 
کشا و با کلبه حل پرابلمپای عذایی 
وحیا نی آنپا بود . که این امر 
انعکا س دهنده خوا ست متام 


از 


جا معه است هنر این سلاح نمر و 
هند در خد مت همه افراد حا مجه 
قرار دارد و هنر مند به تدای جمعح 
لبيك میگو ید. 

پردا ختن به امور هنری در لمون 
او لیه هنر مند دا از شر لت‌فعال 
ومستقيم در امر تولید بدور نمی 
کرد به بیان وا ضحتر بکو یم 
هقو له ((طبفه)) هنوز و ج.و د 
نداشت روی این علت بو د که 
اشتغا ل‌هنر مند در پپلوی ساء ر 
فعا لیت های عملی برای ادا مه 
حبا ت انجام میکر فت . در جا معه 
ابتدا بی هنر مند به خاطر امتیازو 
کی نع اجتما اعیی] که پهی ازعوامن 
فر عی حیات اجتما عیست آفر یده 
میشد بلکه آفر ینش هنر بمنز له 
دنتت با بی: به تیرو. هاای وان نشدده 
طبیعت بود و هنر یکی از و سایل 
معیشت (عوا مل اصلی حیا ت 
اجتما عی) به شمار میرو د بتناء 
نتیجه چنین حا صل میشود که 
خواستگاه نخستین هنر ها زندگی 
وا قعی بوده است فعا لیت صای 
هنری در آغاز حزء لابنفك فعالیت 
های ضروری حیات فردی واجتماعی 
شمرده میشد ازین رو وا قعیت 
صر بحاً در آثار هنری این دوره 


توت 


۱ 
۱ 
بر 


انعلا س افته است ۰ 

مار کسیسم لنینیسم چر پا ن 
تولید نعم ماد ی زاسر چشمه و 
رشد فر عنکث معنوی میدا ند با 
تغیر و نحو ل زیر بنای (اقتصادی) 
بك جا معه که مناسیا ت جد 
اقتصاد ی بر قرار شود هبر که 
مر تبط آن است و جزء ازفرهنث 
ض‌ 


لس 


معنوی به شمار عی رود نیز عو 
می شود. 

رسد بیرو ها ای نو لیدی . و 
یی مان مه و عصصصي/ کد ار 
امور ۰ سیب از هم کسیختسسسن 
اجتماغ وا حد او لیه کر دید : 
چا معه په طبقا ت و اقشار کو نه 
کون نحز یه شد کا هن و کار گذار 
حکو متی" ید لیل مصرو هیت د ز 
کار ها ی مذ هبی و حکو منی 
از فعا لبت و شر کت در کارهای 
عملی_کناره گر فتقه :دیگر گناد 
عملی برای [ تا ن تحقیر آ میسز 
بود . بدین ترتیب با ظبو ورطبقه) 
در بطن حا معه کمون او لبه‌و حدت 
جا معه از هم پاشید شخصیست 
اجنما عی باپیدایش (( طبقه )) و 
استشمار طبقا تی به سقوط نشست. 
هنر مند درین چا معه لابدبعو ۳ 
انعکا س خواست حا معه عمکو ن 
ومتجا نس کمون اولیه گو ش به 
سفارش کا هن و حکمگذار و با 
باد شاه نود که در معاید و قصرها 
به ذوقی شا ن هنر بیافر یند . که 
بدین, مر نیب‌یي دا حت هتر‌اژزمیته 
اصلی اش ( پردا ختن بکلیت‌مشترك 
جا معه) جدا گشتو به‌عز لت - 
کده اشرا فیت شست ۰ 

هنر و سیله آرامش روحی طبقه 
زحمتکش گردیدتایا ایشان ازتحکیم 
مواضع طبقاتی سخن بگوید واین | 
امر (تحکیم مواضم طبقانی) را لازمه 


پیشرفت حامعه بداند . 


در جا معه طبقا تی » کوششسس 


میکنند نا هنر این ندا ی نیرو ند 
جمم را در خد مت عد فیا ی‌خاص 
گروه کو حك و حاکم یکمار ند : 
سرود مقد س‌به سرو دی در مد ح 
حکام وصا حبا ن قدر ت تبد یل 
توت ای از طن قء قمل:2 بجستا ال 
بر ستتی و خو تن نمایسی و 
استفا ده این طبقه از دست آورد 
های هنری است ؛ هتر پاید مبلغ 
نحوه فکر ی و مبین خوا ست هاو 
تمنیا ت کاذ ب این طبقه باشد,هتر 
باید به عتوا ن ابزار » کار ی به‌کار 
رود که‌بتوا ند کار بردی جو ن 
ازضاء حس فرا گیرا بی ۶۰ رورد 
تکیر . امیا ل و شپوات و بر تر 
پنداری دا شته باشد طور ی که 
قبلا تذ کر زر قت شکار چی عصر 
پارینه سنگی (سنگك قد یم) به4 
خا طر برورش استعداد هنر ی‌خود 
ویابه خا طر تزئین اثر نمي آفرید 
وبرایش خو ش آیند نبود که مفازه 
تاريك را بانگاره های گوز ن وگاو 
نر آراسته سازدو آن هم به چنا ن 
قدر تی که حنی امروز به خا طر 
واقع کرایی و قوی بود ن آن همه‌ی 
ما تحت تاثیر ۲ نپا قرار میکیر یم 
انديشه غلبه پر طبیعت سر کش و 
رام نشده ۰ چیره شد ن برپرا بلم 
ای طبیعی او 
عیدا شت . گر جه این اند شسه 
شکل غیر صحیح و نا مطلو ب را 
به خود کر فت . اما برای انسان 
آفر پننده اثر و جا ععه اش عمسل 
حیا تی پشمار میر فت و معلو ل 
يك نیاز مبرم حیا تی بود اما ۱ ین 


همه طرز دید ضا در سا حه‌آفر ندن 


رابه این کار وا - 


عنر در جا معه طبقا تی‌به نحو 
دیگری حلوه میکند » اکنو ن نبازژ 
به خود آرا بی و خود نما بی طبقه 
بالای جا معه پر سار خوا ست‌های 
آن غالب شده‌و جبت شکو ه مند 


۳۵ 


جلوه دادن‌و قدر ت نمایی خود غتر- 
مند را در خد مت هد ف قر د ی 
خود قرار مبداد. 

بد نسنت این جلوه ها را درآلاز 
خنری مصر باستا ن که از ناه 
عناسیا ت اقتصاد یو اجتما عی 
یکدوره برد کی اسست از نظر بکذ - 
رانیم و با ارزیا بی بعضی آاسار 
هنری این دور ه این تجلی را دزآن 
ببينیم مصر ی ها ی باسثان معاد 
و آرا مکا هپای بر عظمت و شوه 
متد فرا غنه و معبد با مجسمه 
ابو الپو ل را صر ف به خا طر 
تن ینب از یبا ان منیا جدعد 
بلکه مبنی بر انديشه نیرو مند ی 
دو لت‌شا ن و سر افراز ی کشور 
شا لا متا خی شنده... ‏ هیرنیدا نط 
پیکر ثراشا ق یو نان قد یم چو ن 
فدیاس ۰ ماپرون » پو لیکلیتو سس 


ولیو نارد داو نجی : میکل ان : 
ورافایل در دور ه رنسا نس ارویا: 
فرا سیسکو گویا 
در قرن خحده .ادوارد مو نه‌و نکوکت 


. تمو دور زریکو. 


پال تیزا ن در قرن شانز ده. پا باو- 
پیکاسو و همچجنا ن شعرا. نوسند 
کان و مو زیسین ها بی که به خلق 
آلار هنری همت می گمار ند . 
هیچکا ی در فکر تجر به بیموده‌دز 
زمینه شکل نبوده اند ۰ ۲ نپابرای 
معاضرا ن و نسلپا ی مابصد ی 
خودانديشه های پیشرو ی بودندو 
آلار ارژنهه .و بر اخسیتی زا یه 
ار مان ئدا شتند که به مدد آنپا 
نوا نستند مردم را آمو زش دعند 
واعتلا بخشند تلا ش میکر دند با 
مردم را در راه زنده گی بپنسر 
ترغیب کنند اما با و جود و جو ه 
مشترك هنر»هنر مند و هنر منحیت 
عنا صر تاثیر پذ یر + انعکاسا نی 
از مناسبا ت گو نه گو ن اجشماعی 
هر مد نیت به قسم علیحده دار ند, 


ات 


بناع تفاو تمپا ی از نگاه با نکرقی 
در هنر فعض ۰ یو نان دوزه عا ی 
رنسا نس و بالا خره از حسان 
قرو ن معا صر به جشم مبخو رد که 
لازم است تا جپت و صو ح ۱ ین 
عطلب نس عنحیث بك دور عاسیون 
احنما ع 


ی همه جانبه نحلیل و شرح 


شود. 

جای شكث تیست که هنر عند 
دسر ی نیو خ حود که مجبد هه 
(رنفر تی‌نی)) ملحه فرعو ن دا ار 
ستکت ترا شبده و حیره دك انسان 
رایه کما ل مار ت تشاد دا ده 
است. الحق #ی توا ن گفت که 
سبرو د راستینی در ستا ش‌انسان 
سبر داده و سنت انسباندو سمتی .در 
هنر ش هو بداست ۰ اي ار ۱ ز 
نگاه تکتمات حیلی عا ن است معلزم 
من شود که مجسمه سار به مقا م 
العپنمیث خانم فنرعو ن اعتقاد دا شته 
وه‌ساه امیکوشیده ثا در عمل | بن 
اند شه‌ی ذدهنی خودر ۱ بیاده‌سازد. 
درین الر به خو بی دیده میشود 4 
هثر مند انعکا س دهنده خوا سمت 
تحمیل بسندانه و تفوق طلبا نسه 
طبقه بر سبر اقندا ر بوده‌وفرعو ن 
4 عم نقش حکمروا بی و هم نقض 
مذ عبی داشنه توا نسته است‌خود 
۳ منت رات قدر ت‌‌ عظیمم ذهبی 
تباررُ دخد . حا میت مذ هب و 
نقش آن در آتار هنر ی مص سر 
باستا ن خو ب نبارز با فته است 
هنر شنناسا ان ر((رطبیعت. گرا یی )) 
را در هت مصر انگیز ه و تسلط 
مصر با ن به 
گ عشقبده نك 


عذ عب میدا نند . 
زند کی بعد از مر 
دودنسد و آلپسا 

عهمزاد ی که به نام 
اعنقاد دذاشنند از نظر 
م رکث می‌توانست دورجود انسان به 
زندگی ادا مه دهد .این عقیده د ز 


سه وجود 
رکا) باد میشد 
آنان(رکا) بعداز 


عسبر پاستا ن پاعت مو میا یی کردن 
حسد مردکا ن و باعت ایجاد شوه 
((طبیعت کرا بی)) در هنر محسمه 
ساز ی و نقا شی مصر یان‌گردید. 
مجسمه شیع البله پا شیپر داز 
ساکره در مصر به خو بی میت 
نواند دلیل اثبا ت این مدعای ما 
باشد , 

( عجسمه شیح البله در حدو د 
دو عزارو پنحصد سا ل قبل از 
مبلاد. در ما ن سسللله قد مم‌فراخنه 
مصر از چو ب‌ترا ش شدم). 
محسمه کاتب عصر ی کهاز سدگت 


نظر شسو ۰۵ 


تراش شده ۰ اعز از 


طبیعت کرایانه العتشت , این محسمه 
سبلط بیجو ن و حرای فرا عنه‌را 


پرزند کی مردم نپی دست بیا ن 
میدارد( کانب) در حا لثی قرا ز 
دارد هکوش بفر مان ار باب 
است و می توان تصور کرد که 
مناسبا ت برده داز ی در عصت.ر 
باو سعت مر چه تمام حکمفر ها 
بوده است مقبره های به بزر گی 
اهرا م عصبر که از عجا سب 
جببلارن اند چکو نه می‌توا نست 
بدون نیبرود ی کار کار گر اعما ر 
شود مسلما هزارا ن نفر به کاز 
شا قه‌در امر اعمار این نا ها ی 
جاو داان برای فرعو ن گما شنه 
میشده و بسا بردکا نی نو ده‌ا ند که 
در زير بار سنکین تاسر حسد 
مرگ کار کرده اند . 

در عضی از صاو بر متلا 
نصو پر زنار سر شا) یارمه نس) 
که دز بشت يك لوح ستگی است 
وبه نام لوح نار مر شناه پا د 
می شود.( رضا علا مه زا د مءهنر 
تمدنمای پیشین ص ۰:) شوه 
طبیعت گرا بی مرا عات ثگر دیده 
اما تصو بر شاهو بافرعون 
درین جا ازتصاو پر دیگر فر ق‌دارد 


-هنرت 


اسنت. . 


نصو بر فرعو ن طوری کشبده‌شده 
که روی و تنه از نیم لژ خو شا نه 
ها از روبرو دیده می شود ا بسن 
شیوه در تصاو بر برد گان 
مراعا ت نگر دیده برد گان تما ما 
از نیم رخ نشان داده شده اندعین 
شبوه را می توان در تابلو ها ی 
(بردگان اسیر »برده و ار با ب ؛ 
شاه د خت و دو خد متگار شس) 
مشا عده کرد علاوه بر قا عد دو 
با اصل فوق ۰ تفاو تهای دیگر ی 
از نظر شکل باشیوه طبیعتگرابی 
به‌نظر می خورد اما قا عده فو ق 
رابه نا م اصل رو برو بی بسا 
رفرانتا لی) در هنر مصر می نا مند 
اپن اصل به‌شکل يك اصل و یبا 
قاعده قرار دادی در هنر ایندور . ه 
باقیمانده روش فوق صر ف د رو 
نصو بر نمود ن و تمیز فرا عنه 
از بردگا ن کار برده میشد , تا 
بدین طر یق شکوه و عظمت ممقام 
خدابی » و نیرو ی فرعو ن دا بر 
بردگا ن تثبیت کند این رو شسسی 
ناشی از ضعف تکنیکی هنر مند 
نبو ده بلکه خواست طبقه حا کم 
(فرا عنه) بود که هنر مند لا بد 
ازان اطا عت میکردو فر ما بشی 
بود که از بالا به پایین تحمیل 
میشد اما هنر مند با استفا ده ۱ ذ 
این تکنيك ( اصل) اختلاف‌طبقا ی 
را در جا معه‌نشان داده اسسست 
آر نو لد هاوزرهنر شنا س‌آلما نی 
رانظر بر ابتست که: هر جند 
هنر مندا ن اکثرا درآن دور همتعلق 
به‌طبقه پایین جا معه هستد: و لی 
آنبپا آگا حی طبقا تی ندار ندواگر 
هم دا شته باشند باتو جه تسلط 
طبقه بالا پی قا در نیستند ۱ ین 


فا .بت 


آگا هی را در هتر خود تبا ر زدعند 
مخصو صا هنری را که برای‌ازیاب 
بان خود و به فر ما پش ۲ نان خلق 
کرده اند وی معنقد است که هنر- 
مند این دوره برا ی او لین با ر 
تابیننده هثر خود رو برو | ست‌و 
هترش رابرا ی بر گزید کان هنر 
پرور خلق میکند . 
وتشر یفا تی که در طبقه بالاوجود 


در مبتای‌عادات 


دارد هنر مند مبخوا عد بااستفاده 
از اصل رو برو بی هیج جی_سزی 
را از دیدگاه صا حبا ان قسدر ت 
وخریدارا ن هنر خود پنبا ن نکند 
وهمین علت بود که هنر مندتصویر 
را از دو دیدگا ه عم از پپلوو هم 
از رویزو با هم ثر کیپ می کند 
تاملهکر .و واطوحتر به بینند جفنتقل 
شود دلا بلی که در فوق‌برشمردرم 
تاجای صحیع است ممانبا بد 
نادیده گر فت که هر دلیلی که دز 
مورد وضو ح يك مو ضو عو با 
بحث عدوان می شود فقط میتوا ند 
قسمتی از وا قعیت رادرب رگس‌نده 
باشد به صور ت کل "ز بسرا 
د لابلی در مقا بل این اد عا عانیز 
موجود است. مان نمیروداینکه‌میخو- 
بند هنر مند دوره سرا عنه مصر 
آگا هی طبقا تی ندا شته و اکرعم 
داشتنه قدرت ببا ن‌آن را دا شته 
نمی توانستد است کاهلا درست‌باشد 
زرا اگاهی طبقاتی نشئل سساده‌و 
قابل در لد آنرا هر کس دا ز د. 
شاید عمیقا علل نرا نتوا ند 
تشخیص بد هد . ۲ با برده که‌زبر 
بار کشی سنگبا ی بزر گی که 
اهرا م عصر را سا خته اند جا ن 


میداد و یازیر شلاق برا ی‌اربا ب 


وفرعو ن کار میکرد نمیدا نست 
که‌یا ازیا بت تفاو ت دارد؟ نو کرا ۳ 
که در مقادل ارباب خود زانو می- 
زدند و کمر خم میکر دندمستقییا 
اختلاف طبقا تی رابیان میدار ند 
اربابا ن هم از این بیان صر یع‌نه 
تنپا نارا حت نمی شد ند بلکه ء 
خیلی عم لذت می بردند و برا ی 
شان مابه افتخار بود ,یا شاعری 
در باری که مدح شاه زا مینما ید و 
تخت شاه را بوسه مبز ند خو د 
بیان صر یع اختلاف طبقا تی‌نیست؟! 
مسلما که هست امابیا ان | بسن 
اختلاف تازما نی که شکل‌و یاجنبه 
اعترا خی تبعیش طبقاتی‌را د ز 
جا معه ندا شه باشد حسسز ی 
نیست که با مخالفت طبقات با لا 
رو برو شود .۰ 

ماخذ: 

۱- تو لستو ی لثو ن هنر 
چیست: تر حمه کاوه د هکا ن:جاب 
تپران ۱۳۵۲ 

٩‏ زی منکو ولا دی سلا و ء 
ایسان دوستی و هنر: تر جمه 
جلال علوی نما: تهرا ۱۳۵۷۵ 

داکثر آریانپو ر ءاجمالی از 
حا معه شناسی هنری. 

4- مبجله دنیا نشر به سیا سی 
وئیو ربك کمیته مر کزی حز ب 
توده ابرا ن شمازه ۱۳۵۷۲ 

۵-تر جمه شیر وانلو فیرو ز ‏ 
گستره و محدو ده جسا مع4 
شتا سی هنثر و ادبیات ترا ن - 
۱۳۳۵ 


اد هر پر ات وید » عنسوو 


چنهاح : تر جمه سروش, حبیبی, * 
تمیرا ۱۳۵۲۵ 

٩‏ هثر تمدنبای قد یم 

در بازه هنر 


۳۷ 





از: د. در با 


سخمی چند پیر آمون فام د هکده‌ها ثبد ار میشو ند 


رردهکده ها بیدار می شو ند)) 
تازه رین محصول هنر ی افغا ن 
فام و دایر کتی از خالق علیل‌بود 
که‌بعد از سا لپا ر کود و تو قفب 
در کار نپیه و تو لیدفراآورد عا ی 
هنری اخیرا به‌و سیله ی | بسن 
موسسه به اکرا ن آمد وعده بی از 
خوا عندگان سا خته های‌سینما ی 
علی و دا خلی را به سا لو نما ی 
تمایش کشید و یه تما شا فطرا 
خو اند. 

دهکده ها بیدار میشو ند را به 
سبپ ها ی و یژه پی که درهمون 
نو شنار به‌آن اشاره ها بی‌خو اه 
داشت » بایست در دو رخ و از 
دو دید گاه به بر رسی گر فت و 
سبو زه و مضمو ن را جداازشیو ه 
وشکرد پیاد ه ساز ی آن در کار 
برد سینما بی و شکل ارا ئه د هی 
وبیا ن تصو پر ی به مطا له 
آورد . 

سو زه در این فلم بر محو ر 
حو اد ی دور میخو رد که با پمروزی 
عر انقلاب ملی و دمو کرا تیك 
در حا معه یی که انقلاب را د د 
آغو ش خود به پرور ش گر فته, 
رخ مینماید و در شمار دشوار ی 
عاو مشکلات طبیعی و پیش دبینی 
شده به حسا ب میاید و از این 
زوی افغا تفلم خواسته است بسا 


۳۸ 


ارائه ی این سا خته ی هنر ی باز 
آفر بنی یی داشته باشد اززخدا د 
عا و رو یداد های در سطح ملی‌و 
به‌و قوع آمده در بعد از انقلا ب 
که‌کاری اسنتت میمو نو خحسته و 
لازم وضروردر این مر حله‌اززندگی 
ملیو 

محل و قورع حواد ث در فلت سم 
یکی از روستا ها ی کشو راست: 
رو ستا بی تيبك که می‌توا تسد 
خصو صیت ها پی از عمه د ها ت 
وپابخش بزر گی از آ نرا باز تا ب 
باشد ؛ آد مپا و شخصیت ها ی 
قصه‌ی فلم نیز از میان همین 
روستا ها و بابینش و سطح 
آکا هی مرد م دعکوره ها پانتخا ب 
گر فته شده اند و همین دی کیپا 
سیب می شود که نگر نده‌بتوا ند 
به باور گیرد که بیان نصو یر ی 
فلم بر عینی گرا یی و عمیق‌بینی 
وشنا خت از هنر هفتم استو ۱ د 
بوده‌و کار گردا ن در تلا ش خو د 
برای باز نمایی به‌گو نه ی نسبی 
موفق است .۰ اما دا ستا ن فلم با 
آنکه سو ژه پی حما سیو انقلا بی 
پشبتوا نه ی آن است و میشو دبا 
استفا ده از طرح آن سنار یو ی 
خوبی را به تیه گرفت در شکل 
ارائه ی سینما پی خود به‌گونه نی 


است که نه نشا نی ازو یذ گیپای 
بك سنتاریو ی عنری داردونه هم 
از موازین قصه نو یسی هم جو ن 
طرح وتوطنه .کره انداز ی و کره 
کشابی و اوج و فرود و ما نند 
آنرا درآن سراغی می‌توان گرفت. 

در حاد له ساز ی داستا نی فلم 
رو بارویی رز متدکا نوپاسدا زان 
انفلاپ پاصد انقلاب و انا نی دبا 
سیرددا ملی جا معه در تسا د 
فگری اند .به طرح میایدو زند ی 
خانوا ده بی روستا نشین بعنوان 
مد لوا لکو یی از همه ی‌خا نوا ده 
های د هاتی به کرش کرفنه مسی 
شودو تصو یر ند ی می کردد . 
خانوا ده‌بی که پدر ءفر بب ضد 
انقلاب را خورد ه و در 
مخالفین‌دولت درآمده‌ودو پس‌جوان‌در 
پدپر ش آیدیای انقلا بی. د فا ع 





ازان. و رز هسیار ی خد مت 
سر باز ی در تردد فکری قرار 
دارند. ما در ی که در اندو ه و 
وا همه ی از دست داد ن‌پسرا ن 
خود است و برا درز ن خانوا ده که 
حقا مت انقلاب زابه درد گر فنه؛ 
مسوو لیت قو مانده با سداران‌را 
پدبرفنه و تلاش دارد تا با شتاخت 
آوری را ستین عما ل ضد انقلا ب 


سرت 


مردم را در مبارز » با ان‌مشوق 
گردد. ننیجه گیری ها نیزبرمنوا ل 
همین رو یداد هاست »بدرخانوا ده 
نادم و بشیما ن از جنگ ضد 
انقلاب می گریزد و باخود خاطر » 
ها ویاد بود هایی از دد منش_ 
هارا به همراه میاو رد پسرا ن او 
داوطلب خد مت سر باز ی میشو ند 
ودرفر جام هم‌فلم با عر و سسی 
پسر بزرگ خا نوا ده به پایا ن 
میاید. 
به این گونه می بینیم که 
طرح قصه افزو ن بر حما سی 
بود ن مابه گبر از همه ی ر خداد 
های جار ی جا هعه درز مات 
انقلاب است اگر سور ه و مضمون 
فلم دهکده عا از اين دیدگاه بسه 
بررسی گرفته شودکه هثر وادبیات 
ما و درین شمار هتر سیتما باید 
حببت عوض کند و به جای‌برداخت 
به مسا بل غبر وا قعی و با غیتر 
ضروری باز نا بی از وا قعیت‌های 
عمقی و درو نی جا معه با شدیاید 
محتوی س منار بو رابه تایبد گر فن‌و 
آنرا به‌عنوا ن کار ی از هنر » و 
اد سا ت دوره ی انقلاب به شما ر 
آورد و مفید بت آنرا صه 
گذاشت اما اگر بررسی و معیارهای 
ارزشگذار ی مایه پذیر ازموا ز ین 
وضاد طه‌هایین باشد که هنر ر ۱ 
حیثیت هنری مید هد به ان 
و شباور ی نمی توا ن بو دجرا 
که ۰ 
هنر والا ترین مشخصه خود را 
در انسانی بود ن از نظر محتو ی 
و تو انا ی القا نی در #ل ی تسه دج 
وشکل هجو ید و اگر در تاه 
اثر هنری یکی از این دوویژ گی 
باکاستی و سستی رو برو ۲ ید » 
ثالیر آل به بخش دیگر یز حتمی 
مینماید »چنانکه انسا نی تر یسن 


و 


محتوی ها و سو ژ » ها اگر فا قد 
قدرت القا بی باشند ودر فوزم 
پر دا خت به گونه بی باشدکه 
نتوا نند عوا طف رایا هم پیو ند 
دهند وگرهء ز نند و يا مفا هیم به 
ارائه آمده‌وآنحه را که هثر مند 
خواسته است به بیا ن آورد د ر 
ذهن نگر ندهء خوا ننده‌وشئو نده 


انتقال نبا بد ار زش ا نسانی اثر 


لین در ذ هن خود هنز ند محدود 
میماند و همگا ثی نمی گردد: بعنی 
هنر مند توانا بی ندارد که بیام 
انسانی خود را به دیگرا ن‌رسا ند 
وبه همین سبب هم مولر بت ؛ و 
مفبدبت حنین کاری از نظراجتماعی 
معاد ل صفر با قی میماند . 
به همین گو نه بك محتو ی ند و 
غبر وا قعی اگر در فورم هنر ی 
حو کا ت نندی گردد : از قسدرت 
القا بی. بر.خور داد است‌وانديشه 
نیفته در ائنزابه دیگرا.ن بیا م 
د هی میکثلا +چنین پر داآگت. ها 
که‌بیشتر رنگی از هنر بورژوا زی 
دارد از نظر هتری با ارز شی و 
از نظر انبه انی کا ماهتا بت 
مینما نك . 

در قلم دهکده عابیدارمی شو ند 
طر ح داستان انسانی است و درآن 
می توان نمودها ی وا قعی ابرا از 
عمق و درو ن جا معه‌ی در حال 
شگو فانی ما به سراغ گر فت؛ اما 
حون قالب بندی اپن طرح در ست 
شعستو در مجمو ع کمتر محتو ی 
درفور می هنری به‌بیان میابدو از 
قدر ت القا بی کمی نیز بر خوردار 
است حنانکه به مشکل می توا ن 
با ورداشت که نگز نده با دیدن‌اثر 
موفق بدریا فت پیام فلم شد مواین 
پیام با قد رت ا لقا بی که بیان 
نصو بر ی با بد پشتو | نه‌ی آن باشد 


درذهن نگر نده از خود جای پابی 


باقی گذا شته باشد . از با فتو 
گونه‌ی بردا خت داستان وسناز و 
که‌بگذريم به شکل‌ارا ه و بیان 
تصو پر ی فلم هیر سیم که جا ی 
خن بیشمتر3 از3؛ 

نخست باید گفت که بیان 
تصوبرق در دهکده ها بیدار صی- 
شوند .بیانی هنری نیستو اگرهم 
با شد به‌حدی اند است که بسه 
آسانی می توا ان اژان گذ شت 
وبادی نکرد. 
دراین فلم به جای استفاده‌از بیانی 
بکدست سره ءتا ب و با قد رات 
هنری که‌به اثر خصو صیت القابی 
بخشد وبیام رابه ذ هن تما شا گر 
نشاند. گاهبه تصویرها بیانی‌شعاری 
مید هد ؛ گاه خبری و زمأ نی صم 
فلم را از داستانی و هنر ی بسه 
سوی خصو صیت هاو شکل کا ر 
مستند ساژ ی ها میکشا ندودیگر 
اینکه در فلم به حای اتکا به پیا ن 
تصو پر ی بیشتر از بیان گفتاری 
استفا ده می شودو در همه جسا 
سبخن و مکا لمه به جای تصو بر 
کار کرد بیانی دارد در حا لی که 
سیننا هنری است تصو بر ی » از 
این روی ۰ هر سخنی ۰ هر بیا می 
وهر مفبپو می باید درآ ن باز با ن 
تصو بر به‌بیان آیدو اگرتصو بر 
ما گر یابی دا شته باشند » خو ب 
ره انتخا ب آمده باشند.حر کت 
وتساسل شا ن با هم منطقی‌باشد 
ودر کار القاعو تاثبر القا ی به 
گه نه بی در بی هم قرار گیر ند که 
در محمو ع مقپو م و! حدی راارائه 
کنند و شات به شات و ئما به‌تما 
ندر نشاند هنده ی نکته بی باشد 
که به نگ نده تاز گی دا شت. 
باشد و در آفر پنند گی‌ویابیدا ری 
نو عی احساس عا طفی و گره ز نی 

۳۹ 


آن باعاطفه کر کتر فلم نیز نقشی 
ر اایفاکنند دراین صور ت می‌توان 
اتتظار دا شت که این گو نه ازبیان 
خیلی بپتر و بیشتر از کلما ت و 
کار گیری از بیان گفتار ی درالقای 
مفا هیم و انتقا ل آن از ذ هن 
سینماگر به ذ هن نگر ند ه مور 
باشد و ازعملکرد هنری .نس سز 
برخور دار گردد. 

عیب د یگری که به این اثر می- 
توا ن بر شمرد مو جود نبو د ن 
هیجز مینه ی درمز ی؛ نشانه بی و 
سمبو لك در فلم است که این 
عیب در بیشتر سا خته ای 
سینما بی کشور ما جای فرا خ‌دارد 
ودر فرا آورده ها ی هنری ماکمتر 
سا خته پی را می توان یا فت که‌به 
بیان تصو پر ی خودویژ گکسی 
رمزی و شانه بی داده باشد. نماد 
های تصو پر ی در فلم دهکده ها 
بیدار غی شو ند هیچ گفتی در پس 
آنجه آشکار به‌بیان میاور ند . 
ندارند ۰ از این زو ی قلم 4 
داستا نی هصو ر شمیه است که‌نی 
حیت صحنه ها در ۲ ن به دراژ ی 
ملالت باری میر سد بی آنکه در 
تاکید های تصو بر ی و مکا لمه 


های یکنوا خت و مکرر و حاد له 
های که‌و قوع یکی در بی دیگر ی 
قصه ی فلم را به فر جا منز د يك 
مبسباز ند سخنی استعاره ی 
حن بان روا بتی و جود دا شته 
باشد. 

هر فلم خوب هثری با ید 
بر خور دار ازاین خصو صیست 
باشد که هر توضیع تصو بر ی و 
بیان تصو بر ی در آنجه مر بوط به 
باژ ی بازیگرا ن مىگرد د؛ دور خو 
دو عد دا شته باشد ءعدسرو ی 
و بعد درو ی وعا طفی . عث, اراثه 
به‌گو ثه بی باشد که‌نگر نده 


دهی 


بت 





فقط باجلوه هایی از شخصم 
بیرو نی کر کتر ها رو برونگر دد 
بلکه‌ره به عمق عا طفه آنان بر دو 
باین و سیله مشی روا نی هر بك 
رابه شنا خت گیر دو به| نگیزه‌ها یک 
عمل دست باندوسیب وا کتش ما 
تابه این و سیله‌شنا خت 
يك‌بعدی وبا جلوه ظا حری نبا شد 
وتماشاگر توا ند عاطفه اش را با 
عاطفه آدمپای قصه‌ی فلم پبو ند 


د هد . 


زابداند ۰ 


اما درفلم مورد بحث این‌دیژ گی 
وخصو صیت را کمتر می توا ن‌به 
سراغ گر فت .آدمبای قصه ی‌فلم 
اگر همه يك رخ‌خودرا بیش نشا ن 
ند هندو همه يبك‌بعدی نبا شند ؛ 
بیشتر شان چنین اند و این سیب 
میگزدد که نگر نده خودرابیگا نه 
از عاطفه آنان انگار دو ره ه 
درون شا ن نحو ید . 

کمره در فلم چر خش منا سب 
دارد و زاو به ها بی را که یه 
انتخاب می گیرد .می توا ند فضا 
واتمو سفیری متنا سب‌بارو حبه‌ی 
شمانبا و نماد ها خلق کندو تر کیب 
وکمبوز بسیو نی متوافق‌با محتو ی 
راتشانگرگردد. اما نور پر داز ی 
فلم بی حالت و بی رمق است تا 
حابی که خیلی از صحنه ها و د ر 
اب شمار صحنه های نخست فلم 
در حالیکه ازنظ رژما نی رو ز دا 
مینماید در فلم چنا ن کدرو تیر ه 
است که‌شب هنگام تلقی می‌گر دد 
وگاه آد ماو متاظر را اشیا ح به 
نظر مباورد . 

باز بگر! ن تمن به استشای 
قا در فرخ » نا صر عز یز » هد ف 
ساره اعظم و الفت که در کارخود 
در خششی دازرند د بگر ان نتو انستته 
اند و با کمتر توا نسته اند قا لب 


نقشی عای خود را در با بندودرآ ‌ 


فرو رو ند و ناد عا طفی ک رکتتر 
خود را باز نما بی کنند و معلو م 
نیست کار گردا ن جرا به حعای 
بازیگرا ن خو بی که در سینما » 
تیاتر و رادیو تلویز بون می شود 
بافت. دو تنا ز آواز خوانا ن به 
شیر ت رسیده را که هیچ سك 
تحربه بی در بازی ندار ند بر ۱ ی 
ابفای نقش ها ی پر اهمیتی از فلم 
به انتخاب گرفته وباز هم ازارزش 
هنر ی کار خود کاسته است ؟ 
شاید دلبل این کار استفا د ه 
بردن از شپپر ت این آواز خوا نان 
ومحبو بیتی که در هتر خو دیعنی 
خوانند گی دارند بوده باشد که 
کار ی است. نا درست حه اففغا بت 
فلم دراین سا خته که رو حیهی 
سخت حما سی دارد باید بیشتر 
در اندیشه توانا بی در باز ی ها 
می بود تا قدر ت القای الرافزو ی 
میگر فت و نه بازاریا بی به‌گو نه‌یی 
که‌هدف نگر ندگاان مشخص آ ن 
فقط دیدن دو آو از خوان به‌شپرت 
رسیده در برده باشدو نه بپر ه 
گیری عا طفی از محتو ی ومضمو ن 
فلم.صدا بر دار ی و مکیا زر درفام 
خوبو قابل تایید است‌ونمایا نگر 
تلا ش هنر منها ان خوب ما علی - 
عالمی و نحیب ساطا ون ب< 
اماپیو ند کمتر نمود هنری دا رد 
وگاه جنا ن مینماید که‌بر پده های 
وصله گو ن به هم حسببیده شده 
باشند و این تعجبا نگیز ۱ سست 
جه ماتاکنو ن از قدیر ر شید ید 
ادبتور این فلم کار های هنر ی و 
کم عیب فراوا نی دیده ایم. باهمه‌ی 
ابنسا که‌در شمرد بلم کار افغا نفلم 
را از این نظ رکه‌د ر تخستین‌اراثه‌ی 
هیر ی که درسال های بعد ازانقلاب 
باسر ما به‌ی خود ارائه داده است 
ميی توان به تاییدگی فت که‌ساخته 


چه اهتی ات 


اش را هد فمند ی در پی است : 
هد فمندی ای که نمودی! ز ادبیات 
وهنر انقلا بی دارد ودرآن تلا ش 
براین است تا هنر سینما ر نگی 
از واقعگرا بی دا شسه با شد و با 
جنین پنداری است که کمبود هاو 
نارسایی ها ی‌فلم‌را به‌بی تجر به کی 
ها در حماسه آفر بنی های‌سینمابی 
حوا لت میدهیم ودر آینده درانتظار 


کار های نپتر این مهو سسبه می 
بذیر از رخداد های حاری درحا معه 
بانگر شی عمیق و دور از رو به 
بینی باشد وبتواند عنرو اد بیا ت 
شگو فا بی بیشتر بخشد . 

و سخن آخر در مورد فلم‌دهکده 
عابیدار می شو ند این است. که 





تلا ش صمیمانه دست اندر کاران 
آن و بی هراسی شان از سفر به 
نقاطی که گاه خطرات ۱ حتمالی‌هصم 
از حانب ضد انقلاب درآن صتصور 
بوده است در خور ستا بش استو 
بیانگر اینکه رهروا ن هنر ما برای 
باز آفرینی وا قعیت ها از هیسج 
خطر ی ترس ندارند و در را ه 
پیروز ی‌انقلاب از خود سرسپردگی 
نشان مبد هند . 


تا 





مرو ری به دو نمایشنا مه ی 
(حماسه‌مادر ) 9 (شیطان‌به دام‌افتاد) 


درا مانیزه‌د اسان کو ناه 
رحماسه مادر) اثر و بسنده‌توانای 
دهه های نخست قرن روان‌شوروی 
ودابر کت و به استیج آود ی آ ن 
کساری ودناز ه که اخیرا 
به‌و سیله دکتور نعیم فر ان 
به انحام آمدو خوا هند گا ن و 
نگر ندگا ن آثار جد یوبر جسته 
تیاتری را به تالا و کابل ننداد ی 
به نماشا فرا خواند . 

ما تیم گور کی که حما سه 
پردازی است بزرگگ با احسا س 
عمیق انسا نی .آگا هی اجتما عی‌و 
شور انقلابی درهمه دا ستا نبا ی 
کوتاه وبلند ش »در قصه ها بشس 
ودر رما ن هابی که‌به حاو دانگی 
نشسته اند ,همه جا سر بدئبا ل 
انسان بر تر دارد. در کاو شسی 
ابر مردان است‌و در بی سا ختو 
آفر بنش انسان‌والا ۰ اسان 
والابی که خلاق مشنو ی معنوی‌جراغ 
بدست و ملول از دیو و دده‌انسان 
نما»ه گرد شپرهي گر دد و آرزو ی 
بافت‌آنرا داردو انسان والا بی که 
نیجه نیز سر گردا ن ده در پی اش 
دارد و به انسان از مرز انسانیت 
گر بخته ندا مید هد که بی معئوبت 


وبی انسان سالار ی نمی تو ان 
زیست ۰ 

آری وگور کی نیز به این‌انسان 
بر تر عشنق مبورزد و ایمان دا ردو 
از د بدگاه او هر انسان اگر به‌مرز 
خود آگا هی رسد , اگر بشنا خت 
راستتین دست باید و اگراژ پبندار 
بابیرون نید »خود کا مه گی,وخود 
نگری را در خود به کشتار گیر د 
و «من» عا طفی اش رابا (مسن) 
احتما عی انسان همه دوره ی 
بیو ند دهد و دگر خوا هی و ۱ : 
جاگزین خود خوا هی سازد» خود 
بك انسباان بر تر است. گور کید 
قصه ها بش آدم او شب ج 





های داستتا نی خود ش دا ازء میان 
منجلاب های جامعه به گز,بنش مي- 
گیرد. آدم ها و شخصبیت. ها ب ی که 
در درازا ی زند گی خود طم" جا 
قامت خمیده بیداد | هیر یسنان 
اند , باتاز بانه ستم آ شثا یی 
دار ند و طعم تلع فقرو گر سنگی 
وبیمار ی آ شنا ترین «مزه‌یزندرگی 
ند وهزده شان است وویژه‌گی 
کار او در این تصو بر ساز ی که 
حا معه‌ی نیم مرده‌ی فشر ده شده 
در استیلا ی نظام های از بخ 


از د ف را صع 


بوسیده خان سالار ی دا 4 
خوا ننده ارائه مد هد در ان 
است که ازسو یی این آدمپا . و 
شخصمت ها بعد عا طفی خود را ء 
بعد عاطفی ایکه هر گز در چا و 
دبواز ی کو ته بینی و ذ هنی‌گرایی 
وتکرو ی و درو نگرا یی محصو ر 
نمانده به تمایشی میگذار ندو با ین 
ترتیب. ببان‌بی میشو ند به ۱ یتک 
خوا ننده بازند گی آنا ن به درو ث 
زند گی جا معه ره پو یدوازسو یی 
دیگر آنا ن بایاس بانا امید ی با 
حرمانو دلمرد گی بیگانه اند . به 
نیرو ی امید پیش میتاز ند توانایی 
می گیر ند ؛ از سیا هیو ظلمت 
بسوی رو شنی و سپیده »بحر کت 
میافتند ء در برابرزر سا لاد ی و 
زور سالار ی قا مت استو ا رد 
مد از ند ء 
ذا اد می کنتند وبا این فریا دهمهرا 
به عضیاا ن, فرا میخوا نندتافر دا 
راابمانند ءفردارا بساز ند و آ نرا 
انناشنته ازع دل و داد به انسا ن 
تحقبر شیده‌و تو هس شده ی زمان 
خودو عمه زما نه ها ی دیگسر 
بیشکش دار ند که حنین اسست 
داستتان (مادر)؟ ور کی که 
از حاو دانه های ادییا ت حپسان 


سخترت 


در برایر بداد ء داد را 


است‌و جنین است فغمه قصه ها ی 
کوناه او و در این شمار دا ستان 
(رحما سه مادر )) او که افغان 
نندار ی آنرا دراماتیزه کردو ب4 
استیج آوزد . 

«حماسه ما درء بر ش زما نی 
ایست در برگیر چند لحظه‌کو تاه 
از زند گی امیر تیمور لنگ ۱ ین 
انسان ساز نده تاریخ بخشسی 
از خراسا ن بز رگ‌دیروز . 

همینکه پرده باز می شودنگر نده 
بالحظا تی از زند گی مردی دیدار 
دارد که به اد عای خود شسود 
به‌تایید تاریخ به انتقا م گم شد ن 
ومر گك فرزند ش .شمشیر دا : 
بران سا خته » دیار ها را در نو. 
,سلاطین را از تخت به زیر 
کشیده در شمپر هاو روستا ها 
همه جا دریا ی خو ن روان‌سا خته 
سرهای فراوا ن رابه باد داد هواز 
این سر های بر یده شده مینارهای 
بلند سا خته است . 


د ید 


امیر تیمور را می‌بينيم دربار - 
گاه‌پرشکو هش,با دربار ان 
جاکر ما ب وچاپلو س منشا نه‌اش 
باشاعرا ن مدیحه پر داز ش؛ بسا 
رقاصه عای به قو ل شا عران‌دروغ 
پرداز در باری موی میانش‌ویا باده 
نوشی ها ی فراوا نش .گور کی 
در بیان داستنی خود به ارتسا ط 
این در بار از شا عری به نام 
(کرما نی) نبز اشاره ها بی دار دکه 
شا بد همان خوا جوی کر ما نی 
هعروف و صم دوره ی | میر 
تیمور با شد که با حافظ و عساد 
فقبه و سلما ن سعد یز در سك 
شعری که در نما یش تیا ثری ۱ یبن 
اثر به‌و سیله همین شا عر د ر 
در بار تیمور خوا نده می شودوبا 
این بیت به‌آغاز میاید که ؛ 


هلوت 


«ای‌علم کیر بر افرا خث» 

«ناج توا ضعز سر اندا خته» 

نه از خوا جوی کرما نی است 
نه ازحافظ و عماد فقیه‌و نه هم از 
دیگر شاعر ان راه یا فته در دربار 
تیمور که ما آنان را می شنا سیم 
وشاید در امائور و کار گردان‌ سا 
رعایبت این نکته که محتوای شعر 
در باز نما پی بر خی ازویژ گی 
های شخصیت امیرة یمو ر ساز - 
گاری داشته است آ نرا از شاعر 
دیگری به عاریت گرفته باشد . 

باری کر مانی در بار تیمور 

خواه خوا جوی کر ما نی باشد 
ویا کر ما نی دیگر ی درسختان 
خود با امیر طنز و هز ل گونه‌هابی 
نیز دارد که هر جندهم در داستان 
حما سه ما در گور کی و هم‌در متن 
دراما تیزه شده افغان نندا ر ی ۱ ز 
روی همین اثر به‌آن آشاره ر فنه 
است بر خی از اهل پژو هشی 
آثرا ازعبید زاکانی میدانند. وبرخی 
از وحشی بافقیوپاشاعراني‌دیگ رکه 
هبح‌يك‌هم دوره‌ی تیمور نبوده اند. 
ما نند این نکته که ما آ ثرا از متن 
نمایش به انتخا ب گرفته ایم؛ 

تیمور درجریا ن سخنا نی کهبا 
کرما نی شا عر دارد ازاو مسی 
پر سل 

(ر - با این خصو صیا تی که‌نو 
برای: امیر قایلی : اگر مرا سه 
روش گذار ند حا ضر ی جشا. 
دینار خریدارم باشی ؟ 

وکرما نی پاسخ مید هد: 

- بیستو پنج دینار ؛ 

نیمور بر افرو خته می شو د و 
ثریاد بر میاو رد : 

بیست‌و پنج دینار ؟ این فقط 
ارزش کمر بند من است؟ 
وکرما نی باآ ن لبخند استبزا آمیز 
شوایده در پستي الیا. نشی. وا بب 
مد هد ؛ 


امیر را مر دراز باد ۱ شن شم 
ببای هما ن را میبر دازم و گر نه 
وجود شانرا دبنار ی هم خر دا ر 
تیستم)): 

" اگر به نو شتار هاو روا یت 
های تاریخ باور بدا ریم تیمو ر - 
لنك که درد از دست رفتسن 
فرز ندش وی راعقده مند سا خت4 
است و به انتقام این ر خدا د. ده 
ها هزار تن رابه خا لك و خو ن 
میکشد و از آبادانی ها وبرانه می- 
شازد , کسی نیست که با اوبتوان 
چنین‌سخن گفت و شخصیتش رادر 
رویارویی باخود ش بايك دینار عم 
برابر ندا نست اما هد ف گور کی" 
از آوردن چنین گفت‌و شنو د ها بی 
دراین داستان این! ست که نشا ن 
دهد در هر دوره یی از تار سیخ 
در هر مرحله بی از زند گی جوا مح 
انسانی و درزیر هر گو نه‌شرا بط 
ناگوار واختنا ق سیا سی‌واجتماعی 
عرگز حق وصدای حق نمرده‌است 
این آوا ی مقد س فقط به سستی 
آمده بی آ نکه در برا بر با طل 
ودر رو باروی باپیداد ۰ بمر گسث 
و کشت آمده باشد. 

گفتیم که‌گور کی در پی یا فت 
انسان والا و انسا ن‌بر تر است 
وگفتيم که آد مها و شنخصبد 
های داستا نی او بایاس بیکا نهاند 
وبا مید دلبسته و همین‌خصو صیت 





منشی و نپاد ی است که آنا نرا 
پاری مید هد تا در برایر بیدا د 
استاباشند ,حما سه بیافر بنند و 
از خود قپرما ن ساز ند جنا نکه 
در داستان (حماسه ما در) هم که 
دروا قم سنا پش نا مه بی ۱ ست 
برای مادر. این حماسه ساز ی و 
قپرما ن آفر ینی و آشتیو پیو ند 
با امیدو بیگا نگی از باس را به 
آسانی می توان هم درو حود مادر 
1 


کم‌کرده فرز ندی که به ذر بار 
تیمور راه یافته است به سر ۱ غ 
گرفتو مد ر منش کر ما تی‌شاعر 
گفتگو ها در این داستان درا مات 
تیزه شده بر محور شخصیت 
مادر ی می گردد که از کشو ر ی 
دور دست ۰ از آ ن سوی اقبانوس 
ها در پی یافتن فرزند ش زه به 
کشور قلمرو حکومت تیور مسی- 
سیرد .«فرز ند ی که دزدا ن‌دریای 
او را به اسار ت در آور دهو خود 
مغلوب سلطا ن بایز بد شده اندو 
ها در که شتیده است تیمو ز 
به‌بایز ید پیروز آمده اکنو ن‌فرزند 
خودرا از او خوا صس-ان 


است . 

اکنون دو انسا ن .۰ دو انسان 
با دو منش و نپاد نا هما نند رویا 
روی عم استا ده اند هر دوفرز ند 
گم کرده اند و هر دو درد حدا ی 
از فرز ند رابه احسا س گر فته 
اند اما شبوه بر خورد شان با اس 
رخداد هما نند و همگو ن نیست: 
یکی که گو یا همه‌ی جوا مع‌انسانی 
را در این حادثه گنا هکار میدا ند 
شمشیر انتقا م بر میکشد.هزارا ن 
سر را از تن جدا میسازد: هزاران 
مادر رابه سوگث فر زند. می- 
نشاند . در همه جانخم مر گث 
میکاردوجوی خو ن به راه میا ندازد 
ومیخوا هد با ارضا ی حس‌حاکمیت 
خوا هی اش به تسکین عا طفی 
دست یابد ؛ اما دیگر ی‌به نیرو ی 
امید دل می بندد». شپره ۱ و کشور 
ها را در می نور دد» از خستگی ؛ 
و کی یدز اه با اد فسس 
که عمه حا در برابر او درازافتا ده 
است هراس به دل زاه نمید هد. 
عایو س نمی گردد ,با افتاد ن‌هاو 
بارفتن ماو نیافتن ها هر گز 
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آرژو بش را نمی میراً ندو اکنو ان 
هم که در برابر یکی از حلادان 
تاریج ایستا ده است خود شسس 
را ضعیف نمی انگارد : بلک.-ه 
قدر تش راء نیرو ی ایمانش در ۱ 
وامیدش را برتر از هر نواناییمی- 
داند و بالاخر نیز بی آنکه در برابر 
این قدر ت به زانو افتد و چو د 
دیگرا ن سر ساید باقا مت‌افر اشته 
بااراده آهنین و با توانایی انسان 
انسان والا. از او فرز ند ش رامی- 
طلید . 

آیا صدا ی این ما در درباز گاه 
نیمور صدا ی آن هزار ان مادر ی 
نیست که در جنگپا ؛ در لشکر - 
کشی ماو در غارت کرد ن ها بی که 
برای‌ارضتا ی خس شود نگر ی ۰ 
خود خوا هی و خودکا مه گی به‌راه 
اندا خنه شده ؛ در راهم دفاع ازداد. 
خو شا نز مین رارنکین سا خنه 
است ؛آبا داد خوا هی این ز ن‌نمی 
تواند داد خوا هی همه‌ی ستمکشال 
ورنحبران باشد ؟ 

وآیا عصیان او نمودی از بكث 
عصیا ن گرو هی برای بیروزی‌داد 


بر نداد نیت ؟ 


واگر حنین است این زن و این 
شباا اتقر. ز ان ما درو این کرما تور 
که ازز ش بزر گتر ین سلطان 
زمان خودرا در رویارو ی‌باحودشس 
با هیچ برا بر مید انند . مکرهمان 
انسان والا ۰ همان انسا ن‌حماسه 
آفرین و قپرما نی نیستند که 
مو لا نای بلخ چرا غ بد ست د ر 
بی‌آن است؛ که نبجه او را ایرمرد 
وانسان بر تر میخواند و گود کی 
در داستا نپا ی خود آ نرابشناخت 
میاورد 4 

با دیدار از نما شش( حما سه‌ی 
مادر) می توا ن به باور گر فت که 


تياتر کشو ر مابا همه ی نایسا 
ماتی ها ی که در کیر آنست. یاهمه 
لمبود ها بی که داردو با م4 
دشواریپا بی که در راه پیاده‌سازی 
آتار ار ج دار ادبیا ت به جشسم 
ی وت 4 نی او امیعت لس 
پو ست عوض میکند انسانی » و 
انسانی‌تر می شود و کار خود ر ۱ 
فراخور ذوق های عا لی شکسل 
مبد هد , 

در درا مانبزه (حماسه ما در) و 
به استیج آور ی آن تلاش‌فراوا ن 
به عمل آمده که از جشم‌نگر نده 
به د ورنمی ماند ۰ تبیه ی دیکو رد 
ولبا س مناسب و هم آ هنگست 
بافضا ی نمایش ,لایت متحر د 
بازیپا ی حسا ب شده و د قیق 
استاد سسد »حبیبه عسکرو عاد ل 
شفیمی و دایر کتی , که نشان. می 
دهد کار گردا ن در نمام لحظا ت 
نما بش خود حاکمیت دارد » د ر 
شمار موارد ی است که باید آنرا 
به‌تایید گر فت ۰ 

«شیطان به دام افتاد» نما بشناعه 
دیگری بود از افغان نندار ی که 
ما ن .نا ماه ها قور بنسه 
استیج آمد و تماشاگر خوا همان 
آثار کمیدی را را ضی از سا لو ن 
نمایش یرو ن کشید . 

این نمایشنا مه از کار تا ی 
ابتدا بی (رکارل تو ما س)) نو سنده 
ودرا ماتیست معا صر آلمان ۱ ست 
که در بیشتر ین آثار تیاتر ی, حود 
از بر شت پیروی میکندو د با رو 
راه اوستد ر کار های توما سس 
بعنی همه کار ها یی که از تیاتر 
حماسی بر شت پیرو ی شده 
است حا معه به عنوا ن تعبین کننده 
فکر و اندیشه ۰ جبا ن‌به‌گونه یی 
که در آینده خوا هد بود »انسبا ان 
به‌عنوا ن مو جود ی مورد مطا لعه 


ساهشزب 


تغیر بد بر و تغیر دهنده و صحنه 
به عنوا ن حاد ه بی کسسه 
در روال حماسی به بیان میاید , 
مطرح میکر دد و نمایش به‌کو تهبی 
است که‌تگر نده رابه فکرو تحرك 
وا ممداردوبه او نکا ت نازه ی را 
میا مو زاند . پاتو چه به اینکسه 
اقزو ن بر این وی گی هصااز 
خصو صیت ها ی‌نیاثتر بر شت و 
کار ها ی رکارل تو ما س) ۱ ین 
است که تماشا گر نبا ید مو قم 
پابد که خودرا در مو قعیست 
| دمپای روی صحنه قرار دهد ویا 
در برابر آنچه می بیند بی‌تفاو ت 
باقی ما ند و از خود قضا و ت و 
تحراد نشان ند هد .بایدگفست 
(رشیطان به دام افتاد)) فا قد این 


ویژ گی ها, ست وشا ید نکار ش 
آن در سا لنبا بی‌ضور ت گر فته 
که‌رنوما س) به تأثیر گیر ی ۱ ز 
اصو ل مکتب بر شت پر دا خته 
بوده است . 

دراین کمید ی که به‌و سیله 
رشید بایا کار کر دانی شده‌نعصب 
يك جدز پر ذر برابر خوا سست 
های دختر جوا نش‌طرح قصه ی 
ماش را می سازد ونما ش وقتی 
در جریان کميك خود قرار مسی- 
کیرد که تضاد ود و گونی دری. لها 3 
بیرو ن پندارو کردا روخواست و 
اراده باعدم نواتا یی به کار کر< 
آن .حادئه ساز میگر دد وبه شکرد 
فکری و نحوه ی رفتار ی‌بدرشیوه‌ی 
خنده آور مبدهد محتوی در ا ین 





نمایش ارانه دهنده‌ی هیچ نکته 
نازه و باییانی ر مز ی‌واستعاره بی 
برای باز نما پی مفا هیم پنا ن 
دز پس عبارات سا ده نیست ودر 
مجموع مضمو ن و سوژه آن یز 
باویژٌ گی های فر هنت بو می ما 
هم 7 عنکی نشنان نمید هد و آدمبا 
و شخسیت ها یی نما یش نییسز 
خضبو صیت تاژه بی او زند گی ونا 
ان تسا ای ۰ج مق اتشتتیا: اه 
شخست. نما شی حجود اراثه نمی 
دهند . با همه‌ی این ها شیظا ن به 
دام افثاداثری است سر گر م کننده 
که‌در آن سا ختما ن‌دیکور و باز ی 
رشید پایا از در خشش بیشتر 


ٍِ خوور دار است ۰ 


در <4: عبدالسمیع قرار 


اسان وحیوان هر يك بنو به 
خود بهبناکا هی ضرورتو احتیاج 
, تا از آفات وبلیات ا قلیم 
ژحبیعی جپا نی که آنانرا اعا طه 
نمو ده است. ؛ محفوظ و هص.ئون 
تاشتتل, 


داز ند 


اما اسان‌به‌نو ع دیگر ی پناگاه 
ترژزر ث احساس می نما بد. آنا ن 
به حما بت وصیا نتی احتیاج دا رند 
نا از نبد بدا تی که هر لحظه 
به قوا ی عقلانی »رو حانی و 
احساسا ت خو شبختی شا ن لطمه 
وارد عینماید جلو گیر ی‌نماید . 
شناسا بی وآگا هی از جنیسن 
حتیاح عبار ت‌ از ین اسست وتو 
در علاوه‌ی محلات مو حو ده که ح 
ان 1 ی کنیم .ثان می خور سم 
دی 
اثر ینش وسا ختما ن خانه صا 
ور ها ی ما میشود . 
رجابی که انسا تیا عما رات 
واقا متگاه ها را طرا حی می نمو دند 
سعی کرد ند نا را به ضصستو ,نت 
متنوع ترتیب و تنظیم نماپند . 
طوری که ابنا سی, و بنینسننا ان 
تحکم و متینی برای فعا لت 


خواییم » کدام حبز ها با عث 


ای رز مره پیش بینی و تپیه 
بجا بل و همحنهون به حبات‌و زندگی 


سا 


نگاهی به‌تار یخ 


انسانی که دارای معنیو مفبو می 
است بی بر ند.. 

مبند سی عبار ت از هنرطراحی 
تعمیرا ت است که بتوا ند 
احتباجا ت انسانی را با در نظر 
داشست صیانت رو حی و جسمی به 
وحه احسن بر آورده سا خفه 
خوا هشا ت‌وآرزو ها ی انسا نما 
رابه‌سر حد کمال برسا ند . در 
روز گاران هنر وادبیا ت‌یو نا تو 
روم‌قدیم و در عصر نو ین‌مخصوصا 
بعد از دوره رنسا نس کلسه ی 
بونانی پلا نگذار يا «ممپند س» 
به شخصی اطلاق می گر دید که‌در 
بسیار ی از رشته های علو م 
تن تییهی منت متي. ماه یاه ,< 
دز زما نپای دیگر سا ختمان 
تعمیرا ت تو سط اشخا صیککه 
واقعا به تمام باریکی های کار تعمیر 
معلوما ت دا شتند نظار ت می 
گرد ید. 

نظر به ریشه‌ی یو نا نی کلمه‌ی 


(رآرث میتکست)) دلالت‌ممکند به 
آر چوز به معنی رئیس‌و تکتو ن‌به 
معنی معمار. 


امروز ندر تا مپند سی بادست 
های خودبالای تعمیری که شخصا 










سر 





آنرا دیزاین نموده است کار می 
کند. او حتما به سا ختمان و 
تخنيك تعمیر مبار ت و آگا هی 
دازد اما باو سود آ ن البت4 
موضوع مپمتر برا ی او ابنسست 
که در باره‌ی مردم جا معه طوریکه 
دینو مذ هب ء؛سیاست. » تعلیم و 
نربیه ودیگر فعا لیت های که مبین 
آنست وشاید اورا به سا ختن آن 
دعوت کند معلو مات کا ی 
دا شته لاشد . 

درین فصل و مبحث خوا هیم 
دید که ,معمار عصر نو ین چگو نه 
(بواسطه) علم‌و مطا لعه خو د 
با احتباجات انسان گذ شته وحالیه 
آشنابی حا صل کرده‌و بیشروا ن 
او استادان معماری که به واسطه 
رسم و رواج و انتقا ل شفا ی 
رهنما پی شدند .جدو جمدنمودند 
برده وترتیب و تنظیم و صد ف 
ومرام را درتعمبرا ت 
بیبند. 

اشکال سر ناه : 

زندگانی معا صر و متمد ن‌آنقدر 
بیچیده و مغلق است که ما یکنوع 
مخصو ص عمارت برای پناه داد ن 
هريك از تمام فعالیت ها ی‌حاضره 


هن بت 


سس و 2 


که‌پا ن گر فتارو د ست‌گریبا نیم 
داریم و تعمیرات انفراد ی | غلبا 
در گرو پ بزر گترتعمیرا تد یگر 
صمو ۹ تشکیلا ت بسیار بغر نج 
دسته بندی گر دیده که ما آ نرابه 
نام شیر پا قصبه‌می نا میم. لا کن 
نمام اشکا لاين بناها از ها ن 
سرپثاه‌و مسکن! جداد او لسسی 
مشتق گر دیده است . معلو ما ت 
کمی در باره اشکا لیکه انس ن 
برای سر پناه او لی خو پشسی 
انتخاب نموده ممکن ما رادردانستن 
وبی برد ن‌بعضی از فکتور های که 
طراحی بناها راد رطول قرون تحت 
تالبر خویش قرار داده‌بود کم‌ك 
ومعاو نت کرده بتواند. 

اولتر از همها سنا نپا به سر- 
بنا هی ضرور ت ونیاز دا شتند که 
آنان راهم محافظت می کردو هم 
گرم مینمود .که آنش این هر د و 
ضرور ت واحتیا ج شا نرا می 
توا نست بر آورده سازد. زما نیکه 
انسانمها آمو ختند که حطور آتش 
راکنترو ل ومپار نمایند وقتی بود 
که‌راه حقیقی را به صور ت‌ببتر ی 
دریافت نموده ومیخواستند درمحیط 
خو شس خدما ت ارزنده‌و مفبد ی را 
ابجاد وانحام دهند .و آتش دا ن 
طبیعتا به صور ت قاطع هردو نقطه 
محراق سر پناه او لی و مر کز 
ومحراب پر ستش و نیا پشسس 
گردید . 

انسان اولیه ازنگاه خطر ات 
اجتما عی و حقیقی برای خو دملجاء 
وبنا هگا هی درجنا ن جا های‌مانند 
مغاره های طبیعی وهکذا در بین 
حلقه ودابره حفاظتی یا امنیتی‌آتش 
بافتند . 

به طور مثال مغاره‌ی منقو ش و 
مشپور به(لاسکور) وا قم جنوب 
فرا نسه یقینا به صورت دا یمی 
حپت ادای مراسم مذ هبی و امور 
حادو گری مورد استفاد » قرارد می 


فقو 


قبایل مپاجر وصحرا نشین‌و د ند 
آنان برای دریا فت منا بم غذا یی 
سر گردا ن میگر دیدند جون‌آنا ن 
همیشه به مغاره های طیعی‌دستب 
رسی با فتند مجبورا به ۱ عمار 
سریناه های مصنو عی‌و او لسسن 
جبر صحرایبی با کبه ها | قدام 
نمود ند . 

این کیه ها اغلبا مانند آلا حیق 
عا یاکیه های مخرو طی به شکل 
بومی های امریکا از شا خجه هاو 
خمجه ها به شکل دایرو ی که در 
میگر دید سا خته و تنظيم‌ميشد . 

این نو ع مخرو ط بپتسس ین 
شکل عملی برای تحمیلو برداشت 
وزن سنگین بو شش نیو بابوست 
عابوده استت 1 

اشکال دایرو ی ععدادرتعمیرا ت 
ثابت ودایمی بیشتر از هه ی 
تعمیرا تبکه به صور ت خشت وگل 
بنا می گردند استمرار یا فت اما 
برای هد ف ومنظور دیگری ز پرا 
آتش روشنی وحرار ت خو پشرا در 
بك سا حه دایروی نا هموا ربخش 
مینماید .مردم می ثوا نستندبطریق 
بپتری یعنی دابره دار بدور آتش 
جمع گردیده‌و از ن استفا ده 
نما بند. 

علاوه بر آن وقنی انسا" ن‌دانست 
که مغاره ها ی مصنو عی را اگر 
به‌شکل سورا خبا و گودا پبداهه 
سر پوشیده حفار ی نمایند سر - 
بناه خو بی به‌و جود میاید .وآنا ن 
احتمالا از روی فراست ذا تی‌خو بش 
آنرا بشکل دایروی و گرد حقسر 
نمودند جنان شکلی که يك طفل 
در حفر نمود ن ریگ به کار می- 
درد. 


اساسات کیه‌ی دا بروی تقر یبا 
هشت هزار سال قبل از اعرو زدر 
جزبره‌قبرس‌وتریکو و ارد ن‌جد ید 
گذا شته شده نود . الىته شش 
ازعمارا ت‌قدیمه به اشکا ل‌سا خته 
شده ود که دایروی نبو دند .ادا 
فسما بدور ادور يك کانو ن و نقطه 
مرکزی ؛ اغلبا بدور آتش دا ن 
اعمار وبنا گردیده بود .حتی | 
قدیم الایام انسان‌ها خانه‌های شمان 
را برای هردو منظور ءمحا فظت 
از حواد ثوبرای احر! ی معا ملات 
ساده روز مره در اقا متگاه ‏ 
گروب بندی و متمر کز سا حتند. 
هر اقا متگاه مانند مناز لانقراد ی 
دارای يك سا حه مر کزی فعا لیت 
برای کار کرد ن باشاید مرا سم 
مذ عبی بوده که ارتبا ط نز د يك 
وصمیمانه باحیا ت 
های قدیم دا شت ۰ 

ما می توا نیم اقا متگا عهپباای 


شمیه 1 نراامروزدربین قبا یل‌بدوی 


روز مره زمان 


ءانند بو می سحتتاا اجل رلید واه 3 
در موتو گرو سوی سر ازبل 
ملاحظه و مشا هده نما سم 
اقا متگا هپای اتا مز و اقا متگاه 
های مردما ن‌بدو ی در منا طسق 
پراگنده مائند ملایا ۶ افر بقا » و 
اسثر الیا تحت تاثیر نقشما ی - 
احثما عی قبا بل قرار دا ششه 
اسنت. .۰ 

توجه در جا دادن آنعده عمارات 
میم مانند خانه که‌برای مردان‌قمیله 
مختص و مشخص میشد معطو ف 
گرد ند و در حفظ نظام و حا معه کمات 
ومغاو نت مینمود .مردم در باره‌ی 
آ نیحه از زند گی توقع دار تدزفانی 
است که محیط ها حسسول‌شا ن 
احتمال ثغیر بذ بری را نداردوتران 
اجستاس آزا مش و اطمینان ی 








با دلو بیکاسو در هل توا با . 
آواژه‌ی قترن ۰ +صلا 


۱۸۹۸۱ 


جتپره‌ی دل 


اسیا نیایی بود 4 د 


کی , ,دم ان یپ 


درم !لا کا دد نما 7 


رد کی » کاز 

هالا کا که در جنو ب اسسا نما 
هو قعبت دارد , بعد سس تما 
سبا عيا ن گو تا ی غر بی‌توسط 
اعراب و مورها درسال ۷۱۱ که 
بودتد .به شکل بزر گنر ین 
بندر گاه غر نا طه در آورده شدولی 
مالاگا قر نپا پیش ازا بن بنایافته 
واز اهمیت ویژّه بی‌بر خوز دا ر 


متال 


دو ده اشبت ۰ 

با بلو پیکاسو سالیا ن نخستین 
زندگیش را در همین جاپشت سر 
گذا شت او همجتا ان جپار د ه 
سبال تمام بابناهای ثار بخی‌سالمند؛ 
باسابه و روشتی کوجهو پس - 
و حه حای افسو ن شدم ازماحر ای 
زندگی ۰ روايا ت و افسا نه عای 
کین . با سبیده صبح در طلو غ 
خو رشمد در فر از آمواج آرام تسس 
بترانه و صفیر با ل پروا زکبوتران 
در طراو ت 

نقادان هنری ءبه خصو صسس 
بیکاسهو شناسا ن احداد یبد ر ی 


هر بت 


روح انکیز سوا حل: 


بیکاسو را از نجیب زادگان اسبانیا 
»ما نند ولی در مورد آحدادمآدر بش 
عتفق الرای نیستند » بر حی اورا 


به((ماتثو پیکاسو)) نقا 





‌ 
اپتا لیا بی نسبت هید هندوعده‌بی 
عم به اغرا پ شما ل افریقاوکولی 
عای ۳9 نیا که مردما ن آزاده و 
بی تلف بودئد انن حدس آ خر رن 
در میان نقادا ن مثرّی جانبدارا ن 


و آذ-ار 


ای شمار دارد؛ژیرا گما ن اغلب 
آنست که خصال رو حی‌وسنن 
اخلا قی کو لیبا مر درابطقت اه د 
فکری نگر ش پر عمق و ببنا یدید 
عاطفی شیوه‌ی کار هنری بیکاسو 
نیو تلا ش نف لو د و در کت 
نابذ بر شش از تاب بافثه‌است. 
بیکاسو اساسا ت مقد ما تی 


مد نقا شی رانزد بدر شس 
(خوزه زروینر بلا سکو) که معلسم 
نقا شی بود بهسر عت قر] ۶ فقت 


آنحه را فراگر فنه بودا شو رز و 
وصف نایذ بر ی با تحمل 
مشقت به کار سست ؛ روزو شب 
از روی مدلپا ی مورد بسند شسی 
نقاشی نمود. در اوایل آنحیز عابی 
که بیشنتر برایش هزیزو دلسسند 


ب 2 
مق ۱ج 


بو دند مدل نقا شی هاش قرار می 
۳3 فس رن این ژمان ود ک4 


بور تریت های گوبا بی از بدر ۰ 


خر اصر و ما دزشی کشبید 4 سم 
اکنون در شمار بپتر بن نمو نهب 
حسا ب میرو ند .پیکاسو توان‌آنرا 
داشت که‌باشتا ب و با يك جشم 
بر هم زدن. صور ت انسا ن. حبوان 
با نبا تی را بی آنکه مداد را ۱ ز 
رودی کاغد بر دارد بکشدو با قبخی 
از مقوا .جنا ن با عبار تو بی - 
در نک شکل حبوا ن». گاهو انسان 
را می برید که‌بیننده زا سجت 
به شکفتی اندر میسا خت و ۱ بن 
بپثر ین تحایف پاد گار ی برا ی 
دوسنان و نزدیکا شي بود . 

باداه یخاسة 

۰ ۰ هه 

مادرش (رماتثو پیکاسو لو ثیز)) 
درمورد نخستین فرزند خا نوا ده 
میگفت که کلمه ی (پیز) که بسه 
مدخاور خوا ستن (لابیز) یعنی مداد 
بکار میرود » او لین کلمه بی دوده 
که درز با ن‌‌ کودك حاری شده است 
عنوز کود کی بیش نبود که 
ساعات متوالی در خلو ت میت 
نشست و اشکال کود کانه ی 
تر سیم مینمود ءبه‌نظر خود شی 
این اشکا ل (( تصو بر شیر ینی 
عای بزرگت خا مه دار اسیا ِا 
نوده‌است )) از نظر علمی کود لد 
حیز ها بی را می تواند روی‌کا غذ 
بکشند که نام آنمپا را میدا ندیعنی 

وس 


تصو بر شیئی‌عینی‌در ذهن باآهتگث 
کلمه ویااسم ششی توام تشکل 
می بذیرد و باآن را بطه‌ی 
دو گانه و مستقیم دارد طو ریکه با تام 
شیئی تصویر شبی در ذهن انسان 
ایجاد. می شود و یا عکس 
آن درحالیکه پیکا سو در آن زما ن 
جبز ها بی را که می توا تست 
روی کاغذ بکشد بکنرا نا م شان 
رانمیدا نست واین خود گسوا اه 
قدرت حا فظه و تخل خسلاق 
هنر مند به گاه؟ ود کی 
است , 

شنبای نرم ومر طو ب سرا حل 
مالاگا که با انبوه در ختان 
عریض وبته های بر پشت پوشیده 
شده وتعداد کنو ترا ن‌در سا حل 
آن بیش ازکود کان است نخستین 
پرده مشق وآز عون هنر نقا شی 
وی در مدرسه‌بز رگ طبیعت‌عحسوب 
میکردد .مو قعیکه کود کاان د ر 
سوا حل‌مد یترا نه به‌باز ی میت 
پردا ختند .پا بلو پیکا سو زو ی 
شنپا ی نرم می نشست و با سر 
انکشتان ظریفش بال کبو -ر ان 
زیبای سا حلی زا" می کشنید. .همین 
کبو تران زیبا تاپایان عمر یار ۱ ن 
وفا دار او با قی ما ندنف. جنا نحه 
درا کثر تابلو هاش به نظر مبرستد. 
گفتیم پابلو پیکا سو از حا فظه 
نیرو مندی برخور دار بو دءطو ری 
که زنکت لبا سیپا ی دهسال او ل 
زند گیش را باآنکه خا طرا ت آن 
تاحدودی آشفته ومییم | سسست؛ 


وی بو ده 


۳ 


یاد دارد. مو قعبکه در شصت 
ساله گی ؛عکسپای دورا ن‌جپا ز 
ساله گی و هشت ساله گی اش را 
به او دادند ءتوا نست هه‌ساد کف 
رنگ لباسبا ی خودوخوا هر شرا 
که در کنار هم قرار دا شتند ه 
درستی تشخیبص کند. 

پیکا سو درچبار ده سا له کی 


ت19 


بعد از گذشتاند ن فوفقا نه ی 
کنکور ورو دی شا مل انستیتو ی 
عنرهای زیبا ی شپپر گور د نی‌شد, 
او که در نما نش واقعیت به شسوه 
تقلید »حضو اکاد ميك سخت‌استاد 
انگیختن اعجابو تحسی 
استادا نو ممتحنال »بر نده حا بزه‌ی 
اول کنکور گردند ۰ کش تا ت۳1 
که ازان‌زها ن برجاما نده ءقد رت 
مافوق تصلور وقریحه پر نبو غهنرش 
رابه نحوی به اثبات میرساند . 


لو 3 4 9 


+باو عقی که شیوه‌ی کازو عتر 
آفواتتی عثر هند حوان در بازژ تا ب 
واقعیا ت عینی ((طبیعت .جا معه, 
وسیمای درو نی عنر مند درپیو ند 
پا ایندو)) مورد بسند ونقد یر 
شا بقین هنرو استادا ن حبر ه - 
دست دوروبرش می کشبت : زتوانست 
توق تشگ تسعیر .1 .ید سر 
ببکا سوی‌جوا ن را ارضا نما ید. 
سر اتجام به اسلو ب شیب 4 
سازی وواقعکرا نی محض 4.همان 
شیوه‌ی خشبك وبی زو حاکاد مك 
بود ,پشت کرد :یاپدر شسسسسن 
((دون خوزه)) را هی ما درید شد. 
دون خوزه ما مور تدریس نقا شمی 
عدزسه بازسلو ن شده بود: بد بن 





گو نه هنرمند حوان امکان با فست 
با محمو عه ای هثر ی نقا شا ن 
معروف (رولا سکو ئز. زوز دارانو 
فرانجسکو گو یا)) از نز دبك‌آشا 
شود . 

بابلوی حوا ن که تاره بانز د - 
همین بپار عمرش زا میدید د زر 
هشکل ترین امتحا ن مدرسه ی 
هنر های زیبای بازسلون شر کت 
حست .اثشبار نز از کوره ی‌ازمو ن 
زعان با عبت همیشگی و ظفر - 
مندا نه در شد , ممتحنان متفقا 
تصدیق نمو دند که او با بدیدو ن 
تحمل تمرینا ت ملال آور دوره ی 
ابتدا بی آماد .ه افتجا تشستاا بت 


دوره‌ی نپایی گر دد .این‌یاز نیستس 
الز ام زمانه وخواست آمو ۶ هر عند 


حنان بود که زاه طولانی وملا ل 
اور بك‌ماعه را در فرصت بكت رو ز 
به‌پیما ند و نتیحه امتحا نش‌عنکا مه 

طرحپایی که ناآند م بو سیله‌ی 
بر حسته ترین فار غانهد ر سه 
بارسلو ن به عمل آورده شمه دود : 
عیحکدام به‌بای طرا حی عنر مند 
از زوی طبیعت نمی زسید . 
اکثراین طرا حی عا که همپسسسر 
رسممی مدرسه مو حجود اند نجو ی 
می توا نند اين حقیقت را باز گو 

استادان مدرسه بار سلو ن به 
سر عت متو حه شد ند که(آز موده 
راآزمودن خطا ست)و ببکا سو بیش 
ازآنچه که انتظار ش رامیبر د ندیه 
رموزو دقایق تکنك( فن) واسنه‌تمات 
عنر نقا شی ابا بی دازد ولا زم 
بیست هنر ور حوان آمو خته راباز 
عم با موزد . 

عتر نقا شی حنا ن‌ حاذ به ی 
بافته ود که تمام حوا س‌وءءا طفب 
دا تشجو ی جوان زابه خودهیکشید 
عشق به هنر ش ما نند خو ن در 
رگم‌ایش عیدوید وبدینگو نسه 
آف بنش هنر ی همه تیاز ها ی 
عاطقی واشتداتی آفن وا شیر اب 
هی , کوش 

بیکاسو تبعیت ناآگاهانه ازسنن 


و تقلید محض را در هتر ش که 
خاصه‌ی رو شنفک ۱ ن‌دورا شس 
دود بکسر کنار گذا شت. .راهيی زا 
در گز بد که تاآ ند ‌ کو بیده‌و بیمو ده 
اشع هد بو د ۰آس راه درو ۱ قعیسست 
را هی‌نود در امتداد را عی که بر 
سر حشمه عای اصلی‌و شا سسی 
هر همر‌سمد . ماکان نقا شمی‌ها بش 


هرت 


به تجسمی از شخصیت درو ی | 
عنر مند .آرمانبا ی عا طفی وی و 
عمجنان بنو عی پیوند ش با عرد م 
وطبیعت مبدل گر دید . أ 

پایلو پیکاسو بدان گو نه کسه, 
خصلت هر هنر مند نایغه تی (سست» | 
در سمایر رشته ها شا گرد بر تلاش 
ولابقی نبود .عع الوصف ۳ 
یاقت نمی شد که زیر دستیو نبوع | 
قادل ستا بش ویو حاز انقا شس‌سی | 
مورد نحسین وتکر یم قرار ندهد . 
عمه مدا تبمستنک اواففا: , دا کت | 
که ستاره اقبا ل هنر مند در افق 
آینده به در 


‌«‌ت۵ ‌# 
به‌زو دی ویرا از منحلاب گمنا می‌و 


آغاز تم ده و 


ی‌حمز ی بر هسنه شیر توقدرت 
خو اهدر سباند . 

دون خوزه که ازنز دك نا عر 
بیشتر ی بپره مند ساز د . کار 
گاه مستقلی برا ش ئپبه + یبد و 
بیکاسو ی جوان که سر اش 
تخسمئین باز خودش را در برا بسر 
برده‌ی نقا شی در بك اتاق محر مو 
نپا میدید ؛تیسم حکیما نه و ظفر 
صورت هنر مند ازآن رنگت گر فت 
و بیدر نگ دستا نش را به مها لد 
وسیاامي, دا .3 بافراز نی زا 
به‌يك نقطه ثابت بر ده مثمر گس 
سا خت .و طر ح نخستین تابلو یش 
را <زاین کار گاه مستقل بو جو د 
آررد .که (رحمله باسر نمزه)) نام 
دارد. تابلو به اندازه بی + ر گت 
بود که آنرابا طنا ب از پنجره‌بابس 
کردند ءبعد ها این تاباو باتمام 
طول وعر ضشی مفقو د شدوتاکنون 
از سر نو شت آن اطلا عی‌دردست 
نسمت ‌ 

در اين تابلو که هثر مد 
هیحگو نه تو ضیحی ندا د دمعلوم 
یست عنیم الپا م و يا دقیقئسر 


برد 


بکو بیم انکزه عاو علت های اصلی 
حنین يك طر حی در کدام احسا س 
وبرداشت پیکاسو نبفته بو د هد 
است. :شاند انقلا ب کیو باو با تلاعم 
رو حی که هنر مند جوان در آ ن 
زهان .در کار گاه مستقلش سه4 
نیا یی دردام کشیده ودو سا 
شاید اینکه پیکاسو می انگا شت.: 
تدپا راه رها یش مردم کشور شسر, 
ودنیا از اسار ت لت هاو فرو - 
ما به‌گی ها عمانا (رحمله باسر - 
نیزه)) است به هر حال جسو ن 
این تابلو هم اکنون دردست نیست 
بناء صحبت بیشتر در مور < شی 
کاز بیپو ده بی است ۰ 
مو ضو ع دو مین تابلوی‌بیکاسو 
راکه دراین کارگاه کشمده شده‌نا 
به گفته رولاند بنروزه دون خو زه 
پزگزیده است و این بدان جسست 
بودکه پدر پیکا سو میخوا سست 
استعداد وشا بستگی فرز. ند شس 
زا در فراپند عنا صر مغلقو بیجید 
بنمایا ند, بهمین سیب خود به‌عدوان 
طنبعی که ثبض بیماز را معاننه‌می-ت 
کند مودل قرار گرفته اسمت . 
درکنار راست تابلو زن تا زر. 2 
دنیای ی که کود کی را به آغو شسی 
کشیده بربالین زن‌بیما ر دز حسال 
استا ده دیده می شود , و حو د 
زن نار دنیا در کتار سمتر ما ر 
درحالی که‌بانگاه تر حم آ هیسز ی 
به‌بیمار وطبیب می نگر د »و ضم 
مریض ر ۱ مبلك ثنر و بیماررا 
نزدیکتر به مرگ شان ممد هد . 
علاوه به ن وضع و حا لت خاص 
این زن وکود لد وطبیب احسیا سا ث 
شنققت آهین توام پا خسر ب. وگن 
امبدی را در سننده بمدار می کند. 
ره الیسم سبك خا ص پیکا سو 
وگرایش وی در تجسم تیپ ها ی 
مش خص و نمو نه وار و دیا لکشعكت 
زندگی اجتما عی در طرح‌تابلو ی 
ربا دید ازبیمار)) باو صف آنکه 


تاحدود ی فقید بوده اس...ست به 
دز سبی نما بان استتتا. . 


وزن تاركدنیا بعنوان 
دو شخصمت اصلی تابلو که مسر 
کدام از قشر حدا گا نه بی در کی بده 
شده اند .زیر فشار حقبقت وا حد 
(فر گت) که همه به نحوی از انحا 
1۳ در گیر ند وباور دار. ند . بر 
با لین ز ن بسما رفراز آمده اند. 

دقا یسسق 
حسر تبار وداغ باز ند گ 


زن بیمار درآخر ین 
سسیی و 
حا طرا ت شیر ن‌آن .امد ش را 
بر تجر به تاریخی ؛علمی بشر بت 
که درو حود طبیپ‌ورو جا مت 
جا ععه اش که در قا لب سمما ی 
زن ناراد دنبا حلا یره می شمو د؛ سدله 
اندتت: 

همجنا ن‌و جو د کود کی که 
سماز در لحظا ت وا بسین:امندا د 
لابنقطم زند گی را دزسیما پشبی 
می نگرد »قبول مر کك علاج‌ناید بر 
را بروی آسان میسازد. . 

کته قابل دقت از لجا ظ ذو رم 
و بیکره‌ی اصلی تادلق آئست: کسنه 
اجزای آلی با خطو ط شکسته و 
اشکا ل هند سی معین رو ی بر دء 
آو رده شده وافزون بهآ ن‌در ,ار فد 
رنگپاو زعادت نظم و تنا متسب 
درسا به رو شتی دقت بخصو صی 
به عمل آمده است ؛ در این تا باو 
جچیز ی ک‌بیش از همه جلب نظر 
#ینماید بهو پژه این اسست که حفظ 
تعادل وهوازنه بیار ی (رمقا ر نه)) 
به شموه نقا شان کلا سمك‌ازد ۷ 
جون میکل انز »رافائل و مبتی جلی 
(نقاش دوره‌ی رنسا نس ابتا لما) 
رعایت گرد بده میتی : 

طوری که درو سط زن بیما رد 
در دو کار تا لو دو | نسان 
رووف و مپر بان که و قسفب 


شبربت. اندد زر خوحالت کا مسلا 


عتضاد حا داده شبده است : 

نضاد مطبو عی که در آمیزه ی 
رتکپا وحالت ها ی متفاو ت‌رو خی 
وفزیکی شخصیت های تا بنو بر 


می سك گر 
انیم ید 





مندش را بثجو ی آش کار به ۱ تباات 
ممر‌ساند . 

این ثابلو که به نام تا بلو ی 
((عام واسا نست)) مر مع و ثب 
است. به ابعاد اکاد عبات( ع تس 
بکصدو پنجاهو دو. طول دو حدو 
بیست‌و دك سا نتی متر) طرا حسی 


۸ 


شده. هم اکنون در نما شاه دسر 
های سا ی مادر ید با مر تست 
حا صمی بذ بر فه4 شناد انسست: 


تابای ی (غسمل وتونم و 
کلمسیا) که دزسا ال عاق با نز کر 
ثا هفده ساله گی عترمند ۳۳ ۰ 
شده. هه تما با تگر 
اسمته تيك بیکا سو 


کار متعار ف‌ تقاشا 


المیام‌و در 3 بت 
ی جوا ن ارزضووه 


کلا ماد عم 


عصرش می باشد . 

وتا انز ما نبکه به اسلستو ب 
كلاسيك واز لحاظ نکتيك بشموه 
رش دابا خنه برد . نخستیسن 
تابلوعا یش رابانام (ررو بنر - 
پیکاسو)) به‌نما پش گذا شث‌د ی 
بعد ها ک4 کما ن استقلا 
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ت‌ 
راباژز یافتو توا نست ارهاا ی 
استه تبث هذر بش رابه گو هابکه 
بوذ رد ق, بر ده 
تقا شی متحلی سازد به صو زر ت 
فعلح باآن تراك علا قه کردو نا م 
مادر ی خو پش رپابلو 


راب رگز بد. 


بیکاسو فرسال ۱۸۹ شب 1 ق 


منله 


حه آسنت هد ۰ 
۳ ك‌ 


پیکا سو) 


تخستین باز به پاریس آمد وسا ل 
بعد به عتکا 
تابلو ها یشی دا دداین 
نماشر بو اه سعصتا ل(: 


:۶ که پیکا سو بیست‌و سه 


سفر دو مش مپتزن 


ّ دسه4 
مسر د 


سب مت 


نف 


سال ذاشت حین سیا فر ت ضصای 
کویا عی که‌به زاد گا عشی کر د. 


۳ با بان عمر ش ها ۲ 4 


جر فرا 


عممپن دودی اش عحسبو مگ بش لاس 
به عحل د‌ِ رف رحل اقا امحتت کین 
تیفکند ,ودر همین جا بو د که با 


سر وران 2 دو ن(آ نو لمتز 


ماتمس: 
وهمچنین آنار 


ما کس ژاکوب و غود ما 


عر کد ام از ۱ 


نقاشان ازنر دبث آشنا شدد. 


طرح دو ستی ربخت و رالد بعد‌ها 
شا مل گره و هی شد که به نام 


(( گر وبیکاسو)) معر و ف‌ بو دعلا ور 
ازرهنر مندا ان شعپس بکه وادد این 





تابلوی رن 


دسته شدم بع د بد لازم 


ما لس رابت مانمسن 1 کمو ح 


آ و امتر 


و دوانبه زوسونام بمرام:؛ 


4 مکی از ریت و کمنا هی رتم 


و قدا ب مستی شید نسد. 


وا کر بر بای شحصست و 


ابلو بیکاسو کش 


سالمپا ی ۹ و ۲ ! «عد 


قلح سس ٩‏ 
ِ 


له شید ند 


ازابتکه. تعداد. ی ارآ ار شی‌درعو تمه 
نیو باراد 


ك- ۱ ۰ 4 
ند نب به تیا سای 


۰ رم 


ددارده ند ببه تلر بح پمکا ۳۳ 
شم ! با بسا اکتید و جر عحا ثل‌هنری 
ال عبایی حمیان مر مت خا ی 
بافت. 


افس‌رد۵» که درسال ۱۰ کار له است » 


-هنر- 


درزمان جنکث جبپا ای اول تیکاسو 
مصروف فعالیت های هنری ! ثسن 
بودو درپایان جنک پا اىدز «بر نود 
فنیپ سویو ویل الوارکه‌ازمد عیان 
دو آنشه سور ره الیسم بو د ند 
آشنا شدو این آشنا یی‌تاحدو د ی 
نالیرا ت‌متقا بلش دا بر سك 
کار هنر ی .هثر .مندال بر جسسا 
گذا شت ۰ 

یکی ازطر حبهای پیکا سو که در 
سال ۱۹۰۲ به‌سر عت عجیب کشیده 
شده وگرا بش هتر مند رابه‌تو عی 
ره الیسیم رواقعگرابی) میر سا نك 
پیکا سو را در قالب وجا مه‌ی مرد 
نرونمند ی درجمم زنان هرز ه‌نشان 
میهد .نکته‌ی که بیش از همه 
دراین تابل جالب است این ات 
که شخصیت اصلی تا بلو که 
عمانا تصو بر خود هنر مند اسست 
بانکا عمپای ظریف و معنید ۱ ز شس 
موقعیت زنان را درنظام حا کسم 
بول سالار ی بورژ وا بی که دز 
(پرستش کالا) به حد جنو ن 
کشسمده شید ه وهمجنتا ن ند ه 
به مصر ف کننده پی اراده مبد ل 
گردیده. مینمایاند . 

صورت پیکاشو در و سط ا بسن 
تابلو و کیفیتی که در نکا هش ‌نمفته 
است‌در حقیقت‌مرزی رابین‌شخصیت 
سالم درونی هتر مندو محیط‌ناسالم 
بیرونی وی ایجاد می کند. 

بدینگونه پابلو پیکا سوار کا ن 
بزرگتر ین مکتب روانشتا سم 
بورر وایی «فرو بط سمم» راکه 
بروفق آن جنون خود نما یو 
وانمود می شد .متزلزل میسباز د.و 


از خمله انحرا ات جنسی 


نشان مبدهد که این بیماری نه دز 
اثر واپس زد گی های غریزه ی 
شسپوالی بلکه درائرنو+عی ذ لت و 
خوار ی انسان در برا برکالا بی 
که خود آفر بننده آنست بمیان می- 


-هنرب 


آیدو تازما نی که مناسببسا ت 
کالابی: بولی در استا ن متتلطاست 
محال است بتوال اینکو نها نحرافات 
رو حی را ازطر یق کاو ش‌درضمیر 
ناخود آگاه افراد از داما ن‌جا ععه 
سترد. با پلوپیکاسو باابدا‌شیوء 
های جدید بر داخت عنری بعنوان 
فرزند پرخاشگر و عصیانگرجامعه‌ی 
به‌اصطلاج آزاد نورژوایسی نتسه 
پیشباز فرا هم شدن يك انقسلاب 
عظیم در گستره هنر جسو را نه 
شتافت ,تا آنحابی که نقا شسی 
هایش دگر در دایره تنکت درد 
هنری وبر دا شت استه ئيك‌زمانش 
نگنجید .جلوه‌ی غریبو مر عو د تا 

برخی اورا درون گراوپردا خت 
عایش راسیری در مغفولا ث محیر 
ناخودا گاه آنسا ن انکاشتند . و 
عده‌بی_ هم نحوه 7 فرپنش , عنر یش 
را از زاو به دید نو عی شکسل 
گرابی محض (فورمالیسم)وثقا شی 
تزثینی نگر بستند . 

معپذا هيجيك از این نوجییا ت 
را از را هی که به خا طر اعتلا ی 
هنر ش برگزیده بود برگردا نداو 
عمانند هنرمندی که معرحله‌ی‌فردیبت 
رابشست سر گذارده و مر حا 4 ی 
نو عست زر سیده است احسا تن 
استه تيك و شخصیت درو نی اش 
را در ارما ن وذوق مشتر لعا لم 

اسلو بای معروف و رایج 

نقاشی در تمابلات هنری‌و بر دا حت 
ای ذو قی پابلو پیکا سو ارات 
کمابیشی از خودبر جاگذا شتند 
ولی عیجگاه او برای عد ت‌طولا 
مرو مکتب خا ص در ثقا شمی 
نما ند, 

وشاید از همینجا ست که < ر 


تمام مراحل وسراسر آا رد ش از 


ی 
۱ دی 


لو عی ذینا میسم بر حور داز است 
که‌به آنپا ازبسپاری لحاظ فو ق- 
العاده گی وویژه گی می بخشد . 
جای تردید نیست که در میا ن 
سایر بدیده ها و اشکا ل 
اجثما عی وفعالیت انسان: بد بده‌ی 


ب هگ كِ 


هنری فوق العا ده بغر نج اسست و 
دران افزو ن برعنا صر معر فتی ۰ 
اثرا ت نو عی قریحه و استعد ۱ د 
رو حی نمز به‌نظر میرسد بناع بی 
ارتباط عم نیست اگر هتر هند ان 
و بانخوا سته به‌صورت هیو لای 
افسبا نوی واثرشاان جزءگنجینه‌های 
ناشنا خنه وافسو ن شده سر ن 





شربت با عظیمتر ین حسواد ث 
(رجنکپای جبا نی)) نبرد های‌علمی 
وفلسفی ومبارزا ت طبقا نی و 
اجتما عی درگیر بود . 

انموه این همه حادتا تو دگر- 
کو نیپا ی سنترگت در عرصه‌ها ی 
ثار بخی 6 سنیاستی ۰ احتما شی و 
فلسفی احمارا اثراتش زا بر نماد 
های هنری واحسا س استه تبث 
حا معه .درد وقر بحه‌ی دو فی 
وعنری وی وارد آورد. 
عمرش را در فقر و تنگد ستی در 
بردو دزیکی از محلات ۱ ز نظسر 
افتیده‌ی پاریس (( مو نمار تسر)) 
اپارتمانبی رنگك ورو رفته و قدیمی 
ابرا به‌عنوا ن آتلیه وخوابکا هشس 
است که درچنین مو قفی هنر مند 
شدیدا ازحر بانات اقتصا د ی 
مناثر میکشت وگراش خاصن سه 
برداخت های عنر یش می بخشد. 

در یکی ازتابلو عا شی (رخانواده 
بند باز با عیمو ن)) که در سا ل 


5۳ 


۵ کشیده شده . هتر مند. زن 
حوانی را که تاژه از باز ی‌و نما نس 
دوی‌سن بر گشته باکود لذبرمنه‌بی 
نشان میدهد . در کنار جب تابلو 
بدر خائوا ده درلبا س مسخره 
ميرك و در کناز راستش میمو نی 
در حال نشسته دیده میشود 

اصلی‌و حا است 
خاض رو جی بازیگرا ن سیر را 
در عقب سن می نمایاند . در 
خاتوا ده با اندام باريك ودستا ن 
طو پلش در حالیکه کلاه مخرو طی 
شکلی به‌سر دارد بانگاه خا ص به 
روی کودكد مینگرد . ستی راکه به 
خود گر فته نشان مید هد د گر 


این برده فضم 


مسبخره سیر 2 ثمست وزن حوان 
باحالنتی دارد. نون مسسط دود 
کوهکینست کهتمپا به هبنش 
فرزند ش با هزارا ن امید عی بیٌندو 
کوداد عم که لحظه بی قبل تنم 
ش‌ گرم بر عطو قت 
رایاز یافته است. 


بوده اکنون آغو 
مادزش 

نکنه قابل دقت در این بر دهو 
دروجود پر سو ناز ضای اصلی 
تابلو ها ی این دور ه از نقا شی 
های بیکاسو که بنام (دو ر می - 
بیش 
در عسسن 


سیرلد) ععروف است | ز 
همه درآنست که عمکی 
خانه به دو شی و تنگد ستی ۳ 
خو د هنر متد که زما ن دراز د ر 

فقر وبی خانمانی سر کرده‌بر نشاط 
وخو شسختند . شخصمت ها ی این 
دوره‌ی نقا شی عای بیکا سو که از 


نمو نه عمای در گز بده سمر 3 تگهء 


جز افراد عاد ی که در حاشم-4 
اجتماغ بسر می برندنیستند منظور 
اسناستی از نمایش بازیکرا ن‌سیرت 
در عقب‌برده آنست که عتر تسد 
می خواعد سیمای دو گا ۱:۲4 نرا 
به نمایش گذارد ۰ سیمای هنری‌ایکه 
بو سمل آن در هما ن مر دم بو لدر 
میاور ند و سیمای عاد ی ایکه در 


4 


۱ 


کالب ان بازیگرا ن در عقب بر ده 
بادو سنا ن ونردیکا ن شا ن د ر 


یر حال پابلو پیکا سو نظیر 
بسیاری, از عثر وران پروسوا س 
دورا شش لذت مطبوع زند لی راد 


ابدا عات دمبد م تازه تر(زفرم)). و 
پنش های عنر یش 
مینجو ید و روی دست آورد عا بی 
له با تحمل متشتقا ت ذر او ا ن فراعم 
آمده نمی ایستد و نو فسف نمی 


«محنو ای » افر 


کفله: 
اباوی رز دخترك بند باز زو ی 
دای (د)) لد درسبال ۱۹۰۷ دور هبل 


هنر سدبه‌شیوه‌ی خاص طرا 
شده به‌دورانی از نقا شی ها ش 
متعبق استمم که با باز تآب‌پرسو - 
جر عای نمو نه وار سمر لذ ۲ غاز 
بافته و دزطر حیای به شیوه ی 
طلاسیات اعتلا پش را باز عی بابد. 
در شحصیت اصلی ثأبلوفرا بند 
دبالکتیکی تضاد,و دلیذ یر یار ۱ 
رعافت ساد کی, و نظم 
پاسیوه کلاسببت دورا نش ممنمایاند 
حاصل دقت خا صل"ظتر مند. هل 
این دوران می باشد . یکی زاین 
دو شخصیت اصلی پهلوا ن جوان 
ثوی عبکلی رانشان میدهد که د 


در متسبای 


حال شیسته روی پار حه سنگت 
مععبی شکل از پشت سرو یم‌زخ 
نقاشی گردیده است . 
شخصیت دو حی ۰ دختر لذبار بك 
ادا هی زا در حجال. نکمد 


گله له در نز اسسسست 


تک 
فاگ امس ری 

نمای ظا مر ی اس برده. به‌قدری 
دی تعراده در عحن حال دلبذ سور 
اسممت 4 نکر نده از لطف و عبا ای 
که‌هنر مند در تنظیم آن نکاره بکار 
برده عافل عمماند.حفظتعادل اجزا ی 
اصسای‌و فر عی ناناو به‌گونه ایکه 








بیاری مقار نه در برده ی منحصسر 
به فرد رخانواده بندباز) بر قرا ر 
است .یعنی عسخره سیر ۳۱ دحع( 
مبمون در دو جناح؛ حو ن‌دو کفه‌ی 
نا متعاد ل ترازو » احسا س اطیف 
شاد زا در بیننده بر ور گت ۰ 
جنین نواز ن وقر ینه ساز ی متر دك 
در اجرا ی تابلو ی(رکود لد بتد باز 
پاکلوله)) به نظر نمی رسد . 

موازین هنر نقا شی کلا سیت 
حنانکه در نمو نه آئار هنر مندا ن 
برحسته مر بوط به متب(فلو 
زانس) قرن پانز دهم بحشسم 
هی خورد : به حز از آثار دو ران 
اکاد مك نقاشی های بیکاسو که 
در آهمزه با هنر قدم قسما باز ثاب 
باقته . در آثار بعد یش حندا ن 
چشمگیر نیست زیرا هنر متد د ز 
مسیر پر جنب و جوش فعا لت 
عای هنر یش‌پیو سته در تلا ش 
دستیا بی و گز پنش رسا تر یبسن 
زبانی بوده تا بیاری ۲ ن ویزه کی 
شخصیبت ای وا قعی و نمو تدواز 
تایلو ها یش را؛ ارما ن استه تمك 
عردم و جا معه اش رادر گستتر و 
تبرد عقاند فلسفی و طقا تسسسی 
باجلوه های گو ناگو ن‌آن‌بصو زت 
بر حسته متحلی سازد . 

در بپار سا ل ۱۹۰۷پاپلو پیکاسو 
طرح بزرگتر ین اثر نقا شی اش 
دا ظرف چند روز مختصر درحالی 
تکمیل نمود که تاآنگاه نام کوبیسم 
درزیا ن رانده نشده بود. این تا بلو 
که‌به‌نام (ردختران آوینیو ن -۲)) 
هرت دارد ؛ بنج نف نیبرن زا از 


به صور ت کلی در این بر بر ,۵ 6 


که بپترین تجسم هنری‌از موقعیت 
زنان در جا معه بور ژوا بی است 
بدرستی می توا ن انعکا س‌سیمای 
نا هنحار ووا قعیت حا ععه معط 


دهتزت 


وآلوده به فساد اخلا قی و بحران 
درمان ناپذیر جا معه ی ازوبا ی 
غر بی دا در آیینه زما ن و تا ریخ 
گذشته آن مشا هده کرد. 

بار دیکر بر هیگر دیم به سا ل 
۵ تابلو یه عروف((آر نیست)) 
که نمونه‌ی از کاز هنر مند ط.ی 
دوران سیمر لك اسست + بر سبو تا زر 
حای این تابلو دز عقب پرده بر 
خلاف بر سمو ناژ عای سا بر تا ناو 
هایش از کار شان را ضی نیستند 
تابر این نمی نوا نند احسا ۳ 

دراین تابلو که تفوق(ررنگ - 
آبی)) درآن به وضا حت به حنسم 
#مر سند آر تست خردسا لین ز 7 
مادزش در حالت نشسته نشسان‌می- 
دهد . در طرز نگاه و حا لت‌دستان 
ما در و کود لد که گواه. زوس ففر 
وبی حاصلی کار آنپا یت نگرانی 
وانر جار عمیقی نسبت به گذ ران 

کودد که‌شنا خت و جر سه4 
طبیعی بندا شنه و در د گر سدنگی ز ! 


بافشار ذدسنتا نش تسنکین ت 


دنهد 
شا 


ولی ما در نگرا.ن از آبنسسده ی 
کودکش بانگاه حسر تبار ی به 
سفره هی مینگرد. 

صورت رن با خثه ز ن‌جوان 
((رما در)) صااف و لی اندو عنا ۶ 
است و حالتی راکه هنر متد د ر 
ماش اندوه و نگرا نی رق ی وا 
برگزیده به قدر کافی طبیع 





ی 
سمیو ليك و معنی دار است و د ز 


جنین يك حالتی ننپا اندوه‌و نگرانی 
را می توا ن ترسیم کرد . اندو ه 
بیکران و نگرانی عمیق زن جوا ن 
بار دگر به طرز مطبو عی رز اءتداد 
مو حی از خطوط بثرا هن‌وحا دش 
فرصت تکرار می یابد, 


ت لو ات 


۱. 


نیم زح(( برو فیل)) رو شم 
دماغ بر جسته . جشماان کرد و 


- ‌ 


صدو زر ت استخو | ۳ کو دلد دا تما تا 


شانه ها و نیم ننه از عقابل بی - 


شبا عت به‌نقو شش در 
بردگا ن کار کمیش مر بو ط 
ود بووین تسه 


متسه سعتي 
3 ی 


( (مشءخصات ای اسبار خم تخد 


عمحنان در عشر لا ستمت نمد ن 
بین الشهرین کهیپب ن کدا زان 
(مو به عای آن سدو در بان 


در 
ت 


نو داد و ععد عا اکد ها و دبای 2 


این اسلو بت هبری را تکا تسیل 


فلت ای فده 
4 9 


2 بدو عی شود 





تاباوی « ]و (»سم‌سا» کار سال۵ ۱۹۰ ۱و 


عترپیکره سازی پل سثيث‌معمولا 
ناحده رات ن2ه سن در حسسنه4 و تجسم4 


فجتا لا مامتان ی گر ده 


و سردداث ابندا داوده نطو ز ی 


ک 
امونه عای اصلی ورسای آنرا 


ر سا 


,۳ ی 
عجسیمه ساژ ق عصر کمن ستگی 


ون (حا میا اور امد) عی تو | ن‌سرا۶ 


ادا ببی عنر نقا شی و 


گرد 


«شیخصه اصلی این اسلو اب - 


ختری در برداخت برق فیتل‌و کامل 
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جیز د بگر ی که بار تباط 
هدر نقاشی در تابلو ها ی رنگسن 
بابلو بیکاسو تحت علامت سوا ل 
فراد می گرد ,کاز بر دز نگمپا و 
تفوقی رنگی در رن دیگر است. 
ای مساله به‌گوته ایک سرد 
سباز ق از نقادا ن هنری نا 
بر خورد ویر داشت سطحی ۱ 
عجولانه بی از سبك هنریو تا بلو 
عای ببکاسو دارند ءآنقدر ما 
ساده وبی معتی که بنداشته می- 
مود نیست .زیرا کار برد زنگبا 


طور بکه‌در هترموسیقی (گام رنگیا) 
(ر دک[ مبز ی آز کشت ) نا هیده می- 


شود و شا ید یار ی از هنگت 
سارٌان کشدور بدان ۲ شتا 


باشتک 


عوسیقی دانان مدعی اند 4۲ 
رقبق ؛ شفافو شا عر۲؟ نه 


مدای 


فدلوت: اس متا ت‌‌ دصر ی 3 





آبی دا دزاسدان تولید هی کشد 
و کلاز لت کد دار ای صد | ی ۳ 
وهم‌صدایمء لا بم امتت, دز فنمهتست 


(ر دل) در حشنده و اندو هگن 
است و صدای (یمش) ر نت قرمز 
حرهابی خارد. 

ویلن‌زا در میا سایر آلا ت - 


«و سستقی از آنحیت شاه آز کسنتی 
عسثا عند که ار حبت طنین خیلی ها 


عنی اسنتو تفر با نمام رنگپا را 
ی دو ان دران سراغ کرد 

تماش‌و: صوبرو پلو ن که د ر 
تسیما از تابلو عای‌بیکا 


و . 5 سیسه 
یب ۰ ها 


ده و و (کو بیستم) طرا حجی شده 
ازتباطنز دیعی با این مسا له 


دازده: 


ازحمله یکی عم تابلوی (وبلو ن) 
اسبت. که درسال۱۹۱۲ نو سطهنر. 
من کشسیده سنده ؛ در این ئ لو 
نگر نده حر کت‌دست وآرشه را رودی 


«وابلون» آمیزه فك نگپا و صداهاب کارسال ۱۳۹ بیکاسو 


میم عا وطنمن غثی از تتگبنای 
وبلون را ازطر بق حشمما 
دو سمله اشکال معین هند سی که 
ابعاد حپار گانه را میرسا ند » و 
رنگپا که تولید صدا عای مشخصی 
می کنند ؛می شود . 


۰۰ 
۳ 


برخلاف نگازه پر داز ی‌تجسه‌ی 
که روابط ورو ند بویای وا قعیت‌را 
هلحظا ت ونقاط معین .ثا بت » و 
محدود میکند پابلو بیکا سنو 4 
ببروی ازتمور ی(زوایای د یبد 
عمزمان) به ارتبا ط زمان و مکا ان 
تجسم‌عالی و دینا ميك وا قعیت 
پو بارا! به‌و حود آوزده است . 

پابلو بیکا سو هموازه سعی و 
تلاش ورزید تازبان گو بای بر ای 
بیان والقا ی پر دا خت ها بشس 
بیاید حه او میدا نست که در زیر 
-عطح ظا عری اشباء وحواد ت‌روابط 
کسترده‌ی دیا لکتیکی مو جو دندو 
۱ 


زمانی می وان اتبوه این روا سر 


زابربوم نقا شی جان بخشید که 
ءوضوع اصلی به عنوا ن چیز يکه 
درفغبا وزمان خلاقیتیر | آشکا ر 
فی کندترسیم شود ,به عمین‌دلیل 
([کو بیسم) رایمثا به وسیله‌ی‌تجسم 
احساس وارمان استه تيك هتر یش 
انتخاب کرد . 

عمجنا ن به ارنبا ط این‌موضو ع] 
ومسایل پیش گفته باد افزود که 
گرحه دراکثر پردا خت های عنر ی 
بیکاسو ,نو" آور ی صر فادرشکل 
است و کنکاشو سعی عنر متسد 
به خا طر دست یازید ن به اشکال 
تا شنا خنه وحدد در تجسیمو بیان 
و ضوع اصلی و مضمو ن‌به‌مقپوم 
شکلی گرا بی محض که نقش‌تالیر 
اجنما عحی عنر را تنزل مید هد و به 
نحوی موحجبا ت انحطاط هنر رافرا_ 
عم عیسازد .نت .چه دربسیاری 


شرب 


از تاداو عاىش که به یو و حل ده 
بز دا حنه ده یاو حو دی که سا ن 


قدز عسلم آنسنت که استا لیب 
گستقره عا ی و ناگو ن 
عنر که به نحوی از اثحا حای شان 
را دز تاریخ هنر گشو ده ا ند ؛ 
مو حب‌خدعا ت شاسته ی به عتر 
وجا ععه گردیده اندو نبا ید یکسره 
فورد تکفیر قرا گیر ن» هننتند 
کسانی که به عنوا ن( هنرشناسان 


2 ۰۰ 
دزن در 


ما دززاد) بر آثار عنر ی بی م 1 بهو 
بی تو شه حکم‌ها و داوریبا ب. 
صا در عیکنند وبی ۲ نکه کو حلث 
ترین بصیر تی بر احوا لاقتصادی 
اجتما عی. فلسفی, تاز یخی .: 
نژاد ی ومد عبی تمدن ما شینسی 
امروز ی به ودره خضو صمات 
جامعه‌ی بورژ وایی مغرب ز مین 
درآن 
کپنه و عطرود و هر کپنه ابرا که 

و بدینو سیله هثر اصیل‌از نظر 
میافتد وهنر مندا ن راستس مورد 
تشویق وتکریم قراز نمی گیر ند. 

همانگو نه که هر تازه «ک و 


داشته باشند اهر تازه یی زا 


تیست ۰ هتر و نمی توا تد تاز . 
باشند وتشخيض اینکه چه چیز ی 
نوو تاژه است به خوا ست‌ومر تبه‌ی 

طسق 


نظر 


علاقمندی شخصی انسا ن 
نداردو از حاتبی عم باید در 
داشت که مسا با 


ل هر و ط 4 
گستره هنر ق را نمی توان له 
شیوه حل مسا بل ریا ضی‌وهندسی 
حل وفصل کرد. 

به مرحال یرای آنانی که چشتم 
باز نکر ده و اندلد آشتنا بی به‌الفبای 


شوت 


عدرو منشاعء وتکا عل آن ده 
اقوام گوناکون حپان ندارند و باد 
در گاو ی افکنند که(( هبتر با #- 


سا ده در خد مت جا معه وهمسطیم 


میا ن 


باشند بای دگفت که اولا هنثر سا ده 
وحود ندارد و لانبا هنر اصییل می- 


تون ی نیا سییر با شندد ,ور با جرد 
حجلای ذوق و سسقه اکثر دت. ضدر 
به‌عدو ان شکلی از اشکا ل متنو غ 
بدیده های شغو ر اجتما عی انسدان 
درعمن حالیکه خود محصو لزنددکی 
است ,می تواند نقش مولر ش رادر 
بپساز ی زند گی ویرور 


حسنه نشان دهد از 


ش‌انسان 


عاه ز د, ات۰ 
7 + اش ت ت- 
احاظ آثار عنر ی خو د ال( گففست 
عدنی مسبت :آنحه که ۳ قعنشتت 
عمنی عحهی را انعکا س مد عد 
ءام است ؛ هنروپدیده های عنری 
مقیو م بر با فست 
هنری ودو قی وا قعبت است. 
وباز عم در هورد بر خسو ز د 


دا حت. ودر 


تعصب آهبز و بر داشت کوثتهت 
غکرانه نسبت به هنر قد ممو هنر 
جدید بباید خا طر نشان کرد ,که 
اک ر مر سماها ‌ 


قراز دهیم 


را هو زد تا و 


و با حو ا عمج له + 

و با اک ماز کس مىگفت؛ ((اعحازٌ 
مک ه ونانی درآ نسست +9 
عم ژ باه‌اسخن‌می گو بند 04 


عای 


شش این نبو ده که‌مجسمه 
اي سونانی بافرا تر رفن از زعان 
حود کا ملا بی زر شبه شده اندبلکه 
ها ی سخئش ابن است که انار 
اصبیل هنری به عتوان شبکا ر 


قادر ند در هر ۳ ن 


مقاصء د 
9 


حاو دا: نی 


حای 
ند .لت تحت 


گنر 


عقممو ج و اقء شور 
در انگیختن خلق آثار د 
زا .ذا شنته باشکلت: 


ازانحه بر دا خثیم قمیم | بسن 


موضو خ رابرای ما آسان میساز دکه 
قدیمر کپپنه) عموار ه در کنار جدند 
(نو) زند کی عی کند:عوقعیکه مسا 
پدیدم و پاپر تخت هت ی وا(نو) 
ویارکنه) می خوا نیم تایند ۱ ز 
کپنه و نز غافل نتاشم. 


و (سمبّی 


منغوز اسا سیا ز این نو شمنه 
عخنصر و تارسا در قسمت»عر ثی 
زند گی.کار و آثار بزر گثر ین 
شخصیت هنری معا صرر( پابلو - 
پیکاسو)) با استفا ده از منا بع 
معدود رکه به نظر نکگارنده تا 
حدود ی بر آوزده شده) این | ست 
که خواننده آگاه نکته ای چندازان 
فرا گر فته و بالا اقل ذوق تحجسس 
ومطا لعه بیشتر ی را 
انگیخته باشد. 

به هر حال داور ی 
بیکاسو راکه از 
نکارنده و این مقال بالا ثر ۱ ست 
می گذاریم به دست آئدر کا را ت 
جبره دست و نقادا ن هنری کشود, 


دوروای, ببن. م- 


و تقد آنار 


۳ ن و حو صیله 


هر گاه روزی فر صت و شو قاین 
کار رابافتند ۱ این سخنان و .۱. لنمن 
ژایباد دا شنه باشند که ممگفت: 


۳ 


(( امر هنری به هموار ساز ی 
هرق آشلوه. با کت 
ودزاین گستره نمی توا ن مسا .یل 
را ازطریق مرا جعه بارای اکثربت 
جل کرد و تاجاز باید هي دا ن‌وسیم 


در نید عد 


تری به‌تمارز وحلوه‌ی استعداد مسا 
ور خورد های فرد ی داد . با یبد 
گداشست 
شکل گرا یم 
تار یج عیار سنحی شود . در عسن 


دعاوی مکاتب مدر نیسشی" 
بیش از پیش در دادگاه 


ل هنر مند رسالتمند مو ظطسف 
است .بالکمیل اسلوب: نج یفن 1 ز 
مبارژ ه هنری و علمی سنحیده‌علیه 
انجرا فا ت.ندون کمتر ین توسسل 
به‌شیوه ها ی‌تا مناست غفلسست 
تو رزد.)) 


2۷ 


-٩‏ زیگمو ندفروید و بیرران‌هکتب 
ژوانشناسی وی مد عی اند که 
انحرا فا ت وبیما ری مب ی 
روانی درالر مو جود بت عوا مسل 
بیرو نی وسر کو ب امیال انسا نی 
بمیان ميایند و هر انحرا ف روانی 
نو عی میکا نیسمی است که ب-4 
تدر یج در قسمتی از بخشپسا ای 
شعوری انسا ن نطفه می‌ننددو تشکل 
می یابد و بپابر طر ف شسیدن 
شرایط خاص که مو جب این پاآن 
انحرا فو میکا نیسم گشته اسبت 
انجرا ف غمحنا ن ازاحاظسایکو - 
لوژيك دوام میاورد و امیال جنسی 
رابه شوه ای که خاص صسمان 
میکا یسم است » به صوز ت غیر 
نار مل وغیر طبیعی به بیرو نمی 
کقبه. 

برعلاوه این مکتب مد عیستت که 
تمام امیا ل انسائی تتیجه سیر 
فعا لیت لیبید و(شور جنسی) در 
عرصه های مختلف نکا مل سیستم 
فزیو لوژيك و بیو لوز بك انسا ن 
استت. 

فعالیت تولید ی و از آنجمل» 
آفر پنش هنری و دریا فت ذو قی 
واسته‌تمك! نسبا ان از طبیعتو حامعه 
امیال چنستی کو. فعه: شمده. امست. . 
این مکتب که خود زایمده ایند - 
بو بد والیسم بورژواز ی‌روشنفکری 
است در تداو ی سماران روا نی از 
متدروانکاو ی که نو عی انحرا ف‌از 
وا قعبت و اساسا ت علوم تست 
است هدد می حو بل , 


۸ 


داد دا شت ها 


۲ - او ینیو ن : محلی اسسست 
واقم دز سر حد فرا نسه که ظرف 
عفتاد سا ل ۱۳۰۸ -۱۳۷۸ بسن 
از به اتحطاط گرابید ن کاسستای 
کاتو ليك که درالر باکر فد 


تا 


انگلستا ن و هسبا نبه بیش آمده 


نود .گر وهی از بابپا در آنحا به 
اساز ت مي زستند و جون‌عر صه 
رابر خود نتگك دیدندیایرگدا ر ی 
جشنما ی مراسم مذ هبی مردم‌ان 
ساده‌دل‌ودرعس‌حال موهوم بر ست 
راجلب کردند و به‌نام آمرزشس 
کناعا ن شان از آنببا پولوخزا تین 
گرانببا بی اندو خنند وروژ کار ی 
در تجمل و هر ژه گی سر کر دند. 

بعد باد شا ها نیکه ۱ ز.سر - 
داخت خراج به‌یایسپا اجتنا ب‌ورزیده 
دود ندو به تحر بك واشتغال احساسات 
مذهبی مردم بر علیه اقتدار با پ‌ها 
وکلیسا می پردا خنند از قدر ات و 
بیدار ی روز افزو ن مردم. هرا 
سبدند به حمایه پاپ عاو کلیسا 
برابه زودی سسه 
انشقاق پا پپا و کلیسا خا تمه 


ِ آمد ند . 


داده شدورو حا یت شور های 
محختلف. ارویا به ابتکار شا فان 
شکل جا معه ای وا حد و بکیازحه 
رابه خود اختبار کرد. 

ولی فساد و رسوا پی که‌دامنگیر 
کلیسبا گشته ود عمحنا ن بر جا 
ما ند وقضنا ت انگیز سیون 
(رافضیان) رایغل‌وزنجیر کشید ند 
ودر خر من‌هابی از آتش که د ر 


سراسر ازوبا بز افرو خته شسد ه 
بودزنده سو خنند .توده مر دم 
اروپا راو حشت فرا گر فته بودو 
تفتیش عفاید در چبار گو شه ی 
اروبا بد نبال (سا حرا ن)ورجادو- 
گران) هی کشت تابدینو سسلته 
گنپکارا ن اصلی در امان ما نتد و 
هقاو مت مردم در هم 9 ۷ 
شود . 

ماخذد 

- اریح جمپان با ستان 
(حلداول). 

۲ تاریخ قرون و سطی (جا بپ 
حسپارم) 


۳ زییایی شتا سی مسرت 
انگیز منو جر یان 
گم خمال, شنت مسی. ‏ الاق تال 


قو, جمه هنو چپر محمود ی 
۵ قسمتی از نو شته سای 

احسان طبر ی بویژه مقا "4(برخی 

ءقولات استه تمك هنر) 

مدتشره در مجله‌مسایل بین‌المللی 
من خ یت ار الیو 

تو لستوی 

۷- قسمتی از نو شته سای 
۱.ح.آرین بور( مجلهه مخن) 

۸ کلکسبو ن نا مکمل محلا ت 
سخن و ده ( 
سالبها ی مختلف . 

٩محله‏ مصور آلما نی بزبا ن 
انگلیسی 


۰ محله مصور فرا نسو ی‌به 


تسیا 





زبان فرانسوی. 
۱- منتخبا ت لنیسن جلد اول . 


ای 


۵ مخ پانی 
نله و کی بی عستو کنه غوره کرره. 
او داهفه وحت و ی .ده تسوت 
عیانو دمینی نپضت دد غی جلی او 
در فی د منشی لویولا به عشر ی 
منخ ته‌راغی نی ده نمرض عت 3 


مجسمه حو زو ۳ 


- 


به هنر باندی‌ژوزء 
اغبزه درلوده او مقه س فرانسوااو 
وروسته نر عفه ساو نا رولا او ثر 
عغوی بیاور وسنه پرونستانا نو 
ددغه روش په برم ختگك اورواحمدو 
1" پرا خه و نوه در لو ده. 

دیسو عیانو ئنپضت د اسیانیا 
به هنری مکتبونو باندی هم نا ثیر 
خپور کر ی دی یعنی چی د لو تر 
دراخر کند بدو به برخه کی ددغعه 
عنری مکتب اغیزی خر کند ی 
شوی» 

دکریکو اثر بوه تابلو سسوم 
(رمسیح صرافا ن له معبد خخ.4 
شیری)) نو میرری دلو بولا دهدفو او 
حر کندو یه ده یعنی غوا ی ی د کلیسا 
دیاکولو .اد مقر لو درف القساء 
دا ندی. لکه عهما غسی جی حضرت 
ءسیح غو نبتل کلیسا دسود خورو 
لو جود خخه پاکه او سپیخلی 
آری. 

"+رغوا هو جی په اسیانیا کی د 
نقا شی به عثر باندی خبری و کرو 
نو باید د لو مکی هنی منه لوم‌چی 
اخلو ولاسکو یز وی . ولاسکو یز 
نه پواز ی داسپا نیا «پر سترنقاش 
او انخور گر دی »بلکه پایددجهانی 
عدری شا عکارونو به‌هستوو نکو 
خیرو کی‌بی نوم‌واخلو. 

هفه به ۱۵۹۹ ‌ کال کی‌داسمات 
نیا دسویل په سار کی‌وزیر بدهور 
بی دبر تکال اوپلار بی اسپا نو ی 
و عمدا چی خوار لس کانی نت4 
ورسید نو دوه نوم ور ی نا ی 
هرزا شاکرد شو . خو خوعما شتی 
ورو سنه بی د صفه شا کر دی. 
بر شودها ودیاشکو کار گاه نه 


هر - 


ولايٍ .پاشکو له عغه خخه نو خه 
عشسپورو او بنخه کاله بی له هفه 
سره یر کرل او به ۱۱۱۸ م کال کی 
بی دخیل همدغه استاد له بو ز 
سردو اده دک . او دا هسا 4 ددی 
جع شوه جنی استا دی ِ اسحتی 
ژزبانه‌تو جه او پا ملر نه وز نتسه 
و کر ی. 

پدیو خت کی بعنی به کسا ل 
۰۱ کی خلورم فیلیپ باجا شو. 
او کنت الپوازش یی خبل و ز سر 
وتا که . اودد غه کنت بلاردسو بل 
ولسوا ل و او کنت مخکی نر دق 
جی و زير شی له خبل بلاز سره.4 
مندان بی شمه یم ند ل او له عمد ی 
کسله بی هنر مندا ن به خان باندی 
رازول کر ل حی به دی تو گه‌ولا - 
سمکو دز عم به "۱5 کن ۳ در دنه 
ورغی ار دهمد ی هخوبه نتیجه‌کی 
دی ثه جمنو شو حی با جاته وه 
تابلوو کرضی .4 عمدی و خت 4 
ددغه انخور ۳ شعمپر ت عالمکیسو 
سمو 3 او فملسب 


هغه دیر و نازوه ۱ و 
ژهحاوه او (رددریاز ده خصو ص 
ا:<ورکر)) لقب یی ود کی . 

داو خت ولا سکو یزخلیرویشت 
کلن او باچا اتلس کلن‌و. او پاچابه 
خیل ورخنی کارون+ورسیار ل ۱ و 
مراجمه به بی‌ور ته کو له. با چا به 


‌ 


بی هر ه‌ور خ کار گاه ته ور نه اودا 
خکه حی دولاسکی بز کازو نه‌دیاحا 
او دباحهی کورنی دخهروانخورو لو 
تشکبلو ل. 

روینس به ۱٩۹۲۸‏ کال ما در ید 
نه‌ولار ار هلته لهولا‌کو یز سره 
آشنا شو. هفه یی دیر تشویق کر 
جی ایتالیا ته جی به حفی زمانه کی 
دسترو نریوا لو عنر مندانو دتکت 
رانك مرکزو »ولا شی‌اود ایتالیا 
عنری آتارو گوری . 


ولاسکویز دغه پیشنهاد پسسه 
خونسی سره و ما نه او د روم: 
تاپولی او ونیز په‌لور بی سفسر 
و کي . 
او ورو سته تر خه مودی بیر ته 
اسپا نیانه ستون شو اوپه خیسل 
بخوانی کار لکیا شو . 

اکن ام افیا 
ایتالیا نه‌سفر وکر او پدی سر 
کی وچی دنقاشی هنر یی دستر و 
استادانو ترلار شوو نی ند ی‌او 
دهغوی په مرسته بشپم کر او د 
دقا یقر اوریزه کاریو په رموزویی 
خان‌بوه کر . اوضمنا بی د د سر و 
سترو نقا شانو آثاروا خیستل او 
فیلیپ باچاته پی دسو غا ت به‌توگه 
وراندی کررل. 

دهنر مندا نو او انخور گرا نو 
ثر متخ دوه شخصیتو نه دی ی 
عغوی دخیرو له انخورو و سره 
+بره‌علا قه شود لی ده له د و 
دوو کسانو خخه پی نوها لندی 
انخور گر را مبراند دی چی تسر 
تولو زياته علاقه‌یی د خیسسر و د 
نقا شی سره وه او دبری دا سی 
تابلو گانی بی‌له خانه به باد گار 
بریسی دی او تر او سه پرری بی 
دی مشیور موزیمو نه به خیلطو 
تابلو گانو شکلی کری دی او بل 
بی عمد غه ولا سکویز دی چی « بر 
زیات بی دخلورم فیلیپ خی‌سر » 
نقا شی کری ده .سیر ۵ له دی چی 
دیری تابلو گانی یی داور لکید ی 
په اثر سوزید لی اوله مدخه تللی 
دی . خو له سه مر غه شیر وبشت 
تابلو گا نی یی چي دخلورم فیلیپ 
حیری دی لاتر اسه بوری شته او 
هو حوديی دی: 

دولاسک ویز او فیلیب 


پلیپ. تر مشچ 
بوه‌سا ده او ل4ه‌تعلف او تشر فا و 
خخه بر ته د وستی وه جی له 
احترا م او درناوی سره سره‌تینگه 


۰۹ 


وه. دوی دوا پو دسپیو او بکارله 
تقاشیو سره علاقه در لو ده . د 
ولاسکو یز دیره شه تا بلو د 
کار لو "س دخیری تقا شی د ه . 
کاز لو س داسنپا نیا ولیعید .و . 
هتر مند دغه‌خیره په داسی حا ل 
کی کر شلی او انخور کری ده جی 
و مها دفتری تب یی یره 
له دی هم دیاچا په‌خیره باند ی د 
ور کتوب نسی نسا نی او کر بسی 
خ رکندی دی .او جی خولد ور نه 
گور ی نو بوه خاصه مینه اومحبت 
۳ به کثو احسناسوی . 

دهفه د ممتازو تابل وگا نو خخه 
بوه تابلو (ازوپ) نو مین ی .د غه 
تابلو دیوه فیلسو ف خیر ه نیی 
حی دفقر او تنگسی اود درس ا و 
مطالعی آثار بکی خر کند دی .دهفه 
کالی او جا می شلید لی‌اووستا ن 
بی پریشان دی او خیره یی له‌رنا 
او شکلا خخه بی بر خی ده کید ی 
شی حی داخیره ؛یعنی دازوپ‌تابلو 
دهنر مند دشسپرت اه مخکی‌اوباچبی 
در بارثه دلار بیدا کو لو خخه دمحهد 
کوم هنر مند ملگری .غیره‌وی. 

وروسته ترخه مودی ولاسکو یز 
دباحا له خوا دبا جسی گارد:د 
و ما ندان‌به‌تو گه وتا کل شو.به 
دی و خت کی یی دير فر صت نه 
درلود چی نقا شی وکری او په‌کال 
۱۳۹ 3 داسی بو فر صست 
منخته‌را غی چی داسپانیا شازاد گی 
ماری نور دفرا نسی دیاجا له 
خواز لسم لویی سره ۳ ی 


او ژمو ز هنر مند دد غه وا ده د 
تشریفاتو دسر نه رسو لو ه کار 
و کومارل شو . البته ددغه وا ده‌به 
نتیجه کی دفرا نسی او اسپا نیا 
ثرمنخ اي یکی دو ستانه شول . یو 
کال ورو سته جی مادرید تسه 
راستون شو دویر کار دفشار له 
اه سر با عقه له پشیرضیرشاره 
او به ۱37۰ مکال کی مر شو. 

دولاسکویز نر مي ینی ورو سته 
داسیانیا دانخور گر ی او نقا شسی 
داتحطاط اوپه تپه د دریدو دوز ه 
سل شوه .ید غه! نحطاط کی البته4 
مذعبی قیود او متحطو افکا د و 
سخثه ونیه درلو ده .ددی انحطا ط 
اقاته نمی خیت. ته .بورا.ه 
پزر. کید لی شی چي دو لا سکویز 
کاله‌و رو سته دوه تنو نقاشا نو 
حی‌بو بی انگریز ی هو یسلر ۱ و 
بل‌بی فرا نسوی کلود مانه‌و, دولا- 
سکو پزدسبك‌دپیرو ی یه ار 
دهفه نوم رازو ندی کر. 

داسیاتا بو بل ستر نقا شی 
موربلو دی جی به کال ۱۱۰۰ م کی 
زیرید لی او په کال ۱۱۱۷ کی مر 
شوی دی .که‌خه هم جی د هخسه 
هنری شیر ت دولاسکو پز به‌اندازه 
نهی. خود هفه نیو تر دیره حدء 
بوری دستاینی ور دی. 

موریلو به سویل کی واده کری 
او ما درید ته دخیل سفر په‌جریان 
کی‌بی لهولا سکو یز سره آشنا یی 


بیدا کر ی وه او له ما درد خخه به |هنر مند د 


و کرسلی چی‌پکی دبیوز لو او ستم 
گالو نکو طبقاتو ژوند تر سی 
شویو. 

دعغه له مشپو رو تابلو گا نو 
حخه بی (ردوه تنه چی خیکی ا و 
انور خوری)) نو می تابلو ده چید 
بیوز لو طبقانو زوند نمتیلو ی چی 
هه جاقتی اي ون کي کی‌زاب #8" 
کوی. په داسی حال کی چی‌دو لت 
له‌قدر ت سودنی او استبدادبه کار 
بوخت‌دی .به هغه و خت کسید 
اسپانیا دو لت دیر قدرت در لود 
او زیا ته وسله یی په وا لد کی 
ورن 

خوامبایبه عیلن بجلکی پر. گنر 
به ید سرضی ,الویه لی فقی کی‌زو. ‏ 
کاوه . 
دموریلو دآارو-په لر کی د 
(عذرا د محل) تابلو ویر شپر ت 
لری چی بکی خا صه ساد گی ۱ و 
جذابیت اوزهه راسکون شته.پد ی 
انخور کی د مسیح مور مریم‌بسودل 
کیرزی جی‌خیره بی آسمان ته متوجه 
ده اوله یوجو ل تر عیدو او میلی 
سره اغیررل‌شوی ده . 

دفرا نسی حکو مت په ۱۸۵۲ م 
کال کی دغه تابلو به دوه دیر ش 
زره او دری سوه لیرو وبیرودله. 

له‌ولا سکو یر او عور یلو حخه 
وروسته داسیا نبی دنقا شی به 
آسمان کی بوه‌بیری بسی‌دفرا - 
نسیسک وگوپا به نا مه‌یونو میا لی 
دوه سور ی سسه4 


راستنندو لس داسی تا یلو گا ی | خمرو خلیة . 


وقتی يك تماشا چی به پارچه 
های نقاشی شده «رزیماسکو م») 
هنر مند خلقی جمپور ی سوسیا 
لیستی لیتوا نی شو روی نگاه می 
کند نه تشبا زییا بی آنرا می‌بسندد 
بلکه بی اختیار تصور مینماید که‌با 
شعمخص رو شنفکر و آشنا پی د ر 
حال گفنکو است. . 

رذن خوش اندا م و بلند قا متی 
دزپیچ‌و خم جاده راه میر فت تایبا 
من ملاقات کند که صدا ی بارس | 
سگی ,راششید اگهدرنز 5 ید رب | 
ورودی قرار گر فته بود . مشکل | 
بودباور کرد که او دارای دو طفل 
بزر کت و بات نواسه است.جشما ن 
کنحکاو لیتوا نی اش که ر نگث 
آسمانی داشت با مزگا نش به 
بحر ی شبیه بود که کو بی درختان 
صنوبر درسا حل آن صف کشیده 
وتوجه عر بیننده زابه خود جلب 
میکند .. 


دا خل هنز لی شد نم کهبا سسسقه 
جا ص آراسته شده بود یکی ۱ ز 
اطا تمپای منزل ۰ شکل موز سمی زا 
داشت کهآلاز وا لدین((ژیما)) بعنی 
«هار ناسکوم» محسمه شتا زو 
(راو توسکوم)) نقا ش را نشا ان 
میداد . ژیما در دك فضای طسصم 
عنر برور ش بافته و با ز ی سا 
رنکت و بر س, ۰ نفر یحات مو رد 
علاقه او را در طفو لیت تشکی تنل 


بت هر بت 





تست ات سس تست سس و 


نقاشی : پای به سوی اظهار و 


میداد از همکار ی بابدر شش د زر 
نقا ممی فذظر ه‌ی از تماتر لذدت هی- 


برد. وی بعد از فرا غت‌ازاکاد ده 


عنر ها ی لینوا نی: در 2 
تسیل ادا مه دادو ۳۹| 
اثر از شیمند خو شرا که 
تا ناو بی از با جشننوار ء آفتا بی 
آهنکپا ی مردرمی بود, به پا یه 
المال رسانید ازان مان به بعد, 
آهنگپای مرد می , مو ضو عبر - 
جسته هنر ((ژیما سکوم))راتشکیل 
میدهد وی میکو بد: «من عا 


مسق 
آمنگپا ی دسته جمعی هستم ۱ سن 
آهنکا برای باشند گان‌لیتوا نی 
اممیت خاص دازد و باپیو ند 
عمیقی باگذشته ها ۰ تمایل شدید 

ءردم را به اتحادو همبستگی تعثیل 
مینماید و به‌آن روح می بخش.د 
گذ شنت این : نغمه سرا بی ۰ بث 
هنر و حالت روح و روان آد می 
است . ادبیا ت رانیز هی توا ن .اد 
سرود تعر بف کرد جنا نکه هنرو 
نقاشی را. متاسفا ته من‌خوا ننده 
ذ,عیفی هستم. در حالیکه اجداد م 
خوا نندگا ن خو بی بودند. 1 نمپادر 
يك‌جشنواره سرود + با هم ] شننا 
شدند »ریما بعدا روی پار چه ی‌خم 
شد که‌بروی هن . گنستتر قهعوة: 

رنکپاشی در کاسه ها ی شور دا تس 
خ<وری‌قرار داشت و برسپا شین 
فق العا ده ب رت بودند. 


جود , 


او میکو ید: فکر میکنم این هذر 
را از ما در کلانم و درالر عاد ت‌به 
کار دهقانی به از ت‌گر فنته ام و حنان 
احستا س میکنم که هنوز درمزرعه 
هستم .و قتی طفل بودم هر بیا ر 
رای ها در کلا نم در دعکده سبیبری 
میکردم و در زر غ کچا لو.نگبداری 
کاو و دیکر کار غا ی مسر ل 
دستتمازرشضص بودم هنکا میکه د ست 
به نقاشی میز نم و از ابنکه ۲ با 
خوا هم‌نوا نست. اتدشه ما 
تمتیل نمایمخ ودم را در مزر 
شبیه دهقانی می بانیم 4 در فکن 


۳ ر 
تسه 


آاست ۱ با در ا ی در با فت‌حاصنش 
باز ان کا فی جو | اس داز دید 


با 


باخیر ! 
بدطو ز کلی ۰ تحار تس دعکده ام 
ببی جیز ها رایمن آمو خت ازا ن 
به بعد در یافتم که دست انسان‌دا ید 
در هر بپار ز مین را لمس کند : 
آنگاه سنا شا ی طممعت : آرا عشص 
وهمکار ی را عمر اه با اهسده ار یگ 


ابجاد و | له و ۰ 


۳ از روز مه عای لس | اسی 


سو ری دور سملا: 


((ز نان نیرو مند روستا بی در 
دار اه های نقاشی مگ 


۳0 


۳ تاحمره 
ای نایبت سادهو عشق درو نی 
ان بهزند ی 


هو بت نه صشر 


ِ نت 
ار لس رای 


نز .2 .توت 


2۱ 








از نیروی جبا نی الپه ها ی‌میکل- 
ثرا ی عصبر باستا نی سمتگت‌و ض 
آمنگی دعنو ی هر هرد ی لمتوانی 
را در محتو ی داز د. این ثار ن-4 
تنپا به‌شکل مردما ن وا قعی‌نقاشی 
شده اند , بلکه تجسمی از زو ح 
. : ۱ 
فرهنگی لمتو اد ی لیز سیم 
رد می : بیا نگر کذد شته ۰ حالو 
آ بنده است. . گذ شنه‌در بکشو ده بی 
از دوره ما ی باستا ن شمار می 
آ بنده باث افق زوشن را وا 


0 


زود : 
نمود میکند در حلوجپره مایق 
مشخص المپام با فته عرد می د ده 
می‌شو ند کهبالباسییا ی ملی ملیس 
مردمی: ماورای حدود زمان و مکان 
قرار داردو باید فنا ناپذ بر باشد. 
من‌وقنی سخن از رنگپا میز نم.بار 
عا در باره‌آن می اند بشم)). 
حیره های انسان در پارجه مای 
نقاشی ((سخوم)) معمو لا موجودات 
آرام و سا کت اندو با چشما نب 
کشیده جنان جلوه مینمایند که 
گو بی زما ن در برابر شان و قف 
کرده و فتانا بذیر اند : او جنین 
ادا مه میدهد:(ر من باور دادم که 
بیان تسه بر ی افقط بك جر پا ن 
یرو نی ووسیله بی برای کتما ن 
دو روبی و فقدا ن اندیشه ها ست. 
بنابرین عیچگاه نمی خوا هم تقاید 
و اشارا نی را در باز حه ۳۹ سم 
انتقال بد هم ۰ جه] ن رازایدمیدانم. 
باری( میکا نجلو) گفته بود که بك 
محسمه ساز باید جنان باشد که 
کوبی سنگی در مر حله فرو رنختن 
استو آ ثحه را در سر را هشن 
اتفا قی وغیر ضرور ی باشد . از 
هم تشخیص بدهد ء این است‌راهی 
1 


كه‌يك نقا ش باید بدو ن نو دید دز 
پیش گیرد ۰ من فقط خواهان‌حر تانی 
عسستم که دارای معانی خا صسسن 
باشند)). 

دریك پار چه نقاشی به نا م 
دریا .زنی در پس منظرو آسما ن 


ثر من زردگت. در حالی دنده مشود 


کته خاکستر ی رنكي دابا لا ی 


مب ی کر فته است(ر زنا ن د ر 
روژهایی که مادر کلا نم پسر می - 
برد. برای تپیه لبا س از چنین 
نحه ها کار میکر فتند)) ۲ یا زن‌به 
این نکه خیره شده و یا اینکه‌ما نند 
گذشته هصای فرامو ش شده ان 
را در معرض ند باد قرار دا د ۰ 


پیناسو میکفت: ( هیچکاه نکر 
نمیکردم که نقا شی تدپا تشا ط می 
بخش.د ,من هموازه بر این بو ده ام 
که بازحه و رنکت رابه‌منظور نفو د 
به‌آ کا .عی,هزچه عمیقتردر باره نقش 
انسان درجیا ن بکاربرم) به نظرمن 
این ناها ت در مورد ررزیما سکوم)) 
فرین‌صدی؟ می اند : زرا 
و قلعه ار همچگاه از هم مجسزا 
مانده نمی تواند ؛ 
در ریکا موقع یافتم‌ازنما یشگاه 
معاصر لیتوا نی دیدن کنم 
که دران آلار نقاشان نا مدار ی 
جون ژیماسکوم و تازه کارا نی که 
تعداد ی‌ازان حالب نو جه بود. به 


تقاشا ی 


معر نی نماش قرار دا شت. بعد 
عا سرحیدم که همه این ات‌حاز را 
رررّیسا)) انتخاب کرده بود . 

یج هی کی ید وق مسا ۸ 
: من اصلا از ین 
پا ازان نقا ش چیزی‌نمیدانم. 
معبولا چنین جواب مید هم: آیانو 
همه حیز را در باروز ند نیت سین 

بابدبدانيم که چگو به به در 2 
دیکران در باره حبا ن ارچ قا یل 


کفند دی شود 


سسقل 
‌ 


آدار (رژّیما) قبلا در فنلند.سویدن 
فرانسه .ابالات منتحده امر یکا . 
کانادا وایتالیا به محر ضي, نما" یش 
کدا شته شده است .بر لین‌غر بی 
اخبرا شا هد نمایش آلاز همس4 
خانوا ده ژیما ».یعنی وا لد ین 
شبز, «هررواپسی اشی, اتود حتی. د* خر 
آوحلات ار که(رمار تا)) نام 4:5۵ 
شاگرد سال اول اکاد می هنرها ی 
لینوانی است‌و نواسه اش نیز به 
رسا می علاقمندی فراوا ن دارد. 

ژیما .یکسلسله وظا یف ادا زه 
عا مه رانیز بدوش دارد ۰ مثلا به 
حبت کفیل رنس‌ ورد انحاد یه 
نتاتا ن لیتوا نی» کفیل ریس 
بخش هنری‌انجمن دو ستی‌لیتوا نی 
وعضو بورد انحاد به نقا شا ن - 
فان با نی اقیقورواین نشوا, قمیا یت 
لیستی اجرای‌و ظیفه مینماید. ز ما 
نماشگاه سالا نه نقا شان‌لمتوا نی 
را در تمام سه صد فارم اشترا کی 
ما هی گیری این‌جمپور بت ننظیم 
تموده و مسبوو لبت نماشتگاه عای 
هنری لمتوا نی را دربلغار با:فنلند 
هنگری و سو ببس نمز بعمپده‌داشته 
اسبت. 

بعد ها بار دیگر از نقا شیا ی 
رژیما) دیدن کردیم ۰ او وقنافوفتا 
ستودیوی نقا شی اش را ترلك ءی 
کفت‌ودر باره موضو عا نی بسا 
خانواده اش به صحبت می نشست 
رباگا هی هم‌تیلفو نی را جوا بهی 
گفت‌و من با پارچه های‌نقا شی‌اشی 
تیتیا می ماندم .در ین بارحه هضصا 
بحر .زمین وسرود ها باچپره های 
آزام زنان درهم آمیخته و جنا ن 
مینمود که گو با با تماشاچی جنین 
گفنگو دار ند : 

توکی هسستی ۰ ازکحا آمده‌ای : 

درزند گی ات جه حیزی ابد ی 
است‌و غرور غرور عا بت‌جیست؟ 
از تیف 4و هنیانه یه مسر ود 
شبا هت دارد؟ 


-هثرت 


در ۳ نر کنار رودخانه‌ی هدر 


کتایمپا زنده‌و برتوان اند. کناسا 
ز ند کی هیکنند .هل آده‌ا ۳۹0 
ی 7 وکا ‌ ی‌هم باشیبا ی . 
حنممج در اه ۳ ن میا بنك .۰ 

کر بند آن زما ن که کله ای 
عظیم در در ۳۹ سم اسر اقیر ا تور ی 
روم باستان را مورد تاختو نا ز 
قرار داد ند . سمل بنا هند گا ن 
به کشور ها ی مجاور . سرا ز بر 
اینان از قایقبای کب 
که بو سیله‌ی امواج خشمکین د ر 
سا حل افنا ده بودند » رای 
اتنقا ل زنان و حشت زده: کودکان 


ند ده د 4 





تالان و مر دا ن نا امید وعنو سس 
به‌آنسو ی آییا استفستا ده 
کردند ۰ 

آنبا تمام دارایی ها ی خو د 
بعنی خانه عا .ز مین ها و بر د ه 
ای شاترا در بشت سر رز صا 
کردند .فقط می نوا نستند گرانبپا 
ترین جیز های شان زا با خو د 
بر ند .حتی باز هم قایق صف ی 
سنکین و پربار .کمتر بدون خطر 
به آنطر ف مبرسیدند . بعضی ها 
طلاو قره و بعضی ها هم‌یو سست 
وبارجه‌ی قیمتی باخود می بردند 
قرلی, «ه این مبا ن کسانی بو د ند که 
کتا تب دا از ضر حیز گوا بسا نز 
ابنان 
باوجرد عراس وتر سی که هنکا م 
فرار داشتند فرا مو ش نکر د ندکه 


و تر ازج تر مندا نستت. .- 


کنتاسپای هتر مندا ن: شا عر ان 
و او پسندگا ن محبوب و مو ر د 
نبود که‌زیاد دز تاره این الا ر 
فررزانگا ن قدیم بیاندیشد. کتا بپا 


علافه خوردزاباعم بر دار ند 


باتوا ضم تمام در میان تو شه ها 


تشن 


وزوابای لبا س های عردم سوا ز 





درقاق عاحای و فقنه دو اد 
آ تسا باشکمما بی منتظر رز ه- ان 


بو دنه .... 

بت وقایم نکار باستتانی کفته 
است :(( ها دا نش و هنر را ز 
کتابپا بدست می آوریم ۰ چون این 
است که عطش همه را فرو 
نشا ند)). 

براسمتی, : کتایسا ما نند. زود 
خانه ها بی عستند که دتبا ر ۱ 
سیبرا با هیکنتم.زر فای کتا بپارا 
حدی سست . ها به هنگا ‌ عم و 


رودی 


كت 


ک‌ 


غصه به کتاب پناه می, بر یم ۰ جه 


ادتلتشس و دل افگتن است ۱ گر 
کنار رودخانه ی عنردرنکت 


۹ ۶ 
خوی. در ر 


کی ,2 
کنیم تاباکتا ب ۰ این بپین جیز. 
این (مپحی د وست : باب ( ۳ 
باز کرده باشیم ه- 

تصي کنتا سپایی را که اندر تا ت- 
من نکاشته شده اند به‌شناسا بی 
عی گیر رم ۰ دست پیش می بر بم‌ودر 
سر آغاز این خواست و این زر اه. 
باسدر اد ت دو ۳ 3 کتبا قی و 
ورقی هی زنیم:(( قنر چپست. ۶)) 
سرا نها ی 


۹ ۱ یه" . ب 
۹ ۹ ۹ 1 
اابر هشسپور سیون نو و 


و باه 

کداب اهر جمست ۷۲ 4 تما ك 
کننده و اراله دهنده‌ی ضابطه ای 
راستین عنریو در بر گیسر 
شبنا خت سسستما تبك و مو شکا- 
قانه‌ی بت سلسله معیاز هس ی 
هنری است ۰ از دیدگاه نو بسنده 
توانا و دامتعا بن داز یز رکغا 
«تولستوی»(۱۹۱۰) هرد ی که خود 
بر آواژه ثر بن هنر مند دز عنر 
ثلمدادٍ شده و اندشبه ها شي بر 


از : رود ادودی 


مجور اسان و انساندو سئی می - 
جر خد . ب‌سال ۱۸۹۷ عیسو ی 
«ر شنه‌ی تحر بر کشیده شده 
به عفیده ولستو ی او ج 
خلاقیت غر بدیده‌ی هتری.جر خش 
و نز دیکی هر جه بیشتر] ن‌باجاذبه 


ایبنت: د 


ومر ک: «انستا نمت» می باشد . 

خو ب . اما این پرسش کت 
در حبست ؟ ۸ نام وعنوا ن‌ کتا تص 
نولستوی را میسازد و اندیشه‌های 
اورا درز مینه‌ی هثر و زیبا یی 
شنا سی احنوا میکند , هموا ر ۰ 
باسیخی رح انگیز دا شنه است . 
کفتگو در بازه‌ی هنر و نقشی آ ن. 
داستانی دراز داردو بی گزا فه 
اندشه‌ی عنره ندان و فنسر 
بذبران را برای سده ها ی درا ز؛ 
بیو سته به خود سر گرم داشته 
است . لیکن دا نش انسا ن بر ده 
از راز عا ی کین 
خادو بی بر دا شبته است. انسا ن 
آگاه وقر همخنه‌ی زمان ما. دبگر 
برای بی برد ن به‌کاز برد هحنسر 
از گما ن وقیاس باری نمی گیرد 
بلکه به کمك دستاورد عای علمی 
ژرفای تاربك متاسما ت اجتما عی 
را می کاود و از نقش عنردرجامعه 
1 با ید 


این بد ده ی 


البی می 


به عر رنکث. همینکه‌نو استو ی 
درآغاز اثرش ابن در 
رد یمشاه 
مطر س نموده ؛حئین باسخیا ی 
کرده است :« یاسح مرد عاد ی : 
جواب دوسندار هنر .و با حتی‌خود 
غدر مند .حنین خوا هد بود که‌هنر : 
معمار ی ببیگر ترا شی » نقا شی ۰ 
در سيقي و عمه‌ی اشکا ل شعسر 
۳ 


است .و عی بندارد آنجه را که در 
باره‌ی آن سخن می گو ید تما می 
عردما ی ,آشکارا و مطلقا درا غته 
اند .شما حوا هید گفت: و لی 
در ععمار ی سا ختما بای سا ده‌ی 
زجود دارند که مو ضوع هنر 
, از این گذ شنته. بنا - 
غابی که حود را موضو عات هنری 
«<لوه مید عند و بی قواره‌و بد ربخت 


ِ 


۹ 


ای , نوا نند مو ضو عسات 
هر ی شنا خته شو ند . 
بس کحا می توان از هنرنشا نی 
هب9 
همین مو ضو غ در باره ی‌بیکر- 
نرراشعی و مو سمیقی و شعر قست سم 
صادق است . هنر در تمام اشکال 
حود؛ از بکسو باآنجه عملا عفد 
اسیت هم مرز است و از سسو ی 
دیگر .باکوشش هابی که در باره‌ی 
هن شده استو به‌ناکا می‌انجامیده, 
م سر حد است .دزدنده‌ی‌باسخگو: 
عننماید که همه‌ی این‌مسادل. 
هدنپا بیش حل شده‌است‌وبرهمگان 


آشکار امسست .. 


دید 
ِا 


دی 

این حنین مرد عاد ی خوا هد 
گفت. : هنر فعا لیتی است که 
ریبایی رانمو دار میسازد.» 

بس از يك سلسله تعارز بسف 
وتوجيپا ت از هنر :نو لستسوی 
دیدگا ها وبندار های متفاو ت و 
گر نه گو نرا درز مینه‌به‌بر زسی 
ژارزشیا بی می گیرد ومی‌نو پسد : 
((برای ابنکه هتر را دقیقا تعر بف 
کنیم :بیش از همه لازم است که 
بدان همجون يك وسیله‌ که عب‌لذت 
نتگریم, بلکه هتر را یکی ازشرا بط 
۱ 


حبات شس یی شننا سیم . 


آنگاه که‌به زند کی ابنجیسن 
7 ستنيم ,ناگی بر یم که هنر را 
یکی ازو سبایل ارتبا ط مبان اسان 
ها بدا نمم. 

هر بك ار محصولات هنسر ۰ 
این تتیحه را دارد که گیر نده ی 


1 


تالیر آن محصو ل هنر ی » بسا 
بو جود آور نده‌ی هنر .وبا تما م 
کسانی که در عصر او. بیش ازاو. 
ویابعد اژاو. همان تاثیر هنر ی را 
گرفنته اند وباخوا هند گر فت ؛ 
زابطه‌ی خاصی بیدا می کند ...)) 

ابنکه هنر حگو نه آغاز میشود؟ 
به‌باور نو بسنده‌ی(( عنر جیست؟)) 
هنر آنگاه آغاز می گردد که 
«(نسبانی با قصد انتقال احسا سی 
4 خود آثرا تحر به کرده افست ۰ 
آن احساس دا در خو بشتن بر - 
انگیزدو به پاری علایم معر و ف و 
شنا حته شده‌ی ظا هر ی.بیا نش 
کند». وبعغد جنین مشال مبز ند : 
(( :سری که از بر خور.د باگ رگف 
ترس رانحر به کرده است: ان 


لا 7 


بر خورد را تعر بف میکند و برای 
ابنکه در دیگران نیز همان 
اکه‌خود ثحر به کرده 
اسست بن«انگز <. خودرا . و ضع 
خو درا بیش از ژوبرو شدن یا گر گت» 
ومع دور وبر ش را. جنگل را : 
ی خیالی حو شرا و بعد. نگاهمهای 
گرگ را .حر کات اورا» فا ضله ی 
ادن خود وگر گت وجیر های د بگر 
ر اشر ۳ دید هد 

اگر به‌پسر + دو بازه . در حین 
باز گو کرد ن حادله . همان 
احسا سی که در جریان وا قععه 


۳۹ ز‌ 


تحر به کرده بود ۰ دست د هد و 
۱ حساس_ به‌شئو ندکان سرا یت 
کند وسیب شود که آنبا نیز ۱ از 
همه‌ی آن مراحل حسی که گو ینده 
گذ شنته است »یگذر ند : این 
هنر است.)) 

کتا ب«هنر چیست *» بعد ! ز 
ابنکه منشاء هنررا به کاو شس 
وجستجو می گیرد » سیر هنر ها 
را دنبال ممکند ویس از ن درزمسنه 
عتر اطبقات خالیه: و عفر -ملنسي؛ 
کنکاشی را به میان می آوردوسیس 
در فصلی دیگر مو ضو ع هنسسر 


نقليي راپیش می کشد و ایضساح 
میدارد که: «سه حیز به تو لد 
آثار عنر تقلبی كمك فیکند. آ .۵ 
سنه اینپا ست: 

۱- یاداش قابل تو جبی که 
هنر مندا ن درازاء آثاز خود می- 
گیر ندو باالتنیجه ءحر فه ی شدن 
کار عنر مندان. 

۲ - نقد هنری. 

۲ - مکاثب هنری ». 

همحجتا ن کتاب (( هنرجیست؟)) 
ضمن مبحثی با طرح این پرس که 
«از احاظمه حتوا ؛ هنر خو ب باید., 
کدام است؟)) بر یاسبخیا سیو 
داور ی می نشیند و عنر را یکی‌از 
دو وسیله‌ی تر قی بشریت میداند. 
در پی‌آن طی مباحث‌جدا گا ن-ه 
پیراه و ن. هنر دیلی وصرعمو هي: 
حرفپاو بحثپایی رابراه می اندازد 
ودر ۲ خر ین صفحات خسود از 
«رسالت هنر در زما ن ما» سخن 
میگوید وبا این سطور مو ض.و ع 
«هتر جچیست؟» راپایان می‌بخشد : 
(ررسالت هثر در زمان ما.عبار ت 
از ابنست که از حوزه‌ی عقل: | بن 
طقیفت راکه سعاد ت اسا نبا 
در اثحاد آنپا بانکد بگر است :به 
حوزه‌ی احساس انتقال دهد 
شاید در آینده .علم راه آرمانبا ی 
نوو عالی تر دیگر ی راسسرو ی 
هنر بگشاید و هنر آنا را تحقشی 
دلیکن در عصر ما »رسا لت 
عنر زوشتن و مشخص اسسسست. . 
مساله‌ی هنر مسیحی . تحقسق 
انحاد برادرانه‌ی آنپاست)) : 

کو تاه سخن ؛ ارج و اتیب 


ات « هر جم حیبست ؟» و لنسستو ی زا 


تشد 


همین سس که «رومن زولان» و سنده 
نا مدار جبا ان در مورد ش گفتسه 
است:؛تو لستو ی در این کتا ب 
عمه‌ی بساط وامانده‌ی دنیای کمن 


زا ندور می ر یرد»۰ 


د نثئی ابشیا او افر بقا له‌محلی خخه د ع. بتنوال ژباره 


دسرزی سحننگو لبکنه . 


ستر عربی کار تو نیست علی فر زذت 


ماد علی فرزت سره دسور بی‌به 
مرکز کی به هخه‌ستره کا فی کی 
جی هلته دد غه هبواد ستر لیبکوال 
ورخیانه! یکو تکی او هنر مندا ن 
راتول‌وو و کثل ؛علی بو اورد قد ی 
او خوشال طبعه سری دی .کله کله 
بی به مج کی خیکان او قبر هم 
لیدلکیری. هخه دخیل هیواد له 
بو لی آخوا هم سه نوم لری » دده 
کارتو نو نه دبلفاریی »بر تا نییء 
فرا نسی ۰ متحده ایا لاتو او خینو 
عربی هیوادو به ورخیایو او مجلو 
کی خباره شوی دی اورالثور ی)به 
ورخپایه کی هره ور خ‌جابیری. 

دده دروشانه خو , له رازو نو 
کو رسمو تو خخه معلو هیر ی جی 
وخبلو خلکو ته دخد مت په‌روحیی 
ژوندی دی » دی درشو ت‌خورو نکو 
اوبیورو کرا تانو خیر ی‌به شه 
تو که دکاغذ به مخ انخورو ی . د 
علی‌نه می دروغير نه ورو سته 
وپوستل:( کله نری ته‌راغلی؟) 

مغه راغبر گه کرٍه:((. ز «ددوهمی 
تریوا لی جگری به‌پای کیزبر بدلی 
یج دا فقه وحتد وجی اب , سنوی چا 
کی ملی خبلوا کی غوستو نکي 

هثر ات 


عبارز ی جوش اخیستی وّ. به د ی 
ودحت د فرانسی بست ۳ زما 
هیواد ته دخبلوا کی غوستو نکو 
دیکولو( له پا خپلی لشکر ی‌سرء 
به ویرو نارونو بمباد یوک ی 
او خما به شارد(عمه) زیر بی هم 
چیرکو رو نه ویجار او به کند‌وا لو 
وارول. 

به ویو کتوب کی زما نرری لید 
خما د خلکو دمقاو مت خخه البام 
وا خیسمت‌چی د امپریا لیزم‌ا و کورنی 
ارتجاع برضد جنگیدل ,زه لا کوجنی 
وم اوبه لو ميٍ نی سوو ذخی کی می 
لوست کاوه چی په رسا می می‌پیل 
وک کله چی زه پنخلس کلن شوم 
نود شکیلاك ضد جگری په عکله می 
کارنون په الجزایر کی درالایام) په 
ورخبایه کی خبورشو. ملگرو به‌می 
ژه دی‌ته رابوللم جی خیل کار و نو نه 
درالئوری) دورخپانی دلیکنی هیتثت 
ته دکتنی له باره ورواستو م جی 
به‌ورخبابه کی خیاره شی ۰ او تل 
به‌یی لیکو نه را استو ل جی 
(رگرانه فرز ته !را شه اودورخیاتی 
له باره کار و که...) 


له دی ورو سته زه د د مشق 
به پو هنتون دشکلو هنرو نو به 
دیبار تمنت کی شا مل شو م. دلثه 
مابواز ی دخان دخورا لد اویوسالك 
له‌باره کار کاوه خماکور نی و سره 
بیوزلی وه .او هغه مر ستی نتسه 
ازه وه...به دیو خت کی ز ما 
بد نصیبی او بدبختی زور وا خست 
اوبه ور نی می بیوزلی بیخی‌زیا ته 
شوه .نول هیواد باغی نورسو و 
وئیو اوحکو مت واو شت. سیاسی 
گو ندونه سره جلا شو ل ؛ د سر 
ژجت وژد سنته ی اد هغی تجلبي 
سره هم مرسته بیل کره جی ۰ د 
گور نیو حارو و زارت له خواد 
(بولیس) ادار یلاندی خبر یده.وه 
ورخ دنو لیس دمجلی دلیکنسید 
هیئت پوتن له ماخخه وپو سنل‌چی 
علی !دالئوره دورخبانی هریو مخ 
ستاله زسمونو خخه بل دی. تسه 
رستیاووابه ما عیخکله دا سی فکر 
نه کاوه جید هنر مندا نو بوه له 
به‌ستتا دنا مه‌لاندی فعالیت و کی ته 
خرنکه کولای شی چی‌یو کار تو ن 
به بوه ورخ کیو باسی؟)) 

۹ 


علی چی دا خبره کو له نو به 
قمرقه بی‌وخندل او دکافی ساله تسود 
دمیز به خنیه کیسوده او وق‌ویل: 
(رخلك خان بی له کوم پاد داشست 
خخه په‌طنز یه اوخندا راوستو تکی 
حالت کی وینی. خو کله حی زه‌یو 
رسم وکام نو تصا دفه کت مت 
هغاحه رمسمیرزی چی به زیه کی‌نی 


لرم :دلیکنی آد هيشت غری ته م 


ی 
ددیل: جی دشبی دناو خته بوری 
کینم ازبه خبل کار تون باند ی کار 


کوم »زه په کارتون باندی دیرژیار 
بری‌باسم کله جی بوه ور خورخبا نه 
زاوحی نود دلی ورخما ۳ له‌باره ده 
مقا لو دلیکلو اودکارنون دحورولو 
پسبی‌شم ءزه نیمه شیه خیل کار تون 
دجاپ خونی ته اسنوم اوسپار د 
وحته به ورخبایه کیخ بور شبو ی 
وی ۰ نو و بلاق سمج محی خما کار تو- 
تونه دبر نوی وی اود عغو پیشو 
سره سمو ن‌حور ی جی د بو ی 
ورخی او بوی شبی به‌جریان کی 


بجشتیری »۰ 


ماتری و بو ستل (( داو لی 


ستتاد کو حنما نو رسیمو به حسه 
ءعلومیری +ته خو بوخو شحا له 


طبیعی سری یی او کوچنیسان 
خنگه ٩‏ 

کوچنیان خو دسبا نیا لکی د ی 
اوددوی له پاره دروزنی شه‌سا حه 
باید هم شثه وی .خوزه‌کوجنیا ن 
خکه خبه رسموم چی زبا تسه 
فلسطینی او لبنانی کو جنا ند 
لوزز ی اوبدو خورو له لا سه مر ه 
کبری اوسمه ور خنه لری »نوخکه 
زه دارنگه میتود اختیارو م او مادا 
عادات احیستی دی ج ی کو جنیا ن 
خبه اود زرا به حالت کس. 
رسموم ))۰ 

علی فرزت به ۱۹7۸کال کی 
خبل‌آثار به‌بین المللی کارتو نسی 
نموو نو کی دشوونی له باره‌وراندی 
کرل اودآسیا بی او افریقا نت 


ک 


سی 


آرتیستانو 39 بر ویی ده ..۰ 


۰ 





علی زیانه کرٍه: (ر زمابه گروهه 
کار تون بایدتل دپولنیزو سختک‌و 
ستو نزو سره سر و کارو لر ی: 
اودنوزو خندو ل باید دکورتو تیست 
وسله‌وی ‏ .انخور باید په‌سا لمه 
نو گه عغه خه په خیل انخور کی 
شکاره کری چید خلکوداحساسو و 
بوری ترلی وی او یاد خلکواحسا- 
سات بیر ته ور وگر خوی . دادی 
دارشت زغ)) ما علی ته د خدا ی 
به امانی په‌و خت کی وویل: 

((ملکر ی علی» ویر بخشته 
غواٍ م ستاسی و خت مسو 
مق و 

ده راغبر که کر ه: (خوا هشن 
کوم ... امید دی جی ز مادخبرو او 
ابو خخه دی خه گنها خیستی‌وی...) 

موز دهعه فانو س درا سه 
مرسته جی دکافی به خوله کی 
لكيدلي ود کانی خخه وو تو او 
بار به‌کوخو کی خواره شوو ... 


ونم و و۱2 


رز آنجه که از نماد خود فر باد 
بر میاورد که گفته شود. را هی 
برای گفته شدن باز خوا هدیافت. 
هبم این است که شما . در درو ن 
خود »حر فی .جیز ی برا ی گفتشن 
دا شته باشید !)) 

اینگمار برگمن 

پرو سه تبیه‌و تولید يك فلسم 

هنر ی و دا ستا نی سه مر حله 
مشخص را دربر می گیرد: 

الف نو شتن سنار بو یا 
فلمنا مه. 

ب عملیه فلمبر دا ری (بشمول 
وپلان فلمبر داری بو سیله کار - 
گردا ن). 

ج- فعالیت ها ی مختلف فنی و 
لابراتوار ی . شستن وجاپ فلم » 
مونتاژ باپیو ند گر یو صدابرداری 
بّ_ 

سینما از يك جپت هنری است 
مستقل ۰ از جبت دیگر هنری‌است 
تر کیبی ۰ هنری وچو د ندا رد که 
توسط سینما مور د استفاده قرار 
نگیرد . اين مساله اگر از یك‌طرف 
عئوان بپتر نن هتر زا به سیتما 


سهترت 


مید عد . از طر ف دیگر و سعت 
وگسترد گی وبیچید گی پرو سه 
تپبه فلم زا یز آشکار مسازد. 

دست اندر کارا نی سینما ۱ عم 
از ستارست (فلمنا مه نو بس) 
دایر کتر (کا رگردان) 


(بیو ندگر) ۰ کمره,مین(فلمبر دا ر): 


+ مو تا ژور 


سبوند ممن (صدا بر دار) لایت‌ممن 
(نور بر داز) نقاش,و ....علا وه بر 
تخصص در محدو ده کار خود.نا ید 
از تما می مسبا بل د خیل در تمه 
فلم ۱ هی دا شته باشند. پر و .4 
سه گانه تبیه و تولید فلم بك کل 

از اینجا ست کهرآبز نشثا ین) 
سینماگر بزرکت .بعد از تنپیه 
سناریو و نو شتن شو تنگسث 
اسکر بت به دستیار! ن و فعا لین 
سینمایی اش می گفت: کار فلم‌تمام 
است .فلم راسا خته ایم , صر ف 
فلمبر داری آ ن باقی ما ند ه 
اسست ., 

آپز نشتا ین به مثا به سینماگر 
مولف بر تما می لحظا ت تیه 
فلمش تسلط دا شت . 






فنین هوزدا 


اگر آگا ی کسشس ده سینما بلیا 
دك سمتار مست حلاق می توا ند 
کاز گردان را در حر با ن‌فلمبردا ری 
وکار ها ی بعدی تیه فلم کمك 
نماید .عدم آگا هی يك سنار بست 
ناشی وناآشنا بار موزو قنو ن و 
امکانا ت‌و محدود بت ها ی‌تصوبری 
سینما . دست‌ور زیده تر سن 
کار گردا نرا می بنشد . 

يك کار گردا ن مو فق و وار د 
به خو بی می تواند از بك‌سناریوی 
کا مل و دقیق ببتر ین فلم‌بسازد: 
ولی نا ممکن خوا هد بود تا خبره 

ین کار گردا ن از يك سناریو ی 
بی مقدار و فاقد ظر فیت های‌هنری 
ااری قابل پدربر ش بیر داز د. 

فلمنا مه نو پس علاوه برآگا عی 
آزچندو چو ن هنر سینما غا لبسا 
بافعالین سینما ,به خصو صس 
کار گردا ن وفلمیر دار مستقیما 
در تماس است و باآنپا به مشورت 
وهفا عمه می پردازد . 

«مار گربت. دورا س»ستار بت 
کلم «هیرو شیما +عشق من» د ر 
رابطه با این مساله و کیفیت‌گروهی 
کاردرسیتما .می نو یبسد : 


۷ 


«هر گز بدون را عنما ی ها ی 
آنمپا رآلن‌رنه کار گردا ن‌وزا در و 
مدیر فلمبر داز ی) موفق‌تمیشد م. 
هی گز پیت از آنگه بانب بسه 
مشمور ت ببر داز م وبه انتقا دعای 
آنپا که دز عین حال موثر. هوش-- 


۸ 


س‌‌ 
کرده باشم ؛ به قسمتی از داستان 
ارم دست نمی زدم ». 

در اینجا خوا هیم کر شید تا 


مند! نه و لمر بخش بو دند گو 


حدود .ظرفیت ها . مشخصاتو 
ویز کسپای قلمتا مه را در مقاسه 


با انوا ع دیگر اد بی برشماريم . 
زیرا اصولا سناریو بیشثر سه 
ادبیات_ تعلق دارد و یکنو ع جدید 
ادبی به شمار میرود . 

فلمنا مه مثل ببیس(نمایشنا مه) 
زفانو ناو ل جزو آلارا د. سسی 
محسبوب می شود .در آغازبیدا ش 
تهاگن خثری وداستانی ؛فلمنا مه 
روش تما شتا مه نو سه 


۵ ال 


س تن 


که" 


نو شته می شد .امروزه سار به 


دب 


ک‌ 
تکا مل نموده .به طرف ر مان 
متما بل می شود 
امروز ی دربیا ن افکار خود آزادی 
این آزاد ی 
درگذ شنه متعلق به رما ن نو بسن 


قفا اجه سس متا 
دیسمار یی بافته از , ,ء 


بود .صدا ی خار ج از کادرر آواز 
غیبی). مو نولو کت رنكث گفضار 
گفتار درو نی) به اضا فه باز یو 
موسیقی وور برداز ی و ر نکت 
وعوا مل مختلف دیگر سنار یو 
نو س امروزی را کمك میکند تا 
متل گذ شنه يك گر بنده سا د ه 
تناشد .امروژ ه فلمنا مه نو سس 
احفظ آنکه خود ش نا مرئی است» 
پرسبو یاو .فطا فوانبت . 

قزر تیوه ین فلمیا مغزابهتاو و 
می نا عند .سیتها گرا ن انگلیسسی 
زبان به جای فلمنا مه یاسنار یو 
با« اسکر ین پلستسی» 


دی دنك , 


می ی 


2۸ 


فعمولا ستار بو نو بسا ن 
کاغد را ازوسط به دو قسمست 
نقسیم میکنند . در قسمت زاست 
صفحه .صحنه وفضا و حا لت 


راتشر یج نموده . در بخش جب 
صفحه دیالو کت با گفتگو و گفتاررا 
عی. نو بسند. . 

باب فلیتا مه شبا عل. چدهد. بن‌فسل 
پا اصطلا حا «سکو ینس» میباشد. 
هر فصنل هی نواندا شا مل. چند .ین 
صحنه با اصطلا حا «سن» باشد . 
فلمنا مه نو پس فصل صای 
مختلف را از یکد یگر جدا میسازد 
وهمچنین صحنه ها را .رای 


۳ 


علا یم و نشانه ها ی نو شتسسسی 


استقا ده نمود . 

يك سنار بو می توا ند جند ین 
فصل و پا صر ف دارای يك فصل 
باشد ءفلم «طناب» از سا خته عای 
(آلفرد میحکالد) صر ف از سك 
فعدل تپبه شنده نود . 


فلمنا مه در حقیقت عبا رات 
است از يك نو شته فنی پا نقشضه 
کاربرای کار گردا نو دیگرا ان . 
فلمنا مه را می توان باطرح ب لك 
سا ختما ن مقا یسه نمود و آن 
بدینگو نه که مبند س با دسد ن 
طرح يك سا ختما ن می توا ند به 
تما فچت. عبا تما نم بیباا تفه ده 
فکر کند: ولی يف خوا ننده عاد ای 
از خواند ن بك سناریو جیز زیادی 
نخوا هد فمممد . 

همچنا ن می توان سنار یو رابا 
وت عو سیقی مقایسه نمود . يك 
آدم عاد ی از دیدن يف نو ت 
مو سیقی چیز ی نخوا هدقپمید : 
ولی یکنفر آهنگساز باخوا ندن‌نوت 
می تواند آهنگك کا ملی رابا تما م 
جزئیا ت آن بشنودو احسا سنن 
نماد . 





۱ 


(رسناریو مثل نوت مو سیقی 
با طرح سا ختما ن. وسیله‌ی د ر 
دستر س «تکنیسین» که اپنجا 
منظور ما از تکنیسین(رکار گردان)) 
است.- می باشد .کار گر د ا ن‌این 
"تشه کار را به «اصوا ت‌وتصاو بره 
تبدیل نموده سا خنما ن مکملی به 
نام فلم از آن می سازد ». 

در اینجا ابتدا به شر ح بخشی 
نخست انیم اول پیکر سنار و 
پردا خته بعد سرا غ بخش دو مبا 
نیمه دو م پیکر آن می زو مم. 
گفتیم که‌بخش نخستین شر حو 
تجسم فضا ؛حالت و چکو نکسی 
صحنه می باشد . در این قسمت 
فلمنا مه نویس حد اکثراز کلما ت 
وجملات سادهو آسان و قا سل 
فیم بپره می گیرد ۰ تاکار گردا ن 
بدون کوچکتر ین ابیام و گنکی و 
پیجیدگی کلام بتوا ند صحنه‌مطلوب 
ومورد نظر نو سنده فلمنا مه را 
در ذهن خود مجسم کند . در ۱ ین 
بخش لفظ از بار اد بی و هتر ی 
بی‌بپره یاکم بپره است .حد اکثر 
کوشش در جبت تشر ج رو شن 
صحنه .جکو نگی عملیات‌ودرگیر ی 
و تمام توانایی کلام در حد مت 
تجسم وافیح صحنه . همین 
و بس. 

برای روشن شدن+ بتر مطلسب 
بالا بخشی از نا مه«گورکی» را که 
به «فیدین» نو شته از کتسا ب 
((مفبوم فلم)) سر گی آيز نشتاین 
نقل می کنیم: 


«نوشته ابد که از این مسا له 


ا عنی اینکه تو شتن جکونه است ۰ 


نگران هستید ؛ من‌بیست و پسج 
سال است که‌ناظرم این مسا لسه 
حکو نه همه رانا را حت کر ده 


انیت ۰ : 


هتر- 


آری,آری این يك مسثله جد ی 
است و من خود نیز راجع به آ ان 
نگران بوده ام و هنوز هم هستم 
وتا خر عمر خوا هم ماند . برا ی 
من این مساله به اين صو رات 
مطر ح شبده است که من با بدآ نحنان 
بنو پسم که مردی را - آن مرد هر 
ه رکه می خوا هد باشد ازلا بلا ی 
صفحا ت داستانی که زا جسسم 
به او می نویسم . با حد اکنسر 
نیروی ملمو س جسمی از مو - 
جودیت او ؛به ظبور در آور م :و 
از ورای واقعیت نیمه تمثیلی او که 
خود نماد اسست اورا ببینم : لمسس 
کنم واحساس نما یم .هسته و حان 
کلام همینست و سر مسئله‌درهمين 
تپفته است ۷۳۱ 

فلمنا مه نو پس باید ۲ د مار 
حواد ث,رو بداد ها وفضای کلی 
الرش راجنا ن فحسم کند که 
کار گردا ن بتواند همه راببیند ۰ 
لمس کندو اجبا س نماید . 

سنار بو راو قتی از بیرو ن و 
قبل ازنبیه فلم‌ببينيم عبارت‌است‌از 
نقشه اصلی کار کار گردان »و لی 
هر گاه آنرا از درون فلم تمیه‌شده 
ملا حظه نماییم. .جژلی از يك: کل 
شمرده می شود .۰ 

شعر ,رما ن و داستان کو تا ه 
عربك در مقایسه باسنار یو یسك 
کل اند نه جزلی از يك کل:مستقل 
نه‌واسته .ولی سنار بوجزثی 
از بك کل(فلم) می باشد.وا سته 
است ؛ه مستقل. 

قلمنا .ه: عأشنعی و ۱۵ متسستان 
فرق دارد . 
قلمنا مه و هر نوع هنری حر کت 
وحود دارد .ریتم در شعر تو سسط 
۵( سا ان 
سیر حوا دث ورو بداد ها حر کت 
ایحاد میکند . در سیتماتصو پر 


_هثر 


اند » 


در شعر » داستا ن ؛ 


وزن احاد می شود. در 


به كمك مو نتارٌ پاییو ند گری‌ربتمو 
حرکت ایجاد می کند . 

۱ در بخش نخست فلمنا مه با ید 
| از خیالیر داز ی های شا عرا نه 
واحساساات رما نتبيك احتناب‌نمود. 
صحنه عارا بایدوا ضح و صر بح 
مجسم نمود .مثلا اگر قرار اس ت که 
بگو پیم(( يك شب کر ختو سر د 
زمستان است)) باید این سر د یو 
کر ختی و رخوت نا شی از ]7 ش ا 
با دقت‌مجسم سا خت . 

((ئو سنده سنار بو باید خود 
را از تاثیر شعرو حتی ر مان 
در نو ششن بخش نخست سنار بو 
بر حذر دارد .سنار بو بدون درنظر 
گر فتن گفتار آن عبارث ۱ سبت 
از ؛ 

۱- نقشه کار ی برای کارگردان 
ودیگران. 

2۲ جزئی از" يك کل که فلم 
نا میده می شود وارزشی در این 
حد دارد. 

۳ ارزش لفظی در فلمنا مه: 
فقط در نحسم و قایم و حواد تو 
حالات و مناظر می باشد . نه د.ز 
زیبا بی وظرا فت کلام . 

6 در نو شثئن فلمنا مه تحسم 
تصو بری صحنه ها جای< پا ل - 
برداز ی شعر و داستان سرا بی 
را می گیرد)). 

حال برو یم سرا خ بخش دو م 
بانیمه دوم بیکر فلمنا مه ؛ یعنی 
بخش گفتار و گفتگو با اصطلا حا 
«د بال و گث». 

دیال وگ درفلمنا مه با گفتار 
دربسو رما ن تفاو ت دارد.تما هی 
بیس بانمایشنا مه گفتا ر ۱ سست 
همراه ناجند اشاره مختصر در باره 
صحنه وعملیا ت‌بازیگرا ن. کار - 
گردان تباتر از متن نماشنا مه 
می تواند کر کنر ها و حواد ث و 





اعمال وحرکات را دربابد ,درحا لی 
که درفلمنا مه گفتار اندكه بو ده‌و 
بیشتر از همه رو ی تسم 
تصو پر ی مناظرو رو یداد هب 
تکیه می شود . 

بايك آز ما بش سا ده بخو بی 
می توان نفاو ت میا ن نمایشنامه و 
فلمنا مه را دریافت .شما می‌توانمد 
باخوا ند ن یك نمایشتا عه به کم 
نبروی تخل خود: صحبه رادردص 
خو یش مجسم نمایید . و ای 
با خواند ن يك فلمنا مه نمی توانید 
چنین . تو فیقی را نصیب نو یه 
زیرا تجسم فصبلیپا و صحته ها ی 
يك فلمنا مه فقط در فلم می نوا بد 
تحقق پابد . شما هر قدر هماز 
نیروی تخیل تان مدد بکیر ید فادر 
نخوا عیدبود تابه جای کمسر ه 
حر کت نموده ؛ فصل ماورصحنه 
عا را با هم پیو ند نمایید . 

گفتار فلم ما نند نصا و پر ۱ د 
سر یع‌و گذر ی است ۰ از این و 
در فلمنا مه حد اکثر باید ز بسا ن 
سلسس: روان. ساد ه و مو جر 
استتفا ده نمود . 


تققلفت» ارتبااط زرا یات 


مبان گفتار وتصاو بر ۰ استفا د » 
از (رندا عی) ) ما نو س صحنه ها ی 


قبلی و گفتار عا ی آن. در ر ما ن 


قپرما ن می تواند اوح‌وحضسضی 
دا شنه باشد . بك مقا ل در آ خر 
رما ن به فیلسو فی عبد ل گر دد 
و ... در فلم باید بکا نگی‌وانسحام 
کر کثر و گفتارش حفظ شو د .به 


خا طر آنکه سمنما بر گردا نی از 


زند گی حقیقی و صاد ق بر بسن 


نو ع هثر است . 
محدود ست رما ن در مبتتتهس.-۱ 
نسبت به تیاتر و رمان در حستبه 


زما ن در قلم مترا گسم 


ثر است. ۰ 


۹ 


نو کي است .ز مان در فلم 

سبر یع می شود . از جسسست 
دیگر زما ن در ازتبا ط با طول 
جوز ی ی نود 
بیشتر با چشم بیننده سرو کار 
دارد تابر حر فی .سینما هنر کم 
حر ف است . کمتر 5 ۱ ۹ هَ 
وملال آور است». 

دربخش دوم فلمنا مه نو سنده 
برای پرواز تخیل بیان احسا سا ت 
رقت انگیز و زیبا بی هر چه‌بیشتر 
کلام خو یش و ... دست از 
دارد. 

اکثرا دبالوگک علا وه بر تخیل 
واحسا س ءبه مپار ت تکنیکی نیز 
احتیاج دارد ۰ دیالوگک را می توان 
نوث مت ۰ اما جگو نگی تکا ۱ 
ریتم وضرب آن » آنچه که میا ن 
گفته عا روی می د هد , همه ۱ ز 
مسایلی است که باید به دلا سل 
عملی حذف گر دد .حنین‌تصو بر - 
نا مه مفصل ومشرو حی غیر قا بل 
خواند ن خوا هد بود . 

ازینگمار بر گمن (فیلسوف بت 
سینما) می نو سد: 

« من میکوشم بصور تی قا بل 
فپم توضیحا تی در مورد مصل 
برورش آدمپا وفضا ی داستا ن در 
تصو بر نا مه ام بکنجانم , اما 
نو : بستند گی من‌و قوه درك‌خو اننده» 
عوا ملی که هميشه نمی توا ن‌پیش 
بینی کرد بستگی بیدا معکند» 
درینجا به عنوا ن مثال یا مورد 
تطبیقی برای آنحه گفته آمدقسمتی 
از فلمنا مه (( هیرو شیما. عشق- 
مرد روی نخت خواب شسته 
است و سگر تش را آتش میز ند 
وزن رابا حالت انتظار ی نز رت 
ازنظر می گذراند . گپگاه سا به‌ی 


۳۹ 


زن مو قعیکه لبا س می پوشد ۱ ز 
روی او می لغرد .حال مرد سوا ل 
می کند: 

مرد: تو در هیرو شیما با 
چاپانی های زیاد ی آشنا شده‌ای؛ 

ث ٩‏ اوه بلی» رفن بابچیده زقری 
آشنا شدمو لی ... نه آتطسو ر 
که باتو ... مطمثنا نه . 

مرد لبخند ی میز ند . 
هی خند ند. 


هر دو 


مرد: من او لین مردجاپا نسی 
زندگی توام ؛ 

زن :آری, ء: 

صدا ی خنده‌ی آ نبا شنبد ه 
می شود .زن دو باره ظا هر میشود 
ودر حالیکه .روی هر سیلاب تکیه 
می کند می گو ید : 

زن: هی-زوحشیب ما . 

- مرد چشممنپا پش,و! به پا بین 
می دوزد و سیار آرام سخن مي- 
گو ند : 

مرد: تمام دنیا خو شحال بود. 
تو باتمام دنیا خو شحال بودی. 

- مرد با همان لحن به سخن 


خود ادا مه مبدهد: 


مرد: يك روز زیبای تاستا ن 
دربار س بود. این روز را برایم 
تعر یف کرده اند . اینطور ثیست؟ 

زن: هوابه طور قطع خو ب 
بو د. 

مرد : جند سالت نود ؟ 

زن: بست سال . تو ؟ 

مرد: بیست و دو سال ,: 

ژن: نقر سا همس .نه ؟ 

مرد : دروا قع همینطور است. . 

زن در حالیکه کا ملا لبا سس 
بو شیده است ؛ در لحظه ای که 
کلاه پرستتار ی خودرا مر تب میکند 
ظا هر مي شود . او به عنسوا ن 


.با حر کتی تند در کنار ا 
می افتد یا اينکه در کار شس 
دراز می کشد .زن با دست مر د 


شو د 


بازی می کند .با زوی بر عنه ی‌او 
را می بوسد . مکالمه ی عاد ی من 
آنپا بر قرار می شود: 

زن: معمولا درزند گی حه کار 
ی کنی؟ 


مرد: معمار ی .کمی صم 
سا م 





آها: پس به خا طست 
اپنست که‌باین خو بی فرا نوی 
سوت سر یر 

- هر دو می خندند .زن دیگر 
دقیق ثر از سیا ستی که مرددارد 
کا ملا غیر ممکن است ز برا بدین 
وسپله سیا ست جنبه‌ی نو عسی 
تشو فا ت پیدا می کند . عسلاوه 
بر این خیلی هم کود کا نه‌خوا هد 
بود. نباید فرا مو ش کرد که فقط 
مردی از جنا ح جپ می توا ند 
ابنطور که او حالا صحبت میکند : 
حرف بز ند .و اينکه تماشاگرهمه‌ی 
قضایا را فور ۱ همینطور درك کند؛ 
| بخصو ص پس از اظپار عقیده ی 
ب(] رد در باره‌ی هیرو شیما . 
۱ مرد: تایر له توی 1 بازی‌می- 
ا کنی چه نوع فلمی است 

زن: فلمی است دز دی 
- غیر از فلمی در بازه صلسسح 
دبگر جه نو ع فلمی می شد د ر 
هیرو شیما سا خت؟ فو جی‌بایسکل 


ژزن : 


سوار باصدا ی گو ش خرا ش‌عمور 
بی کنند .بین ژن و مرد بار دیکر 
آتش اشتیاق بالا می گیرد . 
۱ 
مرد: می‌خواهم دو باره‌ثراببیتم . 
- زن حر کتی می کند که‌نشانه 
استنکاف اوست. 





ت طثر ات 


زن: فردا در عمین ساعت من از 
اینجا دور شده ام وعازم‌فرا نسه 
ام 

مرد: راست میگویی؟ تو در ا ین 
باره جیز ی به من نگفته‌بودی . 

ژن: زاست می گو یم( سکو تب 
کوتاه) جرا باید اینرا به تو ی 
گفتم؛ 

- مرد درعین حالیکه غافلگیر: 
شده است ؛حدی مشود . 

مرد: پس باین علت بود که نو 
دبشب گذا شتی به اتا قت بیا یم 4 
جون آخرین روز اقا متت درهیرو- 
شیما دود ؟ 

زن: به هیچو جه . من حتي. در 
بازه اش فکر هم نکرده بودم. 

مرد: وقتیکه تو صحبت میکنی 
من از خود م می پرسم که آیا تو 
درو غ میگو ی داز است. . 

زن: من دروخ میگو یم . من 
راست عیکو یم . اما برای درو غ 
کفتن به تو دلیلی نمی بینم.راستی 
حول ره 

مرد: راستش رابگو س 
نوع جربان ها 
اتفاق می افند4 


از این 
۰ زاد برا نت 


زن: نه‌آنقدر زیاد. ولی کا هی 
او قات پیش می آید . من مرد مار ۱ 
دوست دازم. 

- سکوت کوتاه . 

زن: میدانی؛ اخلاق من‌مشسکو 4 
است. 

- زن لمخند مبز ند . 

مرد: منظور ت از اخلاف مشکود 
حبست؟ 

- مکالمه سساز آرام است. . 

زن: نسبت به اخلاق دیگرا ن 

مرد خبلی می خندد . 

مرد: می خوا هم ترا دو بار » 
ببینم ۰ با اینکه هواپیمایت فر دا 
صبح زود پرواز میکند ».با اینکه 
احلاقت مشکو لك است ؛ 


سهثر- 


- لحظه‌ی می‌گذرد. لحظه عشق 
باز گشته.. 

زن: نه . 

هرد جرا ؟ 

رذن : به همین علت ۰(عصبانی). 
- مرد دیگر حر فی نمیز ند . 
زن ؛تو دیگر نمی خوا هی یامن 
حرف بزنی؟ 

مرد: (آرام. بعد) می خواهم ترا 
دو باره ببینم , 


- هر دو در راهرو ی هو تل 


مرد: درفرا نتسه به کحاهیروی؟ 
به نورس ؟ 
به پاریس(سکو ت) نه: 
دبگر هیچو قت به‌نور س نمیروم. 


به طور اثتخا بی.مو نو لوکث 
رنك گفتار درو نی زن): 


رن ۰۷2: 


(نورس شببری است که مرا 
عذاب مندهد . 

نور س شنبری است که مین 
دیکر دو ستش ندازم. 

نور س شمپری است که فرا به 
وحشت می اندازد.) 

- زن به آنجه گفته شده با 
گفته است اضا فه می کند. خودش 
را در آیینه اش ثماشا میکند : 

زن: من در نور س جوان بو ده 
ام و دیگر هیجو قت در نسم 
زند گی ام به؟ ن جوا تی‌نخوا هم 


دواد ۰ 


مرد : حوای - دز م نور س .۰ 
ژن: لی. حجوان در نور س .و 
یکبار هم حتی دیوا نه. دیوا نله 


در نورس. 
۰ 6 


دبالکتيك فرا مو ش کر د نو 
به خا طر آورد ن موضوع اصلی 
سنار بو وفلم (( هیرو شم ما؛عشق 


مِنْ)) رانشکیل میدهد : این فلسم 
امعانا ت بیانی تازه‌ی را که قبلا 
از مشخصا ت ویژه زمان نو بود. 
به‌جپان سینما وارد نمود. تجز یه 
وتحلیل ضبمیر آگاه وبخصو صی 
جربان خود بخو دق و سیا ل‌ضمیر 
ناخود آگاه زبان تصو بر ی پیدامی- 
کند و به كمك تصو بر و نماد های 
تصو پر ی بیان می شود .تصاویر 
بو بای سینما از بفته رین نما دب 
ای شعور ی»فکر ی و روا نسی 
انسان معا صر نمود های قا بل 
لمس می بر دازد دنبای‌شسناو ر 
تصىاو پر سینما بی. ایستاتر ین 
حالات ؛ نمود ها و بدیده صای 
عسنی راتحر لد می بخشد ۲ نجه 
که در دنبای غنی وپیجیده سینما 
اهمیت در حه او ل دارد مسا له 
احساس اسنتِ ۰ يك سنار بو و پايك 
فام‌را در قدم نخست باید حس کرد 
دراین محدوده حس مقدم بر ادرا ان 
درست مثل مو سپقی. برای 
ادرالد بك بار جه مو سیقی ابتکدا 
باید آنرا حس کرد .((فلم یکی از 
جالبتر ین رسانه ها ی هنتری 
دنیاست . در فلم ما نند موسیقی. 
مستقیما با احساس خود سرو کا ر 
داریم. هی توا ن بس از تماشا ی 
فلم به تفکر بر دا خت اما ابشدا 
باید 7 ثرا احساس کرد)): 
استراوینسکی موز بسین 
بزرگك هی گو ید که هیچگاه‌درتمام 
سالپا ی آفر پنش هنری ۱ شسسی 
نوتی از مو سیقی را درك کر ده 
بلکه آ را احسا س کرده است. ء: 
در اینجا به‌يك حقیقت قا بل 
تو جه دیگر می رسیم و آن اینکه 
نو شتتن فلمنا مه بر بنیا د احکا م 
خشك و قرار داد ی اخلا قبا ت 
وعقاید و مفکوره های معین؛ بعد 


۷ 


است. .: 


را ع#عیف میکند و شئل جرو 
سب‌و بر خوزد عقابد را پیدا عمی- 
آند . در جنین حالتی بیشتر از 
شمه شحصیت عاو کر کتر ها ی 
ار #هبان می بذیر ند . از طر ف 
-بگر در حنین حا لنی مشکل است 
٩‏ ار کنر عایا آدهپا جنبه طبیعی: 
حهیفی و انسبانی خود را حفض_ظ 
کسد » در موارد ی از انن قبیل 
کار گردا ن باید تا حد امکا ن کمتر 
ار مطا عر مختلف و دیا لوگکست 
اسشقا ده کند و سعی بر این 
2 نسه باشد که شخصیست 
درو ی ورا فعی افراد مختلف 
زا عر ضنه بدراد . ارزژ ش بسك 
علمنامه ويك فلم در حقیقت بعلست 
ماسیعی بود ن کز کنر ها از نط‌ظر 
سبکولور يك استو این عما ن 
| علی است که داستا ن راسیار 
.و ر و دانشتین میکند» 
کنیف می گفت که 


و ده‌ی دور 
تکام نوشتتن به آدمپا میب 
ی + به همعن عمسئله اشار ه 
ای کرت احعن غلمتا مه نو سس با ند 


انجتا ن بو پسد که آدمیپا پشنن 
۲ حد اکتر تیروی ملمو س جسمی 
وروابی ظا هر شو ند نا ازورا ی 
واکعیب ام تحتیلی آ نپا که خود 
نماد .اسس... آنمپا زا یلم با آنیم, 
لمس کنیم و احسا س نمایيم. 

مجمو ع سین‌ما 
در له عالی. تک فل ضقن اما یکسی 


۳ 4 ور دار 


۱ .رما ان و مان - دو شصد 


اصلی و اسا سی هستی- که 
۷ 


به صور ت ویزه‌ی فورد لمیره: بر 
داری قرار فیگیر د: تس یسم 
زمان . کشش یا تطو یل ز ما ن ۰ 
استقلال از زما ن ۰ تسلط بر مکان 
وخلاصه بازی باز ما ن و مکان. 

درنمپایت باآورد ن حر فمبایی از 
«اینگمار بر گمن»بزر گتر بسن 
فلمساز عصر ما : گفته هاو نه4 
گفنه عارا خلاصه ميکنيم ۰ 


(رفلم برای من+ آچیز ی بسیار 
عبپم آغاز می شود . اظبار نظر ی 
تصاد فی ۰ گفتگو بی مختصسر: 
با واقعه ی دلبذیر اما مه آلود که 
با میج مو قعیت بخصو صی ربطی 
ندارد .فلم می تواند جند نو ت 
ه«وسمقی ۰ باسا قه نور ی‌درآنسوی 
خسابا ن باشند .گا هی او قات‌هنگام 
کار در تیاتر » هثر پیشه ها بی 
را در اظر خود مجسم میکنم ک-4 
برای نقش ها بی که هنوز اشضا 
تسب است. ۰ با اه . شیب ده 
اند. ... همه‌ی انشپا به منز اسه‌ی 
تالرا ت زود گذر ی هستند که به 
همان سر عت که در ذهن بد بدا 
می شوند. نا بد ید مي گردند. 
با اینپمه حالتی همجون رو با های 
دلب پر . از خود در آد می‌بر حا 
این حالت. ؛ حالتسی 
ذهنی استو نه داستا نی وا قعی. 


می گذار ند 


اما آ گنده از ندا عی هاو تصو برعای 
باروز است . میمتر از همه چنین 
حالتی شا هت به رشته‌ی تسج 
زوشن رنگیتی دارد که از حفسره 
ثاز باث ضمیر ناخود آگاه مسر ون 
آمدو باشد .حنانحه شروع 4 


بیرون آورد ن اين رشته تخ‌کنم »و 
این کار را با دقت انجا م دهم . 
آنو قت فلم کا ملی به‌و جو دخواهد 
آمد. اتن ماده او لىه برای با فب * 
شکل ععینی تلاش حو ا جرد کر د و 
آنجنا ن به حرکت خوا عد افتادکه 
ابتداء کا هل و نیمه خوا ب به‌نظر 
خوا هد آمد. جنبش این ماد ه با 
جوا هد بود که ۲ مت به هر فلم: 
سبیارو بژه وبی ها آنتد. است, .: 
اگر این ماده او ليه به حد کفا بت 
سر و بیدا کند که برای سا خن 
قلمی بتوا ن از ن استفا ده. کرد » 
تصمیم به تحسم بخشیدن آن‌خواهم 
گر فزت ۰نگاه کاری دشو ارو سسا 3 
بیجیده یعنی تبد یل ریتممپا؛ حالتپا؛ 
فضا ,الشپابپا ءفصل ها ءلحن هاء 
ورایحه ها به‌واژه عاو جمله ها به 
تصویر نا مه‌ی‌قابل فمم ءبه میا ان 
خو ا رل آمد ۳۵ 
یا با ن 

منابع و ماخذ: 

۱ - محله ستیتما حا ب‌تهرا ن 
شماره های 4-۱. 
آیز نشتتا بن. 

۲-(( هیرو شیما ,عشق من)) 
از مارگر بت دوراس. 

- مجله تماشا . سبال ششمم . 
شماره ۲۹۵ ,+ 

۵ فلم و کار گردا ن | زدان- 
ات نگستتن: 


میلاد 


تونالوبی‌سنها 


نت 


در قلمرو آفر ینش عنری؛غنای 
غر ببی به جشم می خورد . جهدر 
زمینه گو ناگو نی هنر هاو چه در 
ساخ ت‌گز بنش اشکال و فرمپا ی 
گونه گون. مکتپ ها. سبکمپاو . 

آفر ینش هبری, بر دو سنتو ن 
استوار و ما ندگار هستی و روان 
آدمی اتکا دارد: اندیشه و تخسل. 
دوبعد بی مرزو و ناکرانمند . اینکه 
انسان هنر مند جگو نه می اند بشید 
بی کرانه است و اینکه جگو نه وتا 
کحا تخیل میکند ۰ همجنان بی‌مرزو 
بی کرانه است. ۰ 

پس نابخردی خوا هد بود ۱ گر 
بخوا هیم تو سن سر کشو مپا ر 
نشدنی آفر بنش عنری را لکا م 
دز نیم و به در نگ و استتا بی 
وادارش نما بیم. و باز عم نا بخر دانه 
خواهد بود اگر آفر پنش وآفر یده 
عای هنر ی را در جپار جوب 
قالب‌ها ی از بیش سا خنه محدود 
دبايیم و افق های تالتد گیو بار- 
ور ی هنرو هتر آفر آیتش‌زانادگمبا 
بررسی وارزیا بی نمایيم. 

(( هنر آرما نی من آن اسب 
سر خ بر هنه‌وبال افشانده ی‌است 
که‌بر دشتی باز می تاژد و د ر 


اقترا 





پیحا خم دره‌ی زرف وو عم انگیز 
در سبیده د می گنگك به حیر ات 
در . تعنی کند ‏ پ منز سچعه 
در. گستره‌ی خشك و تشنه‌ی‌صحرا 
سم هی کوبد و زير تن آفتا ب.عرق 
از بیج گوشپا می چکاند و در کف 
دست تفتکرده اش به‌ش مگفتی‌جشم 
بر برده ها» کنگی ها . رنکسا 
ولحظه ها ی ناشنا خته می‌دوزد . 
عنر آن سر گردا ن ر هروی ست 
که در مپارش لنق,تولان نگوه 
داشت . هنر پیشا پیش میتا زد. 
قافله سالار است و ۰.:)) 

در مبان خانوا ده بر حمعسست 
هنر ها . نر نقاشی ۰ مو سیقی ۰ 
رقص و تمثیل ۰ نسبت به انو ۱ ع 
عنری دیگر سالمند ی بیشتر ی 
دز کنار هنر ها ی کسن: 
هثر های دیگر ی دازیم که خیلی 
حوان و نواند.‌مانند: سینماء کار تون 


دار ند ۰ 


بوستر و اخبرا هم تلو : زینو ن که 
لقب هشتمین هنررا کما بی نموده 


اقنناه 

دراینجا پر سشی مطرح مسی- 
شود وآن اننکه ب باجه معباری 
عی توان این همه تنوعوگوناگو نی 


- 9 دی ی با 
ژ بل کی 2۰ ِ ان 


6 


هکل فیلسو ف بزرگت آلما نی 
در قبال گو نه گو نی عنر ما 
بر این باور است که: ((..تبروی 
عینی‌بی قرابشر و فوق انسان‌مو - 
حود است که بده‌ی مطلق» نا 4 
عمی گیرد و گو ناگو نی هنر ها 
ناشی از بیجید گی و غنای ۱ بسن 
ابده‌ی مطلق است ۰ حرا که یکنو ع 
هتر نخوا هد توا نست به خود ی 
ی ایده‌ی مطلة 
سر شار زاتابایه بی بر دوا متبیین 


خود و به تنما « 


۵ 


کند. بر ان است. که انوا 


۳ 


گوناگو ن هنرلازم است تا معتا ی 
سر شار ایده‌ی مطلق رابدهد)). 
«لبو نارد داو بنحی» معا ز؛ 
۳ 
شبپیر . تنوغ هتر ها رابر بنیا د 
گسترد گی ذ هن هتر آفر بنا ن» 
استوار دائسته است . 
ی هکل از جیت ۱ ینکه 
گنفت سنا تست 
قابل ۳ مل اسست ۰ 


6 


علل عینی, بود؛ 
((عا ملی عینی مو حود اسممت که 





گوناگو نی هنر ها راباعت می‌شود. 


ول این 


سیب به هیح روی‌انده‌ی 
مطلق وفرا بشری نیست ۰ خو د 
زندگی استت ۰( ومرز بد ۳ ن‌ گو 
نا گونی شیئی تصو بر یا مو ر د 

در اپنجا علل ذ نی و روا نی 
گوناگو نی آفر ینش عنر ی‌رانباید 
از ذظر دور دا شت . 

« کارل گو ستاو «و نت ۷ روان - 
شنا س بز رگث عصر ما فی ۱ کی 
افر بنش هنری دو منشاء روا نی 
بادو شکل حداگانه‌ی ذ نی قا بل 
اسیت که اولی راشکل" ژوااب ات 
شناسی» آفر دنشی و دو می راشکل 
«شمپو دیا آفر نش غبنا مد. 
آگاه آدمی تعلق داردو ز ند 5 ی 
احبا س اورا ممسازد . مثل‌حوادث 
زندکی «رابطه عا : در کیش ی ها 
«عشقمها .سر 
شسپوت وطممعت ق ... نی هه 
آنچه که از محدوده زوانشنا سی 


شور ها ۱۳ 


بیرون «ثیسست.(( آثار هنر ی نیت 
شمار ی به این گروه تعلق‌دا رند؛: 
بسیاری از رما نپابی که درو نمایه‌ی 
شانرا از عشق محیط ۰ خانوااده. 
جنایت؛ جا همعه ؛ می گیر ند 
وهمجنین اشعار حاو ی بندو اندرز. 
قسمت عمده اشعار غنا بی و درا م 
های نراژ يك و کميك از این زمره 
اند)), 

پو نگ برای تصر بح هر جه 
بپشتر نظرخود ((فاو ست)) ر ۱ 
مثال می آورد. .قسمت اول‌قاوست 
زا شکل نخست آفر بتش نی 
روان شنا سی و بخش دوم ر ۱ 
آفر بنش(شممود ی) نام می نپد . 

«قسمت دوم همه شرا بط 
قسمت او ل راباژ گو نه کر د ه 
است .تجر به‌ی که درآ ن مصا لس 
سان هنری را فرا عم آور ده دیگر 

۷ 


برای ضا ۲ آسشتها تست .حموزی غر [ 
وشعفت اسست ۰ از پستو ی ذ هن 
بشر ی سر چشمه گر فته است و 
نشان دعنده آن مغاك زمان ۱ ست 
۷ 

که ما زا از عصر ها ی ماقبل بشری 
۳ هی سباژد با به باد آور نده‌ی‌حمپان 
مافوقی بشسری تضاد ورو ظلمت 
عی باتمد . این تحربه‌ی بدوی است 
که ازفمم بشر ی فراتر می رو دو 
از ابندو انسان در خطر تسلیم 
دربرابر آن است . ارزش و نبرو ی 
این‌ثحر به ناشی از عظمت آن‌است. 
این‌تجر به از اعماق زما بای 
نایبدای کرانه بر می خیزد. ببگانه‌و 
چند بپلو : ابلیسی‌وغر بب 
گو نه اشننت ۷ 

بدبنگو نه رنگپا . خط ها .حجم‌ها 
فور میا و نواها در حبطه‌ی هستی 
آد می. معنا و هفپو م مشخصیو 
عمبازت پیانی وبژه‌ی کسب میکن د که 


بی‌آن ۰ مو سیقی ۰ نقا شنی بیکرت 


سم ۵ : 
۳ 


ترا شی و :نمی توا ند خسق 
شود ۰ پس عوا هل عیتی و ذ هلی 


باهم. گو ناگو نی,هنر ها وزاسبب 
هی شو ند , 

هدر عبا رابه صو ز تخل الب 
نو عسندی گرده اند .نوعنند ی در 
اسا س زما ن ۰ مکان. تصو سر 
وبیان و اخیرا هم تقسیم بند ی‌آن- 
عابر معیار شیثی و حرک ت که 
تفاوت زیاد ی بانو عبند ی قبلسی 
ندارد .«گوناگو نی هثر ها » بیان 
عینی گوناگو نی درحیا ت و سر 
شاری وغنای نیاز های‌استا تیکی 
اسنت ۰۷ 
باذکر این عقد مه میرو پم‌سراغ 
اعسر سسدو تیسم در نقا شی: 

امبرسیو نیسم عصیان هنر - 
مندانه اسست در نطن حا معه‌ی‌شکل 
گر فته و متححر ور واز ی .علم 
کردن نو عی «هتر گز بنی»درمقابل 


«سود گز بنی» صور تی از درو ن 
گزینی انسانی در مواجبه بابرو ن 
گزبنی خشك و حقیر .بناه برد ن به 
دئیای باشکوه هتر» آفر ینش‌هنری 
وعالم رنگین نقا شی . آمیخته با 
تالرا ت . شور ها و عوا طف 
انستانی .بردا ختن به یتقو 
انسا ن .به‌روشنی کشید ن‌زیبایی 
ای طبیعحت و هستی طبیعی. رون 
شدن از موز نم و کار گاه و اج امت 
گریز از شکوه وجلال بر زر ق و 
برق و مطنطن و پر دا خشن سه 
نمود های گذراو شتا ننده ی‌طب طمتعت 
وفستی. آذفی, رگرا باشبی. قیسیتت 
وغالبا خو شبینا نه نسبت به 
زیبابی و خو شبختی ؛ ایجاد دنیای 
دیگری برای هنر آفر ین» دنیا ی 
زیبا . دلپذیر . مولرروه تالر.نیری 
رها شده از جله‌ی رنگین کما ان 
نقاشی + بسوی چشمبا ی کپنه بین 
وسود در ست قرن نز ده ارو با ۰ 
ودرنبایت ضربت کوبنده‌ی برفرق 
مین/مو میابی شده وفر حنکستانی 
راکاد منف). هنری که‌بوسیله نشتر 
قلم فنشتر کالبد شیگا فی لاه آاشبت ز 
ابن عم نتیجه نباپی تشر یح دقیق 
وموشگافانه اش ::... محمو عه ی 
آ ار فر عنکستا نی ۳ آثار کسانی 
که مورد تایید و تحسین قر ۱ رد 
گرفتند - دوز خی است ابا شنه 
از تیر گی وظا هر فر یبی . بی 
مقدار ۰ مطنطن و از سالو س‌لبر بز 
نگازه ها ی ی ارز ش ءهمجو ار ند 
باصحنه ها بی از زند گَ روزمره» 
سبر بازان سلحشو رءژئا برهنه 
که تن‌آنا ن به‌صا فی‌ولغز ند گی 
ژلاتمن‌سست ۰۰ 

این نو ع هثر فرهنگستا کشکی ن 
همر اه باکلا سی سیم پو ج خو د: 

هرت 


با انتحال اشکال کین که محتو ی 
آنپا مدنبا پیش از بین ر فته با 
بندار گرابی سفازشی خود. باشور 
برداز ی خود که بهو سیله‌عو اطف 
کاذب اشك به جشم می آورد و 
ضمتا با تر دستی پستا ن‌ورا نی را 
نمایا ن مسازد ؛ یکی ازفر آورده 
عای مستپجن جپا ن بورژو از ی 
بود که دز رو ند تلا شی قرا رد 
داشت» 

باری ؛ به سال ۱۸۷دراستد وی 
عکاسی ناداروا قع در فرا نس 
تما بشتگاه نقاشی ۳ به صور ت 
غیر دسمی گشضا یش ناقت . قد این 
نمایشگاه الری از مو نه نقا شسی 
جوان فرا نسو ی‌وحودد ۱ شت که 
نام آنرا (( احساس_ ءطلوع آفتاب)) 
گذاشته بود .روز نامه نگار ی به 
نام «لورواه بعد از مشا هده‌تابلوی 
مونه . باطنز ویژه‌ی خود شسی 
نو شت :" این آقای هتر مند حو 
دارد نام تابلو ی خودرادا حساس» با 
(رتاثر») بگذارد ۰ ز برامن ازدیدن 
آن وا قعا متاثر شدم» 

ازاین تاریخ به‌بعد نما پشسس 
دهندگا ن (کلود موته »رو وار » 
بمسارو .۰ سبیسملی ۶ سزان 6 دوگا. 
گیو من و موریزو) تاثیر گرا بان 
ا امیز سو تد تمست ها با فده 
شدند . این نام تو سط خسو د 
نقاشا ن نیز باکمال میل پذیر فته 
شنل, 
آفتاب)) گویای این حقیقت بودکه 
آفر بننده آن در بی تسخسسسر 
لحظات زود گذر . شتابنده‌و متغیر 
زندگی است . تسخیر جلوه ها و 
نمود های آنی طبیعت و هستی 
آدهی. 


هنوت 


سزان گفت :(( هر آنجه ما میب 
بینیم پراگنده است و نایپدید میشود 
طبیعت همیشه یکسان است. : اما 
چیز ی از ن بر جانمی ماند . هتر 
ما باید حال و هیحان تداو م زابه 
طبیعت بدهد . باظا هر سا خن 
عمه‌ی دکر گونیپا ی آن . هنرپاید 
به ما این توانایی راید عد که‌طبیعت 
را ابدی احساس کنیم)). 

هربرت رید در حاشیه‌ی‌ایسن 
گفته باد داشت جالبی دار د: این 
عقیده که دریس بشست ۳ هصسر 
متعدد ء.يك وا قعست: ای بر حسا 
نپفته است‌وو ظیفه‌ی نقا ش || بن 
اللکت. کهآ واقمیت راتر .ملاً کند, 
يك تصو ر مابعد طبیعی در باب 
نقاشی است ء اما تصور ی ۱ ست 
که .هتز نقا شنّی راباعالیتر بسن 
جنبه های شعرو فلسفه مر بو ط 
می سازد .. 

بدینکو 4 در ضبط جتیه ها ی 
فرارزند کی وطیعت ۰ هیجچیز ی 
ها له نقاشی امیر‌سبو نیستی 9 
مابعد امبرسیو ئیستی ظر پف و 
موفق نمسست . 
کا مل چنبه‌ی تغز لی بار نکست 
کا مل جنبه ها ی تغز لی با رن 
زخساره‌ی طبیعت است . یعنی آن 
جنبه‌ی زیبای طبیعت که با نغییسر 
نور پدید می آید و نایدبد میشود. 
این نقا شی شعر مختصری است. 
اما چنا ن ترو شیر ین است که 
نمی نوانل تصور کرد که انسان از 
آن دست بردارد. 

درآ لاز امبر سیو نیست ها وز 
ورنگك ار کان اصلی آفر ینش‌هنری 
والقاء و انتقال احساس را تشکیل 
مید هند .رنکت در نقا شی امبر - 
سیو نیستی عنصر ی حیا تی‌اسبت 
چیز ی در حديك فعا لیت غر بز ی 
وفکری .رنگ بعنی تنجسمو تر سیم 


اين نفا شی تجلی. 


حالت ءذه بت »عوا طف وشور- 
عاونه ز مینه ویاحضور طبیعت. از 
اننجا سست که نقاش امسر‌سمو نبست 
به‌تقلید از طبیعت تمی پردازد بلکه 
ازآن الپا م می گیرد. دز مان 
نسخه های رنگی طبیعت . در بی 
نسختر زنکگك اصلی است که 
خود ش می خواعد زر نکی که 
الپام تخش آفر ینش نقا, ش. اسنت 
وآنجه که بر بنیاد آن آفر یده می 
شمود سا خته و بردا خته تخل 
حود نقاش می باشد . 





کشفیات جدید فر يك نون و 
ناسا بی امکانا ت بالقوه انوا ع 
مختاف رنگهاو ظر فیت تر کیبی 
انیا .نقاشا ن جدیدرا پاری نمو د 
تاآ نار بی بدیل بیافر بنند. 

امرسیو نیست‌ها در را نطه 
بارنکبا ی طبیعت و نور خورشید 
وجلوه عهای تر کیبی آننپا, احکا م 
وظریا ت حسو رانه ای ارا شه 
مود ند . 

(رکار: ماش تر سیم صحنه های 
و اقعی وطبیعی است : سدو نا 
نحر پف و مبالغه و خیال پردازی 
وبدو ن شائبه‌ی احسنا بات . 
قاشا ان ر با لست نیز کا م لا 
ز را اگر مابه 
مذظ ر وی نظر کنیم ۶ آنحه منسی مب 
بینیم بعنی آنچه پر صفحه ی‌قر نیه‌ی 
چشم ما از دید ن منظره بی نقش 
می بندد ۰ عمو ما غبر از آنست که 
«قاش ریالست بروی پر ده هم 


واقعسن ننبوده اند . 


ِ- 
آورد ۰ مثلا نقاش ریالیست چمنزار 
راسیز می وت :ها حقیقت‌اینتت 
چهن زار سبز در مستا فت دوز 
آبی به نظر میرسد . 
جهن زار در نور ملایم صبح بار نت 


و نمز رنگت 


۷۵ 


چمن در نور ثتد نیمروز با نو و 
سرخ فام غرو ب یاروشنا یی 
شا ماه یکسان تست ...گذ شته 
از رنك در تو جه دفعی به هتظره‌ی 
حد اشباع نیز که در د هن ماروشی 
ورصر بح است .صرا حت وو ضوح 
ندارد » میم و نا مشخص است . 
نقاش واقعیین آنست که همین 
ابمیام را در برده نما ندودخا لت 
((ذهن))را در. ار بجشم» عحدود 
سبازد». 

بدیتکو نه اسا س آفر پنشن 
امرسیو نیت ها بربنیاد تو جه 
به الرآتی وگذرای مناظر . عنی 
پردا حتن از «بود» به «تمسود» 
استواز است. . 

قرت نزد هم در ازوبا قیر ن 
بازتاب 
تناققیا ت اجتماعی را درعر صه - 
های مختلفب عقیدنی یت( کل 
عتری, و ادبی به حو ی ی نوان دار 


تناگضا مش 9 اضبداق استت. ؛ 


با دعر ۳ج و خرد دلب 
بند از گرابی و ماده‌گرابی #راسیدو- 
نالیسیم وامیر سیو تیزم + درون‌نگری 
و ترون نگری وز م۰0 اکزلی نپا بت اتمه 
زروانتی نز به‌يك سنتز هنری ۰ که 
از تاب سنتز کلی جا معه بود : 
انا مید .و همین سنتزبود که 
در سده‌ی بیستم هنر نو زا ایجا د 
امبر سیو یسم دروا قسسع 
عاشی نو ین به‌شمار مبرو د . 
امیرسیو نیسم کوشید ناهزیبایی»و 
رانا هم گرم در ههد 


اعبر سندو تست مرحو دی است. : 


جوا و 
‌ 


»و اقعست» 


حتو سین که هر حند در حسات 


سخصی و اجتما عی خود از فق-ر 
د برش رنج‌می- 
برد . در دنیای پپتاور و ر نگیسن 


ِا 


نقاشی هاش در امان اسسست و 
.نو عی‌لذت گرا بی‌درهنر. 


مرو مست وعدم بد 


امدوار 


۷۹ 


زر سا نس .«لمایتدگا ن نقا شی 
ادا مه همان لذت کرایی عسدة 
رنسا نس( که‌به اصطلاح‌دررو - 
شنایی کا مل روز کار میکر دئد) 
باشکوه ثرین آثار عنر لذ ت کرازا 
بدو جود آورد ند .جدذ به‌ی طبیعت 
ورمین در وجود آنا ن به قدر ی 
عمیقد ود که عملا تحول هنسر 
دصری نج قرن بعد را پا یه کذاری 
کزد. .۱ خرن نمایندگا ن پز رگت 
۳ لذت گرا 6 هنر لحظه‌ی گذ زا: 
در تورو هو ا »امیر‌سیو ذ بست - 
عمای قرن نزد هم بو د ند » 
حودژا وقف شناسا یی و کشسسف 
حصو صیات نورو ر نگ نمود ند. و 
ذراین راه آ تقدر بیش رفتند که 
شبان از بر داشت را لمسست هاپیش 
کرفت واصول:استا تيك شان به 
غاشی نوین قرن بسمت. انتقا ل 
باقبت: 

وان توگت نقا اش بز رگسست 
امیرسمو نبست‌دررادطه باحکو نکی 
تکنيك. کارش و بپره اتلقا ر ی از 
وه گی ای رنکت و نور نسان 
سر یج ووا ضحی دارد که د رز 
اینجا آنرا مرور می کنیم: 

«عی خو | هم بر ثرت دو سسست 
تقاش خود راکه قافیه ای دلنشین 
ومو ها ی تور دارد نقاشی کنم ۴ 
نقاشی دو ستم مانند نوای دلنشین 
ان دو ست نقاش و محنتی دا که 
سببت به‌و ی احساس می کم د ر 
کارم بیروداتم . پرتر اتش .راا ضا 
حدی که می توا نم دقیق میساز م 
ععذالك احسا س می کنم کنسارم 
اترت زاتمام کنم. «قیدو شر. ظ زا 
کنار گذا شته و در ر نگ آمیز ی 


آزادی عمل هی گیرم : در نشا ن 
دادن زنکپا ی موی بورش مبا لغه 
میکنم و تارنگپا ی تارنجی و زرد 
آروم و حتی زرد لیمو بی بیش‌می- 
روم .به جای دیوار معمو لی اتاق: 
ازفضای عمیقی از شبدید تر ین 
رنکمپای کو ناگو ن آبی برای‌زمینه 
اسستقا ده می کنم. در نتبحه‌صورتی 
روشن وصو فیا نه روی رنگبا ی 
متنوع آبی به و جود می آور م که 
ها تند ستاره در آسما ن نملگو ن 
فیدر حشد...» 
۵ ۰ 


نخسنین جلوه امفیرسیو: سم 
را در نقاشی عا ی«ادوار ها نه4 
(۱۸۸۲-۱۸۲۲) می توا [ مضا هدم 
کرد. عانه درسال ۱۸1۵باآفر بدن 
تابلو های زیبا و نو ینی به جا ی 
ختن به‌جزئیا ت. به تالیر کلی 
رنگکو حرکت توجه نمود . 


پردا 
ان 
حقبقت را می توان در يك سر ی 
نقاشیپا ی او به تام (رمساقا ت 
اسب دوانی لون شان)) ملا حظ-4 
: در این نقاشی سا خطو ظ : 
بویایی و تحرك اسبپا را نسشا نمی 
دهد و هیجان جمعیت هم تو مسسط 
لکه های رن نمابانده میشود . 

زمینه باپشت‌مید ۱ ن اسب‌دوا نی 


مود 


توسط رنگپای آبی روشن و سمز 
کار شده است . این مشخصا ت و 
ویزه‌گی عا در مجموع از پیدا بش 
امپرسیو نیسم خبر .میداد , 

هد انقلابی که برای سممو لت 
کاز با اسم مانه مر بوط شده بکی‌از 
کا ملتر ین انقلا با ت تار بخ‌است: 
نه فقط در نقا شی بلکه در همه ی 
فعالیت عای بشبر ی , دزوا قع 
مانه فقط نقطه‌ی است که در آن دك 
حریا ن کند و ناگز بر به حداعلای 
.۰ مانه در هما ن‌آوان 


هلر 


جوانی اعلام کرد که میخوا هدآنجه 
را می بیند نقاشی کند .ونه آنجه 
را دیکرال دو سبت مبداز ند سنند. .۰ 
شاید خلاصه مطلب جنبش اعبر - 
سیو نیسم این باشد که‌بکو بیم 
امبر سیو تیسمیم منشوری است که 
دربراتر طبیعت قرار دارد ». 

ازسال ۱۸۷۰ به بعد ها تسه 
بیشتر ازپ پش به طبیعت‌و فضا ی 
آزاد روی آورد .فضای نقا شی - 
هایش گسترده ترورنگینتر گردید. 
باپیشروا ن نقا شی امپرسیو نیسم 
(مو نه, انوار »بیسارو.سیسلی و 
.۰ منوا گردید و باآفر ید ن 
تابلوی معرو ف«جاشت رو ی‌چمن- 
زار»ر هبری فکری امبرسیو نیست 
عا را نصمب شد. 

یکی ازسیماها ی در خض.ا ن 
نقاشی اعبرسیو نیسم" او گو سستت 
رونوار»(۱۸6۱ - ۱۹۱۹) است . 
رونوار به خانواده فقیرو تپی‌دستی 
تعلق‌د اشت از ابنرو ((کمتر درس 
خوانده و بیشتر خود آمو خت4 
نود)). او در رنگث شناسی تبسحر 
غر یبی داشت رو نوار با تمام فقر 
وتنکدستی اش نسبت به زند گسی 
در آثار او همه 


خو شبین بود . 
جیز زیبا . دلیذیر و خوا ستنی 
است تماشای نقاشیپا یر ودوار 
آرا مش سبکر آور ی به‌بیننده می- 
دخشد .و لی ناتاسف کار صای 
اورا بعد از مر گش بیشتر اد ج 

تاد ند. ء تابلو فای, اورا در سا ل 
عحای زن دگی‌اش‌تا جبل‌و پنجا ه 

ذرا نك می خربدند .و لی‌در سال 
۸ یکی از تابلو ها بش به 
ثیمت یکصدو بیستو پنجمزا ر 

دالر به امریکا فرو خته شد.(( ۱ ز 
مبان نقاشا ن قرن گذ شته کمتر 
کسی را می توا ن‌یافت کهزندگانی 
وروح دوره ی خودرا به این خو بی 


-هلرت 


دزآتاز اش هتعکس, کرده باهند . 
وقتی که محقق کنجکاو آینده برای 
مطالعه حنبه ای بصری این دوره 
بهآ ار نقاشا ن نگاه کند :در آثار 
سزان یاگوگن یاوان‌گوکت از | ین 
حیث جیز مپمی نخواهد با فت .در 
آثار مو نه و دگاو تولوز لوتر لد 
کو شه ها ی عجیبی از ز ند گیرا 
خوا هید دید , اما فقط درآثاررو - 
رنگك و شادی و کیفیت 
خاص زندگانی روزا نه زاخوا هد 


نوار است 


بافت .به این معتی . رو نوار در 
نقاشی گویا ترین نماینده‌ی‌روزکار 
خو ش است». 

تابلوی «احسا س ءطلو عآفتاب» 
تلود مونه (۱۸۶۰ -۱۹۲)معروف 
ترین ار امپرسیو نیستی است : 
چنانجه نام مکتب نقا شی امبر - 
سیو نیسم از این تابلو به عاریت 
گرفته شده است . در این‌تابلو ی 
مو نه رنگت آبی روشن بیشتر به 
کار گرفته شده. ستر در یا و 
آسمان باآن رنگته روشن آبی‌شیان 
یکانگی به خصو ص دارند . فقط 
دایره سر خ فام خور شید بار نک 
آبی کا نترست ایجاد میکند و بعد 
ازآن اشعه بارحه شده خورشید به 
روی آب که به شکل نقاط کو چك 
ویراگنده به‌نظر مي خورد ۰ دراین 
تابلو از تجار ب علمی ر نگوتالیر 
ذور استفا ده نشده است . مو هدر 
قبال رنگ و نور بیشتر به تجر به 
واحساس ساده واو لی خود اتکامی- 
کرد تا خصو صیا ت علمی ودقیقا 
تحربه شده رنگك و تور مو نه به 
جای نر کیپ رنگمپا غالبا ازرنگمهای 
اصلی استفا ده می کرد .تناسسب 
کلا سيك ؛ تواز ن خطوط و نظم و 
ما هنگی اشکال ۰ برای او جندان 
اهمبتی ندا شتند . او در بی‌ضید 
جلوه هاو نمود ها ی آنی و گر یزان 
طبیعت بود. 


حپره در خشان دیگر درز مینه 
نقاشی امیر سیو نیسم «و فشنا.(: خ 
وان گوگت»(۲ ۱۸۹۰-۱۸۵ صی - 
وان کوک هر چند خیلسی 
دیر درسال ۱۸۸۰ وقتیکه سبت‌و 
هفت سال داشت به نقاشی رو ی 
آورد و خیلی هم زود درست د مب 
سال بعد بدرود حیات گفت .و لی 
گنجینه‌ی گرانسپایی از نقا شی - 
ماش رابه اد گار گذاشت.وان- 
گوگك سر نو شت غم انگیز ی ؛ 
داشت . دا شته های او انتپا اند: 
فقرو تنگدستی» تنپاییو بی‌باوری: 
شکست در حشق . رانده شدن ۱ ز 
اجتماع و در نپایت دست ز دن به 
خود کشی . 

اودر نا مه‌ی به‌برا درش می 
نو یسد: من باید در این نبردو 
براین روز ها ی سخت پیرو ژگردم 
گرچه چیز ی نمانده آپ از سر م 
بگذرد و آینده رانمی توان‌بیشبینی 
کرد رولی: هن نزع سختی, وا تعنل 
عیکنم و زند گی را به رایگا ن از 
دست نخوا هم داده 

وان گوکث رانقاش «خود آمو زه 
حوانده اند . او مردی بود سختت 
گیر . پر کارو خستگی ثاپذ بر . 
گویی هميشه سخن پر مصسنا ی 
وایسلر نقاش ء در گوشش طنیسن 
انداز بود که: من این کار را د ر 


مدت دو سا عت سا ختم ۰و لی 
برای آنکه آنرا دز دو سا عست 
بساز م»سا لپا کار کرد م . 
وان گر گث در به کار برد ن‌ر نت 
های دلخواه خود تر سی ندا شتو 
مخصو صا در آغاز تحار ب هنر ی 
برخلاف سیار ی از نقاشان«خوب» 
نمی ثر سید که مبادا کاز شسس 
«خراب» شود. هدف وان گو کث 
عمق و معنای کاربود نه‌خود کار : 
به‌خا طر همین عمقو معنا وبخاطر 
بیان صر یج و روشن و گو با ی 
۷۷ 


سیمای وا قعی طبیعت‌و همجنین 
به خا طر تر کیب هنری کلیا ت 
مو ضوع ء هميشه آماده بو د ۱ ز 
حزثيا ت وصور ت ظا هر صر ف 
نظر کند . او می کو شید تا 
آفر ننده سیمای هنری. طبیعت 
باشد نه‌کاپی کننده وعکا س آن . 
وان گ وک در: ا مه دیگر ی ه 
ترا درش می و تست .۰ با آنکه 
ناخوش هستم نمی توا نم بدو ن 
چیز ی که از خود م بزر گتراست 
ز ندگ یکنم »یعنی زندگانی ام .توا 
تائی آقر فتهی. ...۰ و من کو ها 
تابلوی نقاشی می خوا هم یكچیز 
تسلی پخش بگو یم 4 همان طوزکة 
مو م ۳۳ بخ است . من 
می‌خوا هم مردها و زنهارا با ن 
جنبه‌ی ابدی نقاشی کنم که‌سابقا 
به‌و سیله عاله نشا ن میدا دند و 
ما حالا سعی می کنیم با در خشش 
ولرزش‌خود رنگك نشا ن بدهیم». 

باری. آنچه بر کو تا هی عمر 
امیر سیو نیستم صحه میگذار د . 
فردیت و گریز آ ن از جا معه می- 


باشد . اعیر سیو نیست به جا طر 
البا ت وا قعیت خود می شو رید. 
نه برای به کر سی نشاند ن یك 
واقعیت اجتما عی . او به خا طر 
هنر عصیا ن می کرد . نه‌بخا طر 
جا معه. او به خود می پردا خت نه 
به‌مردجم. 

«بد ین ترئیب ‏ افیرسیو نیسیم؛ با 
مغنبو می تشانه ی زوا لونشانه ی 
جند ببره شند آن) او غبر, انسا نی 
شدن. حیا ن‌بود. :ولی ضمنا » د ر 
«فصل ممنوع»و طولا نی سرما به 
داد بی بورژواا یی ابین ۱۹۱۱۸۷۱ 
امپرسیو نیسم اعتلای افتخار آمیز 
هنر بورژوا پی » خزا نی زد ین ۰ 
خر منی دپر رس و پر ما یه شدن 
عظیم و سایل بیان مو جو دبرا ی 
هثر مندیود . مایاید هر دو سو ی 
تضاد و هردو سوی تنا قض‌درونی 
را دريابيم . برای اینکه خسق 


امپرسیو نیسم را ادا کنیم » بایّد 


به‌سر شت مشروط به احتما ع آ ن 
بی‌ببریم و توفیق فناتاپذ پر [ نرا 
محترم بدار یم »۰ 





۷/۸ 


متایعو ما خذ: 


ا-((بر زسی هنری‌واجتما عی 


اعیر سو نیسم)) از زو تین 


با کباز. 


۲-«معنی هنر» از هر برت‌رید ۰ 
ترجمه‌ی نجف دریابندر ی . 

۴-((ا نستان وسمیو لپا ش)) 
از کارل گوسناو بو نگ‌ودیگرا ن. 
مقاله سیمیو لیسم در هنر ص.ای 

*-«ضرور ث هنر در زو ند 
تکا مل اجتما عی» از - ار نست 
فیشر ؛نرجمه‌ی فیروزشیروا نلو. 

۵-«انتقاد کنا ب# مقا له (رروان- 
شناسی و ادییات)) از گوستاو - 
بو نگك. 

-«درشنا خت هنرو زیبا بی» 
از -ج جفه اوف, ترحمه ی ح. صد رق 

۷- (( مو قعیت کلی هنر . و 
اد نبات کنو نی)) از - محمود دو لت 
آبادی . 


خط دی‌نور حرفونه مخ دی با ی دکتاب دی 
شغل دکتاب دی‌بل کنا ب در اخخه بوور 


(رحمان بایا) 


هنر اوشعر دتولنیر ژوند انخور کا ری 


جونه ده جی دالسانا نو دژوند 
طرز.تفکر او را شه در شاد 
بیداشت لهو خت نه تر دی د میه 
پوری دمادی ژو ند دسیخی‌او 
عمستقیمی اپ یکی محصول د ی . 
ددی اریکی له عخی په خر گند ۰ 
سره وایو چی عنر دتو لنی دیوی 
فکری غوره اوبا ارز شته بد ید ی 
په حیث دبشر په تولید ی هخو 
بوری اه لری اودماد ی زو ندد 
شرابطو خخه متالره کین ی» د ۱ 
وجه ده‌چی هنر او دپولنیز ژو ند 
تکا مل بوله‌بل سره بیخی ني لی 
اوبه خپلو کی کلکی اپ یکی 
لری: 

هنر دیو لنی اوتولنیز ژو ند 
منعکس کوو نکی دی چی انخودیی 
به یاکلی اوورته بیه چی خنگه 
وی و کازی . دا باید به یادو لر و 
جی عنر د خبل انعکا س‌تر غنگث 
دیو لنی دنکا مل سره بو ای 
وده او تکا مل کو ی دیو لنسید 
پیدایست نه تر او سه پور ی دهنر 
ول جولونه دتولتی به تار يخي 
تکا ملی دوران کی مدخته را غلی‌دی 


ادبیات هم جی دنورو هنرو نو به 


مر مت 


خیربو هنر دی‌کولای شی بوه دبره 
پیجلی یو لنه,د خپلو تور لو کپ نو 
او مشخصاتو سره سره دبیلابیلو 
اسلو بونو لهلار ی وخي ی . د 
ادنیاتو غوره وا لی او ارز ست به 
دی کی دی چی دیو لنی تکا مل به 
بیلو بیلو مرحلو او حالنو نوواپوی 
او تکا ملی بریکپری بدلون به کی 
راو لی. 

داباید تلو منل شی چی د,هشر 
او ادبیاتو د منشا به بر خه کی 
عیخکله هم باید دانسانانو د کا ر 
عمل اوکرهوپ » له نظره و نه 
او ببری ,دا خکه حی د همد و 
مخو او شرایطو به‌رنا کی خلکوته 
ددی نوا ن پیداکیری جی د هنر او 
ادبیاتو به‌را مذخته کولو بو خت‌او 
به مینه بری لاس پودی کر ی ؛ 
دد غی نظر بی به بر خه کی د 
خنن بونا ن فیلسو فا ن دیمو - 
قرائیس او ارسطو په دی عقید هوو 
حی هنر او ادبیا ت دطبیعی نی ی‌او 
پولنیزو حقا بقو دتقلید نه منشا ء 
اخلی (۱): 


دیمو قرا ئنیسو یلی دی چسی: 
((ه غنیی (جو لا کك) خخه مواوبدل 
او بو ندو ل زده کرل : له 
توتکی خخه مو دکورونو حوپو لو 
پراونه یادکرل »له‌بلیل او نو رو 
آوازو یو نکو مر غانو او الوتو نکو 
خخه مو سندر ی زده کرری(۲).» 

دمشپور بوه او عالم کانت هه 
عقیده دری جو له شکلی هنرو نه 
شته: ژبنی .تجسمی لکه معمار ی 
او مجسمه ترا شی ۰ ۱ حسا من 
(حس بیرو نی تالرا ت) لکه 
مو سیقی. خو دژبی هنر بیادخبرو 
او شعر خخه عبارت دی(۲). 

بو هان وابی جی هنراو ادبیات 
باید په حقیقی دول تو لنی نتسه 
وراندی شی او ریا لیستی انخو ر 
وکاری .که داسی نه وی دالینا - 
سیون‌اودبردی کید نی مفپوم‌غوره 
کوی . به تاربخی لحاظ کله حی به 
هنر او ادبیاتو کی دالینا سیو ن او 
بردی کیدنی ستو نخی ته گو ته 
نیسو ۰ پدی وا قعیت با ید پو ه 
شو چی به هتری‌ژو ند کی هضه 
آثار مر (( هنر مند انسا ن)) خلك 


۷۹ 


او رامتخته کپری دی خیل بی نسه 
بولی بلکي به هطو کي دوه بحله 
اراده شر یکه بو لی چی‌خانكر ی 
علتو نه لری. داسی عهنرهند با 
خبل‌اثربوه داسی بدیده بو لسی 
حی دانسا ن استعداد او خلا قیت 
حخه او جت‌وی اوپه بله لاردتولنی 
ته تفتی, 

دمنال به دول شاعر او هنر مند 
4 بو خا ص حال کی شعروا بسی 
پایوه تایلی و کار ی:و لین سر دی 
او الیناسیو ن شوی شا عراوهتر - 
مند دغه شعر فوق العا ده کازبولی 
با خبله تابلو خبل لرذ 4 گیسسی 
بلکی به دی کی بوه بله قو ه 
شر بکه بو لی. مکر به‌تو تنیز 
حالت کی د هنر مند پردی کید نه 
داسی حالت خرگندو ی جی هلته 
هنر مندخان دیو لثی به بوه گوشه 
کی مو می » یعثی دا سی جی نسه 
د عغه حرکت دیو لنی سره و یاو 
نه دو لنی به‌ور اندی خه رز د ی 
اونه خبل زسا لت پیژنی : سسی 
دالینا سیو ن او بردی کید نی به 
صور ت کی دا سی بو مو جودو ی 
حی عرخه خلك کوی بابی من ته 
راو ی هغه دیو لنی دنکا ملی 
حرکت سره هیخ سر نه خور ی ۰ 
ددی حال شه مثال د دو لسمی 
:ی ادبیات دي جی دناخر بر 06 
او بردی شوی ادب بیلگه ده .پدغه 
وخت کی کناب او اثر بواز ی د 
سنا نی جو نگ اد فتحی اودر ی 
نیبه وی یابه بیانه خدیاو» »با به 
دانتی یرو چاتعکا س او الشخود و 


#۰ 
2 


هنری تنده نه سر ی 
ماتیده .داخکه‌حی د غه + و لادبیات 
اوهتر دتو لنی دلا س بری هیئت 
دژو ندانه انخور دی حی منخگر ی 
توب بی دکاتو لیکی مو سسی به 
لاس کیو . خود کشیش او روتبامی 


۸۰ 


له باره دی مخگپری توب ما نانه 
در لودله , داخکه رون پامی‌او کشیش 
خان په داسی یو لوری کي لیدچی. 
اصلا پی مو قعیت نه درلود.د غه 
حیانی مو قعیت دیو دول بوچ‌کلتور 
بنست شمیرل کیرزی. 

سار تروایی :(ر هغه ادییا تجی 
له‌خان ه الینا سیون او بر دی دی 
دخیل‌خان ددنفی» له لار ی 
خبلوا که کویْ او بوی مجر د ی 
مر حلی نهرسیر ی . په بل‌عبار ت 
به اتلسمه بیری کی ادبيا ت بسه 


د۵ ۳9 


محرده و گه نفی کیدای شی. اود 
نو لسمی پیرری به پای کی په مطلق 
بول خان نفی کوی اودد غه‌بدلون 
او اوستون به جریان کی هثر ۱ و 
ادبیا ت‌به تما مه معنی دیو لنسی 
سره خیلی اپء یکی شلوی . اوحتی 
نو لو ستو نکی هم نه لری)) . 
بولان لیکی: ول به دی پو هیر و 
جی ژمو ز به زما نه کی دوه‌جو له 
ادنمات شته + 
به لوستلو نه ارخی (خو ز بات 
لوستو نکی لری)اوغوره ادبیات‌چی 
لوسنو نعی به لری (4). 
دپولان داحکم تر کو مه خاا یه 
بوری سم دی * البته دا حو ته ده 
جی ادبیا ت دنورو یو لنیز وبدیدو 
او مر سسو به‌خیر کلتو ر ی - 
هو سسه ده او کله جی به یو لنه 
کی تولی انسانی اپیکی غیراتسانی 
شکلو لری یعنی پر دی شوی وی 
نو ادبیا ت هم د عغو داغیز یلاندی 
راخی اوپردی کبری با دا جسی 
بردی شوی ار یکی او مناسبا ۵ 
پرد شوی هنر منخته راو پٍ ی ۱ وا 
نی خی یل چ اتود ط ب ی د| 
۱ 
۱ 


ناوره ا ببا ات جی 


داده حجی به بردی او الیبنا سول ۱ 
شوی و لنه ۳ دغوزه هنر له 
باره به جو شو و نکی دکو مه شی ! 


اوخوك به‌وی جی دا سی هترخوش 
کری + 

کله جی نوی او زا لیستسی 
جربان دانسسان به‌ژو ند کی ر ا 
پیدا شو نو له دی سره سم 
ربالیستیك هنر ایجاد شو او عنر 
دنوی جریا ن انخور و کیش ... 

له‌بلی خوا دانسانانو دژوند په 
اوز دو "کی دییسنو دقدر ت سسه 
وسیله عرو خت دانسا ن معنو یی 
ژو ند , د هعه پولنیز ارما و نه 
اود عغه دهنر او شکلا پیزند نی 
شوی دی . هنر ی 
خی جی پولنیز ار ما ن‌اودشکلا 
بیژند نی عیلی او انخو رو نه 
لری‌هر و مرو دئولنیز پر مخنگث 
خنه گرز ی .همد غه حالت‌اووخت 
دی جی دیو لنی به‌ور اند ی هنر- 
مند خان بردی بو لی او به رشتیا 
دو لنی او یو لنیزو حارو خضه 
بردی شوی وی. 


عنر دیولنیز زو ند د بو کغ 
خاصی حلقی سره 51 یکی لسبوری» 
کولو کری ده ؛ دا دا سی حلقه او 
کری نه ده حی دنورو حلقو سر ه 
خنگك به‌خنگ‌وی ۰ دحقبقت به 
برخه کی دانسا ن دشکلا رو به به 
انسانی بو لو بول دول اپ یکیو 
باندی سیور ی اجوی . د هنر 
مقصد دیو لنیز شعور دوه شکل 
اودبو ول انسبانی خا صی سر - 
گر می به تو که دحقرقت سیر هد 
انسان دشکلا درو ی او حال حلند 
انخورول اودئو لنی دشکلا عملو نو 
نه بر گت ور کول او در حول‌دی. 
دانسانی شعور دغه شکل خا صس 
اوخا نگر ی کرداد که دی حی‌دغ4۶ 
دحقمقت انعکا س اود عغه نقل به 
عنری مشاأدپتو نو سره کسو ی:د 
حقیقت نه زمون مطلب هر هفه شی 


دهثرت 


دی چی دانسا ن‌نه چار چاپیره وی | بی‌توبیر دادی چی هنرخیالات به 


او انسان د خیل‌ژو ند او س رگرمی 
دپاره پری بو خت وی لکه طبیعت: 
و لنه. دانسان خیالات احساسات 
او حذباتو دا خلی دنیا (۵) . 

عنر دیر پیچلی او په زیا تسو 
مخو نو او شکلو نو کی جوتیر ی. 
دوه آسان مثال سره وه اند ی 
آو لی شو : هر خوكد چی کتاب 
لو لی. فلم.ورام اویا رسم گور ی‌نو 


د عغه نجزیه کول لو مپری په ‏ 


۱ 





به حتما به هفه کی دد غو در یو . 


شیانو ارزیابی وکپی. 

۱- لوستل ۰ اورید لءلیدل . 

۲ آیا کتاب »جرا مه اویا رسم 
معلو معر ی . 

۲ تخلیق خه دول افکار ۱ و 
حذبا ت راو بش کر ل - 

که چیری موز ژرترژره به دغو 
رجحاناتو وپو هیدو ؛ نوو یلا ی 
نب حی ور د هنر دهر تخليق 
(ندازه دسلا دارز شت »صدا قت 
و ریا نی نقطه نظره به شه وجه 


آءلای شو . دابوه طبیعی خبره ده 
حنه جی هنر دخیل جو هر له مخی 
ددغو دریو عنا صر و مجمو عه ده 
(شکلایی. ادراكي او نظر يا ني)به 
دغو دریو وا پو عنا صر و کی موز 
حنر ودبل خخه به مطلق دول 
بینولی اوجلا کولای شو . دد غعو 
درو دپاره کوم دلیل شته ؟ 

حینی دپور تنیو پو شتنو دپاره 
داسی دلایل وپاندی کوی جی هنر 
دادراك دو خم نوم دی‌اودسا بنس 
حته خکه وبیر لری جی د هفغه به 
درالد کی دضکلا خا ص تصور وی» 
عگر به‌سا بنس کی بیاد غه شکلا 
نسته ءخینی کسان بیا به‌دی‌عقیده 
دی حی هنر نواز ی بوه‌نظر به دو‌او 


دساسمی او اخلا قی 


بغثرت 


حختالا له ست و 


هنری تو که سره په تمثیل کی 
وپاندی کوی. خینی بیا دا سی نظر 
لر ی‌چی‌هنر دشکلا یو دا سی دٍگر 
دی‌جی علته بوازی ( هنر د هنر 
دپاره) ردول لری (۰)۱ 

دپور تنیو نظریاتو خخه خکه‌یوه 
هم درسته‌نه‌ده‌جی هره بوه بی بو 
طرفه ده. خو دد ی سره سره هم 
هره بوه بی د هنر دیوه تا کی 
ایخ عکا سی او انغور با سی وم 
چی په طبیعی تو گه په هخه کی 
مو جود دی. دهنر چو هر اود هغه 
ممتاز خصو صیت هفغه‌و خت صاف 
خ رگندیرن یچی پور تنی دری وا په 
ار خو نه او عنا صر د هفه په 
بووا لی. کی و کثل. شبی(. دا چی دا 
مو ضرع خا نته اور ده حیر هه 
غراپیی دلی ود بل 
و خت به بری هر ار خیزه خی نه 


حخه تس بن و ۰ 
و سی,)۰ 

به‌لنه دول سره به قوابور جید 
هتر تیاه ی امتیاز ی 
ار حی د عمغه دادرا ۹ او تخیلی 
عنا نی و خصو صیت نبعلا نو ب 
اود رو ند 5مظا هرو ایک هعسشو 


اندازه به شکلی بایدر نگث. 


حصو صیت 


درد ناد 
با خندا »بر محتلو نکی او با 
ورو سله ۱و بمر یه با نی تو 1 
مر لد وف اتب دعمدی له 
عنر داسی احساسا ت راببدارو 


حي به هفه کی د مخصو صسو 


ِ 
نوی : 


حذبه دمظا هرو ا نی سمو مب 
گر می او هنری تخلیق دبو عیدود 
باره اوه دا سبی طر رقه ده سس 


دانسنان د خو شالی ؛غم ؛قهر »عیتی 


تقظرنت 4خر کندو نه س مر ست )| 


؟ یی د۵د 1 ‌ طمم ی احسا و 


مرا 


او مشغو لتیا کی د کتی او 4 
خبله دانسان سره د خوشالی 
حس پیداکوی .مار کس وایی‌چی : 
(ردهنر تخلیق دا سی ان 
موندلی شی ءکو م چی د هنر قدر 
کولای شی)). په دی تو گه سر ه 
دتار یخی اوز ده‌حریا ن .یو لدشتر 
تاربخی عمل او سا بنس او هنر 
دبر مخت به بنست انسان نسه 
بواز ی د خبل چاپیر یال په‌بر خه 
کی بو حه ترلا سه کرٍه اود خیل 
ذهن‌افق بی پرا خه کر بلکی 
خبلو حوا سو اوجذبا تی‌جور ست 
ته‌بی هم وده‌ورکره او هفه یی 
وغوراوه. »الا خره انسان یی د دی 
ور وگرزاو ه جی حغه دید حقبقت 
دشسکلا خصو صیتو نو په برخه کی 
ور خبه‌ورخ زوره بو هه ترلا سیحه 
کری : دانسا ن جذبا تی جورضست 
دحغه دکلتور ی پر مختگك او ودی 


پو نه‌پیلیدو نکی پر خه ده » هنسر 
دتخیلی .اخلا قی او سکلا دزد م 
دشکلا: ادراکی 
اوتخیلی عنا صزو په یووا لی‌سره 
عنر خلکو ته دزده کری بوه داسی 
خاصه اوبه‌زیه پور ی و سیله د ه 
جی به انسان باند ی بی حده ژوز 
تال" وی مه 


4 


آرٍی بوه ذریعه ده . 


عثر دسا ینش اوتکتالو ز ق‌سره 
جی پر له بش انیا که ال 
کی دی توپیر لری ءبشر پسه 
او سنیو پي بو کی په دغه بر خه 
کی دير خیرك او هو نیارشو ی 
دی اویو هه بی پبه بی ساری دول 


غور بدلی ده . به دی کی شك‌نشته 


حی د (انشتین) فز بكث درنیو تن) 
تر قزیك زیات اودیر پر مختلسی 
دی .خو به دی باندی به خسوك 
6 ای 8 سنتهه 

شناعت‌و ی ی جی داو که لیکو الو 


هثر د (شکسییر) او (رانبه) له 


بهکار | هنرو تو خخه لور او او حت دی ۰ 


۸ 


اليته به دغه بر خه کی به حول | 
یت دلیل‌و ه وابی ۰ خو سره 4 | 
دی ستو نخه په‌کی لیدل کیری:دا 
به دی مفیوم جیور اندی نکت ۱ و, 
ترقی یه‌سا ینس کی‌آسا نه سر در 
توضیح کیدای شی خکه جی بسه, 
سا ینس کی شائه تکث نشته.هره | 


توی نبور ی او فور 


متناقض تصو یر په لا س راکو ی: 
دمثال به‌یو ل درالکپو لو) تمخیر بو 
علمی بریا لی توب و. خو له بلی 
خوایی بر بو لنه باندی ژیا تسه 
ناو ء اغیزه کری اوشبند لی ده. 
دانرژی هره نو ی منبع دتو لید ی 
قواوو دودی له پاره وه بیاو رٍ ی 
وسبله جورو ی خو دد غی کی 
سره به خنگ‌کی د خلکو دلوتو لو 
له باره بو دیر خطر نا ك عا مسل 
گنل کیدای شی . به بل عبارت‌بر 
مخنگ دبشر ی کو تس په هره 
ساحه کی دبوی مستقیمی کرشی 
به تو گه نه شی ترسیمیدا ی.البته 
دابوه دا سی منکسره کر شه د ه 
جی مخکنی پر عختگو نه او و قفی 
هم منعکسو ی. 

جوته ده جی دانسان پر مختگت 
او تر قی د هر 4 تر قی سره 
موازی درو می ۰ انسا ن پر طمیعت 
اونری باندی د خیل تسلط پو لوته 
براخوا لی ور کوی . افکاز»احسا - 
سات او و لتیز خصو صیا ت یی 
وده مو می . دغه کار به عنر کف 


۸۳ 


ولنیزه بدیده دهء عنری کارو نه 


بواز ی هغه و خت بشیر پایشست 
ءو ندلی شی جی خلکو ته به زر ه 
بودی وی ؛به دغه عفپوم سره هتر 
بو متر قی خاصیت لرو نکی د ی. 
حتی‌و بلای شو جی دیو نان او روم 
دد هو کراسیو «یوازی د آزا د و 
خلکر له پاره نه مریانو له پاره» به 
پر تله د منخنیو پيٍ یو هنر بو گام 
وراندی تگك دی. به او سنسی 
زما نه کی دکتابو »فلمو نو,را دبو 
گانو او تلویز و ن درا مدحته 
که له 


4 
ر 


کار هتری کارو نو ته زشت 
پر احمیت لری » دا خکه دیر خله 
دغه عطبوعا نی و سا یل دو مر ء 
دمادی گبی, له. پاره په‌کار نه و ی 
لویدلی لکه جي دمعنوی ننویر له 
پاره ور شخهکار اخیستل کیرری, 

شعر چی د غنر بوه خا صه‌برخه 
ده د ختر بخ احتما عی بدیدهده 


ی 


دغه حدری بددي هم دنوزو نر ی 
پدندو ‏ به. شان: نیغ. به-نیغه یه د ه 
بل؟ 


کت 


تازبخی جربان کی (وود. تازيت لری 


و مد جنه وی 6 دبری به 


داد عوه همخوات نه شی کو لا ی‌حی 
ژه نا نلانی ددغه هن را منختکه 


ینعی که ره تفه بر 2 کین | 


بواز ی ده مرهویل به کار دی چیه | 


ی 


بو لخی ۱ عسی آون 


ده ثار بسم| 


ی ذذغی ید دای نار دح د غر رد زاو 
اوبز د دی چی ور خ به‌ورخ یی 
۹۹ عل کری دی . ده عرو حب 

عصر او زما 4 کی دد غه عثر د 


بازره عم دشعل او عم د مضمر ن‌له 
پلوه حنی هنتی او رینی مئل شری 
او بیلا بل جو کایو نهور ثه حرر 
.وی دی به هر صور ت شعر حی 
دهدر 


ود حا نکه ده +پو شمیت 


ژو ند به غم. کی مدخته را غا 


شا 


اب شعر او شا عر ی ده تر حبه 


ی انل محل4ه ۱۳۹۵ کال لو عرر ی 
کبه .خمر نوال عبله الر حبم خددر آن. 

۲- ادبیات خهته وای * ۶ .یل 
محله ۱۳۵5 کال اوو عه گنه , د 
ِ عنباز سیلکین لیکنه. 

۲ - ویژه عنر شاعر ی:یرا ن. 
و ینار . لر ,ادبیات حیبست 
ژباره (نجفی - رحیمی) حي ,۲۹5 

زمان. تنبران کال . 


۰ 


دی * 
خدران . دزیری کلکسیو ن ۱۳۹۰ 


. گنه‎ ۱٩ -۸ 


وال عبد الر حسم 


سهترت 


تیاتر که خودش نو عی از عسر 
از نظر گو نه‌گو ن بود ن 
سوه های نماش به انوا ع مختلف 
تقسیم شده اسنتت, : «رقال. کا .ی دز 
تباتر کمیدی به شکلی‌و در کمیدی 
عوزیکال به شکل دیگر پست ۰ 
همان طور که تیاتر گدی با ابراو 
او برت تفاوتپا دارد. در ین‌مختصر 
این مطلب رابرر سی خوا هیم کرد 
که چرا و به چه علتی تقسیم بندی 
ای دیگری در تیاتر از نگاه سن و 
سنال تماشنا کر به‌وجودآمده است . 
کوگول در باره تیاتر می گو ید: 
(رتیاتر به هیچو جه بیبوده گی 
تیست و نباید آنرا دست کم 
گر فت ... تیاتر آن نو عی از هنر 
حاست که‌باآن می توان خیلی‌جیز- 
عای نیکو به‌جپانیان گفت)):۱». 
اگر تیاتر وسیله ایست که با 
آن می توا ن تر بیت کردوانسا نرا 
بافر هنگك تر سا خت وحس‌زیبایی 


اسستت. ۲ 


شنا ختی و برا و سعت. بخشید, ]تا 


ر.ان.به‌کتا ب ((تیاتر و - 
مکتب» حا ب‌ عسکی ۷۱۹۰ مد لفسن : 
بو .رف بینا ون. شویلو! . 


تیسا تر کودک 


۳ 
/ 
‌ 
بدا 


دارد. ؟هگرنه ابتثست که انسا خن . 
آمو ختن ۰ آشنا شد ن به‌زییا یی 
وبر ور ش استعداد رابا بدازستین 
کود کی آغاز کند. و اما .یا می - 
نواان تنبا پافبم ایتکه تیا تلیسر 
جای خو بیست , تیاتر انسا ن بد 
را نیکو و نیکورا نیکوتر میسازد ؛ 
دست بحجه را گر فت و اورا باخود 
به‌تیاتر پرد ؟مسلم است کهامو - 
ضوع به این ساد کی نیست.علمای 
روان شنا سی و تعلیم و تر بسه 
تو بژه در سده اخس توا فق کر ده 
اند که ادبیات کود کا ن حدا ۱ ز 
ادبیات سا لمندا ن استو درزمینه 
تباتر هم این مطلب به درستی حل 
شده است . ما نتد ادبیا ت برای 
کرد اد وادیيا ت کودکا ن. تبا تر 
کوداد راصرف فظر از تقسیم نندی 
عحای آن از نظر نوع وشوه نما شی 
از تباتر سا لمندا ن جدا کر د ۰ 
اه 

مر لف کتا ب(رتیاترو مکتب)) 
حانم روبینا می نو بسد:ه تیا تسر 


مر دأثت تمایشنامه که انسان‌در 
گودکی می‌بیتد ءاکثرا در تمام‌دوزه 
حیا ت در حافظه می ما ند. تیاتر 
مثل کتا ب .مثل بك ۲ هنگ‌قشنکگکت 
عتل بث الرنا ب نقا شی ممکن‌است 
اثرا ت یکوی خود وا در ذ صسن 
کود لد داقی بگذارد . تیاتر مددگار 
توا نمندی برای مر بی » پدرومادر 
وآموز گار ان هکتب و پرور شگاه‌عا 


تو اند دود.»(۲) 


تانیر قدر تمندی بالای کود لددارد. 
تا لس 
3 


بعد از بر اندا ختن بورژواز ی 
در روسیه در او لین سا لپا ی 
استقرار حکو مت شو را هاینیا د 
تباتر کودکا ن در آنجا گذا شتسه 
. در آن سا لپا ی دشوا رکه 
ازبت طر ف فقرو گر سنه گی و 
کمبود مواد سو خت و از جا نب 
دیگر حملات با ند های مسلسح 
ضد انقلاب به همد ستی جپار ده 
کشور خار جی دو لت انقلا بی زا 
سخت ژر فشار قرار داده بود . 
تياتر کودلا در ها سکو ضوع به 


رد 





ما تحا ع ی 


۳ 





ار نمود . در چنا ن شرا یطی, 
پردا ختن به این امرظا هرا عجیب 
مینمود .و لی هیچکدا م از مسوّلین 
تر ننتی و هنر شناسا ن‌ودانشمندان 
تعلیم و تر بیه سخناان ولا فیتتر | 
آیلیچج لنین‌زا از یاد نبر ده بو د 0 
که روی مسا له تر بیت انسا نبای 
جدید برای جا معه نو ین تا کید ۱ 
میکرد .به همین علت بو د که 
ا,و. لونا جار سکی نو شت::انقلاب | 
به‌تیاتر گفت:«تیاتر » ترا لازم 
دارم . تو همکار من» روشنگر راه 
دن‌و مشوره دهنده‌ی منی ۰.۰ من 
می خوا هم که تو باتمام نیرو ی 
حادو بی ات این دسا لت راانجا م 
دی ۲(»۰) 
نیاتر به مثابه‌ی و سیله زیبا ی 
شناختی و تر بیت کو دکان‌ازهمان 
آعاز انقلاب اکتوبر تو جه همگا ن 
را به خود جلب نمود . تیأترحرفهیی 
تاسکو برای کود کان که‌به حسسق 
می نوا ن آنرا یکی از بپتر ین 
باتر ای کود هد در جپبا ن هه 
حسا ب آورد» در طی سا لپا ی 
عمار جا مغه نو ین تجر پیات - 
ثراوانی اندو خت . 
عنر تباتر در شکل گیر ی‌احساس 
ریبایی شنا ختی کود 2 و ایجا د 
رابطه با واقعیت های زند گی‌در 
بقاله‌یءن و یتلو گینو ز بر عنوان 
۱ کو داد از زیبایبی استقبال میکند)) 
۱ و 
ی نو بسد که تباتر در مقا یسه 
با اشکا ل دیگر هنری از 
و" احسا سی بیشتر ی 


بهخوبی بر رسی شده است. .۰ 


نبرو ی 
تعتوی تحت 

آردار است 4 این نبرو ی‌بر قدرت 
وتالر گذارنده ثه تثبا کود کا ن 
رشد بافته تر مکتبی را به خودحذب 


۲۳ .و.لوتا حار سکی 7 ی 





و درا مه نو سبی» جات :ده مه 


‌ 


نی اتی هنر_ » ماسکع ۸ . حاد 


ب صفحه ۱۷۵۲ 


۸ 


س 


عهفت سا له زا هم , 


تنپا 
در تباتر است که کود له با هن 
پنشه و مولف و دیگر آفر نننده‌های 
يك اثر عنری در تما س‌ورا بطه ی 


به شور و شعف می اندازد . 


مستقیم قرار می گیرد .حت یکودکان 
در اثنا ی تماشا فرا مو ش مبکنند 
که در سالو ن نماش قرار دار ند 
ودر مقابل شان يك اثر هنر ی‌بازی 
می شود . آنپا خود را در میا ن 
بازیگرا ن و در میان مو ضوع 
نمایش می یابند .آنجه در برا بر 
شان در تباتر ممگذرد » ز نده‌است: 
است و نز ديك استو 
سی. تا تلا قسکسی 
«امروز +درینحا » همین لحظ» 


قابل لمس 


۲ 
به قول ا 


ایب نز دلل کود ۵ در تا ثر 
با تما بش (8). 
اگر به کود عا ِ خود تقیسی 


9 ناد بچتی به حر ت 


کود کانی که هیجگاه نیاتر, ثر فته 


اند دقیق شو بد و,آنبهاز! حین‌بازی 


سنید ءسخنا ان شانرا ستتو 


بد 
عتو حه خوا هید شد که | نع 
و قعا بازق هبکنتد ء ء تمثبل میکنتك. 
آنستا عو ضو عی‌ز 
پرورند و بعد برای همدیگر بیان 


| دردهن حه ق . قاهنوات 


مبکنتد . طرح بك باژی را می ز دز ند 


وبعد حتی نقش ها را بین خو د 


تقسیم می نمایند. بار ها شنسده. 
انم که سه کهد لد مثلا گفته !| ند: 
یدز عستم * نو ما در یا ش و 
اب هم دحخت لد ما دبا نید سار ی 
+ 
سیم » 
ِ( ِ آ. زو بکو کت نما سور 
جائو ا . مکتب» جاب رو شسسی 


ی ۱3:۷۵ 


این اهمیت انکار ناپذ پر هنر 
تیاتر در کشور های پیشرو جبا ن 
نه‌تنپا تیانر ها ی متعددیرا برای 
کودکا ن به‌و جود آورد ؛ که‌حنی 
تیاتر رابه مکتب برد » ببس 
کودکستا ن برد ءبه‌پرور شگاه ها 
وآمو زشکا هپا بزد. اما این بمعنی 
آن نیست که هنر پیشه گان بك 
نیاتر کودد برو ند و در مکتبی 
نماش بد هند .تیاتر کود ذ رامی- 
توا ن در عمه جا باز کرد.واینجاست 
که مسئله «تیاترکو د ۵»وه«تیا تر 
برای کودلد» به میان می آید . د ر 
يك حرف می توان گفت که هر دوی 
این دو تیاتر برای کود للازم‌است. 
وجود: یاتر دو لتی کودك در شبپر 
حاکه درآ ن بازیگر! ن حرفة ت 
بازی میکنند و نمایشنا مه ها بی‌را 
که‌برای کودکا ن. تو شته شند ه 
تمثئیل می نمایند » ضرور 


اعشت: .: 


ی 
بدو ودره در حو | ی که ی 


‌ 


ب ملی و دمو کرا تسبك 
یا | زشلا صَته تیا 

و ب سوسیا لیستی بیر و 
شده است وتر نبه انستاتپا ی‌نو ین ۲ 
دول دستور روز قرار دارد. و هم 
کودکا ن به طوری که‌بازیگران 
آن حر فه بی نه : بلکه خودکودکان 
باشند ۰ دارای اهمیت کمتر از آ ن 
نیست .ز برا درینجا نه تنپا ذوق 
واحساس زیبا یی شنا ختی‌پرور ش 
می پابد و در تربیت سالم‌کود لد 
ت می‌پذیرد ۰ بلکه 
| دریتجا ذوقتها ی پرورش با فقس 
| ابش حای داز شده‌و با کیز ۰ 


۳ اقلا 


تمان 
ص 


کاری صور 


| شده ز مینه خلاقت و بروزاستعداد<" 


زاندست می آور ند 2 دا تسس 
تباثری که در مکتب با کود کستان‌با 


حلی دیگر دا در ك شبه ود و کو دگا ن 
حو دشان 


عای حلا قی ز مینه شگو فا بی .هی 
آنحا می توا ان بای ‌فر ۱3 


هتر بت 


بای عمسکنند ء استتهفدا وی 


تانته ۰ ۸۵ 


برای نیاتر حر فه بی چبره ها ی 
یافت. جدایشان گرد وراه شانرا 
بسوی در خشید ن های خلا قا نه 
همو از نمود. 

ناف حرفه بی بای کودگا ن ‏ 
کارخودرا میداند . آنجا مصمو لا 
صا خب ظراان .دا نشمندا ن :کارت 
گردانپا و هنرپیشه‌گا ن وزرزید ه 
گرد می آیند . همجو تیا تسسری 
تماشا گران خود را به چند د سته 
از نظر سن تقسیم مینمایند .بطو ر 
مثال‌تماشا گرا ن خرد سا ل؛یعنی 
سنین قبل از شمو ل به مکب؛ 
تماشاگرا ان بین هفت تا ده سا له؛ 
وتماشاگرا ن بین ده سا له تاهفده 
ساله.و مطابق هريك از ین‌کتگوری 
هانمایش آماده میکتند. و ار 
امکان این مو جود با شد که تیا تر 
های حداگانه و سالونبای محزا 
برای هر يك از دسته های سئشی 
گفته شده در بالا تبیه‌شود ۰ هنوز 
حرفه‌بی که حتما دو لتی است جه 
گونه کار میکند »چه نوع‌نما یش 
هایبی را روی سن میگذارد و جه 
وظا یفی دارد ۰ مسایلی است که 
درین مختصر ماه آن نمی پردازیم» 
صرف باید گفت که در کشور های 
پیضرو مر پیان هکا تب ارتبا ط 
دایمی باشورا ی رهبری این گو نه 
تیاتر ها دارند و در سیمینار هایی 
که‌باگردا نندگا ن تیا تر کو د ك 
دابر میکنند نتایج و اثرا ت‌نمایش- 
نا مه هارا بالای کود کان گزارش 
میدهند و هم ژ مینه تماشارا برای 
شاگردان خود فرا هم مینمایند . 
این معلما ان گذ شته ازآن‌وظیفه 
دارند تا در صنف تو ضیح دهتد 
که چکونه باید به تیاتر ر فت.کدام 
قوا عد رازعایت نمودو جه گو نه‌در 
سالو ن تیاثر و دراثنا ی ما بشی 


ت‌هترت 


آدا ب خاصی را رعایت نمود .اگر 
کودلد برای رفتن به تیاتر می‌آموزد 
که‌باید لباسپا ی اتو کرده در بر 
نماید. موها راید قت شا نه کرده 
کلاه‌و نالا پوش خودرا در ر خت کن 
مخصو ص بسیارد » طبيعي است که 
ججدي انز و دقیفتن, نما پنشتا جه رافیبت 
بیندد وا این حس اخترا م به حنربه 
او کو مك میکند تا عا به‌بیشتر ی 
از تیاتر بگیرد. 

واما در تباتری که کودک ا ن‌خود 
در آن باز ی میکنند .وا لدینو 
مربیان ز حمت بیشتر دار ند:و 
عسوو لیت فراوان. در ینجابرخورد 
پاگودك باید کا ملا حساب شنده » 
علمی و دقیق باشد . کودك هر گز 
تباید در تباتر». کو دکستان بامکتب 
و در بازیپا احساس کند که این‌درام 
بازی کار ی است که باید یکنی . 
برای این کار يك مر بی است که 
خوا عی نخوا هی اینکار را بالایت 
انجام مید عك . اگر جنین احساسی 
دست داد نمی توا ن‌آنجه را که 
مطلوب است از ین بازیپا نتیحه 
کرد. اشتباه بزر گتر راوا لد ین 
مز "تج می‌شنو نهد اکن ۳ بت 
مادر ی به‌تصور اینکه مشغول 
شدن کود کش در برنا مه ای 
هنری مکتب. آواز خوا نی: رقص 
و نمایشنا مه اورا از درس پا ی 
«مپمتر» عقب می اندازد . و این 
تصور خودرا در برابر کود لبروز 
میدهد ۰ و در نتیجه هنر را در نظر 
کود لد خوار جلوه میدهد .صد مه 
تزا اگی به فرزند خود مبرز ند. 

ت. پولوز وا می نو سد: 

(رمتا سفانه هستند بحه هایبی 
که خیلی زحم ت کش اند». خوب‌درس 
می خوا نند . اما وقتی که‌بز رگث 





ی شمو ند مردا ن دازنا نی بازمی- 


آیند . بدون امیدها ی‌بز رگك, بدون 
ظرا فت و نکته سنحی ها؛ ندو ن 
داشتن ذوق خوب‌هنری ۰ آتبانمی- 
دا نند که او قا ت فرا غت خود را 
جه‌گو نه سیری کنند . و یا هم 
هستتد بجه ها پی که نظمو 
دسیلین راخو ب رعایت میکنند وبه 
حرف پدر و مادر گوش مید هند . 
عر گز اسباب درد سر بزر گا ن‌را 
فرا هم نمی آور ند . اینپا بز رگ 
می شو ند و بالا تر ین صفت‌شا ن 
هم هما ن‌نظم‌پذ بر ی و آدا مشس 
است.و لی جنین انسانپا درون‌غیر 
فعال و رو حی خشك میدا شته 
باشند»(۵). 

تو پسنده به همین علت معتقد 
است که هر انسا ن باید ازکودکی 
به هنر دستر س داشته وزمینه ی 
آشنا شد ن او با هنر ها » بو یره 
صیی تياتی غرااه بشه7ه 055 
باید امکان داد» و اورا, چنین تر بیت 
کرد که‌زیبا یی رابشنا سد. در 2 
کند و ازآ ن لذت ببرد. 

واما اینکه گفتیم همه‌ی پدر هاو 
عادر ها متو جه این نکته نیستندو 
دچار اشتباه می شو ند , این پدیده 
اسست که در همه جاست ؛ حتی‌در 
بخ مع‌پیشر فته . الجبروهندسهو 
تاریج را مضا مین اساسی حساب 
کردن و در بپلوی آن آوازخوا نی 
دسته جمعی ؛ رقص ۰ تیا تر » و 
نماشی راجیز ها بی تفر بحی‌وفرعی 
دانستن همان اشتبا هی است که 
نتیجه اش پرورد ن کود کی با 
استعداد ۰ درس خوان ءنظم پذیر 
ولی مغموم و فقیر از نظررو حی 
می باشد . همین نو بسنده مثالی 
می آورد که‌و قتی معلم از پد ر 
شاگردش پبرسید که چرا د ختر او 





(۵)همان کتا ب .ص ۱۱ 
۸۷۵ 


به درس آواز خوانی نمي آید. پدر 
حواب داده‌بود که «کدام آواز - 
خوانی ؛ درصور تیکه او در ریا - 
دو نمره گرفته است.» 
درسال ۱۹۳۱٩‏ پنجمین‌سممینا را 
ین المللی: مسایل تربیتی کودکان 
فبل ازسن شمول به مکتب» دا بر 


شد , 


خسا.ات 
- 


درین سیمینار تر بیت حس 
زیبا بی شنا ختی در کو د لذیکی‌از 


عمده نوین موضق عا ت پود . د د| 
سیمینار باقو ت نمام این عقی‌ده | 


مورد تابیدبود که آموزش عنری و 





بازیپا ی نمایشی برای کو دلك, 
ونمایشما پی که‌توسط خودکودکان 
بازی می شود و بزر کا ن‌صر ف 
رهشما بی مکننا و ز مینه ان تغا ل 
آنپارا به انن گونه بازیبا فرا صم 
میسساژ ند » بر گفرا تن آنقش زرا 
در پروزش رو حی کود ل باز ی 
نموده احساسا ت هنریو انسا نی 
اورا شکل مد هد . و ۱ ستغدا 3 
های کودکان را بارور می‌سازد . 
کودك اکر نمی توا ند عمق بسك 
اثر هنری را درد کند و بان 
دو اثر هنری از نگاه عمق‌وپخنهگی 
آنپا قضاو ت نماید ؛ در عو ضب 
برخورد پر از دلسوز ی وعاطفی‌با 
نمایش و آدمپای نمایش دارد . 
مر بی باتجر به و دقیق در احوا ل 
هر کود لد به صور ت جداگا نه 
دقت میکند و بعد از آگا هی ۱ ز 
نظر و قضاو ت او ست که‌آن‌رشته 
اسرار آمیز را می یاید, که‌باگرفتن 
ازآن می توا ن ذوق هنری او در ا 
انکشا ف دادو استعداد ش راد ر 
و. یاگو نکووا می نو یسد: 
(رببدار؟ رد ن استعداد ۰ این‌بدان 
معنی نیست که شما در گنجینه ی 


۸۹ 


کنید . استتعداد درجریان کار بسه 
صورت ندریجی ر شد میکتد بارور 
می شود .وچنا نکه تو چه خود را 
از ین کار باز گيریم و باشرا بط 
زندهک ی کود لد نغییر نخو ر د و 
زمینه این زشدو پرورش از ا وگر- 
فته شود : این استعداد عم‌بحا ل 
خود می ما ند و زشدی نخوا صد 


کرد . و یاید از اد نبرد که کاردد 
زمینه رشد هنری کود لك يكث کار 
انفرادی استا. 


واما در باره‌ی کود کان کشورما: 
بحثی را که در باره‌ی تیاتر - 
کودك آغاز کرده ایم دنبال صی- 
کنیم و کیپای گفته نشده در ین 
زمینه بسیار است . خوشیختا نه 
تجربه‌ی کشور های پیشرو جپا ن 
را در اخنیار داریم و کتایپا ی‌سود 
مندی ازآلارد انشمندا ن انحاد - 
شو روی و سایر کشور ها ؛ د ر 
دسنر س نکارنده این بحث‌قر ۱ ر 
دارد که فشرده آ نپارا خوا هم 
آورد .ولی برای اینکه حوا ننده‌حین 
خوا ند ن این مطالب مر تپ به‌فکر 
به کار بستن این جر بسات در- 
مورد کودکاان وطن باشدوآنگا عی 
که دسنتش میرسد و وان بیان ی 
رساند ن به کود کان محرو موطنْ 
را می یابد, آگاهانه تر عمل نماید؛ 
متذکر می شوم کهو ضع کودکا ن 
ماجه‌گو نه است ؛ دشوارییا ی ما 
کدام است ء و سابقه تیاثر کودك 
وتیاتر نو جوانان در کشور ءا چه 

سان بوده است . 

روشن اس ت که عقب ماند ن و 
عقب نگپدا شته شد ن کشور ما 
تدپا در حپات اقتصاد ی رای 
جپانخورا ن جپانی و حکو مت‌های 
فاسد قبل از انقلاب مطرح نبو ده 
است ۰ فقر فر هنگی و هتری ها 


بمراتب دردنا کتر است . کا فی 
است اگر فیصدی بیسواد را د ر 
سور برای حل مطلب‌به‌شیاد ت 
بکیریم: 

به‌تنپا اینکه در کشور تیا نسر 
کودك نبودر که حتما بعد از ین 
خوا هد بود) و کتاب و کار گاه 
تفاشی و پیکر نراشی نبود. بلکه 
در عوشس هر که دلش مبخوا ست 
میر فت‌بیرون و یکی دو فلم مبتدل 
وبازار ی را مي خرید و یابکرایه 
می گر فت و می آعد ودرسینما - 
های شیر به نمایش میکذاشت.() 
این فلم عا را کود کان مابدو ن هر 
گونه قبدو شر طی نماشا میکردند. 
ومتاسفانه امروز هم ماقا در نیسستیم 
که نمایشنا مه های تیاترء نشرا ت 
رادیو و تلو بزبون و فلمس:ای 
سینماها را طور ی صنف‌بندی کنیم 
که هردسته‌ی ازئنم ۱ شا گرا ن 
بر اساس سنو سال آ تسه 
راکه برای او ست شنو دوتما شا ! 
کند. این کار وقت سیار و کار 
فراوان می خواهد . اما عمیتکه 
دو لت‌انقلا بی به‌فکر ایجاد تیا تر 
کود لد افتا ده ۰ خودش کار سست 
بزرگک و امید بخش. و اما تیا تر 
باید به عکتب برود » به‌کود کستان 
برود و در همه جا نفوذ کند . 

کودکان ما جه گونه اند ؟آ با 
فرقی باکود کان کشور ها ی دیگر 
دارند؟ مسلم است که از نظر امیال 
کودکانه خود , از نظر عوا طف» 
خواست ها و نیاز مندی ای 
خود کمتر ین فر قی باکود کا ن 
دگر کشور ها ندارند . اگرز مینه 
های رشد و پرورش استعدادها ی 





(0) ر.لد.به مقد مه کتا ب 
«تباتر کود لد» از جلال نوزانی 


ی 


هنری وادبی شان فرا هم نشده‌و 
اگر کسی به فکر انکشا ف‌احساس 
زیبایی‌پسندی و زیبا بی‌شنا ختی 
دلیل آن نیست که 
به کود کان 


شان نبوده 


آنپا استعدادی ندارند . 


خود بنگر ید . به‌بازیبا ی شا ن 
دقیق شو ید . همه چیز را درمی- 
یابید . در گذ شته در عضسی 


عکانب بجه ها ی با استعصد اد 
اگر روزنه‌یی می یافتند : و ۱ گر 
کوحکتر ین امکانی بیدا میشددست 
به ابتکارا تی میز دند »نما پشسی 





و سنده حتی از مقو له حاو 
از شعر در سخن خو یش لك 
می گیرد . اما سخن قبرما نا ن‌را 
بی بیرابه می نویسد : 

ما از گو نه گون جاییبا ی‌کتاب 
نمو نه ها ی گفتار قبرما نان را 
عثال میاور یم: 

(قسمت وطا لم سیاه در بگیر ه 
قلمزن دستبا یش زیر ساتو ل 
قصاب شوه.) 

ابنه بیجی مره به شا ش خر - 
ت رکنین و کل کنین اگه تا هفتص-4 
دگه خداروی امباق تره سیاه نکد. 
او مردم اینه مه مرده و شم 


نله 


هتره 


هایی تر تیب میدادند . چند سا لی 
لیسه ها ی امانی و لستقلا ل د ر 
کابل حتی نمایشاتی به ز بان 
فرا نسه‌و آلمانی نمایش دا دند . 
شاید بسیار ی از خوا ننده گا ن 
همحو خا طرا تی داشته باشند که 
پاخود هنکام تحصیل نما یشی 
به همکار ی رفقای خود دا بر کرده 
ویا ابتکارات عمصنفا ن خودرابه 
خا طر داشته باشند. وبعد هم 
انقلاب پیروز شد وافغان نندار ی 
چند نمایشنا مه برای کود کا ن 


خیر است داده جا ن بلا بته 
پسش شکر خدا به خوری جا ن‌بچه 
داد یکی اش را جوره کد جشممهای 
دشمن کور شد . 

لاله جا ن‌آتشض بازی را هم دیگه 
ت بمتر می دانی پندوپست 
بکو انشاء الله صا حب از ءا همی 

تاکه میتانی کو تا حی نخا ت کدم 
باقی تو کل به خدا. 

داده جان تو دانی و خدا عمی- 
بینی میا نیش مثل مهشکه مه خو 
والله اگه بدا ن بز نم ته که بك‌بلای 
دگه به‌سرم بیا به ای گیله نیس 
کیله اس)). 

تصو بر عبر ت در وا قعع 


۳ 
ح<جو 2 


تبیه کردو به صحته گذا شت که 
در جای خود ار جی به آن با ده 
گذا شت . ابنست تاریخجه تیا تر 
کودل.خواننده اکنون در می یای دکه 
درین‌زه بنه چه‌کار ها ی انجسام 
نیافته فک ما در کشور خودبیبشرو 
داریم: چه مشکلات و دشواریبا 
سر راه ماقرار دارد ۰ وچقدرنیاز 
مندکیات گوداف. هسمعیخ .۰ 


ادا مه دا زد - 


ظ 


نصه پر ی از جا 
اشرا ف کابل است از زند گی 
سنت گرایان »جادو زده هاءزنا نی 
که تاگلو زیر عنعنه های خرا فی 
فرو رفته اند فقط يك افسا نه 


سا ده یست ۰ 

لازم است که این کتا ب را به 
حیث بپتر ین سر آغاز دا ستا ن 
و سی بشمریم و اگر از بر خی 
ازخلا عا ی آن بگذریم می توا نیم 
آنرا نخستین و بیتر ین د مان 
حو یش ا بشممر یم 

لطفا دنباله این بحث جا لب‌و 
تحقیق ارز نده را در شماره آبنده 
بخوا نید . 

۸۷۷ 


بر گردا ن از حکیم خلیق 


آغاز ین حر قه‌های هدفمندی 


ولا دیمیر ایلیچ لنین به من گفت 
که‌اينك فلمهای نوی باید تو لید 
شود تا ایدیابی انسانی رارواج بدهد 
وموجود بت دو لت شو رو ی‌سو- 
سیا لیستی رابیان کند باید ازفلم 
های مستند شروع کرد. 
شروغ یاآغاز هر کار با عسث 
ایجاد بسیار ی مطالب اززشمندمی- 
۳ 
این گفته بی است از ولونا 
چار سکی که به عنوان پیشنویس 
در کتاب پنجاه سا لگی سینما ی 
تاحکستا ن نقل قول شده است . 
تماق تاجتتا رن فعاا لین 
خودرا از حوادث میم روز در 
کشور آغاژ کرد .تقر یبا از شات‌ها 
ویاصحنه ها ی سمبو لك بازد هم 
سیثا هبر ۱۹۲۹ او لین سا ل آغا ز 
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فعالیت خطا هن ثر مز دو ۸ 
بود نقطه‌بی عطف در این ز مینه 
استت. .. هس گن نن . کار گران‌و هم 
قطارا ن مشایعین که در قشلا قبسا 
وشپر ها در مسیر خطا هن‌زندگی 
میکر دند برای او لمن بار قطا ر 
آهن را دیدند : آنگاه درتاحکستا ن 
هر حبز و همه جبز به آغازگر فنه 
شد ,زند گی حدید شرو ع شد 
بیو گرا فی مردم شروع شد ۰ و 
۸۸ 


درسیمای تاحیکستان 


وجمپور بت جدید بو جودآهد. 
دربین تماشا چیان او لسن 
قطار راه 1 هن يك طفل حم بود که 
بعدا نا عبرده هتر مند مرد می 
ناجکستا ن شو روی و حایزجایزه 
دولتی گردید ء او رژسورمعرو ف 
سینمای شنو روی, بر پس کیمیا - 
کروف بود. خوب به یاد دار م که 
ار میکفت وقصه میکرد که مرد م 
حطور مشوش شده بو دند» هنوزژ 
در کشور نظر به شرایط گذ شته 
ورریمپای غیر انسا نی مشکلا ت 
زیاد مو جود بود به همین‌مناسیت 
مردم‌و جمعیت. ثارا حت بودند زر بل 
با قطار آ هن بیدا شدو لی تو جه 
مرا مطلبی دیگر حلب کرد . 
دو عرد حوان که‌باکلاهپای محلل ‏ 
جر می ملس ودند ثقر یبا همه 
برایش‌جا خالی میکر دند و کنارمی- | 


دج 


برای هميشه درآغازصحصت هصای 
خو پش ازآنبا باد میکند . او لین 
شماره خلم اخباری با تشد 
ناجکستان شو روی به هیثت ها ی 
اشترا لد کنند ه درسو مین کنگره 
مشورتی تاجکستان شوروی که به 
دعوت اتحادیبه ها ی تاحکستا ن 
شو روی ۴ هم جمع شده دود ند؛ 
به نما پیش گذاشته شد او لین‌فلم , 
اخبار ی مطالب را جع به جشن ضد 
ملیتاریست ها و روز بین المللی 
جوانان جمم آور ی کرده بودند . 
اشترا له کننده ها ی کنگره با 
شورو شو ق زاید الو صف‌ازاولین 
فلم اخبار ی تاجکستا ن شو رو ی 
استقبال کردند . آنوا به حیث‌علم- 
بردار باسر آغاز مبارز ه ودو ستی 
به خا طر تحکیم جمپور ی جوا ن 
اجکستا ن شو روی و زند گی ورن 
مردم نلاکشیده تاخيك دا شستند, . 


رفتند ۲ نبا بائلا ش و شف ق‌باعث| همه تلاش میکر دند تا این بدیده 


مبشدند نا آنپای که شدیدا بهکارو 





بیکاز عصروف بو دند وصندوقمهای| 
سباه با ازابه عهای کلان‌را بالای‌سه 
بابه ها میگذا شنند هر جه‌سر بعتر 
دست ها ی خو پشرا تکان بد هند 
آنبپاو سیلی کو زین ولا تیم شفیجی 
هدند کسانی که‌سینمای تاجکستان 


راکه نزدشا ن غجبب عبا مدنبینند. 
نرای او لین بار فلم مشحر ِ راد ند 
بودند و مبم اینکه آن جاها ی که به 
آنپا تعلق داشت میدیدند .وهمو 
طثان خه دشان را می دیدند ب-4 
تعقیب‌آن اخبار باروز نامه‌تاحکستان 


شوروی وشت ,ء 


هرت 


(ر او لین سعی و تلا ش برا ی 
اعمار يك جا معه‌ی مر فه و 
شگوفا ن و زند گی اجتما عی 
تاجکستا ن رالازم است به حیث 
يك قدم نيك و مو فقومقاسو ی 
نسبت به‌گد شته دانست و در ده 
کرد و این شروع و آغاز خو ب را 
لاثم است حمایه کردو دوام‌داد)). 

آغاز کار پیروز مندانه بود 
زیرا که شایقین وعلا قمندا ن‌جوان 
سمتما در دو ششه او لین قلسم 
داکیو منتری راتولید کرده بودند . 
آنبپا ازحمایت ز هبران جمپو زی 
تاحکستا ن شو روی بر خور دا ر 
شدند هحده می ۱۹۲۰ تپد ۱ ب 
سینمای تاحکستان گذا شته شد . 
تولید فلم یکی از کار ها ی عمده‌ی 
دو لتی شد همه جیز فقط آ غا ز 
شده بود به مقایسه دیگرجمپور ی 
ای انحاد شو روی مو سین 
سینمای تاجکستان تکنالو ری‌سینما 
زاندا شنند بعنی از ساما ن آلا۷ ت 
تخنیکی و ترا نسپور ت بی بهره 
نودند . فلم های اخبار یو اطلاعانی 
رافقط سه نفر علاقمند جدی که 
آماتور بودند دوام میدا دند . 
ایتپا کمسمو ل های جوان بود ند 
که درآنو قت ززپطلو ن آبی ها - 
نا میده میشدند)) ایشا ن عبار ت 
بودند از و بسلی کو زین ار تیم- 
شیوخ و نیکولای گیزو لین.ویسیلی 
کوزین در عالم سینمابرا ی هميشه 
باقی ما ند و برای همیش ۰ د ر 
تاحکستا ن زند گی اختیار کرد . 
بسیار سوژه‌ه ای کو تاه را در 
دو شنبه فلمبر دار ی میکردند . 
در برده های سنما اتحاد شورو ی 
به‌نمایش میگذا شتند و تماشاجیان 
در سالونپای سیتما در مسکو : 
پلتاو ؛پترو زود سکی یعنسی 


سهشر بت 


مو جود است و در کمجات می - 
توا نستند سینند که جطو ر دور 
ترین و جوا نتر ین و هفتمیسن 
جمپور ی اتحاد شو روی زند گی 
میکندو مبارزه را به پیش می‌بر ندو 
طبیعت افسانوی آنرا میدیدند با 
مردم آن آشنا ميشدند که‌تا آنوقت 
در باره‌آنپا کمتر معلو ما ت‌داشتند 
وبه همین منوال میدیدند که چطو ر 
تاجکستا ن شو روی با چه حر کت 
وسر عت مطابق سایر جمپو در ی 
عای اتحاد شور وی سا ختسه 
می شودو صا حب زند گی‌شرافتمند 
مگرنت. شتا ی ۱: خسیارق 
ناحکستان شو روی نشان داد که 
حطوز او لین تراکتور هادرساختمان 
حیا ت اقتصاد ی سر کپا . پلپاو 
را عناط ضمی العنود تاجکستا ان 
کار«مبکند و دور ترین قاط 
تاجکستان و پا مير را ببم و صل 
میکند به همین تر تیب شان‌میداد 
که چطور مردم ژیر عنوا ن‌حشر با 
کار های دسته جمعی در جحسست 
سا ختمان حا معه نو ین‌دست به 
دست هم دادند قشلا قبا » دهکده 
ها. مکتبپا وشفاخانه هاو د یک 
تاسیسات حزبیو دو لنی‌واجتما عی 
رابه نیروی توانای خو یش اعما ر 
میکنند تر میم میکنند و بخد مست 
افراد جا معه قراز مید هندونشا ن 
مید عند که جطور دو لت شو رو ی 
در امر و حدت و یکیار چگی تو ده 
ها ز مینه سازی کرده و ایشا ن دا 
داو طلباته برای سا ختما ن حیات 
اقتصاد ی؛ اجتما عی‌وفر هنگی‌شان 
تربیت میکند در عین زما ن که‌مردم 
با اقزاز دست دا شته خو پشس 
مصروف کار و پیکار انقلا بی‌بودند 
هتر مندا ان دیگر بخش ها نیز 
وظبفه خو بشرا در برابر انقلا ب 
میاور دئد . مثلاعنرمندان 





بخش مو سیقی آهنکبای میپنی 
رزمی و انقلابیو محلی را می - 
سرودند و پایکو بی میکر دند . و 
هنر مندا ن تیاتر نمایشنا مه صا 
ودر امه هاوانترکت‌هایی دا به‌همین 
منوال تپبه میتمو دند در مجمو ع 
هر کس سم خو یشرا در مقا بل 
انقلاب رها پی بخش اکتو بر 
کبیر ادا مه میداد سینمسای 
تاجکستان شوروی به‌عنوان بخش‌از 
کلتور ملی‌قرار گرفت‌ولاذم بو دکه به 
پیش برود ر عبری حز بو دو لت 
در تاجکستا ن (نیکلای گیزولین) 
با نیروی تمام مسایل تختیکسی 
سینما رابدو ش گر فت تادر تبیه 
وبدستر س گذ اشتن آن جدا اقدام 
شود . او لین ماشین آلا تلابرا - 
توار . کمره فلمبر دار ی جد بد.و 
فلم بعنی مواد خام تبیه شد. کدر 
ای فنی‌لاذم بودو در احکستا ن 
اولین گرو پ تحصیل کرده د در 
رشته های مختلب ستنما از .قبیسل 
فلمبر داز ما نند و پسلی کیلشیس: 
سر کی رو یکو یج؛ الکسا ند ر - 
سبزانو ف و رژ سور با دایر کتر 
فلم مثل لیانید پیجور ینو نام 
کننده فاکولته رز سوری‌انستبتوت 
سینما تو گرا فی اتحاد شو رو ی 
به‌نام کا مل یار ماتف که آرزو ی 
تپیه فلم هنری را دا شتندامدند. 

به همین تر تیب کار مندا ن‌ساژ- 
مان کمسمو ل به‌تاحکستا ن‌آمد ند 
ما نند نبکولا ی روژ کوف وسکر ثر 
مسوول کمیته جوانا ن .ر ژیسو ر 
تیاتر به‌نامولا دیمیر خا بور که با 
این مطلب هم سخت علا قمضد ی 
آمدند ۲ یبا ذر ستاو یوت 
نو یسی عنوان دادن و منتا زر كمك 
کردند و به همین تر تیب گرو بی‌را 
برای تپیه قلسبای هنری نیزآماده 


۳ 


داشت 


۸۹ 


از سال ۱۹۳۱ استد بوی فلم- 
بر داری به کار خو یش ۲ غاز کرد 
ودر جبت به‌شنا خت آوری انقلاب 
فلمپای زیاد ی تولید کردودرروشن 
سا ختن ذ هنیت مردم و نس یع 
آهنک انقلاب کلتور ی کمك زیادی 
تمود و این فامپا یقینا که تا یر 
خو شرا بالای کلتور و فر هنت 
عردم اندا خت همان‌طوری که در امر 
تسریم ۲ هنگث رشد کشور از لحاظ 
اتتصاد ی و اجتما عی و سیا سی 
وارد کود کلتور انقلا نی دا تسز 
نماشنا چیا ن راجم به اينکه چطور 
پنبه لمر مید هد و ازان لبا س و 
کالا ها تبیه می گردد زاجع‌به اشکه 
جطور مرد میکه از سواد بی بپره 
بودند برای آمو ختن سواد دعو ت 
میشدند آگا هی میدا دند که جرا 
این مطلب در خور اهمیت است . 
همچنانة لمی بود که عقر ب‌ساعت 
را شمار مبکرد که حطور و با حه 
سر عتی باید به پیش گر فت. 

غلمپای تبلیغا تی مد تا ارزش 
خو شرا حفظ کرد. 

آنجنانکه علم‌و دا نش ما نند طلا 
میتاید برای همیشه ارز ش‌خو بش 
راحفظ کرده اسمت.. 

سیئماتو گراف ست ها یس 
مطلب را جدا متو جه شده‌ازطربق 
هنر خو بش ۲ نرا انعکا س دادند. 

درا وایل فلمپای کو تساه 
داکیو منتری و بعد ها بسر عت 
مطالب ازز شمند در قالب فلمپا ی 
«کمل هنری تولید میکر دئد ۱ ین‌ها 
فلمپای بو دند که از صحنه صای 
مختلف درو قت و زما نش قلمبر- 
داری شده بو دند و به شکل بكث 
سو ژه در آمده ازآن فلم مکسل 
میسا ختند و يا از رزوی تجر به و 


۹۰ 


کمك های سیینماگرا ن ما هرهما ن 
وقت ما نند ((بر پس سینیو کاوه)) 
که‌فلم در باره سا ختما ن یا اعما ر 
(روخش) را تپیه کرده بود «وخش 
یکی از محلات کشور شوراهااست» 

درین‌فلم تمام فعا لیت های‌سیستم 
آپیار ی این منطقه که قبلا به نا م 
دشت سو زا ن‌یاد میشد انعکا س 
داده شد یعنی این فلم به مردم 
تاجك نشان داد که دو لت مردعی 
که خد مت به اکثر بت زحمت کشان 
جا معه وظیفه اش است چه‌خد مثی 
را انجام مید هد تاتوده هاو رفقا 
آرام و عصوّن و خو شبخت زندگی 
نما بند. 

امروز مایا هیجا ن او لین فلم 
هنری و بسیلی کو زین را که‌یتا م 
ده سال تاجکستا ن شو رو ی : 
عفتمین جمپور ی شو روی و 
((سا ختمان وا خش)) نام دا ددمی- 
بینیم درین فلم احسا سات عصیق 
تولید کننده‌ی فلم ها ثپفته است. 

سینمای دا کیو منتر ی‌تاجکستان 
شوروی وظیفه‌ی که شرایطانقلا بی 
در عقابل مردم در جپت تثبیست 
حقانیت مبارز ه به خا طرسا ختمان 
جا معه‌ی عادلا نه و نو ین که دور 
از تناقضا ت اجتما عی باشدبدوش 
آن‌گذا شته بود به خو نی انجام‌داد 
مردم را تفپیم نمود که سپمگیری 
در امر تحکیم انقلاب و مبارژه علبه 
بیداد گری های رژیمپا ی قبل از 
انقلاب اکتو بر قرارگرفتن درآغوش 
ودر بپلوی انقلاب جه ار ما ن 
را به بار میاورد . 

ووسیلی کو زین درسا لبای 
۰ از خو شبخت رین وموفق 
راد سیئماتو گرا فستا بای 
اتحاد شه روی, به شمار ۲ مذ .فلم 
به نام «به دروازه‌ی دو ستان» به 
رژیسوری میخا ثیل ویرم زکه طور 


مشتر له باکمیته سر تا سر ی ؛ 
سینما تو گرا فی اتحاد شو رو ی 
((تخنيك فلم))راجم به کا ر کمیلکس 
پامیر به‌نام «دوشنبه» ستالین آ با < 
از گر یکور ی بهار که نمایانکسر 
زندگی جدید یا نخستین جمپور ی 
بودو (رجابك سواران ود و شنبه- 
آفتابی)) از الکساندر سکیپ بوه. 
بر پس سینکووه الکسی نگینه‌بود 
اسیپای فرار کرده به خار ج‌مرزها. 
عمقطاران مپر با ن » پو لیسسس 
خارندوی در آسبای میانه , کشو ر 
آفتابی ۰ از میخائیل بارو ف‌دایوان 
باور میکو ف این ها گر چه ازلحاظ 
تخساها و کمبورد بر سو نل اکاد مك 
وتحصیل کرذه نوا قص دا ششند 
ولی از لحاظعا هیت خو ش‌فلمای 
هستند که تاریخ سینمای انحاد - 
شو روی به خصو ص تاجکستان - 
شو روی به‌آن افثخار میکند . 
آغاز سال. ۱۹۳۲۱ در سند و ی 
کوحك فلمبرداز ی در شمپردوشنبه . 
آرزو ی دير پنه که را جعبه‌تو لید 
فلمپای هنری مو جود بودبرآوزده 
شد و این آرزو به آنپا خسار ت 
داد که‌باوصف کمبود وسایل تخنيك 
ویا کمبود پرسو نل فنی هیجو قت 
جرئت خودرادر تولید فلمپای‌هنری 
نبازند . 


در حقیقت بو دند رز بسو رهای 


اما نند لیانید پیچور ین و کا مل 


پار ما تو ف که‌برعلا وه اپنکه 
رژسور بودند استعداد هثر بیشگی 
راتیز داشتند: . راه آ نپا به طر ف 
شده بود انسان غنی از قر بحه و 
استعداد » و آینده تابنا ۵.باانرژی 
وحیرت انگیز ۰ از لحاظ مقبو لی 
ظا هری وباطنی؛ او از طفو لبت 
تلاش می کرد که در رشته هنر 


هتوب 


خودرا ثابت سازد و در جمله ی 
عنر مندا ن اماتور وطن مادر ی‌خود 
«کانی بادام» شامل گت ددب 
تشه‌ی دانش ود آرزژو دا شت ۰ 
تحصیل کند و به همین منظور 
بدون در نظر دا شت اینکه کجاو به 
پیش چه کسی باید تحصیل کندبه 
خا طر کسب تحصیل به انستیتوت 
زاه آ" هن در مسکو شا مل شد. او 
مخصو صا در همین وقت‌زاه سینما 
رابرا ی خودباز کرد. خود او به 
خاطر میا وردوعیگوید که‌نمایش‌فلم 
تمام شدوهمراه با دیگر ماشاچیان 
عم سالون سینما راترك گفتم‌باز هم 
نکت خرید م و مجددا به سالو ن 
سینما باز گشتم درس مپایانستیتوت 
فرا موش شده بود . تمام‌قوا نین 
زندگی نور ما لد من‌فرا مو شس 
واز هم باشیده بود بعداش و تنکث 
فلم و یسیلی گر دینه بود که ۱ ز 
مکتب اکتور ی برای صحنه های 
شمو لبت در قطار قوای مساسسح 
به خا طر مبارژ ه علیه ضدانقلابیون 
باز بگر انتخاب می کر دند. او درین 
فلم رول قو ما ندا ن دسته سواز ه 
نظام راو بعدا آمر پولمس نا حیه 
کافی بادا م رابدو ش داشت‌د. مورد 
او لیا نید سکوو ید چنیس خطاب 
میکند . او بلئد قا مت ۰ قوی‌هیکل 
ومحکم بود و کمتر هم کسی بس+ 
لیوا افن قیر نمیا گر لتحتن 
مقبو لی او ثه تنپا از لحاظ زپیا بی 
ظا هری بلکه از لحاظ ژیبا بی‌باطنی 
او در کیفیت رول نیز بودوحاصیت 
حقبقی او راد مارز میداد : اودرکانی 
بادام کمتر پیدا میشد متباقی زوز 
هارا همراه باهمقطاران‌خود به‌خاطر 
نابود ی باندها ی اشرا ر و ضد 
انقلا ببو ن مصرو ف در مبارژ ه 
می بود .تعجب در ین جا ست که 


خطور او با این مبارز » بی‌باکانه بود و قشو ن قپرما 


_هلرت 


نی نی +خویرا دی وق 
دست میداد . تا اسنحا مادر مو رد 
فلمپای تبلیغاتی درآن سالپا صحبت 
کردم .حقبقتا که این‌فلم هاسنگت 
تهدا ب و بتای ایجاد یاتولید فام- 
های عنری‌بود . درسینا مبر ۱۹۲۱ 
در خار انگو نه« کامل بارعا نو ف» 
باغلم بر دار خود الکساندزستزات 
نوف او لن فلم کوتاه هدری خو د 
راآغاز کرد : که اکثر صحه‌ها ی 
آنرا فلمپای داکیو منتری احتو! 
هی کرد . این لم (رحق مسلم)) نام 
ذاشت که سیم گبری مردم خو درا 
"در پپلوی قشون سر ح نشا نی 
داد که جگو نه مردم به حتا نست 
انقلاب کبیر اکتو بر بی برده و 
درصفو ف. قشون سر خ اتحساد. 
شو روی شا مل می شبی ند.ستارت 
بوی آنرا خود رژیسور نو شته‌بود. 
سوژه آن ناگپائی نبود دراو لمی 
فلم او خودش را قپرما ن‌داستا ن 
تصور میکرد ودر مورد سوار کاران 
انقلاب مبا ند بشید . 

در آن وقت يار ما توف تحصیل 
سینمائ و گرا فی داشبت .دزانستیتوت 
دی ای منیتما توگر 9 اتحاد - 
شوروی در نزد سر گیب 
از پنشتین‌وسیلی پرو فکیند لیاثیر- 
کوشبوه تنعضیل گرده بود تجر یه 
فلمبردار ی در فلمپای از بکی‌ما نند 
«شغال های لاوات » داز زبر دودرو 
های مسحد » . و «آخرین فرار»ودر 
اولین فلم خود او رول قو ماندان 
پارتیزا ن را ایفا کرده بود.ما نتد 
همه فلمپای آسیای میا نه‌دزشروغ 
سال ها ی ۱۹۲۰ هه شکل 
مقایسوی از گذ شته و ال 
نمایندگی میکرد. 

مثلا عساکر که در شرا بط 
قبل از انقلاب صر ف درخدمت بث 
اقلیت مفت خوار در بار سلطنت 


ودهقانا ن که در پپلو ی دیگرا ن 
در صفو ف‌قشون سر خ در خدمت 
اکثربت عظیم توده ها نود ندنشان 
داده ميشد . زژیسور جوان بخوبی 
نکتیکمهای عسکری را می فپمید. . 
در میدا ن نبرد علیه ضدا نقلابیون 
مبارژه کرده بود و به همی‌مناسست 
صحنه ها ی وا قعی میدان نبر درا 
ته خو . تی دراد گرده و دراکشسر 
فلمپای خود عین وا قعیت راانعکاس 
میداد .يكو قتی دید که چند! ن 
عو فق نیست ز یرا که برای تبیه 
کافی نیست بعضی عطالب که‌شکل 
سیا هی لشکسر در فلم 
های خو بش استفا ده می کندم‌ئلی 
که درزند گی شخصی خو یش انسان 
بعضی چیز هارا اضافي میداند 
در فلم هم مطالب اضافی به نظر 
میا مد.مثلا انفلا قبا ی! ز حدزباد 
در فلمپا دیده میشد . 

الکساندر سزانو ف فلمسپر داز 
شتابز ده صحنه های اضا فی‌راکت 
نکرده بود و مفیو م فلم عنری زابه 
درستتی نمیدا نست و یاشا ید هم 
کار منتار حندا ن قناعت خشس 
نبود . مگر کا مل بار ما تو ف ا ز 
کار ها ی او لی خو بش عمنو ن 
ابود که در نبایت باتجر به کا فی 
متو چه کمبود های فن سینماتو - 
گرافی خو ای گن یدای خجیسن 
کار و زحمت كشي او بود؛ که او دا 
ابیز بش امه تقير مت چت۹ 
.سا خت وا قعا هم اگر کسی کار 
نکند اشتباه نمی کند ولی چه‌بپتر 
| له رجن چزیا رن کای, ایجاد ی «قو _چه 
اشتباها ت خو یش میکر دد و د ز 
| جبت رفع آن تلا ش میکند ۰ بعداز 
آن کا مل یار ما تو ف فلمی‌دیگری 
راید نامسپانجر» بشتکل ملعتری 


ن کار گرا ن اشروع کرد. 


۱ 


کا مل بار ما تو ف بخاطر داشت 
که‌بعد از درك همه‌ی اينم طا لب 
این ز بان بز رگک‌ولی گنک رابقیمد 
ودرلد کند باید با دستان خود با 
عقل خودو باقلب خود فلمپاشی 
را ابحاد 
وبعدا فپمید که در باره چه‌پاید 
درفلمپایش سخن بگو ید یعنی که 
زبان فلم رایاید درست درك کند و 
نیز درست به افاده آورد. 
راجم به زمین های که بسدون 


سعاد ت مردم مبارژ ‌ کردها ند 

راحم به‌آب که هیحگاه د هقان 
بیچاره آنرا به اختبار و د2 
ندا شت * 


راجم به‌زمین های که 7 نبابدون 
لشنت. ولا مزدع مانده بو د نلد؟ 

راجم به چادر ی که هميشه به 
حیث يك خریطه سیاه در مقا بسل 
جشبان زنا ن قپرما ن کشو د . 
افتاده بود این مطا لب از سوژه 
های عالی و خوب‌کار ها ی هنر ی 
و با اتکی اب مه 
او لین فلم مکمل هنری که‌استد,بوی 
تاجك فلم آنرا تپیه کرده به ۲ م 
امراچه و قت می هیر ند ) فام 
دارد که از رودی سناربو زر سل 
زیگستا آن به دایر کت لیانیه ب 
پیجور ین وفلمبر دار آن الکساندز- 
لیو نیگتون بود. 

«وقنی امر امی میرند» فلمی 
بون: له ووژه نا: مه.ها, ۰ فجلا ت. و 
تشر به ها ی هنری در باره ان 
تبصره نمودند. .فلم از مبارز ۰ ی 
نوو کپنه راجم به مبارز ه طبقا تی 
در ناحکستا ن و قشلا قای 
آن اژو حد ت و يك بار چکی مردم 
حکایت مبکرد .و به این امرتطابق 
داشت آنجنانکه حزب در مقا بل 


۳ 


سینمات و گرافیست های‌اتحادشوروی 
این وظیفه مبم راگذا شته بود. 
این‌تلاشپا به‌پلان انکشا ف‌سینما 
بشت ‏ ی هل هت 
ایجاد هنر سینما در تاجکستا نب 
شوروی می‌گذرد باهدایا ت‌ورهنمود 
های حزب در این ز مینه تطا بق 
داشت . و راه در خشانی را که 
امروژ سینمای تاجکستا ن‌پیمود ه 
وبه‌پیروز ی های چشمگیر نا یل 
شده همه انتبا هی بود که ازشروع 
باتمام دشواری ها ی که گذ شت 
وبیروزی نصیب شد گر فثه شده. 
درطی این مد ت سینمای‌ناجکستا ن 
تضیب وفراز پیروز ی ودشوار ی 
زشتی و خو بی ۰ مشکلات‌وپرابلم 
عای فنی و نخنیکی ودیگر مطا لب 
که مردم به هنرسینما چگو نس 
علاقمند شدند و دلحسبی گر فتند 
وحگو نه کدر ها ی ور زیده‌و تحصیل 
کرده و با استعداد درستیتها ی‌تا - 
حکسنان شدو روی به‌و جود آ مد . 
همه ۶ همه اثرژحما ت وحستطی 


نابذ بر بنیا ن گذارا ن سینما و 


توحه حزب و دو لست شورا ها 


درشبرابط حکو متا نقلا دی دز اناد 
جکستان نظر به عرف و عا دا ت 
عنعنا تم ردم و از طر فد یر 
مدا خلات ارتحاع ؛ خوا تنء گازد 
سفید و بقایا ی امرا در کشور به 
دشوار ی ها ی مواجه میشدو لی 
همه این مطالب را سینما بود که 
برای کار گر ۰ دهقان و تام 
زحمت کشان کشور در نوار فلم 
شت کرده وقتا فوقتا به دها شٍ ۰ 
قصبا ت و دور دست تر ین نقا ط 
کشور ذر بعه سینما ی سیار به 


نمایش گذا شته میشد ودر تنو بر 


اذها ن توده ها رول خو یشرابوجه 
احسن ایفا میکرد. 

تاریخ‌نزده اکتوبر ۱۹۳۲ فلسم 
وقتی که امیر می میرد را در مسکو 
به‌نما نش گذاشتند این فلم هی اي 
تاجکی به همین عنوان‌اعلان شد. 

کار ها فوق العا ده مپم بو ددر 
سا لبا ی ۱۹۳۰ عنا صر ضدانقلاب 
تبلیغا ت ز هر آگین میکر دند ودر 
مقابل سینمای جوان تاجکستا ن 
فلمی‌ه نری تولید کرد که((رخدای- 
زنده)) عنوان داده شد . این فلم 
موضوع قابل تو جهرا لابت‌سا حت 
زما تی که پروباگند های درو غین: 
رابراه اندا خنند که‌گو با اسلام 
حطور شد و حه کار شد درحقبقات 
خودشان کو جکتر ین قد می در زاه 
اسلام نگذا شتند و بهخ صو صسی 
رول آغاخا ن راکه یکی ازرهبرا ن 
مذهبی فرقه ی‌اسماعلیه نود ژوددین 
مورد رول آنرا داشت بوجه احسین , 
((مکسیم شتراوج)) ببترین هنر ‏ 
بيشه اتحاد شو روی بازی کرد .۰ 
سناز بوی این فلم‌را سر کی ایرمو- 
یکت و دایر کت آترا میخا یل 
آوین. کی . پدوش داشنت ت » میخا یل 
ویر نر کمتر به‌زند گی و عادا ت‌د 
رسوم و رواج مردم آشنا یی 
داشت. 

دراین فلم توا قصی وحودداست 
که‌صرف دید ظاأ هر ی‌وغیر عاد ی 
از جگو نگی رابیان می کردوباوجود 
که‌فکت های وا قعی از جر بان 
شرابط فلمبر داری شده بودوفلم- 
بردار ی در پامیر صورت گرفته 
بود حایک 4فر قه اسماعلیه عنوزبه 
قدر کا فی مو جودیت شا ن‌محسوس 
می گردید در فلم صحنه ها ی‌اضافی 


سوم 


بیشتر اژواقعیت گنجانیده‌شده بود 
واو در خا طر ها عدم مو فقیست 
در کار زا از خود بحاگذا شت . 
برعلاوه اینکه سناربو نا قص بو د 
عنر مندا ن يا هنر پیشه های که 
رولای مپم راباز ی میکر دند. به 
عنعنه و رسم و روا ج و عادا ت‌مردم 
بلدیت کافی ندا شتند و لی فاسم 
(رخدای زنده)) باتمام نوا قص‌خود 
صحنه های فرا مو ش ناشف نی بی 
از خود به جا گذاشت و انشباه : 
بزرگی برای‌سینمای آپنده ورژسور 
های حمپور ی تاحکسش_سستان 
شوروی گردند. 


به‌زود رین فرصت درجمموز ی 
جوان مکتب هثر پیشه ها افتتا - 
شد که ر هبری این مکتب رارژبسور 
وععلم ور زیده اتحاد شو رو ی - 
لیانید کو بسئوف به عهده داشت 
که از مسکو دعوت شده بود اکحر 
هارا در مکتب نو سنده ها ی‌مانند 
(رو بشنفسکی و او سیپ بر بك )) 
بیش می درد ند . 

همزمان بافلم (رخدای ز نده)) 
فلمی دیگر به‌نام «مپاجر» اثرکامل 
یار ها توف روق پرده [ مد که. تا 
امروز سر مشق و نمو نه‌ی کر 
با ,ازز ش و پر محتوا ی تما مس‌ی 





سینما گران. جمپور ی‌تاجکسنا ان 
شوروی است‌و اثرگرانبپا بی که‌نا 
اعروز هر باریکه مااز آر شیف 
آن راکشیده ملا حظه ميکنیم آ ن : 
احظات بر خطر وآن شرانطدشوا ز 
را با هنر نمایی خوب کامل بار- 
ماتوف مقاسه کرده باخود می - 
اند بشیم که صرف نظر از دشواری 
وبرابلمبا چگو نه می توا ن یسك 
اثر سالم هنری راتو لید کرد. 
ماداز هم درشماره های آبنده‌بخش 
های دیگری از ۱ بن ار رابه شما 
پیشکش خواهیم داشت . 


ذ 


هنر ثمتیل با مفا یم و لواز م 
عصر ی آن در افغانستا ن نو وا رد 


۱ وحد ند استیت ۳ 


ولی در از مته قدیم 
دربین شیر عا و قبایل و ده نشین 
| های این مملکت .همین هنر به‌نوعی 
| از انوا ع عنعنو ی کین زنده بوده 
که در قند هار آثرا ناتك و عمتنی 
آنرا ناتکی می گفتند ۰ 3رد کال 
سا و و محلس آرا ودیکر نا عمیای 
مقامی داشت . 
این فن به شکل عصر ی در سال 
های بعد از بازیا بی استقلا ل در 
عصر امانی داغغانستا ن وارد شدو 


۱ 

مظاهر آن هم بعد از .۱۳۰ ش دز 
۷ بل د دبده سم مات ۰ 

در تار بخ هتر افغانستا ن - که 


شاید وقتی تر تیب باید - اپن فصل 





1 


مد مه : 

سالبا قبل نو پسند؛ این سطور 
جسته جسته پاد داشت ها ی به 
صورت يك کار ذوقی وسر کر می 
راحم به سایقه ارت در اما ثمك دز 
کشور جمع نموده بودم . جو ن 
بر مقدارا ن افزود تصمیم بر ان‌شده 
که آنپا راهمر تب و مدو ن سا خته 
وبنا م (هنر تمئیل در افغانستان ) 
مسمی گردانم تادر کدا م فر اصت 
عساعد به طبع پرسد . جستجو 
برای بافتن مدار 2 و ماخذ وتحقیق 
مزید هم وقت زیادی رافرا گر فتو 


۹ 









جایگاه هپمی خواا هد داشت , وباند 
باد داشتها ودیدنی عحای مرد م درین 
باره مُ ضبط وفراهم گردد» نادرآبنده 
بدرد نویسندکا ن تاریخ عنر بخورد 
ومعلو ما ت مردم باراوبا ن وفرات 
آورندکا ن آن ازبین نرود . 

نو پسند(9انشمند این لستا ب 
شاغلی کوشان که از نوسندگا ن 
سابقه دار کشور است . ند بسن 
ضرور ات مستشمعر بوده و خو شس- 


بختانه فعلو ما ث‌ مغتنمی را در کتاب 


«عنر تمشدل در افغانستا ن» فراهم 
آورده . وآنحه دیده با ششبده دران 


خبط کرده اشحرخ ۰ 


به نظر من ادن سدعی ابتدا بی "و 
شان که در مورد خود قد م نخستین 


عسشند برا ی تر تیب وفرا هم آوری 
يك تاریخجه سیر هنر درامانيك‌در 
افغانستان نندر ت دستگیر ی میت 
کند وا امروز ار عستقلی و حود 
ندارد که درین ساحه. روشنی‌افگند. 
ازخو ف آنکه مبادا گذشت زعمان 
شم ازه ایس باد داشت ها را نمزراز 
عم بباشد و لو عنوز کنجکا و یو 
تحقبق عز بد لام دارد خوا سسستم 
علی العحا له آنپا را شمرا زه‌بند م 
تااز بك طر ف اد داشت ها از گز ند 
حوادت مصئون گردد واز حا نب 
دیگر برا ی کار آبنده خود ودیگران 


زمیته فرا عم نمایم . تابعدا بصورت 





ونشر وذعميم است ۰ زیرا تاکنون 
درین موضو ع جبزی نو شسته 
نشده . تاجه زسد به جنین کتا بی 
که حتی المقدورحق روشن سا ختن 
این کوشه تاریخ هنر را داده و به 
ضبط وربط تمام دید نیا وشنیدنی 
های خود برداخته باشد . 

امید وار م که این کتا ب طبع و 
نثر گردد . تا آیند ه گان به‌ تکمیل 
و نتمیم آن بکوشند ۰ و داستا ن‌ایام 
کودکی این هدر » در عصر جوا نی 
و ک و لت آن روشن با شد 

و کوشش قادل قدر «کوشا ن»به 
هدر تروذ . 

کابل .حمال مینه. ۱ر ۱۱ر۸ه 
عبدالحی حبیبی 


علدی روی آن کار شود » 

تباثر حز نی است از اجزای همم 
کلنوز وهنر که عمج وقت از کنار 
علم و عرفان معار ف ۰ بدور نبوده 
کاهی علم و لقا فت که(هنر 
ماج ی از آنسست) آنقدر بیم آمیخنه 
دیده مشود که اصیلا بل حد فاصل 
بین هر دو به مشکل تعیین و تمیز 
اگر ادن حد فاصل 
موجود عم باشد مثل (سر زمین 
هیچکس) به شمار می آید که بین 
دو کشوز عهمسابه به وجود می آید. 
درغمن اینکه دو موی را از عستسم 
حدا مینماید هر دو رابم بو ندمی- 


هلر 


اببعت. + 


شده‌می تواند : 


دهدودر عین آنکه بپر دو جا نب 
عتعلق نمی باشد ببر دو جا نب 
متعلق هم هست. غنر تیا ترر يك 
جزء اساسی وعمده لقافت)درپپلوی 
علم مانندگل وسبزه است دربوستان 
یکی بدو ن دیگر ی نمو د ندارد و 
دوری این دواز همد بگر ممس‌کن 
تبست . ازخاندان هنر فر زندا ن 
برو من (موسيقی , خطا طی ..مینا 
تور . شعر: هیکل ترا شی ۰ تمثیل 
تذهیپ منبت کاز ی ۰ گاشی سازی 
وغیره) همواره در بپلو ی خاندا ن 
عدم (علوم طبیعی اجتما عی .ریا - 
ضیا ت وغیه) استاده و در همه 
میدانبا هم بزم .و حمر ز م بوده‌اند 
در ارتقای ذهنی وسویه اقتصاد یو 
اجتماعی جامعه همانقدر که علممو تر 
بوده‌است هنر عم بوده واین دومو- 
سسا تی است که در بپلو ی هم 
دیگر هسیر زند گی بشر زا ازجنگل 
به اجتما ع راهنمو نی نمود . در 
پیش رفته تزرین ضمالك جبان نو ز 
این عر دو هتمم ومکمل بکد بگراند. 
اگر دريك گوشه شپر ی پوهنتو ن 
ها پو هنخی ها و مکتب صاوجود 
دار ند در گوشه دیگر مان شمبر 
تیاتر عای مفتو ح است که هم‌زمان 
با موسسا ت علمی پدیده صا ی 
هنری خودرا برای آموزش و برورش 
مادی ومعنو ی جامعه تقد یم همعی- 


نما بد : در مالك زو به انکشاً ف 
اهمیت ثباتر دز ببداز سا ختن 
دهن وروشن گر دانید ن فکر انسان 
ها زیادتر است زیرا در تن مکتب 
ار اد بکه خوانده ونو شته نمبتوانند 
شنیده ودیده می توانند . دید گی 
شنید گینبا ی نیاتر از تخواتدغی‌ها 
و نوشتگی ای مکتب سبر اعتر تا لیر 
خودرا وارد می ساژد ودر دار ی 
اعمبت بارز و برحسته می باشد که 
درممالك روبه انکشا ف در زمره 
وسایل تعلیم وتربیت از تیاتر بعنی 
تمایند تا از آن دز انکشا ف ذ هن 
ودما غ مر دم استفاده قو دتر بکتند. 

در افغانستا ن که مسشله سواد 
همشبه سوا ل ۳ غ نوده این‌هو شتسه 
بصنی هنر تمثبل و صحنه نیز از 
ناسر دور نبوده و رو ح زسا 
برستت وهنر دوست نیا کا ان مادز 
جمع سار هثر های بدیع‌وزپیامتوجه 
عنر تمثبل هم بوده اسست . 

همین امروز افغاستا ن برای 
رسید ن به عد ف نپا بی بعسنی 
سعاد ت جامعه افغانی همانطور ی 
که به بكث معار ی متواز ان احتیا ج 
دارد به بكث هنر متواز نا و وسیع 
ورو به انکشا ف احتبا ج مییر م 


موجود است . ان احتیا ج فر دانیز 


به شکل حاد خود وبلکه دا غتر و 
حدیتر عوحود می ماند . حنا نکه‌در 
حمه تقاط عالم ندینموا ل بوده است 
وهميشه در پپلوی مکتب نیا تر نیز 
مورد نیاز عند ی می باشد . البته 
آنحه درین حصه گفته شد ععنای‌آن 


رانمی دهد که 


ی د ده تعسداد و شمار 


مکائب حتما ثیاتر های نز دا شته 
باشیم ولی تیاتر هم در مملکتی‌مثل 
افغانستا ن پیشر فت ماد یومعنوی 
راکمك میکند . تبا تر سالم و مفید 
ومعقو ل حکم کوزس ها ی مستعجل 
را دارد که نه تنپا بسوا دا ن بلکه 
صاحبان سواد ئمز ازان استفا ده 
می نما پند و عر قدر زیاد گردد 
همانقدر سا حه خد مت آن وسیعتر 
ی شود . 


۱ 


بمرر حال از اهمیت دیروز و 
امروز و فردا ی موسسا ت تنویری 
تیاتر در کنار عوسسا ت تعلیمی 
یعنی مکاتب نمی توا ن جشم بوشید 
وهمانطور یکه مکتب و مدر سه در 
کشور بانی نرقی شد . تیاتر نیز 
دز ین بنا‌صا لح و مواد زیاد رسا نید 

جنانحه در فصو لو مبا حث‌آننده 
می نگر دم تما بر دواافعا تا ن 
مثل همه جا ها ی دیگر یکی‌ازعوامل 
پات عو لر ثنپیه زعینه برا ی‌ارنقا 
و حول بوده است . 


4 ۵ 


تیا تر. حوانتر ین فرز ند خانو ادهٌهنر 


در خانواده ناز دانه حمسال و 
ژیبابی فر زندا ن رشید و با لغ 
زیاد انست. بعضی از آنباً سر 
درازی دارند وسوانح مفصل شا ن 
رابه هزازا ن سا ل قبل نیز میتوان 
یافت . از قبیل شعر .رسا می ؛ 
خطاطی : نقاشی ۰ محسمه ساژ ی و 
امثالمم. . 

اما در حمله این رعنا جو انان که 
باپدیده ها ی بدیم وزیبا ی خود دل 
وجا ن اولاد ادمی را از بز م ورز م 
در کرو خود دارند جوانتر از همه 
ونورس از همه هنر تیاتر بمنی 
تمثیل است که سابقه طو لا نی 
مثل دگربرادران و خوا عران‌قشنگک 
خود ندارد ۰ یاما هنوز به با فستن 
تاریخ ال دستر س ندارم ۰ معمپذا 
دلچست خوا هد بود اگر شر جآغاز 
آن مطالعه شود . اماناید گفت که 
تفحص دربافتن تار بخ آغا ز ثبا ثر 
به سوه جبپانی از حوصله سا حه 


این اثر کوحك دوز است . ونکار- 
نده خوراسته راجع به هثر نمئیل در 


روی تاریخ جبانی نیاتر را ازجهتی 
درین صفحا ت به خود الزام تمیکند 
که از نکطر ف خار ج‌ قط حه منتخب 
باوست وا جانب دکر اکر کسی‌ذوق 
مطالعه آنرا داشته باشد میتوا ند 
نما خذ دیکر هر اجعه نماید . 
این قدر با بد گفت که تار بخ مکتو به 
آرت تیاتر کلا سيك یا عتر تمتیل 
قدیمه نا (..۷) سا ل قبل ازمیلاد 


در 


المته 


نونا ن نثست گردیده استت» قز 


1 


شاید تحقیقا ت بعد ی در ین‌مورد 
هنوز روشنی مز ید افگند . و اما 
آمدیم در این قسمت که تما تسر 
چه وقت در افغانسنا ن شرو عشد 
باید گفت که در کشوز ما تیا تر 


مثل دکر خوا هرا ن وبرادرا ن‌خود 
سائقه طو لانی مکتو ب ومر قو م 
ندارد واکر داشته باشد متاسفا نه 
تاحا ل درین مورد تفحص و نتبسم 
نشده وعاخذ وفدار لد در دستر س 
نیت . در حالیکه تاریخ سا سر 
شقو ق عنر های زیثا زادر افغا ت 
تیان در "از مد قد یم نا فته توا 
نیم . ولی عنر تمتیل عصر ی‌جوان 
نورس خانواده عنر در افخا ستان 
هی باشد که تحقمقا ت ادا نی علا- 
فمندا ال در مورد آغاز آنر! داآغاز 
معر فت و شناسا بی آذدب عصر و 
تلتور غر ب مز ما ن می شما زند 
که باز هم درحوالی نیمه ثر ن‌نزدهم 
تصادف میکند و فعلا به مشکل‌می- 
توان آنرابه نیمه او ل قر ن مذ کور 
زسانه. . 

به خاطر باید داشث که گفتيم 
فعلا. زرا ازین وقت است که 
روشنفکران و منو ر ین ۱ فغا نی با 
رو:ا عساثر ت نموده وبه این‌بدیده 
فستتی اج ای د+ کسن کا ۱,۵ تدای 
به مطالعه و ءشاهده آن تو فیق بافته 
اند. بغدا مطالعه کتب تر کی وغرنی 
عم بما درین قسبمت کمك کرده و 
جد کارت 
دوژبان آثار زیاد دراما تيك ارژ بان 
ای اروبابی نر جمه ونشر گردیده 


»عر ی نسم ز سمده استت. . 


است که خون مردم افغانستا ن با 
علابق عدیده که به این دو زبا ن 
دار ند زودثر به مطالعه آن بر دااخته 
در جمله سایر علو م عصر ی ودرام 
عای اصیل عربی ونر کی دراسبا ی 
راکه به‌این دوزیا ن از سابر السنه 
اروبابی ترحمه شده است شتاخته 
اند . تاحا ل درین حصه .نیزماخذی 
در دست نیست که نشا ن ید هد 
کدام درام برای اولین بار درافغات 
بستا ن مورد تمتیل قرار گر فته 
باشد . تحقیق درین مو ضو ع از 
حتمیانست ونمی توا ن حکم قا طع 
درین باره داد. زیرا اگر درا می به 
شکل آنحه امروز ما آنرا درام میب 
شنناسیم عورد تململ نبوده است 
حنما ناشکا ل دگر حجیزی و جنود 
داشتنه که مرد م از تماشای آن 
لذت می بر دند وبه اصطلاح(ساعت 
خودرا نیر میکردند ) تحقیقا ت‌مزبد 
وعمیق رادر پن باره میگذاديم برای 
طبع انی این اثر ویا برا ی جلددوم 
در عبنه های نوروز , میله صای 
محای ۰ عروسی , ختنه سور ی 
و غبره بك عده مرد م صحنه ها ی 
کوجکی از بیل بازی ؛ رقصن .: 
پپلوانی ۰ جو ب باز ی و غیره را 
تمئیل می نمودند که در ضمن 
نماربش اصلی سیوژ ت حر کات 
عختصر ی به شکل تمثیل عم می- 
. در عروسی ها و خستنه 
سور ی عا اقار ب غروس و داماد و 
پدر ومادر پسر یکه ختنه میشد ه 
ا برای اظبباز مسر ت خود حرکا ی 


-هنرت 


دااشت 


ژا اجرا مینمودند نا انیا را خندا ن 
وشادا ن گردانند ". در میله ها ی 
نو روزی «نپال شانی . حشر (۱) 

دکه (۲) انداختن وسایر مرا سم 
دهقا نان باببك های خود مقصد 
اثبات مپار ت وشطا رت .حرکات 
تمئیلی اجرا مینما پند . کا هی‌درین 
حرکا ت تفنکك با شمشیر خود را 
نیز باخود میاور ند وتر دستی های 
شا ن عید هند . دسته دهل وسر- 
نا ی قریه نیز با اینا اشسترا ك 
میورزند , 

در روز عای عاشورا یعنی ازاول 
تادهم ماه محرم الخرام درتکیه‌خانه 
ها نما پشسپا ی از بعضی حصصس 
واقعه شا دت حضرت ا مام- 
حسین زر ضی الله تعا ل 4 
وسایر شیدا ی کربلا اجرا میشد » 
که بیشتر قسمت های آن به طور 
سمبو ليك به عمل میا ید . 
از آن مجسبم ساختن صحنه دردناك 
ونالم آور این فا حعه بزرکك دینی 
وتاریخی بوده که صحنه پر دازا ن 
باقوه بیا ن وتمئیل حا ضر ین داذیر 
تالیر مباور ده اند . 

گروه دیکر یکه در ين سلسله 
هاقابل تذکار است داستا ن سرا 
بان ومداحا ن میباشد . 

اینپا بگروه های دویاسه وچار 


(۱) حشر بوز ن سفر کار ها ی 


و مقصد 





دسته جمعی وبه منفعت همگا نی را 
گوزیند که احالی يك فر به یا چند 
قریه به مقصدی مثل صاف کردن 
محرای آب ۰ کند ن جوی : احدا ث 
بنعه فای خا کي وغیره انتفا چم هیدهبد 
وهمه مردان در آن شر کنمی-ت 
ورز ند . 

(۲) دکه بوز ن لکه موانم يا آب 
گر دانبا ی راگو بند که برا ی‌حقاب 
ظت پلما فرو افتاد ن زمین نزد يك 
دزیا وتغیر مسیر آب ازمجموع گل 
وستگت وحوب و کملاحدا ث می -ب 


نما بند , 


هرت 


نفر ی بلی کویا ن دربازار صا و 
عبدا نهای وسیع به با استتاده ساعت 
ها قصه ها : داستا نپا وروانا نی‌را 
که حفظ کرده‌بودند باز میخواند ند 
آنکه حافظه قو ی و نیمه سوادداشت 
داستانیا ی غز وا تی صذراساا م 
مجا هدا ت اصحا ب واتصارر(رضی 
الله تعالی عنیم) و کار نامه عا ی‌امیر 
حمزه صا حب قر آن .حمزه آذر ذ 
سیپستا نی وابو مسلم پمهلوان‌خرا- 
سانی دابیا ن وبا حرکات عصا و 
نبرزین وقوه ببا ن حوادت زاته‌نیل 
میکرد ومیکو شید که باین‌حرکا ت 
و ثبرو ی زا ث واقعا ت را دره‌خننه 
شنو ند ه بر چسته بسازد. 

همکارا.ن او در لحظه‌های خستنگی 
او ابیا ت عربو ط به عمجو واقعات 
راخوانده پیا له جای با گیلا س‌آب 
زا برای استاد صحنه یعنی مها < 
عمده و بزر گث تقدیم ممکرد ند 3 

درشمر کابل نز د بات حص‌دروازه 
لاهوری. کوچه ایست بنا م کو جه 
سادو ها . اکثر مدا حان و قصه 
گویا ن وداستا ن سرايا ن کال 
دز آن سکو نت داشتند وعده کم 
بافیمانده شا ن تا حال هم در آن 
کوحه ساکن هستند ۳(۰) ومصروف 
عمسن پیشه . 

افسانه کوبی شب ها ی درا ز 
زمستا ن زیر صند لی ویاد میدا ن 
داریپای رستم وسپرا ب وخواندن 
شپنامه و سکندر نا مه ویو سیک 
زلیخا وامثال آن تبز در ‌مسئله 
قابل باد آوریست (:) 

شعبده بازا ن اگر چه زیاد تر 
جنبه تردستی و حقه باز ی و چشم 
بند ی دارند اما گا هی بغر ض تفر بح 


حا طر تماشا بینا ن خود صئنه‌های 
کو جئی زابه همکار ی شاگردا ن 
خویش ترتیب ونما یش مید هند که 
با صحنه ونمایش نزدیکی میکند . 
ازینپا که شمردیم ونا م بردیم 
دی حاععه ما عموازه . کم از باد 
مو جود بوده اند وبرا ی نفر یج و 
فر! غ خاظر ماشبا جیا ان وشننوئد 
کان حود نمایش ای سمعی و نصری 
ارائه کرده‌اند . 
ماخذ مدر ‏ مکتو ب و 


عنر تمثبل نشا ن ند هد ء موحود 


دید است. .۰ 


نمی 
ققیر ا<هد محلس آرا 

و اها قد یمتر ین حمپر ه ممثل که 
در از دز تاز بخ آمده و تشخیص 
آن ممکن شد ه شخصی است دز 
دربار امیر شیر علی خان و موسو 
به فقیر احمد مجلس آرا . 

(۲) یکی از مداحان که در داب 
ستا ن سرا بی عپار ت وشبیر ت 
عرد ی بود معرو ف ببس 
(ملای سفید ) اورا به لقب (ملای 


خضری ) هم باد میکردند . جو ن 
پامو های سقید و جلد سفید زا ده 


داشت. , 


بوذ - قدر ت بیان او فوق‌العا ده 
بود . باچند حر ف شتو ند گا ن 
خود را بکر به میاورد وبا چند کلمه 
مه را میخند اند . نا مش ملاعلیجان 
نود که درشا ل ۲۳شس چم وقات 
پافت . يك فر زندش که مثل‌خودش 
داستا ن سرا ی قو ی وصا سب 
حافظه نبرو عند اسبت . حا جسسی 
سخیداد نام دازد و نا حال درقید 
یا ت میپاشد. . 

اسدالله نواسه ملا علیحا ن در 
همان کو چه چنکنا مه خوان ما هر 
بر آمده است . اگرمداو مت کندخیلی 
مشود . 
(۶) ص . ۱ شماره اول سال 
سبو م مجله لمر طبع ۱۳۵۱ کابل: 


۷ 


مرو 9 


داکتر ج.ل. پاود سکی طبیب 
ععالج هیات سفارت رو سب تزاری 
در کناب خویش عوسوم به «رسفارت 
زوسیه نزاری بدر بار امیر شیرعلی 
خاق) (۱) حینیکه از يك علا قفا ت 
با اغبر صحنت میکند فینو سد : 
مجوان خو ش سیما و بلندبالا یی 
باجپره جذاب جلب نظر مرا بخود 
من اورا برای نخسنس بار 
در «جلسی اهیو دیدم "وسن اوراسی 
الی سی‌و پنج سنال تخمین نمود م.. 
امیر به طرف آن حوان دنده حند 
کلمه باو گفت :,. 

دععتا آن حوان بکقدم به لو 
کداسته عمنا باهمان رست . حر کات 
اواز وطرز بیان قاضی که ك لحظه 
فّل ار ۳۹ خود شکا بت نموده‌و 


دمو 2 


را سنوده بود به حنان ممیار ت و 
ار دسنی احرانمود که فالمتو قیسکم 
(۲) وین عر دو در کار او حبرا ان 
ما ندرم ور همه حضبار لصو ل ابو 


خندیدند . از اسم و شپر ت آن 
عثر مند پرسبدم ۰ گفشکناد اورا فقمر 
احمد. مجلس آرا میکو بند ودر فن 
تمنیل مپار ت زیاد دارد و خیلی 


ورد توحجه امبر صا حب مساشند .. 


درالتای راه مالینو فسکی گفت : 
با دربالای صحنه نیز این جوا ن 
عیئواند عنر خودرا نما شس دهد + 
گفتم صحنه اصلا دز افغانسس تا نل 
معمول نسبست . ورنه بقین دارم او 
از عیده اين کاز بوجه احسن بر - 
آمدم »عتو | ند. 4 ۳ 

خقمر احمد محلس آراء که ده‌قول 
باورسی جوانی بود بلند بالاباريك 


اندام خوش عنظر و زیباجمهره‌تمثیل 





(۱) صفحهة ۵۲ و ۵۲ حلد دو م 
رکتاب سفارت روسیه تزار ی بدر 
بار امسر شم عابی خان) ترحمه 
عبدالغفور برشنا - طبع مطبعه‌دولتی 
کال - عظار ب ۳6 


(۲) ترجما ن لسا ن انگلیسسی 


۹۸ 


حایش همه در دربار و برا ی‌ظرافت 
ونمکین ساختن صحبت خود شس 
بود. واکثر وقایم و مخصو صاوقایع 
تاربخی کشور . 

فقبر احمد مجلس آرا داستتا ن 
عهای مای زا حفظ میکرد و دزه‌حالس 
شاه و دوستان خود آنپا را باز 
هی کات هر بت ۱ یر ۱۱ که 
بپثر ذهن شین شنوند گانش‌گردد 
میکوشید که داستان زابا تمتیل 
بیاراید و چنان داستا ن سرا بیکند 
که اعل مجلس دراثنا ی شنید ن 
داستا ن احسیاس_ نمایند که عن 
از همین سبب 
بود که وقتی بداستان سرا بی‌میب 
بر داحت شنو ند گا ن او همه گو ش‌ 
می شدند وجنان متوجه حر کات 
وسکنا ت او میکر دیدند که باز ها 
بااو یکجا اواژ میکشسیدند . مجلس- 
آزاه‌رد وطن خواهی بود واکثر دا 
ستانبا ی ملی و فولکلور ی را به 
حافظه داشست. از فیض‌صحیت‌استاد 
بزر آستط۱9 زری ملك القباف را 
کاهکاهی حین داستان سرایبی جات 


و اقعه زا میسنند 


شنی های از اشعار ززمی را نس 
میکرد. فصبا حت و زبا ن, و 
لپجه گیر ۱ داشت . وقتی این همه 
عزابار! با جذبات وطنیه خود می - 
آمیخت آنگاه راستی که مجلس آزاابی 
میکرد و بلکه ءجلس زرایزم انس هی 
سباخت وزمانی هم بزم انس زاساجه 
رزم تبدیل میکرد . 

محلس آرای مر حو م که درسال 
بای ار ساطنت شیور 


علاوه 


علیخان و تما م مد ت امار ت امیر 
عبدالر حمن خان عءصا حب در بار 
یود تا منا لد و م. سلستت 
امیر حبیپ الله خا د مپز پست. . 
قبرمر حوم فقیر احمد مجلس آرا 
در شیدا ی صالحین دز ميا ن يك 
حبو رخ آهن پوش بوده و کتیبه لوح 


)۱ 
«وفات عرحو م فقدر احمد خان 
ابن علامحمد حسن خان عر جوم به 
ناریخ یکشنبه ۲۵ ذی العقده سنه 
۶ م ق از جما ن فا نی شتافت 


سنکك ان جنین است : 


حسب الحکم شمزاده جوا نبخت 
ترقیخوا ۰ معین الساطته سر دار 
عنابت. ال خان فرزند ار شد 
اعلیحضر ت سرا ح الملة و الد ین 
اعیر حبیب الله حا ن بن مر حو م 
عق لو ح سنکك هذا ساخته شد.» 
استتاد عبدالغفور بر شنا درکتاب 
قصبه ها وافسانه ها مینو سد(۱) : 
بمد از وا تامیر عبدالر حمن‌خاز 
(۱۲۱۹هق ) سر داز حبمب الله‌خان 
فرزندار شد ش ده سلطنت رسبدو 
از سب وفات بدرش خیلی ها 
غمکین می بود وسو گواز مینمود . 
در بار پان برای | ینکه ۱ صیر- 
حبیب الله خان از ین سو گوار یو 
غمکینی رها بی پابد عر ض کر دند 
که اگر احازه باشد مجلسی آزا ء 
خحواسته شود زیرا مد تیست به 
حضوز نرسیده و تشر ف می‌خواهد ., 
افیر حبیب الله اجاز ت فر مود . 
برای محلس آراع احوا ل فر ستاده 
شید . حون با مد امیر اورا عز ت 
فراوان داده فرمود که‌نسست ارادت 
وصمیمیتی که با بدرم‌داشتیدبمن‌حق 
کاکابی دارید و چرا ژود زود نمی 
آئید . واکنو ن که آمده اید برای 
ها حیزی بگویید . 
مجلس آراء با کسب اجاز ت 
داسنا ن (کا که اورنگت و کا که 
ندرو) را مفصلا بیان داشت .۰ این 
دواز کا که ها ی معرو ف ومشپور 
کابل بودند که يك روز حمعه در * 





۱- صفحه ۱۹۷ کتا ب مزا رات 
شبپر کانل .. تالیف محمد ابرا هیم 
خلیل . طبم کابل . 

۱ - صفحه ۲۷ تا ۸۸ کتا ب‌قصه 
ها و افسا نپا تا لیف عبدالغقو زر 
پرشبتا, چا ب ابل .. 


-هنرت 


داما ن عقبی الاحصاز کایل بعنی 
برتبه شبدا ی صالحین با عم‌مصاف 
دادند وبرای تماشا ی جنکت تن به 
تق وشمشر جنگی و نیزه حنگسی 
این دو مبارز . هزا ران نفر ازسکنه 
کابل در آنحا حا ضر شده بودند . 
اعمر حجبیب الله خ1 ن از شنمدن 
داستان خی محخوظ گردبد و طبع 
مغمو م او شا دا ن کشت و فضا ی 
غم انگیز در بار به مسر ت تبد یل 
گردید. . 
این مجلس در کو تی با غچسا 
ارگ کابل صور ت گرفت .۰ (۱) 
استاد برشنا در ورد استعداد 
تمنیل محاس آرا جنین قضاو ت 
میکند. (۲) : 
«... ققبر احمد خان مجلس آرا 
در فن نمثبل خبای مار ت داشت 
نان 
قرن نزذ هم ممنکت خود ميشمماریم. 
اين ءرد فاضل و هنر مند دز نزد 
امیرشیر علیخان. .امیر عبدالر حمن 


وما اورا در رد او ل 


تسا زو او اهیوز. سیب االله ان 
عقام ارحمند ی داشت ...۰ و علاوه 

۷... مادز بزرگك من دختر امیر 
دوست محمد خان خانم سبر دارمحمد 
علیخان از وی خیلی تو صیف و 
تمحید میکرد و میگفت : فا میسل 
شاهی عمه او را به نظر احسترا م 
عبد بدند و ماباو کاکا (رعمو) خطا ب 
عیکردیم . بس نبا بد آن هثر مندرا 


در ردیف دلقك در بار شمرد .)4 








(۱) صفحا ت ۷۷ تا ۸۸ کتاب 
(قصه ها و انسانه ها) اتر عبدالغفور 
برشنا ب طبع کابل 

(۲) صفحه ۷ همان کتاب 


(سفارت روسیه:.:۰) 


سهئوت 


فقبر احمد محلس آرا خسر مر 
سود ۰ 

حون نو بسنده تا ب‌ رسفار تا 
روسبه تزاری بدر 


حان) داکتر باور 


بار امیر شیرعلی 
سکی‌روزشا نزده 
هم جنوری ۱۸۷۹ میلادی فقیراحمد 
در باز امیر شیر 
تکار نده اورا 


مجلس آراء زا در 
علیخان دیده پس 
اولین عمتلی فیشنا سد که تاحا ل 
شناخته شده و تشخیص پا فته .و 
آغاژ تازیخ مکتو به این هنر زا در 
افغا نستنان درین کتاب از همین‌سال 
اعتبار مید هد. که مصاد ف‌میشود 
به سال ۱۲۵۸ ش ه. 

بعداژ محلیس آرا در بارةٌ کدا م 
ممثل با تمثیل نامه نویس دیکسر 
معلو ما تی دز دست نیست تا اینکه 
عیر سیم به نا م بر آوازة دیگر . 
یعتی سائین قتاد . 


ددر۹ سایمن قناد 


در زمر خد م و حشم در بتار 
امیر عبدالر حمن خضان (۱۸۸۰ - 
۱ م) مر دوا رستةّ نیز بود بنا م 
سایین (۳) اینکه جنین اسمی براو 
بحه متاسمت ماتده شده دود نامعلو 
هرمتگی , ؟ آنحه معلو م‌ است [بنسیت 
که سائین از خاندانهای سر شناس 
کابل وساکن گذر گدری بود و 


بیش قناد ی داشت . سایین 





(۳) سا بین کلمه ثرکی است‌به 
معتی بزرگوار و آقا و بیشوا ۰ این 
کلمه قد یمی د ر تر کیه به 
کثرت استعما ل می شود . 


درك خانواده مد بن تو لد بافت 
وخود بعد از انکه صا حب دستگاهی 
شد در گذر گدری یکی از کوحه‌های 
مشسپور کابل مسجد ي سا خت که 
تا اهروز وحود دازد . 
سایین قناد از چجندین جبت خود 
را شا سته آن ساخیّه بوَد 4 در 
دربار امیر عبدالر حمن.خان یرت 
یکی اینکه هرد خو- 
. دوم ایک از 


وثقر ب باید . 


شام ومندین بود 


اودر مواقم لازم درین راه. عم حود 
سم ءیگر قت و هم از عرکا تو طن 
برسمتانه افغانان علیه اسیثع از 
انکلیس قویا پیشنیبا نی میتمود . 
وحه سوم بدشه او بود بعنی قنادی 
که ازنظر آنجه ما درین مبحت‌به نظر 
داریم خیلی شهر پنتر از حلویانی 
اسبت. 4۲ سایین تپبه هی گ:.: 
وحه جپار م این بود که سا پین 
ظر بف وبذله گو ی وشمر ین سخن 
هم بود. موقع. شبتاستی وا شنیر نسن 
گفتار ی میکرد و خر گاعی که گوشه 
خاطر امعر زا در می یافت لطا بف 
وحکم وامثال را در کما ل حفا ظة 
ادب بازبا ن شیر تن وحر کات 
دلدشین بیان میکرد واین خودسیب 
فیشد که امبر ودر بار با ن او را 
بخنداند وسخن به لطا فت براند . 
سایین نك صفت دکر عم‌داشت 
یعنی آوازش شیر ین بود واند 2 
سر زشته از آلات موزيك نیز بکف 
داشت. این همه شمز بنکار ی و 
شیر بن کرداری ها سیب مبشد که 
اعمر را در او نظر ی خاص باشد از 
ایام تفر یج ‌ شممما 9۰ سله سا یمن 
قناد ار حو اشی ممحا به متن قد م 
میگذاشت . وشیع انجمن میکئست . 
گل هی که لعت وگل می ششبا- . خلاصیه 


تُ_- 


سایین قناد با جنین او صا ف يك 
کر کتر تمثیلی هم بود . سابین‌خود 
کمتر به تمتیل می, پرداخت .و لی 
درپمیلو ی شاگردا ن کار خانه‌قنادی 
خود چند نفر ی را تر بیه میکرد که 
صحنه های رابه وجود آورده و در 
آن انگمزه حای مبی واحتما عی را 
تمثبل مبعردند ی ععرو ف شبده 
بود ند به مقلد عا ی ساسمن قناد .از 
معلوما ت کستانیکه خود ناظر وشات 
عد تمثیل ابن دسته بو دند جنان در 
می آید که نماش او از آغا ز تا 
انجام يث داستا ن مسلسل نمی - 
بود بلکه شامل پار جه ها ی کوتاه 
تمثیل وعملیا ت ارو باتبك و سر 
کس می بود. 

این نما شات برای امیر ودر 
باریا ن او عم تمئیل میشده و .لی 
زیادتر در شمما ی حنا ی کسا نی 
صور ت ممگرفت که عروسی می - 
نمودند . زرا در آن ابا م دراوقا ت 
عادی یگانه موقعی که عده از مردم 
امکا ن احتما ع وگرد هم جمع‌شدن 


راعی بائتند همین شب حنای 
دوستان واقاز ب شا ن بود که‌علاوه 
از شتید ن ,دسته های خوا ننده و 
وازتده مردانه و زنانه ۰ گا هی‌ازین 
دستله سایین قناد هم دعو ت میشد 
تابرای سرگر عی مد عو ین پار چة 
ابر ۱ تمثیل نمایند . متاسفا نه 
ازین صحنه ها کر کتر ها وسوژه 
عااکنو ن عکسی بد ست نیست . 
بکانه ماخذ ععتیر برا ی معر فسی 
حبحنه وتمثمل دستة سائین جز ء 
حاقظه کسانیکه فر صت تماشا ی 
ابن صحنه عابر ایشا ن میسیر نود 
زاه دیکری عوجود نمی باشد .اینست 
4۲ کار نده عم آ نجه در بن مورد از 


بدز مرحوم خود شنهده اممی آورم. 


انشان عکتابی رویدست دا شتند 
جنام. زطلل_نبه قز ان, پیشی) که" در 
آن ,اژ حنبه سیاسی ۰ اقتصاد ی , 
اجتما عی شپوز نی ؛ 
ءوسبیفی وغیره عبحث های دلچسبی 
. متاسفانه از وقنکه 


۲ قافتی ‌ 


سوه نمو د زد 


«ر.ضص جنگت بگر ببا ن صحت شا ن 
اندااخت نه تنپا انگشتپا از کارمانده 
بلکه کار کتا ب باز مانده شد و 
صر ف اد داشتپا یشان با قی 
ماند . 

(۱ درین دد داشتپا فصلی‌است 
بتام (وسایل تفریج و تنو پراذهان) 
که راجع‌به وسایل تفریج و هم‌تنویر 
دعن موحو دا ان وقت حت شده 
است . من با احازه شا ن آنحه را 
عربو ط بحت ماسسست. در ایش‌حا 
میاور ع | 

در يك نماش سایین قناد ورفقای 
او که بدرم خود در حمله تماشاجیان 
حاضر نوده‌است صحنة ها ی آنتی 
نماش داده شده است. : 

(۱) درین یاد ذاشتبا فصلی است 
در مجله لمر نشر یافته . ملا حظه 
شود» کلکسیون سالبا ی ۱۳۵۰ و 
۱ 

روزنا مه اصلاح شماره جار م 
حصفجه دوم سال ۱۲۱۸۵ 





هرت 1۹ 


#اش ونم تن 


از ؛ چزا غ 





برری روجدادمای‌مهری 


گشایش نمایشگاه آثا رکارتو تیتشیاو 
زرساما ن و نقاشا ن بو ستره: راه 
(تدازی بن عم شعر و عو ستقی 
گرد آور ی و به نمایش گذ ۱ ر ی 
آثاری جند از مپند سین کشور: 
گشیا پش ممایشگاه آثار نقا شسی 
دو تن از نقاشا ن سوررا لمست 
اتحاد شوروی ۰ به نمایش گذاری 
آثار ی جند ازم مپند سین کشو ر؛ 
و ... در شمار کار ها بی بود که 
درحریا ن دوماه گذشنه اتحاد به 
هنر مندا ان آگا ها نه‌ومسوو لا نه 
وبا در لد و شنا خت مسوو لیتی 
که درحبت دهی هثر و کار صای 
ابجاد ی دز همین ز مینه دا رد ؛ 
آنرا به‌انجا م آوردو زمینه‌سازشد 
تاشکو فا بی و باروری استعدا د 
هابه باور دو بازه آیدو اصا لتو 
عحد فمندی عنر به شنا < 3 





ب 


سس دک 

آنچه‌درزیر میخوا نید بر ر سی 
فشر ده بی است از آثار به تما 
شا گذا شته شده در این 
نمایشتگا ه ها : 

کار نو نو بوستر: 

در نماشگاه کار تونو بوستر 
که در تالاز لیسه استقلا لگشساش 
پافت ءنگر نده با آثار ی دیدار 
اسلم اکرم: اش‌سرفت 
انخور گر ؛زمری شیرزاد؛ 
۱۰ 


داشت از؛ 


نیمه 


۶ و 


شاه فاروق و رحمت الله در بخش 


عا ب از 


دو سنر و کار نی از: 


عظیمسی ۱ 


ِِ‌ 


محی‌الدرین شینمو دو کتور 


اففملی در کار نون. 
تماشیاگر ابن/ا ر؛ هر صای 


جوانی را میدید که‌بیان تصو 
اش در شکل بو 
رحداد ها ی حاري در حا معهعا به 
میگر فت وگاه در روا لی‌شعا زگون 
وزما نی هم در قالبو پر دا ختی 
واقعگر ابا نه دزبی آن بود تا بکانگی 
و همستتگی ملی را ذرذ هن .گر نده 


القاء ۰۳۹ و زسوب دا , 


۳-۳ 
از محمو غ] 


سدشر 
ك‌ 


در ادن کاز ها تلا شش شیك 5 دو 3 


عای عصر 


از وا قعست ها. 


۱ تقلابت به 1 


ی 


وا قعست ب 


ی 
چه هه 


تصویری آید وبارها نیدن احساس 
تماشاگر از درو نگرا هنی 
گرابی:۲:ابه عاطف4حم > د رد 


بو 3 
ی حور ده 
یه هنر خصلت مرد می ب«خشد و 
آترا از شکل گرا بی ور زوا زی 


بسوی ارزش حجو بی در محتو ی 


جبت دهد و بپمین گو نه بارنگ 
آمیز ی .کمبو زسیو نو قیا فه 


ساز ی کار توئيك نیز نگر شر 
طنزگو ن و عزل آمیز 


ی 
به‌وا قعیت 
ای حپا نی دا شته باشد و د ر 


تصمه , ابالن تم 
ات ر 


بس هر قبا فه و هر 


بستفشی. رهز یر ی استتعاره زبی قپان 
دارد. 

ار کار نون و بو سبثر بعنوا ۳ 
عتر عا ی‌حوان در کشور خودنام 


گرفتیم و این 


وا قعیت است که‌این 
دو در حا معه مابدیده ها بی اند 
نازه‌و کمتر به شنا خت آمده که 
فقط درسا لپا ی اخیر به گو نهبی 
از بیان عنری به پذ بر ش آمده و 
به‌کار کرد القا بی آغاژ کرده اندبی 
آنکه شکو قا بی ابراشا هد باشند 
ویابر بار ی اپرا در حیطه‌ی خو د 
نو بددهند, 

هنر بوستر و کار تو ن‌خلا ف 
نو آمو زژ که‌آثرا 


د بدو دظار عده لی 


بهآسان ۳ گبر ند از دشو ار ثر ین 
موه عای نقا شی مدرن معا صسر 
۱ 


دشو از به ان سنب که هنر - 
آهء زژ بازه کار هر گر به آفر نش 


2" 
وخلا قیثی در 


کار خود ال 
تخوا هد شدو هرگز مو فق 4 


بعاده سا ختن اندشه بی‌احتماعی 
فرهشگی و سناسنی, در کار ورن و 
دا بو سمتر ذخو | هد 1 د ید مگرآنکه 


جا ععه شتا سی را در حد در اد 


زوند تکا ملی جوا مم بداند .به 
دا نس روانشنا سی در حد 


شتا حت منش هاو نماد هاوشگرد 
س‌قترت 


عایه د عی آن به شب شخصیت عا طفی ‏ 


اشنا باشد . دید سیا سی‌و جپان- 
ی 
حواد تو رحداد 
جبانی را به در ستی 0 ینش 
کیردو به تحلیل آورد . 


دار لو لمسدی سای 


عاق, در 


اثر بسن 
بت ار بایستت با اسستتا دهارداس 
داوم ییا "هی اوه حهی وتا هم رگد دصتازی 
حودزا دز صو بر حالت دهد : دعاد 
مان درودو سرو د.ضا عرو نا خن 
واند بشته بمداواشنداز ژ نا یس دا و 
حواییده دز عمقی خمبر زایتما دا ند 
وی تن یات ایز, بهانویور. ی 
هنر کو ندو طنز امبز دهد . ی 
معا عیم‌و معا نی فراوا ن زادرحطوط 


| نداد 


۲ گم 


جای دهدو به‌آن خصو صمت 
الفابی بخشد تا آنجه را که بوسسسه 
ابر هثری خود. به‌باز کو بی‌طواآوزد 
نکر نده تمزآنرا به دراد گبر دو در 
اتیيه اش تاتاند ی ضبق تسد 
کر بو ستر افزو ن بر عمه ی‌اینمها 
باید اثرش را از چنا ن‌گوبا 
برخوردار سازد کدگیر ش‌عفا عیم 
اند براي تکیت نلنیر: بیسواج: انیسسحاز 
آسان باشد. این يك‌نیم رخ‌ازمساله 
است ود ر نیم رخ دیگر ملا ك 
وشا خص ارزش د هی را باید در 
میزا ن آفر پنش ؛خلا قبت‌وقدرت 
ابد! عی هنر مند به تعیین گرفت . 

هنر هند و با هتر آمو ز به حای 
نقلید » به جای کاپی وبه جسا ی 
گز بنش چند تکه پاره از چند اس 
عنری و تلفیق و در هم آمیزی‌همه 
با عم‌و اثری رابه این گو ته بد 
وجود آورد ن؛ باید خودآفر بنند کی 
داشته باشد ءباد تواند خسق 
کند و باید اندیشه اش ۰ اندیشه‌ی 
که اساس وما به ده الر میگر دد: 
ناپ‌و بکر باشد و این اند پشه 
نا ب و بکر را خو ب شکل د 
قالب بندی کند. 


هرت 


عدو 


با این سیوه دیدو نکر شسی 
انتسیت لو فتی به نما شای آلار 
ارانه شده در نمایشگاه پو ستر و 
بار نون عی نشینیم نمی‌توا یسم 
آن خالت رضایت آ میزو خو شب 
بینابه پی را داشته با شم 
که با دیس آثار نقا شی و شعر ی 
ر ها ی زما نه دیده به ما 
ایجاد میکر دد . 

نی پومتن ی هی اي تون. سا 
هنو ر راه دشوار : درازو پر بیج 
احمی را در بش دارند.و ما د زر 
اپن ز مینه نیاز مند آنیم تسا 
اسنادانی کاردان. را برای‌آموزش 
دهی و تدریس نو آمو زان خو د 
استخدام کنیم تا استعداد ها ء و 
ظرفیت ای عنری به شنا خست 
آبند ورابه پرو رش گر فته‌شو ند 
که ۱ 


ودبخر خت 


رسا لشی است برا یاتحادبه 
هنر مندان. رسالتی که باید مسوو- 
لانه به انجام آبد و ز مینه صای 


ناژه بی برای ز شد هنری, ! سین 
دد یدح ها ثرا عم و کش 
با همه آنحه به نبشت آمدد ر 


نمایشگاه آثار کار تو نی‌ویوستر ی 
کار ها ی خو ب و قاپل تایید ی‌هم 
ارائه شد که نان از ذوق هنری: 
آفر بنند گی) و استعداد ها ی به 
باروری آعده آفر پنندگا ن‌آن‌داشت 
له در این شمار می توا ن‌در زمیته 
بوستر از کار های اسلم اکر م و 
زه‌ری شمررادو در بخش کار تو ن 
از وا افضلی .و اعظمی 


تا 


و شبیتم ؛ 


گر فلت 
م گر قت.. 


رو مق میقي 2 

راه انداز ی بزم شعرو هوسیقی 
دز ر کدا شبثی بود از سا رو زحسبه 
وسیع‌ملی :دروطن که اتحادیه هنر- 


مندا ن آثرا در الار له 4 





استقلال به تدو بر آورد. 
آنجه درزمینه این بزم می توان 


گفت اینکه شفر ها یی که بنتة 
خوا نش آمدو دکلمه شد هر چند 
در محتو ی باز تا بی بودازاحساس 
سرایند گا نو گو بندگا ن آن در 
برابر انقلاب و ره آوردها ی آن که 
به سروده ها ما هیتی حما نسی 
ورز می می بخشید از نگاه فور م 
ونصو پر شعر ی ۰ سا ختار کلام 
بیان ر مز ی و گاه حتی از نظسر 
رعایت و زنبا ی عرو ضی و بسا 
بیمایی: تسمبتی :های, کا ابستی. فا چی 
داشت که به شعر ویر گی نظمگون 
میدادوجه‌بسمتر که در نز مپا ی 
دیگر اتحاد به نوسندگان که 
مسوول انتخاب و گز ینش پار چه 
های شعر ی برای چنین محا فل 
است درپپلوی تو جبی که به 
محتوی شعر ی داردبه شکل‌وفورم 
پرداخت ها نیز گو شه جشمی 
دا شنه باشد تا آنجه به‌خوا نشی 
میاید هم ز مینه انسا نی دا شته 
باشد و هم خصو صیت القا یی 
وسخن دیگر اینکه نواز ندگا ان و 
خوا نندگا ن پو هدخی موز یسك 
که‌بخش مو سیقی بزم را بعبد ه 
دا شتند استعداد ها ی از ه وبه 
بارآمده بی را ارائه دا دند که 
نو بدی است به شگو فا نیو رشد 
این هتر در آینده . 

جای دارد این استعداد ها به 
وسیله رادیو تلویز بو ن ه 
شنا خت همگان دز آنند. 
محسمه ساز ی : 

آلار ی جند از مجسمه ها ی 
سا خت دا ش پژو ها ن بخشس 
محسمه ساز ی دبار منت هنر 
های زیبای پو هنخی ز با ن‌وادپیات 
بو هنتو ن کابل مجمو عه بی بود 
هنری که بهو سیله اتحاد 4 
عنر مندا ن و بو هنتون کا بل به 
نمایش آمد ومورد دیدار علاقمندان 


۱۰ 


غرار گر فت . باتو جه به اینکه کار 
عای به ارا نه آمده سا خته ای 
بود از تو آمو زا ن. مو فقیت‌ها ی 
نسسبی آفر بنندگا ن آثار رامیتوان 
به‌تاپید گر فت و از سستی ها و 
کاسستی ای آن در کذ .شت . 

پاید کفت پیکره نرا شی‌وه‌حسمه 
مباژ ی ذر کشور ما له »الیش 
دراز دارد :زند ن بی به درازا ی 
همه سده ها و عزاره عا بی که بر 
آن گذ شته است و این هنسر: 
ابن عنرظر یف پابه پای ز ما ن‌در 
همه ی انن سده ها دو بده و اوج 
وفرودها نی را شا عدبوده‌است اما 
هر گر همانند با دیگر پدیده ها ی 
هنر ی بو می رنگك ویژ کی 
وسا ختار خا ص محلی خو درا 
حفظ نتوا نسسته و هر جند گاه 
بار ی از مدنبت ای گو نه گو ن 
ومتفاو ت از همی که در سر زمین 
آرپانای کین با عم بر خو رد و 
اخثلاط دا شته اند . مابه گر قته 
وشکل ءو ض دا شته است» د زر 
این رده می توان از هنر بو د بك 
هنر یو نان قدیم و هنربا ختر ی 
ام‌گر فت که محسمه بز ر گسث 
بوداو دیگر آثار آفر بده شده د ر 
ادوار مختلف و کشف شد ۰ 
حلایتگر بر باز ی این هنر » و 
اند شمند ی هنر مندا ن محسصه 
سار کشوز هاست: ,. 

هنری چنین ظر یف و چنیسن 
قدیم رانباید به فرا مو شسی 
سیاریده » نبا ید تنقش‌انراد. ز بضه 
شتا خت اور ی مد نیت‌ها ی گذشنه 
سیر زمین کین مان نا دید وه 
کرفت به همین سبب به گشما بش 
آمدن بخش محسمه ساز ی هتر- 
های زیبا نو یدی است به اینکه 
این هنر در کشور ما دو باز ه 
زندگی خودرا از سر می گیر د و 


تخستین نماشگاه آثار سا خشه 


۱۰ 


شدءد راین ز مینه نیز گو یا ی 
اسلعداد ها ی‌شکو فا ن‌جواتا ان 
ماسبت که به بارور ی میایتد و به 
رشد میرسند. بارزی در نماشکگاه 
آثار مجسمه ساز ی کار ها ی 
(زابه شبد از عفر جبی بر داسین ۰ 
حنیف صدیقی . محمود پیشتا ز: 
محمد ها رو ن :سمیم مسعو د ی 
محمد صالح امحمد رجتب.: ور - 
محمدو عده‌یی دیکر که الکو ها بی 
بود بریده شده از گچ» الگو ها بی 
که در مر حله بعدی به اندا ز ه 
چندین برابر بزر گتر از سنگسث 
عرمر تراش شده و نصب جا بگاه 
حای ععین در مراکز علمی.دانشگاه 
عها.ساز ما نهای اجتما عی‌ومیدانگاه 
ها خوا هد گر دید . 

بمراموف ارز/,ش هنری ۱ نن کاز 
عا به‌فشرد گی می توان گفت ۱ ز 
فظر سوژه و اندیشه.محتوای همه 
درب کر نمود ها ی انقلا نی بو د 
وانعکاس دهنده احساس جوا نا ان 
آعوز ما از بن‌بر شو مقطسم 
ثار یه .حجپاد عظیم ملی در برا فر 
اعیر با لجزم و نبرو ها ی‌خو نخوار 
آن‌و به تبارز آر ی خواسّت هسا 


در 


وارما نبا در بسیج یرو عا وتوان 


حا براق سر کو بی عمال تاه 
انقلاب که نشان هید هد محسمه 
ساز اهمروز ین خودش را از ند 
بندار ها وزنجیر های فکر ی 
عثر بورز وازی ۰ هنر در و نگراو 
هنر شکلی وفور ما ليك بیرو ن 
کشیده وداعیه ی هنر برا ی هنر 
رابرای همیش به گور سیا ر یده 
است تابه حای آن هنری را بوحود 
آرد که‌باز تا ب وباز آفر ین همه 
مود ها ی راستین باشدو نشا ن 
دهنده ي انسانی رین حلوه صای 
عاطفه احتما عی. عهنری که داد رادر 
برابر بیداد فرباد کند وبا شگرد 
عینی گرابانه خود حا معه راآنگونه 
که هسیت به تماش گذارد. 


اما از نظر پیاده ساز ی‌اندیضه 
در کار کرد عنری بیشتر آثا ر وا 
ععاببی به همراه بود که تازه کار 
بودن‌آفر پنندگا ن را گوا هی‌میداد 
ودراین شمار بود پیکره صا ی 
امبر امان الله و کود آد و مادر که 
چنین میتمود از روی اصل‌نقا شی 
وبا عکاسی کابی شده‌وساز ند ودر 
ایجاد نو عی حالت عا طفی که 
با نگر نا را ت و اند شه‌ی خو دش 
از نماباندن باشد نقشی ندا شته 
است. سخن کو تاه‌محسمه صتای 
سا خته شده ازنظر محتو ی ۰ و 
سوژه انسا نی و از نظر بر داخست 
کار فا قد حصو صمت اقا ۳ 
مینمود وبیشتر فاقد نشا ند صی 
بعد درون و عا.طفه ود که‌آرزوست 
کار ها ی آینده پپتر از این باشد 


و نو بد دهنده شگو فا نی بشت-ر 
محسمه ساز ی در کشور ما. 
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تدویر و راه انداز ی نمایشگاه 
کار ها ی دوتن از نقاشا ن بر جسته 
وشننا خنه: شده اتحاد شو زوی که 
به اهنتما م وتلاش اتحاد یه هنر - 
مندا ن به انجام آمد مجا لی بو د 
نازه برای نقاشان و بر رسی‌ومو يك 
وجلوه ها ی از هنر نقا شی مترقی 
معاصر آشنا شوند. از تجر به ها 
آمو زشی گیر ند و دریابند که 
حگو نه هثر کنو نی نقا شی‌درشبوه 
مثر قی خود ره به درون عا طفه 
ها میجو ید وآفر ینش رابابینشی 


- هثر - 


غمبق گرایانه به انجام میاو رد و 
به عنر خود ویر گی السا نی و 
هردمی مید هد. 

نقاشی در شو رو ی هما تسد 
با همه ی دیگر پدیده های هنر ی 
دراین کشور نمو دی دارد مرد می 
وانسانی ونقاش کنو ی در کشو ر 
شو راها خواه ریا لیست با شد یا 
سور ریا لیست و خواه کار شرا 
به‌شیوه امپرسیو نیز م اراثه دهد 
ویاکوبیز م يك هد ف دارد وآن به 
شنا خت‌آو ر ی عا طفه انسان 
دوران ماست انسانی که ازسو بی 
ودر حانی زیر جکمه های خو ن 
آلود امیریا لیز م فشرده میگر دد 
واز سوی دیگر برا ی پایان د هی 
به همه‌ی بیداد ها , خود نگری ها 
وخود کا مه گی ها و خودخوا هی 
ها ی جنگ افروز پرچم مبا رز را 
بر *ی افرازد و دریا دریا خو ن 
میدهد تاقطره قطره آزاد ی را به 
دست آوردو صلح را فنسصی امن 
آیندگا ن نوید دهد و خوا ست‌های 
امیریا لیستی را به یستسی 
سبارد. 

واین‌گو نه‌ی هنر» هنری چنیسن 
انسانی وجنین متر قی هر گز 
خودرا در بند شعار حوکات نمی 
کند به‌ظا هرو رویه ی مسایل نمی 
پردازد .بلکه بانگر ش به عمسق 
سا ختار هنری اش همه‌ی تالرا ث 
راء تاثرا ت انسانی جمع را درخط 
هاو تقشبا ی خود به پرورشسس 
می گیرد تا آنجه میافربند نه یبك 
بعدی باشد و نه مایه گر فته ۱ ز 
عاطفه شخصی و پیو ند نگر فته با 
عاطفه جمعی. 

کار های ارائه شده درنماشگاه 
نقا شی که به((رویا چیسلاو نیکلا 
بویج)) تعلق داثٌ مت نیز در همین 
روال بودو از حنین اند شه ی 
مابه می گر فت این آثار که د د 


هر 


شیوه‌ی سور ریا لیزم کار شده 
نود نگر نده را در میان ر نکپ ا. 
خط ما ونقش ها به اندیشه‌وامی ‏ 
داشت و همه حا آفر بنش‌وخلاقیت 
رابه حشم و نگاه او معکشید. 

ایکاش نوآموزا ن هنر نقا شی 
در کشور ما و بالاخص آن هنسر 
آمو زانی که‌به کابی گری عا د ت 
یافته اند با دیدار از این‌نمایشگاه 
شکرد کار و اندیشه شا ن راتغییر 
دهند و بکو شند به جای تقلید» 
دنبال روی و کاپی گری آفر پننده 
باشند و ابکاش اتحاد به هنر مندان 
نیش از این جنین نمایشگاه هابی 
راگشا یش دهدو چنین ز مینه‌های 
رابرا ی شنا خت گیری فرا همم 
آورد. 


سخثرانی سینما بی : 





علی همرایف سینماگر خو ب و 
آگاه اتحاد شو روی بنا بد عو ت 
بخش سینماتو گرا فی اتحاد ب+ 
هنر مندان سخنانشی داشمب 
گرافی شورو يق:* شنگرد کت تیا 
سبعتها گران 1 کشو ر. شسو هی 
پرداخت شان به امو ر کارگردانی 
پبو ند ۰صدا بر دار ی » نو رب 
پردازی» لابرا توار ۰ باز یگر یو 
درنپایت بینش ونگر ش شا ن به 
سا ختار هنری‌فلم ءملاك هاومعیار 
های ارزش گذار ی و سره کرد ن 
خوب از بد که هم جالب بودو عم 
آموزنده برای سستما گرا ن حو ا ن 
ودست اندر کارا ان امو رسمنها ۳ 


کشنوتو از : 


سینمای کشور ما سشی از اند اد 
زما نی ژند گی ندارد. از نخستین 
فراآورد هنر هفتم بیش از سه هه 
واز او لس سا خثه‌ی ! فغان قلتم 
اندکی کمتر از دو دهه مبکا. ز داما 
همین انداد زما ن بر دوده | سنتتاو 
فرازو فرود هاو بند هاو رعا ,ی 
ها.می‌توان گفت اگر بی هبا ۶ ای 
1۳ نی مسوو لیتی ها نمی دور دو 
اکن بی تفاو ی ها بعش و یْ. شا ی 
ساژنده زابار کودو اپسنا بی‌براار 
نمیسنا خت همین مد ت زمان ثافی 
بود که این پدیده هنر : این ببتر ان 
هنر برای مردم راه رشدوش کوفاای 
را در پیش گرد ۰ اندیشه ها به 
برورش آ بند کدر های »ورد دار 
تربیه شو ند ؛زمینه عای رقا ی 
و تشو سقی گرا هم آ بدو فاسپسا ی 
خوب به سا ختار گر فنه شون 

اما این هنر نمز درجر با نز نه ای 
حود همان سبر نو شبتی رادا جخحت 
که دیگر بدیده های صنری سا,شمه 
جاففل بود و همه جازنجیر و 


حا اخثنا ق ودو همه حا فعحی 
زنجیر ها و قفل ها برا ی 
ویاها و زبانپا و قیجی ها سرا 
سنا سور هاو بر بد ن هاو در ان 


ری اه 


د مست ها 


تنگنای دور از هر روزن اممبستا, 
هنر مندا ن ما بیایاید مد بحه سس 
می بودند و با در انزوا ي خودهی 
بوسیدند که همه آنائی که احساص 
مردمی حراغ راهشا ن بو + زر ۱ 
دوم را به بذیرش گر فثشندو ححا,ء 
های بورژ وازی را به قسسه ل 
نساوردند. 

همه‌ی این شرایط منحر ٩‏ ۱ 
شد که تورید ها ی بدآموز بورر- 
وا ی بجای نو لید خو بو با 
تاب وا قعبت ها را در کشو ر م 
بر کند وهنر آموز و هنی توف ه 
نیز از هر زمینه‌ی آگامی د عسنده 
دور ماند. 

این سایه‌ی شو م ؛سا بسده تور 


۱,۵ 


خواست های نظامهای خان سالاری 
تاهنوز عم ازمیان‌ما کاملا رز حت بر 
نیسته و همین است , که اتحاد به 
هتر مندا ن راباید وا دارد با جهش 
منطقی جپت ده عنر داشدوشوو بتده 
نابا کسپا از دا من نا ید 
برای سیتماگر عاز مینه ای 
اسثفا ده ازتحار ب هنر مندا ن 
دیگر کشو ر مافرا هم آید, با ید 
کتاب فراوا ن وسود مند تسه 
گردد»هنر پژوهان مادر حشنوار ه 
های سینما بی دعوت شو ند و 


مقدس آن. 


شخصیت های بر جسته سینما یی 
جبان به کشو ر ما مهمان گر د ند 
تاباراه انداز ی سخنرا نی ها و 
محافل باگفت و شنود و بر سشی 
وپاسح از ثحار ب شا ن استفا ده 
گردد. 

سدخنرانی سینما بی راه‌اندا خنه 
شده بهو سبله اتحاد به عثررمندان 
شاید سر آغاز این اه ود و در 
همین سر آغازما دید یم صد ها تن 
از سینماگرا ن جوان ما با چه‌شور 
وشو قی بای صحبت این کسار- 
گردان بز رکت نشستتند و گو ش 
به‌سخنا ن او فرا دادند. 

بخش سینماتو گرافی اتحاد به 
هنر مندا ن بدون شك بافرا هصم 
آور ی ز مینه های بپتر و بیشتشر 
نرای انراد سخنرا نی ها.شر کت 
دادن عنر مندا ن در حشنوا ره‌عا 
وئبیه کنپ و رسالا ت آموز ند ه 
سینما بی به عمه‌ی این شور و 
شو ق ها پاسیج متست خوا سد 
داد 

دیزابن هیا تور : 

درآخرین رو هاا زجمار »میسن 
ماه سبال زوا ن تمایشکا فتحسعی 
داشتیم از آثار دیزا ین مینا تو ر 
(شعکر به‌و نو ریه) 
هنری غلام محمد عیمنه ۳ که از 


دق سان متا ق 


جبانی وبه سبب عای ویژه ی 
حای سخن دارد: 


#نستن 


بخست اینکه آثازی چند ا ز 
کارهای‌این دو نن در نمایشگا ه 
جپانی خردسالا ن معیو پ درتو کیو 
ونمایشگاء هثری خرد سبا لا ن دز 
براگث شر کت داده شد واز هردو 
نمایشگاه نیز مدالها .جوا یز و 
ناد بر نامه‌های‌هنسسری ای ر آ] 
حایز کردید که‌پیروز ی‌اسست 
چتمکیر ونما یا نگر استعدا دها ی 
در حال پرور ش این دو نو جوان 
معیوپ که هر دو محروم جسسس 
شنوا بی وگو بایی اند و به همین 
سیب از آمو زش سواد نیز دبرهبی 
نبر ده اند ,اما با همه این کمبود 
ها در مدت زما ن سه سا ل‌آموزش 
درساز ما ن غلام محمد میمنه گی 
توا نستند ارز ش کیفی کار ها ی 
حودرا به جا بی برسا نند که د ر 
سطح چپائی رباینده مدا لپا ی 
عنری گردد و نام کشور ما را د ر 
ان ز مینه خا ص آوازه بیشتر 

دو دیگر اینکه اصطلاح دیز ۱ ین 
مینانور در میان پدیده های هنری 
ما ءگمنا متر و به شنا خت‌نيا مد ه 
نر بوده و بیشتر باطر حببا ی 
مینائور ی سبك یمپزاد به اشتباه 
گر فته می شود در خالیکه این 
شیوه هنری نمودی است شوای‌آن 
ودارای ویرگیپای خا ص به‌خود . 

به کو تا هی می توان گفت این 
شکل هنر ی از نظر دیزه کا ری 
ظرافت هنری .رنگ آمیزی کمپو- 
زبسیو ن وجکو نکی به کار گیر ی 
خط ها و رنگبا ونقش ها همان 
حاشیه کاری تذ هیبی مینا تو ر 
بمیزاذی است با این تفاو ت که 
در مکتب‌بمزاد و دیگر شگر د های 
میناتوری بعد از او زد گی انسان 
طبیعت‌و فلسفه به گو ته بی خا ص 
و تخیلی و در چو کا نی فور ماليك 
وشکلی جای فرا خ داردو درمحتوی 


آن مسایل اجتما عیو افسا نو ی |نما شگاه مورد سخن 


دربعدی کا ملا عا طفی وه ا 4 


گر فته از احساس ذرونی هثر عتد 
به‌طرح میاید و ریزه کاریبا ی کل 
هاو بر گپا فقظ در حاشیه و به 
منظور اکمال زیبا بی تایلو به کار 
می رود در حالیکه در هثر دیزاین 
میناتور و یاگلبر گپا ی‌زنجیر ی 
میناتور ی نه انسا ن را جایی‌است 
ونه طبیعت را و شاخ و بر گث ها 
تما میت ار را میساز ند که به 
وسیله آن آفر یننده نمی توا ند 
هیچ پیا می رابه گفت و بیان آورد 
و باز مپنه ساز ی القابی میا ن ذهن 
خودو نگرند ه رابطه بی را ایحا د 
کندو به همین سبب این شکل 
از هنر پیکانه از عمه‌ی تالسر ات 
انسانی است وصر فا در جوکا ت 
زیبایی تکار ی می‌توان ازان‌دردیزاین 
های تکه با فی .جینی ساز ی . 
حعائی, ,زر گرق. ؛وما تسد آن 
استفا ده کردو بس , 

در کشور ما بی آنکه بتوا ن به 
ادعاهای از این گو نه که دیزا نن 
مینائور ی عکنبی! ست آزادازدیکر 
مکاتب هنر ی که به وسیله 
آفر پننده معینی ابدا ع شده باشد 
باور دا شت وبا حتی آنراجلوه ی 
هنری دا خلی و ما به نگر فتسه 
از هنر غرب به بندار آو رد ثرا ق 
اینکه حقی تلف نگر دد می تو ان 
گفت رشد و بارور ی نسبی‌دیزاین 
میتانوز بیشتر به‌و سیله لا م- 
جیلانی روحانی نحقق یا فته و ۱ ز 
اپن روی وی دا به‌آن حقی امست 
بزرگث. از رو حا نی که آثا ر بسه 
نمایش گذاشتته شده در نمایشکا 2 
غلام محمد میمنه کی نیز همه کار 
هایی ازشاگردا ن اوست تاکنو ن 
نمایشکا هبا پی جند در دا خل 
وخارج کشو ر دایر گز دیده‌وکار 
عاشی موزد نو حه قرار دا شنتکه 
است: درکار های به اراثه آمده‌در 
یه 
آشکار ی بیشتر دازد کابی گر ی 

۱۰1 


و ندیه ]ی از ردی تابلو تسا ی سین مو حود ذرافغا سا ن سه 


دیکران است که به هیچصور ت 
حای برای تایید ندار د. 

آنچه هنر را در مجموع ار زش 
عنری مبد عد بعد از انسا نی‌بودن 
سوژه و مسقمو ن وبر حور دا در ی 
اثر از قدر ت القا بی»آفر بتشی 
وحلاقیت عنری است که عنر مند 
باید ءوضوع انديشه را درا بعا دی 
تاز ه و به گو نه‌ی عمیق گرایا نه 
به‌طرح آورد تا هنرنگر دزرآن چیز 
عابی بیابد که وا قعیت دا ردو 
در باید که اویا آنکه آنرا د 
فراوان دده بی تفاو ت‌از کنار ش 
گذشته ونو جبی بمسا بل‌درو تی 
آن مسایلی که هتر مند آ ترا 
نما بانده » نداشته است. 


دور 


در برخی از آثار به نما شسن 
آمده در نماشگاه نیز تلا شس 
صور ت گرفته تابا الا م گیر ی 
از زندگی .انسا نو طبیعت‌مضمون 
وسوژه ی قالببندی گر ددودیزاین 
مینانور جوکات اثر را تشکیل‌دهد 
که چون دراین فشرده سخن‌بیشتر 
روی بدیده هنری دیزا بن ۱ ست 
ازان میگذر یم و سره کرد ن رابه 
وقت ذبگر عبگذار یم ۱ 

آرزو داریم در نماشگاه ها ی 


دیگر ساز ما ن غلام محمد میمنه‌گی و 


از آثار ی دبدار دا شته باشیم که 
در خود ءزند کر راو انسبا ن راو 
طبیعت را انعکا س دهند. وسو ژه 
ومحئو ی در آن بر دا خت ها بی 
باشد به‌مسایل اجتما عی در ۱ ین 
مقطع زند گی ملی. 


دی : 





اهتما م اتحاد به هنر مندا ن‌برای 
اولین بار در تاریخ کشو رز دا پر 
گردید و مورد دیدار گروه‌فراوا نی 
از خوا هند گا ن این گو نه آنا زر 
قرار گرفت ۰ 

دبدار کننده این نما شاه که 
شاید تاکنون طرح معما رد ی و 
سا ختما نی رابه عنوا ن پدیده بی 
هنری نیز به شنا خت نمیگر فت 
خودرا با ممجو عه‌ی آثاری رو برو 
میدید که درسه پخش بلا نبا ی 
شپری ءپلانبا ی تعمیرا تی‌و مد ل 
ها ی‌تعمیرا تی به تبیه آ عده و 
تلاش. شده نود در مجموع ۳ 
قا؛ نی ازشنیزه عا: تهنیسصو 
سباز ی روستا بی کشو ر.ساختمان 
سبری ونمو نه های مدرن‌تعمیراتی 
معاصتر به‌شنا خت آورده‌شود. هی 
وان گفت این ثماشیگاه خا لی از 
عبب و نقض بود ونمی توا ن باور 
داشت آنجه ارائه گر دیدباستخگو ی 
می. توالسثطآگند. به پر سثگشی 
عای بیشمار ی که در ذ هن صر 
نگر نده آن حوانه میزد : اما با 
توجه به اينکه جمم آور ی و به 
نمایش گذار ی آثار مبند سحی 
نخستین گام بودو در هر گا م 


تخست اشتبا ها ت و انحرا فب 
روی ها دور از انتظار تست 
نمی توا ن به‌گو نه جد ی 


انگشت انتقا د بر سستی ها و 
کاستی ها یی گذا شت که کم او 
اندك هم نبود . 

تاریخ معمار ی در کشور سا 
اگر قدیمتر ین نبا شد تا ۲ نجا که 
تاریخ بیانگر ونشا نگر | سبت 
سر به سنده هاو هزاره ها میساند 
وآنچه در این هنر قد یم‌چشمگیرو 
پر ارزش مینماید ویژ گی صای 
هدری وخلا قیت وآفر پنش هتر ی 
است. که درطر حبا ی‌سا ختما نی 
آن به‌کار رفته و جشم ها را ده‌خود 
خبره سا خته است که در ! سن 


ر اشنت شا ختان و دژه #مبالت 
عدای سبه طبقه بی ءمینار ساز ی؛: 
جوا نندی ءشمپر ساز ی ها ا ز 


شمما؛ 


زر مقاو مت در برابر هجو م 
دشمن وشیوه های هنری گچ بسری, 
کاشی ساز ی و ده ها مورد دیکر 
از این ما نند : بدون شك ما براءی 
۵ خت این همه مفا خر فر عنکی 
وعدری خود در بخش تعمیسرات 
نیا مند به‌یژو هش های‌خراوا نیم 
بژودنسیایی که باید در بخش های 
:نان شنا سی ؛ مسا سل 
ند عیرا نی سا حتمان شسعر اق 
ودر اد مورد استفا ده سر ای 
سا ختار آن به عمل آبد که ه‌نشها 
یآ ن درنماشگاه آازمپند سی 
داخاای است‌بلکه تا کنون اقدا می 
نیز برای به تحسقق آ وری آ ن 
نشده وبا کمتر شده است با رای 
دز اما شنگا ه لا منك سدسسسن 
دو جود در افغا نستا ن کار ها ی 
یا از سی نفر عبند. س تعمیرا ت 
وزارت دفاع وپرو ژه های شیر ی 
وتعمیرا تی ارائه شد که در زمینه 
عای به‌شناخت آوری گونه ها ی 
عثر مپند سی وطر ا حی معا سر 
کشدور «بسیج مبند سان‌وطراحا ن 
به دور اتحاد به ومعر فی کارهای 
جمعی از مند سان که تا کنو ن 
اشنا خنه مانده اند مفیدو باارزش 
مینمود ودر مبان کار های ارا نه 
شده نیز آثاز ی به چشم میخو زد 
که دیدنی تر مینه‌ود و در این 
شمار بود طر ح چار چته شسر 
کابل وطر حیا ی مربوط بسه 
سا ختمانبای رو سنا بی کشو ر 
تدو بر نماشگاه رابه «خشس 
مپند سی اتحاد به هنر مندا ن‌شاد 
باش می گوییم‌و در انتظاز ۲ نیم که 
گاسپای ارز شمند تری در جبت 
به شناخت آور ی هصنر معماری 
قدیم افغا نستا ن به وسیله 
مپندسان جوا ن وکاز آز مو ده ما 
برداشته شود . 
بت ۰۷ 


حدل سیئما بی : 


نخستین جدل مجله هنرپیرامون 
هسابل سینما نی کشو ر روزهشت 
سثبله باشر کت گرو هی ازدست- 
اندر کاران مسلکی سینمسا و 
تلو بز یو ن.جمعی از دانشمندا نو 
آگاعان به مسایل هنری و عده یی 
از حا معه شناساً ووروانشناسا ن 
بو هنتون کابل در هو تل آریا نا 
دابر گردد . 

هدف از تدویر و راه انداز ی 
ان جدل . بر رسی ۰ ارزیا بی و 
رز شبه حو بی دشواریپا و مشکلانی 
بود که در کار تورید و تو لد 
سینما بی ماو حود دارد ودرمجموع 
مو جپ می گردد سینمای مل یکشور 
نتواند باز تابی باشد ازوا قعیبت 
عای درونی جا معه ورخداد ها ی 
جازی در آن. 

دراین کرد هم آبی نخسست 
عو! مل و سبب های ویژه بی‌مورد 
مطالعه قرار گر فت که‌باژ دارنده‌ی 
هد فمندی سینمای کشو ر و جبت 
گیری آن به سوی انسا نی بودن 
و آمو زشی بودن می گرددو با 
نماباند ن سیمای وا قعی این پدیده 
عنری در افغا ستا ن اشاره ها بی 
شدبه این مطلب که سیتم- 
در شرا بسط کنو نی نه تنبا 
جوایگو ی نیاز مندیبا ی جا معه‌در 
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بت 


گوشه پي ازجدل سينمايي مجله‌هنر 


حال شگوفانی ما نیست و نه تنا 
نمی تواند وا قعیت های زند کی 
اجتما عی مارا در خود انعکا سس 
دهد بلکه و سیله بی شده ۱ ست 
برای بدآموز ی کود کان, نوجوانان 
وحوانان و خانواده های ما که ۱ ز 
داشتن و سایل کافی تفر بحی 
وآمو زشی محرو م اند. در دو من 
بخش ججدل نیز شیوه های ر فح 
نابسا مانیپاء ناهنجاریپاو دشوا ری 
ها ومشکلات به بر رسی گر فته 
شد و باطرح دقیق و همه جا نبه 
فسایان و۲ مظالعه یماد گوفاکی ق 
آن پیشنپاد ها ی مشخصی ارا ثه 
گردید که‌بعد از غور و را ی‌گیری 
به‌تصو بب آمد تابعدا فشرده ییاز 
این نظرا ت اصلا حی به ار گانهای 
مسوول حز بی و دو لتی جون 
کمیته مر کزی حزب دمو کرا تيك 
خلق افغا نستا ن» شو رای‌وزیران 
وکمیته کلتور ی دولتیگز ۱ ر شس 
گردد و از این ار گانبا تطبیق و به 
احرا آور ی آن خوا سته شود؛ 
بانگر شی به اجندای جدل. شما را 
درجریان گذار ش کو تاهی از ۲ .ین 
بحث آزادو نتایج آن قرار می - 
ده 


_ سیب های و دژه لی که‌تاکنون 






عتر سینما در کشور بو ده 
اشست.: 

- انگیزه یابی وسیب جو ی 
ناسا اما تیپا ی مو جود در کا در 
سینمای کشور. تاثیر تورید ها ی 
غير سسوولانه فلم در جبت د هی 
ناسالم "انديشه هاو بر رسسی 
تاثیرا ت سوعآن درذ هن نوجوانان 
ازنظر روانی و مطالعه‌ی شا خص- 
های" اصلیآ ن به عنوان عامل 
باز دارنده‌ی رشدو تکا مل‌فراآوزد 
های تو لیدی سینمایی کشو ر . 

بر رسی نقش فر هنگی سینماو 
کار کرد تجار تی بر خی ازموٌ - 
مسبا ت با این پدیده هنری وفر- 
هنگی و بر شمار ی تالیرات سوء 
آن از نظر روانی فر هنگسیو 
هنری. 

بر دسی از محتو ی و کیفیست 
هنری فلمپای خار جی ایکه ۱ ز 
طربق تلویز بو ن به نما پشس 
میاید .بر شمار ی‌تاثیرا ت سو ۶ 
نمایش ابتذال گو نه های هنر ی 
مطالعه نقش روانی تلویز بو ن در 
بخش نمایشمهای سنینمایی آن د ر 
ذهن نگر نده و تاثیر د هی مثبت 


, وبا منفی آن در کار کرد تو لیدی 


سینمایی کشور . 

شا خص هاو معیار هی 
ارزش نپی به هنر و ادبیات حماسی 
وانقلاسسی .۰ 

ارائه نظرات و پیشنپاد صای 
مشخص برا ی رفع نابسا مانیپ‌ای 
مو جود در تورید و تو لیدسینمایی 
کشور ۰ تعیین مشی اجرای هر يك 
از ار گانبا ی هنری دو لتنسی و 
شخصی به ارتبا ط مسا یل‌سینمایی 
وبه‌وجود آور ی توازنو هم هنگی 
وسیپمگیر ی فعالا نه مثبت‌اشتراکی 
به منظور بارور سا ختن بخشس 
تولیدی سینمای کشور . 


۳ 


به بر خی از نظرات ارا ثه دا د ه 
شده در این حدل تو جه تتید: 

نخست توریدفلم: 

۰ تورید سینما یی کشور که 
بیش از پنج دهه پیشینه دارد . 
هميشه بابی التفا نی عاء بی توجمبی 
ها .کار کردهای غیر مسوولا نه و ا| 
ناآگا هی های اجتما عی.فر هنگی‌و 
هنری به همراه بوده است وجنین 
کار کردی در مجموع مو جب شده 
است این پدیده هنری به چای‌آنکه ‏ 
نقشی داشته باشد در آگا صی 
بخشی سالم به توده ها ۰ جبت‌دهی 


اندیشه ها و باروری آن وسیله یی | 





بوده است برای بدآموز یو گسیل 
انديشه های نو جوانا ن‌وحوانا ن 
دریگ جبت: تامسالم و ناشود مت 
فر هنکی و اچتما عی . 

سینماد ر کشور ما به جای 
آنکه کار کردی فر هنگی دا شته 
بو ده باشد؛ وسیله بی بو ده | ست 
بحار تی » و در تورید فلم نیز به 
حای آنکه معیار های فر هنگی . 
اجتما عی » روا نی و ز مینه ها ی. 
عم آ عنگی کلتور ی آن در حا معه 
مورد بحث بوده باشد به‌فرو ی 
بیشتر و بازا ریا بی تو چه شده 
اسنت. 

بازار یابی بر اسا س س-ه 
انحرا ف آوری ذ هنیت هاواندشه 
هاوتوحه دادن نو حوانان‌وجوانا ن 
به سکس شپو ت و ارا ه مسایل 
به‌گو نه‌ی مسخ شده و غیسر 
وا قعی‌آن. 

- تورید این همه ابتذال ها ی 
هنری گو نه از سو یی اندیشه‌ها 
راو بالاخص انديشه ها ی نوجوا - 
نان رابسوی روما نتیزم جپت دادو 
آنانرا از دید وا قعی و نگر شسی 
عینی جویانه به دور داشت و ا ز 
سو ی دیکر ارات منفی ییگذاشت 
در کار تولید سینما پی مابه‌گو نه 


هرت 


ایکه سینماگر دا خلی: یزناگز یر 
گردید برای بازار یابی از همان 
معیار ها ی ارز ش نمبی تحار تی 
پیروی کندو کاپی گری و دنبا ل 
روی از پردا خت های سینمای 


. تجارنی خار جی رابه جای آفرینش 


وزايش هنری و توج ه به اصا لت 
وهد فمندی جایگز ین سازد . 

- یکی از سیب های ویژه یی که 
نتواند و جایپ خودرا در ز مینه 
تولید فلم خوب به انجام آور دمو- 
جود نبودن "يك مدیر بت سا لم و 
آگاه دراین مو سسه در سا لپا ی 

شیوه مد پر بت افغان فلم‌سپب 
شده است که عده پی از سینما - 
گران خو ب این مو سسه ازان 
گریزان شو ندوبه فعا لیت خو د 
در پرو دکشن های خصو صی 
وشخصی ادا مه دهند . 

- مرور ی به زیست نا مه ی 
تولیدی سینما ی کشور در بیش‌از 
سه دهه نشا ند هنده‌ی ۱ بسن 
وا قعیت است کهنه تنبا هیچ 
امتیاز ی برای تولید های سینمایی 
دا خلی در برایر تور ید های‌خارجی 
داده نشده بلکه شرایط وضوابطی 
برای کار کرد ها ی تولیدیو ضع 
شده است که هر روز سد تازه‌بی 
در راه شگو فابی و بارود ی آ ن 
ابجاد کشته است به عنوان 
نضا ند هی قیمت مواد خا موخدمات 
تخنیکی افغان فلم برای این‌پرود - 
کشسن ها به حدی گرا ن محا سبه 
شده است که هما نند آن د رکثور 
ای عمجوار تابه پنجاه فیصد 
ارزا نتر میسر بوده است . 

سالونبای نمایش به همان‌قیمتی 


بدسترس "تو لید گران گذاشته‌می- 


شود که در اختیار تورید گرا نو 


ازین 
نگ و 
- تلویز یو ن کار کرد القانی 
به مراتب افزو ن ترو موثر تر از 
سینما دارد ۰ در شرایط کنو نی 
پر فروشتر ین فلم سینما بی‌بیش 
از ده هزار تماشا گر ندارد اما 
اگر تعداد پایه ها ی تلویز یو ن‌در 
سا حه نشر تلویز یو ن کابل یسك 
صد هزار پایه و تعداد اعضای هر 
خانوا ده نیز چپار نفر در نظر 
گر فته شود هر بر نا مه نما یش 
سینما بی تلویز یو ن حدودجها در 
صد هزار نفر نگر نده داردو به 
همین سبب باید تلویز یون بمراتب 
در انتخاب نمایش ها ی سینما بی 
خود محتاط تر باشد در حالیکه 
چنین نیست وگپگاه‌مبتذل‌ترین‌وبی 
ارزشتر ین فلمپای سیتما یی 
تجار تی هند از تلویز يو ن به 
نمایش میاید و سا حه پد آموز ی 
خودرا هر هفته و سعت‌و گسترش 
بیشتر مید هد . 

- اگزتمام نگرندگا ن کنو نی 
تلویزیون از نما یش های‌سینمایی 
شب های حمعه نارا ضی باشند 


ما نند بیشمار سا سل 


بسپتر از این است که تلویز بو ن 
پابه نمایش آوری فلم های مبتذ ل 
با محتوی ها ی دور از وا قعیت 
های عینی و نا هم هنگ‌باشرا یط 
فر هنگی کشور اندیشه ها را در 
يك جپت انحرا فی سوق‌دهد. 
- ... گفته می شود که‌تلویزبون 
زیر فشار خواست نگر نده‌ناگزبر 
می گردد فلم های هندی را درشب 
های جمعه مر تب به نمایش گذارد 
وسوال این است که کدام‌نگر نده 
در کدا م سطح دیدو اندیشه,با چه 
مقدار آگا هی و باکدا مین‌خوا ست 
مققو ی ٩۳‏ 
ودیگر پر سشی در حمین زمینه 
اینکه آیا تلویز یو ن به عنو | ن‌يك 
ت٩۶‏ 


رسانه گرو هی باید خود رادرسطح 
اندیشه ها وذو قپا ی به‌انحر ۱ ف 
کشیده شده سقوط دهدو با اینکه 
ذوقبا اندیشه ها و مقدار آگا هی 
حارا در سطح بالاتر ارتقا دهدوآبا 
تلوین, پوان, بای پیری. اندیشه. ی 
نگر نده باشد و پا اندیشه یی 
نگر نده رابه پر ور ش گیرد ؛ 
و جاره‌ی کار 

... برای دفع ناسا ما نی 
های‌توریدی ءتورید فلم با ید د ر 
انحصار دو لت در آیدوقرار داد - 
های کئونی افغان فلم با اشخا صس 
انفراد ی فسخ شو د. 

... برای به نظم آوری امور 
تولید و تیه یی سریا ل 
های تلویز یونی و همچنین‌وارسی 
از سنار بو های سینما یی 
تلویز بونی و محتوی و شکل‌ارائه‌ی 
آن باید به فوریت يك ش-و رای 
فرهنگی درا تحاد یه ی هنر مندان 
تاسیس گردد. 

- در شو رای فر هنگی با ید 
نما یند گان باصلا حیت و آگاه به 
مسایل سینما بی از دیدگاه ها ی 
هنری ۰ اجتما عی »فر هنگی‌وروانی 
از اتحاد به هنر مندا نء اتحاد به 
نو سندگا ن» افغا نفلم» ریا سست 
هنر کمیته دو لتی کلتسو ر ی 
ویادیی" تلوین: یو این خی پسستبج 
داشته باشند. 

... شو رای فر هنگی باید 
بکو شد برای کود کان. نوجوانان 
وحوانا ن ۰ سالمندا نو خانوا ده 
ها سر یال هاو فلم هایی تو ر ید 
کند که هم ز مینه آمو زش داشته 
باشد و هم باشرایط جا معه پی ما 
از نظر فر هنگی در تضاد نباشد. 

- ... شورای فر هنگی‌اتحاد به 
هنر مندا ن باید قوت اجرا یی 
داشته باشد و به عنوا ن بسك 
ارگان حز بی و دو لتی بتوا ند 


۳ 


تورید : 


| نیا ع خودوا چه اعمل: با وی که 
| -... شو رای فر هنکی بایددر 
ار کان هیا تن وا بت تن 
نمایندگا ن ار گانپای هنر ی ؛ 
| اتحاد به ها و ساز ما نپای هنری 
| ومتخصصا ن جا معه شنا سی‌وامور 
کودلد به انتخا پ گرد و این‌هیات 
| برای انتخاب و تورید قلم یاکشور 
ر های مختلف جپان در تما سس 


سود۵. تّ 
۱ 


| - ...شور ای فر هنگی با ید 
واحد تبیه» تولیدوتورید تیلی فلم 
راکشایش دهد. 
.. شو رای فر هنگی با ید 
| تلویز نو ن راوا دارد تادر انتخاب 
امیش فلمبای نییدناً نی 3 براظر 
واحد تپیه ی تیلی فلم کار کند. " 
کی زاین فر هنگ با ند 
زمینه ریسرجو تحقیق را درزمینه 
های تاثیرا ت نمایش فلم صای 
تلویز یو ن فرا هم آورد : 





اسسسن 
ریسر جما پاید در ابعاد گستر ده 
دربو هنتون ۰ مکاتب ؛ در مان 
سر بازا ن قوای مسلحء در میا ن 
خانوا ده ها و در کته گور ی های 
مختلف از انظر مبنی لا ان 
تحصیلء, حر فه‌و پیشهو د یر 
مسایل به انجام ۲ ید و وا حد 
تورید فلم شو رای فر هنگی کار 
خودرا بر اساس آن استو ار 
دارد. 

بت .۰ رود کشن های‌خصو صی 
باید دو بازه به آففان فلم جذ ب 
شو ند . ز مینه های مدیر یت 
سالم و فعال در افغان فلم‌فرا هم 
آیدووا حد ها ی تبیه ی فلمپا ی 
خبری ۰ داکو منتری و داستا نی 
وهنری در این مو سسه تنظیم 
گردد. 

... برای تولید های‌دا خلی 
بابد امتیازا تی در نظر گرفته شود 





شو رای فر هنگی بایدشرا یطی 
رابه‌و جود آورد که مواد خام به 
قیمت تمام شد در اختیار ان 
مو لدا ن قرار گیرد » خد مات - 
تخنیکی افغانفلم ارزان محا سبه 
سالو ن های نمایش را ی 
فلمپای دا خلی پنجاه فیصدارزانش 
از قیمت کنو نی آن که برای فلم- 
های توریدی است محا سبه شود 


5 
سوه ده ؛ 
#7 


ونیاز مندی های هروا حد تولید ی 
مطالعه کردد و دشواریپا ی شان 
راه حل یاید. 

این نظرا ت در مجمو ع بسه 
اکثریت قاطع آراء به تصو یب 


‌ 
4 


5 سا 





شعر خوانی در کشور ما . در 
سر زمین آریانای کین پیشینه بی 
دراز داردو گذ شته ی‌تابناك. 

نمود ها بی از این هنر را د ر 
حریا ن سده های فراوا ن هم د ر 
معابد زر دشتی می توان به کند و 
کاو گر فت هم در دربار سلا طین 


فردیده انوری دکلما نور ورزیده 
هد # 


وهم در خانقا هپا » در دوره ی - 
اسلامی که با مو سیقی به اجرا 
میا مده است .۰ 

از سوی دیگر شعر خوا نی 
را ما در رو ند زند گی اجتما عی 
خود به عنوا ن پایگا هی مبارزا تی 
باز می شنا سیم و می بيتيم گنه 
شعر خوانی نمودی بوده است ا ز 
تبارزد هی احنا .سس عا طفی‌وپیوند 
آن باتاثرا ت درونی جمعی و ما یه 
گر فته از همه‌ی ر خداد صای 
خار ی در جا معه که شادیهاو نا - 
شادیپا و مپرو رز ی هاو کینه 
توزیها رابیرو ن ریز کرده وذ هن 
شا عر را به ذ هن همگان گره‌زدهو 
پیام پر از رمز وراز اورا به گوش 
همکان سبر ده است . 

و هم مر دم ما در جریان 
سده ها ی فراوان ؛ آنگا هی که‌در 
نیداددورانپای شب زده دردتازیانه 
ستم راحس کرده اند و آنگاه که 
همه‌ی تبارز ها ۰ استاد گی هاو 
داد خوا هی هاباخوا ست صمای 
اهر پمنی حکو مت ها ی بیداد گر 
شکست خورده است سر ای 
جلوگیری از مرگ‌نیرو ی حق "و 
داد در بز مبای شبانه شا هنا مه‌ی 
فردو سی کشوده شده و رستم 
را الگو و سمبول مبارزه قبرار 
داده باباز خوانی شر ح جنگیا ی 
وی برای مبارزا ن نیرو و امد 
گر فته اند. 
وآنگاه دیگر که‌حامعه فر بب ز هد 
ای ریابی و ز هد های درو غین 
راخورده واحیانا شیخ‌ومحتسب‌بیداد 
گران‌آتش افروز مردم آزار بو ده 
اند دست بد وا ن حافظ بر ده و 
با حفظ غزل های شور افگسن 
او و باز خوا نی آن در همه جسا 
از زبا ن این رند خرابا تی‌به هزل 
همه نمود های پر تر فندریایسی 
ژاهدان ربا و رز برداخته و نقا ب 
از ر خسار شان بر گر.فته اند. 


هقی بت 


وخانقا هبای ما نیز که‌جا یگاهی 
وده است برای عار ف و زا هدو 
متصو ف راستین از ماده بر بده‌و 
| به معنی پیو سته »با باز خوا نی 
| شعر آ هنگین و رقصنده ی‌مولا نا 
جلال الدین بلخی طربق پارسا بی 


| راو مبارزه با نفس و خواست‌های 


تنی وشپوانی و فرو ما یه گیپا و 
خود نگری ها را آمو خته‌وبا دوری 
اکز ینی از هر خود کا مه گی‌انسان 
| سالار ی را آمو زش داده است. 

آری به این‌گو نه است که حتی 
| اشراق ماپیو ستی جاو دا نه بسا 
شعرد ارد و راه ترویج آن و سه 
اشنا خت آیی‌ویز گیبا ی عر فا نی 
وفلسفی آن با شعر خوانی نحقق 
می یابد و به این گو نه است که 
مردم آریانای کین مریدوار مراداز 
شعر بافته اند. به‌آن زبان احساس 
گفته اندو باخوا نش شع رکوشیده 
اند فریاد مبارزه خوا هی شا عر 
رسالتمند را در برا بن دیو نفس‌و 
غول بیداد در هر دو زمینه‌ی فردی 
و اجتما عی به‌شنوایی گیر ند درك 
کنند و باباز خوانی ها وآفر ینش 
دو باره مفا هیم آنرابه دیگرا ن‌ 
سیارند تا دیگرا ن هم بدا نند که 
جزا مو لوی در روشنی روز. ملول 
از دیوو دد در بی انسان.میگر دد» 
جرا او چون گنگی خواب دیدهو 
دیگران همه کرندو حرا حافظ آ ن 
«نگین سلیمان» را که دست 
این‌و آ ان است ؛ به هیج‌نمیستا ند 





او از بیم مو ج و گرداببا ی‌حا بل 
آن‌مینالدوازبی خبری سبکسا را ن 
سا حلبا لب به شکوه میکدايه ؟ 
خوا نش شعر به گو نه تمثیلی 
وهنری که بتوا ند ذ هنیت هارابه 
هم گره ز ند » اندیشه ها را با هم 
آشتی دهد و پیا مبا رااز اندیشه‌ی 


بگیردو به اندیشه های دیگرسیارد 
نه تنپا هنر والای مرد م ما درهمه 
زما نه ها بی بوده است که سخن 
به‌برملا گفته نمیشده ۱ ست. بلکه 
همیشه و سیله بی نیز بو ده د زر 
راه آگا هی دهی و به شنا خضت 
آور ی ز مینه های اجتما عی‌وهمین 
است که مارا از این هنر هر گز 
بی نیازی نیست و باید آ نرابیش 
از این به رواج مجدد آو ر د » و 
کستره اش راگستر ده ترساخت. 
آواز دکلماتور ور ز بده‌وشنا خته 
شده‌ی معاصر فریده انور ی باتوجه 
به همین ز هینه ها اقدا می بو د 
ارزنده که به و سیله افغان موزيك 
به انجام آمد. 


فر بده انور ی بیش از ده سا ل 
است شعر می خوا ند وآگا هی او 
از تکنيك خوانش شعر.شنا ختش 
از ریتم‌و 7 هنك شعری‌وخصو - 
صبت باز آفر ینی و زایش هنریو 
تاثیر القابی که در کار او و جو د 
دارد مو جب شده است که صدا ی 
او در تمام این سالپا صدای حا کم 
دراین بخش هنری باشد و او هر- 
گز ازسکوی راستی‌آوازه‌وشپر ت 
بهپایین کشنیدم نشود و فسرو 

| نافتد. 

| در کست نخست شعر به 
| صدای فر یده انوری غزل ها پی‌از 
ایو ن شمس با .خواثی. شنده‌اننت 
| که‌شور و حالی دارد و با جیت 
قزی عا طفی خود و آفر پنش‌هنری 
1 باره می تواند شنونده را به 
عمق مفا هیم و معا نی پر ر من 
| وراز .و ابپا م آلود شعر مولا نا 
فرو پیکشبد و اورا در جذ به‌و حالت 
| صّفیانه بی غر" قه سازد.از فریده 
| لوزی دو کست. شنغری دیگر نیزاز 
غز لپا ی حافظ.و منظو مه درازسیاه 
آبخ. خا کستریبذشا خر معا صر 

ری ت۱۱ 


حمید مصدق در جریا ن ثبت است 
که اميدواريم باز عم کار صای 
دیگر ی در پی داشته باشد ووکست 
های دیکری به آواز خو ش‌وپرحالت 
وشبوه شعر حوانی عتری ا ی 
هنر مند ور زیده به‌لبت‌آید . 
کست ها یی از شعر معا صر 
کشورو از دیوان های شعری قدیم 
ماء تا هنر شعر خوانی به عنو ان 
يث پدیده هنری اصیل‌وقدیم 
کشور به شنا خت دو باره آید . 
قوس سس سسیبی 
بخشی ابحاد ی مو سیقی‌انحاد به 


سا 


هنر مندا ن کنسرت موسیقی ایرا 


به احر! آورد که درآن بیش ازهفتاد 


نن از آواز خوانان کشو ر هضر- 
نمابی عایی دا شتندو بیش از ىف 
زار نگر نده برای شنیدن ۲ ن 
شر کت حستاه بودند 


کنسرت که در تالار بو لتخنيك 


ی 


تابل به اجرا آمد به افتخار 
تجد‌اد. یکی هنالاه ی هالی ی اد رد 
ر‌ « «.لص, له م‌ 


به جبپا ت گرم جنگ ر فتند. ؛ و 
روز متدانه از آ ن باز گشتند در 


"ِ 


ان لنسرت مو سمقی ۲1 عنکپا ی 
عستی و عاشقانه ی به اجرا ۲ مد 
رد تو حه قرار گرفتو باژزگو- 


مسنه 


_ حنکی ما دراین ز 





۱۳ 


بتچننیم 


دراین نمایش پیا م تمر یکسی 
عیات رئیسه شو رای مر کز ی 
اتحاد به هنر مندان که درج دبیلوم 


افتخاری شده نود به نما ننده و سر 


* کرو پ سپا هیا ن انقلاب در در ه 


اعدا گردیدوتابلوی‌نقاشی- 
اپکه در محتوی خود ارما نبا ی 
سپا میان انقلاب رایه باز گو یی 
ءباوزد نیز طور تحفه به او دا ده 
زاه اندازی همجو محا سل 
عنری کاری است نیکو که باید در 
فاصله های زما نی نز ديك به صم 
به اجرا آبد و ز مینه های تازه 
صای 


سك ۰ 


برای زایش ها و آفر ینش 
غتری فرا هم گردد. 





سالانه در مرکز وولایات ۸۰ - 
ادغانی ۰ 

قبمت یك شماره ۱۵ سب افغانی. 

در خارج کشور سالانسه4 ۱۵ تس 
دالر ۰ 

ادرسن : 

انصاری واتٍ - عمارت مطا بع 


دوتتی ۰ 
مدبربت مجله هنر . 
کال اتغا نستان . 
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